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 موسیوند مریم –رمان از بام تا آسمان 
 
 " رمانسرا همراهان با سخنی"
 با سلام 

چند وقتیست که مدیران برخی سایت ها و کانال های تلگرامی، اقدام به انتشار رمان 
های رمانسرا در کانال های خود نموده و با این عمل  لطمه ی جبران ناپذیری به سایت 

 وارد می کنند.
فوق بدون قائل بودن احترام برای سایت و کاربران تنها به فکر منافع خویش  کانال های

بوده و این در صورتیست که اگر سایت از بین برود منبع و مرجع رمان های کانال های 
 مذکور نیز از بین رفته و شما خوانندگان  عزیز متضرر خواهید بود.

راحت و آسان به رمان هستید و این یقیناً  شما به دنبال رمان خوب  و ایضاً دسترسی 
 امر میسر نمی شود مگر از طریق سایت .

برای ساخت تمامی رمان ها زمان و هزینه صرف می شود، پس با دانلود مستقیم رمان 
 از سایت به زحمات دوستان خود در سایت بها دهید . 

http://romansara.org 
 با تشکر،مدیریت سایت رمانسرا.

 
، مناز سفید جلوتر ی ال ھنه با باواگرفته.پرزی به بادم را گشاو سپید  ناھپیرد با

ستم بھش د. دمی کنم. نمی شودراز رفش طبه را ستم دمی کند. واز پرش، دارد سرخو
رود. بالاتر می و ند زمی ل نه باواقصند.پررپریشانم می ی اھمووزد و می د سد. بارنمی 
م ھ.نگاارم ندن من خیلی جای دارد و ه شیب تند.تپده فتاره ابالاتر. نفسم به شماو بالا 
با ارد یچ لکی ندو ھخشد درمی ن سماد .آمی شوه بی کشیدن آسماف آرطبه 
ست اکندنی ن ر جاھند .با زمی ل بال نم بااھسطش . پایین پیرن در وتابای شیدرخو
 می کنمه نگام بردور و فتم .به ان می و ھن ھسانم .به رتپه می ی به بالادم را خو
کمی جا را گل حالم ی سفید .نفس عمیقی می کشم .بوخ و سری اھگل از شتی پر .د

د بازی باج خته .به مواندج امون میانشاد ست که باامی کند گل ر .تا چشم کاآورد می 
و پیشانی ق روی عری اھنه ه و دانم .کسی نیست .تنھایم .گرمم شدزگل لبخند می و 
ه .چھردوزم چشم می ن سماآبه ارم و می گذ چشمانمی ست جلو.دنشسته م کمره تیر
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ست د .دمحو می شوآن یک و در ند زبه من لبخند می دارد بابا می بینم که ای از 
 نمزمی د فریان سماآبه ارم و رو انم می گذر دھکنارا ایم ھ

 بابا .بابا
می ا صدن، مزمان را، ھند بابایشادارختر دا ھصدر نگاو اشت می پیچد در دیم اصد
 دننز

 بابا .بابا
 جام.ینامن 

ن ماھایش .با ھلب روی لبخند ملایم ن ماھ.با ده یستارم است کنادم .دربرمی گر
ده کرح صلاامیشه ھمثل را تش رست .صورگ ابزن مچناھ.شکمش ن مھربای اھچشم 

 گونه می گویم :باباا.نجوزده بالا شانه ف رطبه اش را جوگندمی ی اھموو 
 دنمی شوک پاش .لبخندد تپلش می گیرو پرمو ن ستان دمیارا ستم د
 می گویدآورد و ایم می ھست دبه ری ست .فشاف احراز ش پر ھنگا
روم . عقب می و می کشم .می ترسم ون ایش بیرھست ن دمیااز به سرعت را ستم د
ستند ھم ن را ھماماو ند .بابی ده ایستاابابا ف ردو طمی بینم که ام را ندگی ی زادھمر
د .قلبم مچاله می شورم م می فشارا روی ھایم ھ.بغض می کنم .لب  دلم می گیر.د
 مدھمی ن رفین تکاطبه م را .سر

 نه حالا .حالا نه
فته ر.بابا ه ام سفید .سبک شدی ال ھنه با باواپرن مام ھنی می شوزدم ھچشم به در 
و نم زمی ل بغض .بااز می چرخم دم خوو دور نم زمی ل ند .باده ایستاز انوھنھا آلی . و
ز نوھ.من رگ بزدی بادگره شدد می چرخم .حالا باو .می چرخم د ست می شود دربا

ده ست کردرکه من دی گربادر ما ی مه .ھمی بلعد د خورا در نھا د آبادگرو می چرخم 
 من .دور مه به م و ھمرکزدر می چرخیم .من و یم ده افتااگیر ام 

و ست انم .نفسم سنگین زپلک می ر با ست .چندایک رتاق تا.امی کنم ز بارا ایم ھپلک 
م می نشینم .سرو م دھمی ر به تخت فشارا نجم ده .آرخنه کررخانه ی مه جات ھسکو

تا حالم بھتر م چند لحظه می بندرا .چشمھایم ارم می گذم سرروی ست رود .دگیج می 
بخند می بینم .منم لرا بابا ان خنده چھر، ی خانهھسیان می کنم میاز چشم که باد . شو
 دارم .ستش ر دوند که چقددامی دش نم . خوزمی 

.خانه ه خیس شدم بلوندو بلند ی اھیشه موده ام .رکرق .عره به تنم چسبیدت تی شر
ازم نداتخت می و روی می کشم ون یقه بیررا از ست .لباسم ش ا.کولر خامودم دارد 
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تاقم می پاشد ر در انوو نم زمی ق را .کلید برروم می ل راه مارکول مار.کوم .بلند می شو
م ن ھسمار آنگا.انیست د بای از خبرو ست م ام گرون ھبیرای و.ھمی کنم ز باه را .پنجر

بابا با ، اروزھین الی به جایش وتنھایم ز نیست .بان مامای از خبره . مدآنفسش بند 
انم خشک دارد .دھنمی م برل وھیگر مثل قبل رده .دخوه من گری اھیااب و روخو
م چرخه به من می فھماند پیادونگ ای زکه صدم شورج خاق تااز ام اھی خو.مه شد
 دارم.پاتختی برمی ر کنارا از .گوشی دارم 

 یمیلتو چک کن".اش می کنم اھ.خون "لیلی جا 
قرمز پ ثابت می ماند...لپ تام میز تحریرروی بعد رد و تخت سر می خوروی م ھنگا
می کنم ز بارا یمیلم اشنش می کنم .صفحه .رو صندلی می نشینم.روی می بینم را نگم ر

عزیزترینم ای که بالایش نوشته" :برو رُد نگ ربی آمربع ن ماھ.به ه ام .به صفحه خیر
 می کنم .ار تکر"را یر لب "عزیزترینم .زمی ترساند ا مرای کلمه رت دو ین عبا."ا
ای ست برد ایازنش .وزلم می نشیند .سنگینی می کند روی دین جمله احساسی ر ابا

گرفته را .تصمیمم م گم شودرین سراز ام بیشتر اھمن...نمی خوی اروزھین آرام اقلب نا
حشتم می وم به ھلی تنھایی م وحت می شوراشوند نام گیردرینکه ام .آره . آره .از ا

م .چند لحظه اھنمی خوو م اھیگر .می خودقلبم چیز و .عقلم یک چیز می گوید ازد ندا
ین از اپیگیرتر ، که می شناسم؟او را چیش خر":آمی گویم م د.به خورد می گذ

به وع .شرد می شوز یم بااصفحه برو یش کلیک می کنم ".روست احرفھاست .سمج 
 ده ام.شکمم جمع کری صندلی توروی ایی که ھمی کنم با پان نداخو

 م،."لیلی عزیز
تا دم جمع کررا  امنه داشھامت مرات و جرم تمام، یدرا دتو ر ر باھقت وین چند ا
ناگفته از یت ابرار ست .بگذاسخت دم خوای م برورش ھفی که بااعتراکنم . اف عترا
دق لم صاره دبادرین مسئله البته .ایم آبه نظر می ل گاگوو ا گیج روزھین .اایم بگویم ھ

جانم .من عاشقت از م .عزیزتر اھمی خورا .من تو ه ام شددل یک دم نیست .من با خو
ف به حرن داری لآامین ھضم نیست .شاید ھم قابل دم ھخوای که بری ز.چیه ام شد
ایی که من گفتم ھعشق .به چیزره بان درایماف ھفکر می کنی .به حرن گذشته مای اھ
دور بریز ن را مه شاھم ھتو م و پس می گیرن را م بگویم تمامشااھلی حالا می خو.و

ی گیرازه ندرا .اایم ل ھ.فرمو اییخته رم ھبه را من ی اھله دمعام تو تما؟نیدا.می 
م چه بگوی، به عشقم، قیقا باید به تودنم دامن...نمی ای م بگویم .خداھ.می خورا ایم ھ



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – از بام تا آسمان

R o m a n s a r a . o r g 

 

6 

 

ن ستان دایت می تپد .میاھمور تارتان من میا، دل م بگویماھ.لیلی .لیلی جانم.می خو
 ی اھنفس ن ایت .میاھچشم ن .میاه ات کشیدو لاغر 

  
. 
. 
4  

ن فسوا الم .مردتوست .تو عزیز ف رره از طشاامنتظر یک ، منره بیچا سنگینت .قلب
م ھ.من داری حق ؟نمی کنی نهور ست .بااخته انداپا ا از مر، لیلی، تودوی جاده ای . کر
را چشمانم ف حرن چوام نوشته را ینھا .انم زمی را ا ف ھین حرد انمی شوورم باز نوھ

ایم ف ھبه حرب م خواھ.میخوآوری نمی ت دخوروی نی به اگر می خوانی یا انمی خو
 .منتظر می مانم .ار نگذاب بی جوا فکر کنی .مر

را ین نامه عاشقانه .اسمش ابه ، به صفحهه ام خیرز بان اه و دھشت شدن دربا چشما 
من نوشته باشد ای بررا حساسی ابا ی اھچنین جلمه او که د نمی شوورم .باارم ندور با

بلند می ای .با صدد ایم می شوھلب ن مھما، نرمکم نر، بخند.لم می بندپ را .لپ تا
ند زامی لرت را پشت سکوه ام غش غش خندای .صدر گازی روزبه بام .می خندم خند
من رده؟خوه م گرھمه چیز به ا ھچره؟مدآعشق من.چه بر سر ما از ست.ه انه شدایو.د
ه ام را کشیدو لاغر ن شتانگ؟استامن ی اھمور تار لش گیر تاده .دفتار اکااز یگر عقلم د

لش د .دمی گیرراه گوشه چشمانم از شک اکه م می خندر نقدارم و آانم می گذروی دھ
م و به عقب می برم را سرارم و تم می گذرصورا روی ستم دست.امن ی اھمور تار گیر تا

ید آبند می ه ام فتم .خندابلند قرمز می ک کرش فرروی پشت از .با صندلی م می خند
م می ھند .نگاده افتارم اایم مثل صلیب کناھست دحالیکه م در می شوه خیر .به سقف

نگ که ربی آتی رکان .روی ایماھ.به عکس ار یوه روی دپونز شدی ارت ھفتد به کاا
 ام.شت نوشته درخطی و تی رصور کادیش با خورو
 ن".مامن بای بر، گر توییاخرین آمید .افت و رمن نماند ای بر، شتمداست دونچه آر "ھ
یم زدکف ت و سون یشااما برزد و ین روژمه به ھپیش را عاشقانه ت ین جلااحسین  

من ه خیررش، سیگاای از دود اله ھپشت او در که م یدم دنددابرگرم را قتی سرو و
کنم ک نم پان را از روی ذھتماارطخای نم بواگلویم می نشیند .نمی توی ست .بغض توا

، که می چرخمف رطر ھبه ه و یخته شدام رندگی ز نبضن روی لپذیرشاو د.عطر سبک 
د می گیرام .گریه د یازمی کند .می ترسم .خیلی د بی خود خوا از مرد و می شوه کنداپر
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د یزرصندلی می د و روی می گیرراه چشمانم ر کنااز شک .ابلند گریه می کنم ای .با صد
که ام می کنم .بینی  قیقه گریهد.چند م یزرشک می ام اشیرین گذشته ات رطخاای .بر

با پشت ام را بینی دارم .آب برمی دن گریه کراز ست ، دنفسم تنگد و کیپ می شو
م صندلی بلند می شو.از روی چشمانم می کشم م را روی ساعدو می کنم ک ستم پاد

می کنم ه نگادم یستم .به خوامی د ینه گروی آبرروم . روستشویی می ف درط.به 
لی من وخشد درچشمانم می در عشق ق برق دارد . انم برلی چشمه ام .و.لاغرتر شد

ن ستی میازده .دبه نفھمی دش را خوده و کرف یر برش را زکبک که سرن ماه ام ھشد
می کنم ز بارا شویی رویر زکابینت م .درب بلندی اھکم پشتم می کشم .موی اھمو
ر خرین با.آکشم می ون بیررا شی بابا ایش ترر.ماشین دم می گررا ا رھپنزر خنزن .میا

اش را کمه .دصلش می کنم ق وید .به برآنمی دم یاد؟کرده ستفاازش اکه بابا د کی بو
لحظه ام در گرفته د یگر یا.دنم ز.لبخند می د بلند می شوای وور وورش نم .صدزمی 
ر کنارا ماشین دارد؟ . چه کسی خبر دا فر.از ست ش اخورا مین لحظه .ھندگی کنم ز

می ت فورا شانه لختم ده روی فتای اارھبالا می کشم .تاف رطبه ارم و گوشم می گذ
کف می دارم و روی می ن .برشاه چسبیده ام ترقوان ستخوروی استه دکنم .یک 

 سته .دسته دفتند...استشویی می دمیک سفید اسرروی ایم ھ.مون مشاازندا
. 
  
. 
. 
5  
 .* 

کمی ا و.ھیک می کنم دم نزھبه زم را باجلو ی مانتوی اھ.لبه ده ام یستااپله برقی روی 
و شالم می پیچید ن میاری .نسیم ملایم بھاارم سینه پل می گذروی پا ز دارد...سو
ر شتنی .ساعت چھاداست دو.شیطانک د می گیرزی به باه ام را ا شدی رھاھمو
نجا ارد .اوه .آندن سماآتا کنج ای شید فاصله ر.خوم بالا می گیرم را ست .سراھر ازظبعد
لاغر ج ین براست که کمر امیشه باعث شگفتی من .ھمی گویم د را میلاج ببین .بررا 
ن سماآنه به ورامغررا گش رلی کله بزوست اشت .زند بشکند ام نمی توھلزله را زنی دمر

لھه دش را اعجیب .خواری فکر می کنم .قرارم به قردارم... ست .او را دومی چسباند 
اش یواش یوه اش تا ته چھردم پیش کرو نم پس ن ذھمیارا مھا ر آدنقدد .آمعرفی کر
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ا ل ھمین .سا.ھشن روپوستی رگ، بزی با لبخندی ختر.دنقش بست اش صفحه روی 
میر خیر.تا .اببیند ا د مراھمر خیر می خوای ابرد .گفته بورد می گذن مااریددخرین از آ
عید به نظر ب؟میریل؟ .اکیای برری.ستگااین یعنی خواد دھنجا که عقل من قد می آ

پوستی گندمی ه و نه خیلی قد بلند با چشمانی تیری پسرادرش، بر، میریل.از اسد رمی 
د من چی به یا.او از شت ابیشتر ندل سار سه چھاو ا بیست ھموقع د دارم .آن به یارا 
.لب د بوار نزل و روزم زار و .حان یدمشادختم بابا ، پیشل فت سار، ھخرین با؟آشتدا
 د.گریه می کرآرام که ی خترده .دفتادا.چشمانی گوان ستخوو اپوست ه...خشکیدی اھ
به من ه خیرده اش فتال اچان چشماو شته اپایش گذر یی کناازوتردی پیرمر، سط پلو 
ر .چند شیام مثل چره، شده ای قھور گای روزسرماو گرما از تش رست . پوست صوا

به عقربه می کنم ه .نگاروم می و ازتر.روی ند رگاردی از روزلبش و ا ھچشم ر عمیق کنا
آورم و در می دریپ بغل کیفم ن از زتوماار ز.دو ھد دھمی ن نشاو دو را شصت د .عد
 برسم .ارم تا به قرروم .می ارم می گذد پیرمره شددراز ست د

باید ا ست .چرن امااریددچین "محل و وااچین "ھکافه ، پلاز چند کوچه پایین تر 
چه او ست .به ن اشارپدد پیشنھاری ستگااین خواشاید ؟کندری ستگاامن خواز میریل ا

نیم دامی ی شنفکری روان را آدم ھمادلی ما خو"ومد" .بابی . دم آ.یان ا؟ آھمی گویند
ن مادر ھست اممکن دارد...فت ن اماای شی کمی.بررسفای اری ھستگااخور ین جوو ا
من ل از دوری سا فتر ھست .پس چطول انه.محا؟باشده لبسته من شددا ارھیدد
ح ر.طیستم النگه کافه می روی در دو به م .رو یز می خندریز رین فکر ه؟از انشدک لاھ
ازد نداا می رگ ھبزدرخانه ماد یاا بی مرو زرد و آمربعی قرمز ی اھبا شیشه در لالی ھ
دو ست.اسلیقه ش .نه .خوده کرب نتخاری استگااخوای مانتیکی برو رومناسب ی .جا
ن .میاآورد ا می ی ھند که لبخند به لب مشتراشته انی گذاشمعدان دچند گلف در رط

شت درنه خیلی ی بندان ستخوامی بینم بلند قد .با ی ختردتصویر ، نگیی راھشیشه 
شانه ه روی ا شدرھمشکی مجعد ی اھ.موه ای آرام .چشمانی قھود تی تقریبا گرر.صو
 نم.زلبخند می دم .به خوه ای قھونگ .با مانتویی ن رماھ.کیفی به وزه ای بی فیرل آ.شا
و سوخته ب چوی بوا بتدن امام و ھمی شوو وارد م دھمی ر خل فشاف دارطبه در را  

سط تعبیه ای در و.شومینه د می گیردم را جووسد .حس خوبی ربه مشامم می د عو
ازد می نور گوشه کافه تادر نی اجود .مرزد می سودر آن شت م دریزھکه چند ه شد
شنایی ببینم .میز به میز ه آنم تا چھرداکافه می گرن میارا م ھمگین .نگانگی غ.آھ



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – از بام تا آسمان

R o m a n s a r a . o r g 

 

9 

 

دش می کنند .خوه به من نگاده، یستا، اسم کهرنی می د و ز.گوشه به گوشه .به مر
 ان ستخوده و افتاالی جا.ومیریل .است ا
  
. 
. 
6  

با ده تایسالھه رش اکناه؟مدآم دش ھخوا .بی لبخند .چری ی جدھ.با نگاه ترکاند
 یستم.امیز می ر .کناروم بر لبانش .جلو می ی لبخند

 م.سلا-
می کشد .جا می ش غوا در آعقب می فرستد .خیلی ناگھانی مرش را لھه صندلی ا

د به مراش شانه .از روی من ر فکااست بر ی این صمیمیت بی جا مھر تاییدرم . اخو
وی برن دو اکوچکی میا خم.است ی امی کنم .چشمانش جده یم نگاوبرروشانه رچھا

ا به من خوشامد نمی گوید .شک می کنم .پس در آن ھشنایی آیچ ده .ھفتااپھنش 
، عقب می کشددش را خود و می شوم لھه که تمای ااھبوسه د؟مر خیر چه بواین ا

 یر لب می گویم.م و زمیریل می گیره از انگا
 م.سلا-

می را ستم دلھه .اد دھمی ا ربم استگی جون آھماھم به و او ھد دھمی ن تکای سر
 به نشستن می کند.ا وادار مرو می نشیند د و گیر
 م؟عزیزره حالت چطو-

 ند.زمیز می روی نگشتانش اید .با آمی رود و می ادرش برو ش بین من ھنگا
 دش .سه خوه واماشاالله چه خانمی شدار ز.ھمیریل امی بینی -

 سمت من می چرخاند.را ش ھنگاره بادو
 ؟مو ندیدیمھقته ونی چند دومی ی..خانم شدن لیلی جوماشاالله -
 اب دارم.فقط یک کلمه جو 
 بله .-
ه وار یرو داشته اگذرا روی آن نگشتش .امی کند زی میز بااش روی میریل با گوشی ا

به .رو می کنم لبخند بزنم ش ید .تلاآبانم نمی زگفتن به ای حرفی برش. می چرخاند
 لھه می گویم.ا
 ؟خوبنر پد-
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مستاصل ه ست .یک نگان انوسادر میریل و اش مرتب بین من ھنگاا نم چردانمی 
ای برر نگا.امی کند ان نگرا مررش ین کاا.با د دارد جووش ھنگادر ماندگی ر در.یک جو
 آورد .می د فشادش به خود یازدن زلبخند 

 ؟بله .بابی حالش خوبه .نمی بینیش-
ستم می ر دمیز خالی کنارا روی می کنند .کیفم  ا"بابی "صدن را شارپدا نم چردانمی  

 ارم.گذ
 م .نمیره نشگاد دایا.زنه -
ین و است استپاچه دلھه .ام نمی کند ھد .نگادھمن سر می ف رطبه را میریل منو ا

 د...می شوچ مه حس خوبم پو.ھد دھمی ا آزار مردارد مسئله 
 ؟ین میل کنیندارست دوچی -
خم می .الھه انی امیریل .نگران اگریزه نگاو ید .جدیت آ خوشم نمیه مدآجو پیش از 

را روی ایم ھست م .دبشنود اول خر گفته شوآست ار احرفی که قردم کنم . ترجیح می 
پشت از نم که زمی زل لھه ن امیریل.به چشماف ابی توجه به حرو سینه چلیپا می کنم 

 سد.رشت به نظر می درشیشه عینک 
 ب؟.خوم بشنورو بگید اره که قری تا چیزم ینجان .انو.ممرم نمی خوی من چیز-
ه به خوبی حس می کنم .گررا نگشتانش دی ا.سرارد یم می گذزوبارا روی ستش دلھه ا
به من چشم ده خم کراکه ازم ندامیر یل می ای به ھ.نگاد ایم شدیدتر می شووھبرا

 ست.اخته دو
ینجا عالیه ی ااھکیک پ .کاه بدرش سفای یه چیزای داری..چه عجله م میگم عزیز-

 ؟چیهت نظرم؟ . و.ھ
 ن...لھه جاا-

.من من می د می گیرز گارا لھه گوشه لبش س دارم .استراد کمی دھمی ن یم نشااصد
 کند.
مو می ھقته وشما خیلی و من اده ....ما ....یعنی خانوب .خون ستش لیلی جورا-

 ....بابی ....یعنی....فته ا رحمت خدرمن به ن قته ماماوشناسیم .... خیلی 
 ند.زنی می زابعد لبخند لرو د دھمی ون کلافه بیررا نفسش 

ف رطبه ش را کمرو م قفل را در ھنگشتانش ارد .امیز می گذرا روی ستانش دمیریل ا
 چشمانم می گوید.ه در باصلابت .خیر، می بینم محکمدی جلو خم می کند .مر

 یم....اقع ما می خو.در واصحبت کنیم  مر خیررد امودر یم ابجی بھت گفته میخوآ-
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 می گوید.س سترابا ارد و می گذش کوچکترادر بری اھست را روی دستش ر دینباالھه ا
 میریل.ا-
د یر پوست تنم می خزی ز.حس بده .نفسم تند شدد من نمی گیررا از ش ھمیریل نگاا

مه می ادامیریل .انمی کنم ز باشم .لب باآرام فته .سعی می کنم رقلبم بالا ن . ضربا
 د.دھ
 کنیم .ری ستگاابابی خوای برن رو جاح یم فراما می خو-

ه ام "باقی ماندن جاح کلمه "فرن مادر ھ.من م یگر نمی شنودمن و د دھمه می او ادا
 می گوید .درم را ماح، .فر
ین ؟امی کندری ستگااخورش پدای برن را .ماماد می شوم آوار فعه بر سردنیا یک د 
ن شای حتما جلود، ینجا بون اگر ماما؟انداخته اندراه است که زی اباه چه مسخریگر د

 د .یستاامی 
باید با شما ن ین میوالی ن وسیدرفق ام به توھقته با وخیلی ن جاح فرو لبته بابی ا- 
 م صحبت می شد .ھ

ختر ، دمن؟نده اسیدرفق انھا به توآبا بابی ن .ماماد نمی شوورم .بارم یکه می خو
ند امی تون مامار قت چطوام، آن وخم یک کوچه ر ندز انون ، ھپنج ساله ماماو بیست 

حمقانه به امه چیز ود؟ھعاشقی برو عشق ل نباده، دنکرز ازدواج نوش ھختردقتی و
 ه ام؟نشدی من متوجه چیزا حمقانه .چراید .خیلی آنظر می 

 ن....جریارو در شما اول یم دادما ترجیح -
ون کافه بیردارم و از بر می را .کیفم ارد نده ای فایدن بط شنیدربی ف حرن و یگر ماندد

می .راه گیجم ه ام تھی که شنیدو بی سری حرفھا.از نم .عصبانیم .خیلی عصبانی زمی 
را می کشم .مسیر ام ست به پیشانی .دیستم ا.می ه مشت شدی اھست دفتم با ا

می کنند ه به من نگاو ند ه امدون آرکافه بیاز م ھنھا دم .آ.برمی گره ام مدآبرعکس 
می را ایش ھتق تق کفش ای .صددود نبالم می دلھه به رد .امی خورا خونم ن .خو

ا ھساعت ده ام، می کراحتراچه بی ، می فھمیدن گر ماما.است ای ھقد کوتا.زن شنونم 
.سر برمی د می شوه یم کشیدزونی نیستم .باآداب داختردند که اضه می خورویم ابر
 نم.زخند می زلھه .پواعینک در نم زمی و زل نم داگر
 ند.زیی اسورگر بجنبد سر به ی عشق پیر، بگیدن برید به بابی عزیزتو-
 م .ی درھاھخم اید .با آمیریل جلو می ا
 خانم عزیز.ش نت باف زدب حراظمو-
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یک من بفھمانم او یستم .نه .باید به امیریل می انم .سینه به سینه زمی ر کنارا لھه ا
م بالا می گیرم را سرد.بورم ستگااخیالم خوش او در .خیر سره دارد کرر ماست چقد

 ست.در اقع ناامواز آن حالا یکی و فتد امی ق تفاا.کم ه ین شدھنم شادرونه وا.پر
 ب؟ید جنادبون نتوف زدب حراظتو مواون مگه شما -
 ی؟ما شنیداز بطی ربی ف حر-
 ؟یددبطی نزربی ف حر-

 د .دھمی اب بی معطلی جوو م خیلی محک
 یم.دکرری ستگاانه .ما خیلی محترمانه خو-
 یزند.ریم می روست که اجوشی آب مثل ری ستگااسم خوا
 بزنید.ف مامانم حرری ستگااخواز حت ر راینقدامی تونید ر صلا چطوا -
 ید.آنمی ه میریل کوتاا
سط فقط باید وین اما و د کننوع شررو ندگی زیه اره نفر قر.دو گش نکنید لطفا ربز-

کنش و وافتن .پس حساسیت رنیا از دقته ومن خیلی در ماو شما ر تبریک بگیم . پد
 ه.میزاق آغراشما 

  
 
9  
 ست .اسیمه ایستد .سرامی ن مارلھه کناا
ن بزنیم یا بریم تو کافه بشینیم یا تو ماشین .لیلی جاف ست نیست حردرینجا ا-
 میریل..ا

 م .دھمه می ادام راھبه دم و برمی گر
 که بابی شما به عشق پیریش برسه.م مگه من بمیر-
 نن.وتکلیفشونو بدم نااوتا ی قیقا کی می میردباشه .فقط بگو -

 م.می شنورا لھه انه اتوبیخ گرای صد
 میریل...ا-
ره بازد .دو.لبم می لردم جود در ومی شودردی مین می چسبد .حرفش زبه م اھپا
 ع .فاد.بی آزار بی ام .آرام و  هنه شدواپر

می کشم .لبخند ان نددبه را ند .لب پایینم زنیش می ن چشمادر شک .امی چرخم 
می ه ام چھررا از نجش رین ام ھمیریل ا.شاید ه ام نجید.ریگر نیست دلھه امیشگی ھ
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که پایین می را ستانش .دمی پوشاند اش نه دامری اھست دبا را تش رند که صواخو
کت ی اھند .لبه زمی ش کمرف ررا دو طایش ھست .دست اش متاسف ھگانآورد، 

 د.دھمی ن رفین تکاطبه ی ند . سررومی ر سپرتش کناا
 م..متاسفم .عصبانی شدزدم حرفو می اون نباید -
 می کنید.رو کسی گ مرآرزوی قت عصبانی میشید ور ھشما -

 ست می کشد .دتش ربه صوره بادو
 میگم متاسفم. زم.بادم ستی نزف درحر-

فتن بابا .از رمیریل ی ااف ھحرن .از عاشقی ناگھانی ماما.از قلب من شکسته ه.چه فاید
ن یددوبه وع شرو .می چرخم.روم عقب می م ید که من یک قدآلھه به سمتم می . ا

ینکه چه س زدن ا.حدم می شنوم پشت سرای را از نه دامری اھپاای می کنم . صد
 .سختی نیستر ست کااکسی 

 ام...صبر کن .لیلی .با تو-
دوم . می و می کنم ه فقط به جلو نگازده ام و بغل را .کیفم دوم می ی با سرعت بیشتر

 م.می شنورا "لعنتی "گفتنش ای صد
و نم .پایم به پله گیر می کند زتنه می دی .به مرروم به سرعت بالا می را پل ی اھپله 

می ان نددبه را پایم می پیچد .لبم ی در بدرد .درد نی می خوآھساقم محکم به لبه 
سم ر.به ماشینم می ده پر کررا گی که گلویم ربا بغض بزروم می ن کشم .لنگ لنگا

ده .آخ مرن خوه و شدد نم .پایم کبوزبالا می ارم را پاچه شلوو خلش می نشینم .دا
نوشتن م ایی که من سرگرھقت ؟وکنمه چشمانت نگار در .حالا چطون .مامان ماما
 ارم .می گذن فرمام را روی سردی؟بوری چه کام تو سرگردم بوام نامه ن پایاو اله مق
  
  
 . 

ه نشگان دایند .ماماآستقبالم می ابه ت سکوو میشه تنھایی ھ.مثل م خانه می شووارد 
ده و کررده ام له.لوده و فتاا.حس می کنم کسی با مشت به جانم ت تحقیقام ست .علوا

ده فتااینگ رگوشه ق عراز تنی خیس د و کبوده و کرورم تی رصو ،انی خونیدھمن با 
ینی .به وردھر فرازظست .یک بعداھر ازظ.شش بعدت ضربااز گیج و تنھا ی .تنھاام 
می م یر سررا زایم ھست و دفتم اتخت می روی ا س ھلبان ماھبا روم تاقم که می ا

م ھمی گیرند .با ن کی جایکی ین تماارط.خاد نم مجسم می شودر ذھبابا ه .چھرارم گذ
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.می ن ایمادن ھقھرکرا و عون .دایماھفتن رنندگی .سینما راموقع ن ایمان ھنداخوآواز 
بیشتر ن ماماز او را از نو، ھفتن بابال از رفت ساھگذشت از فی بکنم .بعد اعترام اھخو
حافظی اخددم از او قت فرصت نکرویچ .ھشک به چشمانم می نشیند دارم .است دو

ای بابا بره و پوشیده سیاس لبان سه برگشتم مامارمداز قتی ،.وبرفید سرروز ک کنم .ی
 د .کرک تررا خیلی ناگھانی ما د...فته بورمیشه ھ

ار یون روی دمای فتد به عکس سه نفرابم .چشمم می ابه پھلو می خوو نم زغلت می 
نیم زخند می ر سه لبده ام .ھبابا خم کرف رطبه م را سرده ام و یستان ا.من بین شا

می کنم ز باده ام را .سجام ضو می گیرروم و وستشویی می دمی کنم .به را ایم س ھ.لبا
 روم.می ع کور.به ز نمان ندامی کنم به خووع شرو 
گل می شنیدند و م گل می گفتند ھسخی با د راستان و اقتی ماما.ولع ابی ن رسبحا-

 ؟شتدام ان ھجداب وسط عذآن وکسی ؟نددم فکر می کرھبه من 
 م.بالا می گیررا ستھایم د
؟ نیستمدم؟من بسش نبو؟فکر کندی یگرد دباید به مرا چرن لدنی .مامااتنا فی ابنا ر-

 ا؟قعا چر؟وایااخدا نه .چرن یگر مامادلی دم .وکرری گرفتی صبورا بابایم 
می ه نگاو می کنم ز بارا تاقم ه اا می کنم .پنجررھنیمه زم را .نماازم ندامی را ستم د

ز باید نماا صلا چر.است اتر ف رن آن طکه چند خیابای مسجدوزه ای به گنبد فیردوزم 
 ؟یھمیدرا بم ا.کِی جوا؟ چر؟میلم نیستب ندگی بازیچ چیز ھقتی ونم ابخو
می ون فریز بیراز شی رگوشت خوای .بسته روم شپزخانه می آبی حوصله.به و مق .د

د، که بلند می شوز داغ پیای می کنم .بوخ سرز .پیاازم ندامی آب داغ خل و داکشم 
کلید می ای ست .صداخانه در ینکه کدبانویی اخانه می پیچید .حس در ندگی زحس 

م دھتفت می ز با پیارا ا ھ.گوشت آورم نمی دم خوروی ست .به ن انم ماماداید .می آ
 م.پشت می شنون را از ماماای .صدد بلند می شوش عطری .بوم یزرچین می دار.کمی 

 م.سلا-
 می گویم.ازم .آرام ندای بھش می ھشانه نیم نگااز روی 

 م.سلا-
ون صندلی بیرن می کنم .مامااد ی موطقارا ا ھنیست .لپه ر کا"ی در "خسته نباشید 

 یش می نشیند .و رومی کشد 
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 ؟چه خبر-

 ازم .ندا.شانه بالا می ه سیدرپس به گوشش 
 تم.شه دابی مزار یه قروز مرا-

د یاش را زیرم و زیزرپز می زودخل ه آب دامدش آجوی کتر.از نمی شکند را سکوتش 
 دم.می کنم . بر می گر

 اش؟مه ب؟اداخو-
مثل م ست به سینه می شوو دم دھرفشویی تکیه می ظمی پرسد .به سینک ن ماما

 جو .زیک با
 م .یدرو دسخی د راستای ااھبچه -
ا یم .چرزل زده امدیگر ھمی کنم .به ت م سکوھ م می کند .منھنگاو ست اساکت  

؟ می کنیور باا تو چر، ندزده احرفی ن شادخوای نھا برآنمی گوید ا چر؟نمی گویدی چیز
باشم ده بی کرادم بی اھ.نمی خود د .عصبانیتم بیشتر می شودھمی آزارم سکوتش 
ینکه ون ابدم می شورج شپزخانه خااز آحالیکه م و در سینک می گیرام را از پس تکیه 

 ش کنم می گویم.ھنگا
 نکنن.ار تکرزدن که رو یگه حرفی دگفتم ن بھشو-

 بش میخکوبم می کند.اجو
لھه و امیریل .اکنیم ازدواج سیدیم که رین نتیجه اکامبیز جدیه .به و لی تصمیم من و-

 فقط تویی که باید....ارن حرفی ند
 م.حرفش می پرن میا
 سی بگیرید.وقت جشن عردم اون وقت من مرور ھگفتم .ن زدم بھشوو خرف آمن حر-

فته رلی ه .وماندز انش باه و دھشدد ایش گرھ.چشم د یدنی می شون دقیافه ماما
.سکوتش ده ام حتش کرراش به من می فھماند ناھ.نگارود م می ه اش در ھفته چھرر
 د .ولانی می شوط

 می گوید.رد کمی که می گذ
سته لیلی در.تصمیم من دم فکر کرام نتخابم به توانم .تو فکر نمی کدم من فقط به خو-
 می فھمی .ا ینو بعد.ا
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ن ورق لی ناگھاومن باشد ری ستگااخود بوار .قرده ام تلخی می کنم .لج کرت قااو
بالا نمی را یم اکامبیز .صدد بوه میریل شدد .امن مامانم نشسته بوی جاد و برگشته بو

 نمی کنم.ک تررا لی موضعم م وبر
 ست نمیگن .مثل حالا .درمیشه مامانا .ھمیشه حق با تو نیست ن ھلی ماماو-
  
. 
. 
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ی لبھاده و فتاای ھچشمانش حلقه سیا.دور ید آخسته به نظر می اش حالا قیافه 

 ند.ه انگ شدرکش بی زنا
بت باشن اظشته باشی .موداگتر ربزاده یه خانوام تنھایی لیلی .من میخودی یازتو -

 تنھا می مونی.ز نس .بااسه کنفرن والمام آیگه باید بردقته وند .من چ
ضی نمی کند ا راینھا مرامه ھلی ویگر سخت نیست دتش ر.صوه شدم یش نراصد

 برسد .ش تا به کامبیزام د با تنھایی دھفریبم می .دارد 
م؟ ربگین لماآمو اکترم و دینجا براز اید ذارنمی ا .چر؟ کنمت ید مھاجرذارنمی ا چر--
از پاییز م ترای خت تا براندافاعمو جلو دیخ رید میشه تااگه شما بخواگفتم ر باار ز.ھ
 م .بگیرش پذیرن لماه آنشگادا

 ازد.ندالایی می طمبل آورد و روی می ای ش را در مه رسوی مانتوو مامن مقنعه 
 لیلی.م ین بحث کھنه خسته شداز ا-

 نبالش.دم به ھمن  رود وتاقش می ف ارط.به دم بیا نبوه کوتا
لی شما رو دارم .ومه رزو.بھترین ان کله می خووا با سره ھنشگادامنو بھترین -

 اری.نمیذ
.چپ چپ ارد می گذآورد و روی دراور می را در ساعتش د و تاقش می شووارد ا 

 م می کند.ھنگا
م میا قتیولم خوشه .دنیا تویی م دتمااز .سھم من ؟ کنمر من با تنھایی چکای تو بر-

 ؟بھت بگمرو ینار امنتظرمه .چند بام ختردخونه 
م کمی به جلو خم می شوم و می گیرب در چورست به چھا.دمی پیچد ه ام معددرد در 
شتین فقط یه دابابا حق و تو ر د بگویم "چطواھلم می خورود .دم می ام در ھ. قیافه 

پس ب حساش رطبه خاو ید دقت به فکر تنھایی من نبوویچ و ھید رنیا بیادند به زفر
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کسی به فکر من ا چر؟نباشهم خونه کسی منتظرم قت میاور ھمن باید ا .چر؟ یدادند
 ؟".نیست

ب سرکوی اھین خشم .ابگویم را ایم ف ھحت حرراکه خیلی دم می نبوآدلی من و
ه یچ گا.ھنم .درویر پوستم .زمیشه با منند و ھمیشه ھنگفته ی ااض ھعتره و اشد
ه یچ گاھ.من د می بررا مانم العنتی که ه درد مین معدھ. می شوند  یزندرنمی ون بیر
 ه .یچ گادم .ھنبودم خو
یچ ا؟ ".و ھمی پرسم "چردم خواز .مرتب م تختم مچاله می شوروم و روی تاقم می ابه 
ای در مجله و ستش دیک ان آب در .با لیود می شوز باق تاارم .در ایش ندابی براجو
.به سختی می نشینم .با تشکر د رفم می گیرطبه ازول "را رپص."ام .قرش یگردست د
ست دشتن ابکشم که با گذدراز م اھمی بلعمش .می خوآب با م و می گیرص را قر

 د.چشمانم می گیروی بررا رو.مجله ارد پشت کفتم نمی گذ
 م .ینو نشونت بدافت دم ریازدی ینقد نق ا-

 ست ه انوشته شدرگ مجله بزروی ... . "میگیرمش  
 ند.زمی ای لبخند خسته  
  
. 
. 
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 سه.و صفحه چھل و بر-
نیم ل و که یک ساازم نداسم محقق می ای به ھمی کنم نگاز که بارا مقاله ه ."بالاخر 
ن ست . .ماماه اشدپ بی چاآوازه آن ور آیک مجله پره ام در حمت کشیدزیش ابر
 فشارد.می دش به خوا مروحلقه می کند اش را دورم گوشتی م و نرزوان با
 لم .دکه عزیز رمبا-

ست م انرازه ندا.بی ارم ایش می گذزوھخمیر بام را روی .سرم می بندرا چشمانم 
شانه را روی ایم ھغصه و ا ف ھحرم نستم تماامی توش ستم .کاھایش زوھ.عاشق با

ر وجرواجوی اھمقاله ه و نشگاه دارد .درس و داید .گناآلم نمی دلی ارم . وبگذاش 
نم ت در ذھمن .کلماو ایش ھبی ابی خوروزه و چند ی می کند . مسافرتھااش خسته 
 ند.رومی رژه 
 کنید.ون بیرن سرتواز جو ازداوش می کنم فکر اھمامن خو-
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عزیز ن نش حلقه می کنم .مامادگررا دور ستم رد .دمی فشادش بیشتر به خوا مرن ماما
را مانم ه امعددرد ر چند .ھنیم زبخند می لدو ر ھ.حالا ام شتنی داست ن دومن . ماما

وع شرارم و ایش می گذھپھلوآورم و روی پایین می را آرام آرام ایم ھست ه .دبرید
لتماسم .اایش نمی کنم د .رھبلند می شوه اش خندای نش .صددادمیکنم به قل قلک 

 می کند .
 م.می گیردل درد یا .نکن اخدوای نکن لیلی .نکن بچه.-

د بلند می شواش نگ گوشی ای زقتی صد.ومی کند را آرام لم ه اش دخندبلند ای صد
می گویم نکند بابی یا دم می کند .به خوک ترا مران خنده ای با چھر، ایش می کنمرھ

 ؟سخی باشدد راستان اماھکامبیز یا 
ی اھنس اکنفردر .حتی حالا که م می بندرا چشمھایم ارم و بالش می گذم را روی سر
لم در دضایت که باید رحس ، آن مدھئه می اراجی مقاله رخای اھمجله  ر وخل کشودا

.حس می ر در آورد به شوا که مری ست .چیزاکم ام ندگی ی در زچیزر نگاانمی پیچد . 
شی به .رونمی باشم ام ندگی ع زبه تغییر نودر لی.قاونیستم دم ینھا خوی امه ھکنم 
 نه می پیچد ... خاای اذان در .صدام نگرفته د یارا مین ھجز 
ه نشگات داخدمااز گز می کنم .با چند نفر را سالن ف دھبی ؟کنمر .چکاوم؟ یا نروم بر

ن شیور، یک باگ .مرروم علیک می کنم .فکر می کنم .فکر می کنم .باشد می م و سلا
سم نفسم بالا ربقه پنجم که می ط.مصممم .به روم تا یکی بالا می را دوا ھ.پله ر یک با
و رراھخل روم دامی م و می شون رد ماماق تار اکنا.از ند زایم می لرھنوزاید . آنمی 

ست .جلو می اسخی د راستاق اتا، استراسمت ق تاامین ریستم .چھاایش می ابتد.ا
تاقش می ی ا.جلوو دراز یک رباو ری راھیخته توه اش رقھوی میشه بوھ.مثل روم 

و م دھمی آرام ند .سلامی ه ادکرق قررا تاقش اپسر و ختر ی دنشجودایستم .چند ا
 یستم .امی ای گوشه 

  
. 
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پر ار را یوف درطنامه یک ن پایاب و کتااز پر ای .قفسه ارد متر بیشتر نددوازده تاقش ا
میشه به ھکه رگ یست با شکمی بزاساله رده خوو شصت د پیرمرد ستااند . ده اکر
یر ه .زپوشاندرا که لبھایش ی دارد می کند .سبیل بلندده ستفاابندیلک ، کمربندی جا
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رد .کمی که می گذه بیداتیز بین خوو بلند چشمانی پرمھر ی ارھسفید با تای اوھبرا
ازم ندامی ق تاای به ھنگاون، ی به بیرھپا می کنم .نگاو آن ین پا م .امی شون پشیما
 چرخم.می ف در رطبه و نم زبغل می ام را مانت گرفته اکتابخانه از ایی که ب ھ.کتا
 موحد.رت دارم کان بمو-
من و ند رومه می دم .ھبرمی گرم قبلی ی به جاو م دھمی ون ولانی بیررا طمم زدبا
 پایین می فرستم.را انم ده ام .آب دھیستاامانجا ز ھنوھ

 ست.النشین دخیلی ش لبخند
 بابا .بشین.دی یساوانجا ا اوچر -
میشه ؟ ھته کشیدر مه شھامت چطوآن ھنم داصلا نمی .اید آمی نشینم .حرفم نمی  
نه راپداز می شد م لم گرد، دمی ب ُرر به کان ایماال ھسواب جون "را در قتی "بابا جاو
 لی حالا.وایش . ھ
 ن؟خوبی لیلی جا-

اش را روی چانه و شته اگذش سته عصاش را روی دستھام .دبالا می گیرم را سر
نم می چرخد در ذھیک چیز  به من .فقطن آرام ش زل زده چشماآن با ش . ستھاد

 ا؟"."چر
 ؟.شما خوبیدن بله .ممنو-

 دارد.من برنمی از چشم 
 ن.خوبم باباجا-

بگویم می شوند یه مشت د بوار ایی که قرف ھحرم .تمادوزم می ق تاابه کف را م ھنگا
 ند .ه اخته شددوم ھایم به ھقلبم .لب ، نمدر ذھکلمه 

ام می خور رفش عذاز طحته .من راخیلی نا.زده میریل گفت که چه حرفی بھت ا-
 م.خترد
 ستپاچه می گویم.م .دمی شول وھ
 دم.جالبی نزی .منم حرفاد نبوی نه .نه .چیز-
، ماھنمی خورا میریل ف اراز طی اھخورکه می گفتم "من عذد بود یار زنقدآتم اجرش کا

 ای؟ .".شته امن گذن ماماروی نگشت ا اشما بگو چر
که گفتن رو ر چی دم .ھکرش موالگیر نیستم .یعنی فرد.من د ستاات گذشد ر چی بوھ-
 دم.کرش موافر
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یر چشمی ؟ .زگرفت یا نهرم را نم منظوداگفتم .نمی ی یک چیزه بالاخرم.حت شدآخ.را
.بیشتر خجالت می د م می خندھ.چشمانش ه گتر شدربزش ش می کنم .لبخندھنگا

 کشم.
  
. 
. 
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ی از .با تشکرد رفم می گیرطبه د و یزرمی ه یم قھواخلش بردارد و دانی برمی الیو
 م.ستش می گیرد
ل خونه ما بیاید تا خیام مشب شاای اھخورسم عذربه ی، حت نشدراپس حالا که نا-
 حت شه .رام ھمیر یل ا
ای بررا من رش دل ینکااد با اھنم می خودام .می دھمی ر فشاان لیورا دور نگشتانم ا

 شب .م نه با شاازدواج نمی کنم .نه با ل .قبود وربدست بیاازدواج 
 حم نمی شیم.امز-
 مشتریش میشی.ری بخور .یه بااره ندف حرم پسری کبابا-

 زم از درون...می سوو سر می کشم ه داغ را قھو
 د.ستااخه آ-

 ند.زامی لررا لم دمھربانش ای صد
 ؟جکازی ورومین بنددو زمن پیرمرای روی میخو-

 ق.تااگوشه ه شده چیدی اھنامه ن به پایاام خته ورا دم ھنگا
 چشم.-

 م.جایم بلند می شوارم و از میز می گذرا روی خالی ان لیو
 د.ستازه اجاابا -

 یم می کند.اکه صدم نشدرج خااز در 
 ن.لیلی جا-

 ش می کنم.ھنگادم و برمی گر
 ؟باباا نه .چردی گفته بو-
ی یم که مووبرد روپیرمردارم از چشم برمی م.گیر مشتم محکم مین میارا سته کیفم د

 دارد.یم حرمت ابرش سفید
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 فقط نه.-
 به سلامت .شبم منتظریم.و تفاقی نمیوفته .برایچ ای، ھقتی تو نخوو.تا م ختردباشه -

لپ ب و کتااز ی ھنم پشت کودانم .می زسر نمی ن .به مامام می شورج تاقش خااز ا
ر بفرستد کان لمادر آنسی اکنفرای ست برار اایش که قرھمقاله از یکی پ.دارد روی تا

ی را چیزره با، دویچدم ھکه نزرا ایم ف ھ.حردم نرفته بود ستاق اتاابه ش می کند . کا
لجوشن ذوام باید مثل شمر ھنجا ؟آین مھمانی چه کنماند.حالا با دبه من تحمبل کر

پا خطا از ست دم نکند بزنب چون را شاھسیاو زاغ بایستم د ستان و اسر مامای بالا
 از میریل آن ام باید و ھکنند 

  
. 
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د .از د بواھخوه ای کسل کنندو تحمل کنم .چه شب سخت ده را فتاافیل غ ماد
 ندگی...ن زبه جریارم می سپادم را خوو نم زمی ون بیره نشگادا
. 
 ن سماآتا م بااز 2.

یر زمشب انم .شاید مھمانی زمی زل  دور ھبا شک به و یک می کنم ربارا ایم ھچشم 
نند زنمی ف حرم تا کام لاو ند اخته دوچشم ن به تلویزیودو ر .ھباشد ن شادسر خو
از .چشم ه ضایت بدو رخوبیم .بیا ر می کنند که مثلا ببین ما چقدزی ند فیلم بادار.لابد 
کند می ر شکارا م ھنگاو می چرخاند ش را سرد ستان ا.ناگھادارم برنمی ام یچ کدھ

مه رمن سوو داکت ن چشمانش می چکد .مامااز مھربانی د . نمی شوک پاش .لبخند
را م ھد .نگادھمی ه اش آزارم سرمه کشیدن چشمان ماھلی ه وپوشیدده ای ساای 

م مانند من .او ھمی چیند را لش زپایم پار کنا، لھهاساله رختر چھا، دستیم .ھمی گیر
یم اشپزخانه صداز آلھه داده .است از ددگی نندف رایک تصارش را در ست .پدایتیم 
 ند.زمی 
 میر یل.ه ابدرو ینااحمت بیا ز.بی ن لیلی جا-

م نفسی ھا اھخده بندار اون بذو بیا برن یم" .لیلی جاابرارد ندری شش کااھترجمه خو
ارم بگذن م تنھایشااھ.نمی خورم جم بخود ستان و امامار کنااز م اھبکشند ."نمی خو

را ا ھستی می کشم .سینی سیخ گوجه ام را دیاسی ار شلوو نیست .کت ای ره لی چا.و
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و می کنم ز بارا کشویی .درب بالکن کج می کنم ف رطبه را م م .راھستش می گیراز د
گ ند .بره اشده چیددور آن تادورکه م گل می شوی نھااگلداز پر رگ و بالکن بزوارد 
میریل منقل .ایق می کند رم تزنگی حس خوبی بھی راان ھگلدن میان سبزشای اھ

که ازد نداخل منقل می را دایخته .کبریت ل رغازخلش و داشته اسط گذی را وپایه بلند
 م .رفش می گیرطبه را نه بل می گیرند .سینی زتش آغشته به ی آال ھغاز
 دادن.لھه خانم رو ایناا-
 می کند.ره شای ابه میزو برابا 
 طفا.سینی کبابا لر نجا کناار اوبذ-

می رش شن می کند .کناروشته امنقل گذاز پایه با فاصله ر چھاروی که ای را پنکه 
د مرنگ خورا ھا ه ھقرمز سیای ال ھغا.زنگ می شوند رگلی آرام آرام ا ل ھغازیستم . ا

و رو یررا زا ل ھغازمی کنم که ه میریل نگارگ ابزی اھست دشاید .به م لگردمی کنند . 
حالا و باشد ر ستگاانست خوامی تورگ بزن ستادین ابا د ین مرد استای امی کند .به جا
سینه ، ایشزوھبارد روی م لیز می خوھ.نگاد بوه من شدد مراو بله اب شاید با یک جو

ست امی خوا قعا مرواگر .اچشمانش ، متوسطشی اھلب و شت درچانه اش، روی 
ست ق امھندسی بر سشنار.کاال دارد چند مدو ست ایک نخبه د؟ .او من چه بواب جو
می دم .مطمئن به خوده یغ نکرا درم که خدو رو ھمی کند .بر ر نم کجا کادالبته نمی .ا

 د .بم حتما "بله "بواگویم جو
 ؟چیه-

 است.ل ھغازش به ھ.نگارم تکانی می خو
  
. 
. 
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 ؟اھ-
 به من.زل زدی -

ه ام بافته شدی اھبند موا رستانم ن، د.پریشاآورد یم می روست.به اتی ذابد آدم عجب 
 می کنم .

 نیست.د ستااصلا شبیه ب ....ا....خون تواقیافه -
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نگشتانم اخر به و در آم می کند .به چشمانم .لبھا .چانه...ھنگاو می چرخاند ش را سر
مانجا ثابت می ھش ھ.نگام زده ام اھست که پایین بافت موی اقلبی قرمزه که بند گیر

 برعکسش می کند .ام او فته رکه من را ی اھ.رقلب قرمز .روی ماند 
 شبیه مامانتی.ام تو-
ی اھستی با مو.ھمنقل می چیند را روی میر یل سیخ کبابھا .اید آستی به بالکن می ھ

ست ب ایستد .پوستش مثل مھتااما می ن میا، ن لیموییاھپیرو خرمایی فر 
 .دارد سرخابی ک کوچولویش لای اھناخن و ست انه ھایش برھ.پا
 یی.دا-
 عقب تر می کشد.را میر یل پنکه ا
 جانم.-
 ؟ست میشهدریگه دچقد -
 یگه .دقیقه دبیست -
 باشه .-
د زدن به باوع بزنی شردبا باو می کند ش خامورا میر یل پنکه .اخل خانه دود دامی و 

شانه به د .از روی بلند می شوب کباب می چرخاند .بو خورا ا ھمرتب سیخ و می کند 
ستی .ھنند زمی ف حرو ند ایک تر نشسته دنزد ستان و امی کنم .ماماه نگاق تااخل اد
 می چیند.را لش زپا
 ی؟میرر سرکا-

 است.ب ھچشمانش به کبام .او نھا می گیره از آنگا
 قت نمی کنم .م.وشدل شد قبوارقتی از ولی وفتم رشناسی می رکان ماز-
 بانم .ن زتمارپاای دیز برواسوپر یهل نبادمن ؟کنیر من کاای چیه برت نظر-
از د اھد.می خودھمی ج بای؟دارد شنید.اوه می کند و رو یر را زا ل ھغاش زبا منقاو 
 ورد؟ .بدست بیارا لم دریق طین ا
 ؟یاھخورعذی پاارم ید یا بذدمی ج ید بادار-
  
. 
. 

18  



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – از بام تا آسمان

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 4 

 

عقب م را می بیند .سرا رست مر الین باای اوبرر نگا.اقیق .دمی کند ه به من نگاره بادو
 خم می کنم.م و امی بر

ین اکنی ه نگاری ید کااز دگه الی م ومیدج بادارم کنی ه بچه گانه بھش نگاای گه بخوا-
 د .میات گیرب تو یه موقعیت خورم و یزواسوپرل نبادیه معامله پایاپایه .من 

ی پارا مه چیز ھیم نه گر بگوا.حالا ازد گیر بیندو آدم را بزند ف حرر ست چطوابلد ب خو
 ارد.بچگی من می گذ

و مصاحبه ت شر مشکلااز من ام ستخداید با این بیشتر به نفع شماست .شما می خوا-
نید من دوید می دارمن از ضمن با شناختی که .در حت شید ر رایزواسوپرای گھی برآ

 ؟مناز  کیه .پس کی بھتراوم رس ھ.سابقه تددارم م که ھشد دی ام .ارعتمااقابل آدم 
د می جورا .لبش د تم .پا به پا می شورصودر ند زمی و زل تنگ می کند را چشمانش 

لز کند .حس و وایش جلزب ھمانند کبااو م ھکمی ار ست .بگذب است .خوب ا.خو
لبم روی ید آکه می ی را ببینم .لبخندرا نش دکرق عرار .بگذدارم ستش دوخوبیست . 
نم ابشکافم تا بدم را د مغزاھلم می خو.دی کنم ست جمع مار مکافاتی ھبنشیند به 

 می کند.ل ا مشغوب ھبا کباره بادش را دومی کند .خوده ماآبی اچه جودارد 
 اره.نداب جوب حساف حق با توئه .حر-

اش نم ترجمه ابانی نوشته.که نمی توزند با چه اوخدد را ین مرانم دا.نمی رم جا می خو
یر او زل زده ام .زایم به ھستی گیر موز و دانی باھدبا دن کوو خرفت آدم کنم .مثل 
ش را می کند لبخندش ست که به سختی تلااومی بینم حالا و می پاید ا چشمی مر

 کند.ر مھا
 ؟شغل شما چیه-
به ز تمانش نیارپادر ای ھنم که برزمشو می دوشعبه دارم م ھ.حالا دارم مجتمع فنی  -

 ر دارم .یزواسوپر
 می پیچید.اش یی ی داپارا دور کوچکش ی ازوھباو ید آمی پیش ما ره بادوستی ھ
 ن؟یی جودابیست تا نشد -

 است.ب ھکبادن کرو رو پشت ل میریل مشغو.انم زلبخند می 
 یی.داعزیز ز نوھنه -

 د .می شوان یزآوستی خ ھسری اھلب 
 ؟ستی خوشگلهدی ھشمرر چطورو بیستا -
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ر ھبا و می کند ز م بارا از ھنگشتانش د .اآورجلو می را ایش ھست و دم می کند ھنگا
 خم می کند.را نگشت ایک رش شما
 ....بیست.ده شت........ھ....نه ر....ده ...سه ....چھا....دو یک -
  
. 
. 
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بلند می ای با صدرش ین شما.از امی کند ه به من نگان خشادربا چشمانی و ضی را 

لیل دبی و می کند ه ما نگادوی ر ھستی به .ھدارد م لبخند به لب ھمیر یل م . اخند
شتم.که ی داراھم خوھمن ش ست .کااستنی اخوو می کند .شیرین ن به خندیدوع شر

که ته می ن ماه اغریبه پر کنند .خنداده ای با خانوا نباشد تنھایی مرر مجبون حالا ماما
 می گویم.، کشد

 ؟میشه .خبده ماآیگه صبر کنی ی دتاده -
 .می گوید :خب

 میریل می پرسم.رود .از امی ش پنکه خامواغ .به سر
 ن داره؟بازبطی به رمجنمع فنی چه -

 د.دھمی اب جورش کال مشغو
ا ھبچه .ازبانه زمد دراپری اھشته از رنه که یکی دومی روزا ین ی احسابگرآدم ر ھ-

شته رین اگرفتن .حالا چه فرقی می کنه د یان بال زنبادن دفتاا اکوچولو بگیر تا مدیر
 ییشه.زامد درآفنی باشه یا نه . مھمه 

ده شن کررا روستی پنکه ب .ھکتاب و حسای توش سرو ست. م اقار و ارماآل اھپس 
می را دور بگوید .منقل ی چیزد و بگیری آن جلورا انش دھتا د پایین می پرو بالا و 
می د و پنکه می گیری جلوش را ند .سرز.لبخند می م بغلش می گیرو نم ز

 آآآآآآآآآآآ.گوید:
در "بیسکوئیت مای می بوسم .بورا نند .کیف می کند...گوشه لبش زاایش لرم "آ "ھتما

ی معنادم و مانی که مثل حالا ملاحظه گر نبود زفتم .یااایم می ھکی دکود د .یادھ"می 
را دورش ستم .دمی کند ه نم شردرومنیت از این بو حسی م .از امی فھمیدرا خوشی 

 :آآآآآآآآآآآ.می گویم م و پنکه می بری جلورا انم دھم ھنم .من محکمتر می ک
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دل من ازد و ندانم می دگررا دور ستش دستی .ھبلند می خندیم ای با صددو ر و ھ
دو ر ھ.حالا ده نکرت حساسااز ابراین شکل به من اکی به د.تا حالا کورود قنج می 

پنکه ا و صدزی ست بااریبی می شویم .حس غدی شاق غرو می کنیم ار تکرر را کان ماھ
ه ام و شدرگ است بزل ھکانه .سادیگوشی کوزین باازد اندامن می دل بر زه لرر نگا.ا

 د.میریل بلند می شواغرغر ای .صده بیدامن خودر کانه دشعف کور و شو
 حمه.اپنکه مزد ست می کنم .باب درکبادارم ینجا ه ابندم محتری خانما-
ط حتیااش .او انه ھپری اھبا پان یددومی کند به وع .شرارم مین می گذرا زستی ھ

 یگر .می گوید.دست دک است .کود امین سرزیش مھم نیست انمی فھمد .بر
 ی؟نمی تونی منو بگیر-
یچ کس روم .ھمی ف در رط.به ارم ستی محل نمی گذھد .به اھمی خوزی لش باد

یستم امی م اھاپنجه پو روی می کنم را ایم ھکفش ن نمی گوید که ناگھای چیز
 دم.ستی برمی گرف ھرطکلفت .به را یم اصدو خم می کنم را ستانم ن دنگشتا.ا
 مت.رگرنه می خوه و بدت تو نجادخو-
  
. 
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.او ید آمی ه لھه پشت پنجراکه د می خندری وو طمی کشد دل ته از ستی جیغی ھ

 می کند.ه نگاش مرتب به پشت سردود و می 
 ه.یی نجاتم بد.دا ر.نخور منو نخو-

دم را خو، فترمن ی قتی باباولی ده .وکرش جایگزین بابارا یی .دابه حالش ش خو
میریل ه اچھردر حالیکه د .در یچ جایگزینی نبودم .ھکردن بون ماماب ختر خودقف و
 ید مرتب می گوید.د دمی شودی را شا
 ب باشید .اظا موی ھلید-
 ید به منقل .رخانما نخو-
 نیاید . ریینوا -
م می خنددل ته از مدتھا از ستی .بعد ر ھکنادر مشب ام اکانه دحس کواز من پر و 

قت ویچ ھست بگویم اید .یا بھتر آکم پیش می ن ماماو ندگی من در زکه ی .چیز
ر اھلم یک خودستی راستی رامی کنم می بینم ش را ید .حالا که فکرآپیش نمی 
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ز لم می پیچید .بای در دشدیددم .درد خود جواز ود یا یک بچه اھکوچکتر می خو
ستی که رود .ھخم می کنم .نفسم بند می .انو می نشینم .روی دو زالعنتی ه درد معد

دو روی ر ھکه ازد ندامن می دش را روی ست خوزی ابااز م قسمتی ھین افکر می کند 
ه با نگادم لوه دردآخیسش می کند .نگای اھبوسه ق غررا تم رفتیم .صوامین می ز

 ید...آما می ف رطبه و ا می کند را رھا ب ھ.کباد میریل یکی می شوامتعجب 
 . 

رم را از فکا.افکر می کنم روم و می روم و راه می راه تاقم ن اسبک سنگین می کنم .میا
من ره از بان دولماآفتنش به از رصبح قبل ن .مامام یزرکاسه می آن ین کاسه به ا

ی.حالا که عمیق تر به اھبخورا ستش ب راا فکر کنم .خونھازدواج آتر به ی ست جداخو
مسئولیتش از شانه خالی می کند ن دارد سم که مامارین نتیجه می افکر می کنم به آن 

ر نگا.احت کند دش را راخول سخی خیاد راستااده امن به خانودن د با سپراھ.می خو
 ن .مامام از لگیر.دضافه اگوشت ه ام شد

ارم خلش می گذدی را داسی و شن می کنم پ را روینم .لپ تامی نشرم پشت میز کا
دم را در که خود می شوه م .چند ماھئه بدام را ارامشھد باید مقاله در یگر ه دما.دو 

عنه می گویند طایم به ھم کلاسی .ھمی کنم ر کاام مقاله ده ام و روی تاقم حبس کرا
لی کسی نمی بیند چند وست اه شدرزرو قبل از من ای کتردصندلی ن ر ماماطکه به خا
و چک می کنم را ا ب ھتحقیق می کنم .مرتب کتاو نوشتن ف صراز روزم را ساعت 

 شت می کنم .ددایان را مشخصاتشا
که د لھه با تعجب گفته بود .ابوداده به من را کبابش از ستی قسمتی م ھموقع شا

یش اغذ د حتیدھبه کسی نمی ی لش چیزامواز است که اخسیس ر نقدش آخترد
سم د .امی گیرس با من تماد میریل گفته بو.است زی اپنکه بان مار ھنم کادا.می 

رد نگ می خوزم اھمرھکاغذ منتقل می کنم .تلفنم دی روی سی ن زن را از روی مترجما
 م.دھمی اب .جو
 بله.-
 .صبح بخیر.م سلا-

 ست.ده اکروع با مھربانی شرروز را 
 م بخیر.ھ.صبح شما م سلا-
 ای؟ه خون-
 ه.شدن پشیمادم من فکر می کررد و می گذرش کاد پیشنھاروز از چند  
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 ر؟بله .چطو-
 ببینیم.رو نبالت بریم مجتمع م دمیااری ندری گه کاا-
اب ستم .من جوھبه شک .دو کنم یا نه ل نم قبوداایم می کشم .نمی ھمون ستی میاد

م .تنوعی اھمی خور را ین کا.اگرفته را تصمیمش ا او رھاظلی اده ام وقطعی بھش ند
م که ھقطعی بداب جوزود م خیلی اھلی نمی خو.ومن اری تکری اروزھین در است ا

 می کنم .ت .پس سکوده ام فتاایگ دخل داحلیم ل واز ھفکر کند 
م بیای گه میا.ای نیست راھ.تا گیشا ه نشگام داسوندرو ربابی زه نم .تاامن چمر-
 ؟ .نبالتد

رد من ا کند چرر یزواسوپرا مردارد تصمیم او .حالا که  سنگ مفت گنجشک مفت
، روزی ندرا دارین آرزوی ایس می کنند رتده شگازمودر آسانی که رمه مدھکنم.
 کنم.ن متحارا ام مدیریت ھنم ابخوا کترای دم برھنم اشوند .می تور یزواسوپر

 میشم.ده ماآ-
 م.نجااویگه دقیقه ده د-
ی به ھنگادارد، نش دکرن پنھادر با تعجبی که سعی خل ماشین می نشینم داقتی و

.شاید بھتر ه ن سفید پوشیداھمشکی با پیرار شلوو کت دش .خوازد نداسرتا پایم می 
که حاشیه ه ام لی با مانتو مشکی پوشیددخرل .شام می پوشیدی سمی ترس رلباد بو
خته انداشانه  و رویبافته م را بلندی اھ.موه لی نوشته شددنظامی به خری از شعرآن 
یم ده افتاامت گیر ن ھتوباافیک اترن فتیم .میاامی راه به و نمی گوید ی .چیزام 

 می شکنم.ت را .سکو
 یه مجتمع نمی بینم.ق و اداره ی بین مھندسی برطتباارمن -

می اب جوه ست .کوتااشته البش گذروی ست .دست وبری رواھش به ماشین ھنگا
 د.دھ
 ی نیست.طتباار-

ه یک تر شددم نزھایش به وھبر.ارفش می چرخم طگفتم.کمی به را مین ھکه  مھمن 
 ند .ا
 ید پس....اشما یه نخبه -

 ید.آحرفم می ن میا
  
. 
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 دم.بو-

دادن مه ل اداخیااو لی وش می کنم ھنگا؟یگر نخبه نیستدیعنی ؟چیسترش منظو
نی اختر جو.دن بغلی می چرخانم ماشیف رطبه م را سرازم و ندابالا می ای .شانه ارد ند
 می کند.ری دود سیگاو ست ه انندرا
ست دن دنخبه بود از کرم تمودش سم خوابه ه نشگاداعمو اختراخرین آقتی از و-

 شم.ومو می فرافکر، اموح ھرن طلام .اکشید
یش ابرع ین موضور انگاو آرام .است ی اش جدھرفم می چرخاند .نگاطبه ش را سر

م حت می شورالی من کمی ناآورد .ونمی دش خوروی به دارد یا ارد نده . درد حل شد
ه یک کلمه شنیداز او فقط ار یددین چند .در اشم وبفررا ایم ھست که مقاله این ا.مثل 
 ل.:پوام 
، نیستت یچ کجا جاھمی کنی اع ختراقتی وتا کنی می فھمی ر تا چھادو دویه -
تش .پس چه زدحماتت کسی ندزثبت ز انگ باشی که قبل زرسمت نیست .باید خیلی ا

ل جیب منم پر پوه و می برده ای ستفاایه ازش شمش به کسی که ومی فر؟یهدرد
 میشه .
در به مجتمع فعلی ا مروزی مجتمع پیرن یداز دباشد .بعد او نم .شاید حق با دانمی 
ست اشته ریک ص بقه مخصوطر ھیست که ابقه طپنج ن ساختماد...می براب نو

ن بان زتمارپارم دبقه چھا.طکامپیوتر و گریم زی و ر سااھ.جوس حی لباار.طری .معما
ام معرفی ، سترو ایبازلی ویکل ھشت و درنی بلند قد زکه ن بار زیزواست .به سوپرا

بقه در طمدیریت ق تااخر به آست و دد دھنشانم می را مختلف ی اھمی کند .بخش 
.به د خل می شودامن از بعد دش .خو مشووارد می کند تا ز با.در را یم روپنجم می 

 د .کرره شام اچره ای قھوی اھمبل از یکی 
 بشین.-
 می نشیند .رود و می ش قرمز-ه ای قھورگ پشت میز بز 
 ب؟خو-

 دم.به مسافت فکر کر
 دوره.ش خیلی راھ-
 ند.زمیز ضربه می روی نگشت ابا 
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نظر از مزیتاشه .مشکلی از ی ین یکو ان .ایکه متردیکی نزاون م و ھین مجتمع ام ھ-
 اری.مد ندو آفت ر

ضی را.قیافه نازد بر سر مالش د است که بشوف ھین حراز انگ تر زرینکه امثل ب خو
 م می کند.ھقیق نگادمیریل م .امی گیردم به خورا ا ھ
 و؟-

 ست.اترین بخش مصاحبه رمیشه منفود، ھستمزدبه ره شااقسمت 
 ری.یط کااشرق و حقو-
  
. 
. 

23  
 بند میز می کند.را ستش راست و دمی نشیند ف .صاد می گیررا ا ھئیس رست ژ
 ی یه تومن.ھما-
 با تعجب می پرسم.رود و م می در ھایم وھبرا
 ؟یه تومن-
 ؟کمه-
 ر.یزواسوپران ینجا باشم به عنوروز ار اره ھلبته .قرا-

 ست.ابلد ر .کاآورد م کم نمی او ھ
 کنی.ر کااره قت قرم ونه تمای و دار لی نه سابقه و-
ر اھساعت نان میشه .چوب قت حسام وشت شب تقریبا تماھتا دو من فکر می کنم -
 اره.ندز و نماو 

و ند به من .شق زمی و زل انش قفل می کند ی دھجلورا نگشتانش .امی کند ت سکو
 دارم.بیایی وبردم خوای م برھ.من دم بیا نبوه می نشینم .کوتارق 
 دم.می ر مینقدھمین مجتمع ھتو رم یزوانی .من به سوپرزچونه می ی دار -

 بیش تر کند.را د تاثیر حرفش اھکمی مکث می کند .حس می کنم می خو
 ست.ھم ھبا سابقه و -

 م.ست به سینه می شو.دست امی کند که مثلا نقطه ضعفم ار تکر"را مرتب "باسابقه 
ب نتخااز اید دارقع در واید ارمن بذوی رر چی بیشتر عیب .ھتونم دخوب نتخاامن -

 می گیرید.اد یرن اتودخو
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نگشت ابا .او نیم زم سیخونک می ھیرپوستی به ر زینطواست که دردی انم چه دانمی  
تکیه اش به صندلی رد مین .کمی که می گذزکفش به ک من با نوو ند زمیز می روی 
 د.دھمی 
 میایم.ر م کناھباشه .با -

ه برندب ست به من حس خوھر چه ھلی ومی کند ل لیل قبوام ددنم به کدانمی 
 د.دھست می ن دشد
مجتمع اون یگه ه دمادو بگیر .تا د و یاھچا.راه و کن ر کای با خانم جعفره مادو فعلا -

 ین فرمو پر کن..انجا ی اومیرو میفته راه 
رفش طبه م و .بلند می شوارد میز می گذآورد و روی می ای را در برگه ش کشو میزاز 

 مزمه می کند.زیر لب ام و زشعر مانتو د روی می گیرراه .چشمش روم می 
 که من لیلی پرستم.اری "تو پند-
  
. 
. 

24  
 لیلی می پرستم".ی لیلاآن من 
ش ھ.معنی نگارد نش چه می گذدر ذھنم دا.نمی د م قفل می شوھنگادر ش ھ.نگا
مبل می دارم و روی می ش د .بردھو سر می به جلم را ست فردنا نیست .با ایم خوابر

 م.نوشتن می شول مشغوو نشینم 
 د.دھمه می او ادا

ی قاآمقنعه سر کن .من ش و بپوی سمی ترس رلبادا فراز یه .لطفا ادارینجا یه محیط ا-
ا ھنرجوھبا رد برخودر صبر و مھمه ام برده لعاق اتو خانم موحد .نظم فوام و سخی را

 اج .خرابا ه برالیل برد.غیبت بی 
ده ای پره یستد .پنجرامی ن به خیابای رو قده پنجرر کناد و جایش بلند می شواز 
می رش بر سفید .کناا.به چند تکه ن سماآند به زمی .زل شن می کند ری روسیگاارد . ند
مخالف ف رطبه رش را سیگا.دود سمانی .معلقی و آمین ن زمیار نگااینجا .از ایستم ا

 ؟که می پرسد :کجادارم بر می را م .کیفم دھتحویلش می م را د . فردھمی ون بیر
 یگه.م دبر-

 ازد.ندامی ه نگام به فر
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 نمت.دوبرمی گردم .خوی ین منطقه میاره الین با.اویم رم می ھھر با ظبشین -
 بچه که نیستم .-

ه گیرای  هبه قلب نقر، به شعردوزد فته چشم می ربالا وی برا.با د بالا می گیرش را سر
 بعد به چشمانم.و ایم ھمو
به دم را ست .خوی انیست .جدخ چشمانش شو؟می گوید :مطمئنیب.دارد خو

 دش.مانی مثل خودبزنم یا خوف سمی حررنم باید دانم .نمی زمی ن نفھمید
 دم.برمی گراون ئه .با ویکیش به متردمجتمع نزی یاامزاز که گفتی دت خو-
 باشه .-
 دا.فظ تا فراخد-

 ارد .کشو می گذم را در فرش و پشت میزرود می 
 ؟لیلی-
 ؟ستیرا-

از سمم ن ا.شنیدد خلی کتش می برداجیب ف رطبه را ستش .دمی کنیم ه م نگاھبه 
 ست .می گوید.ایم غریب اکمی برد ین مرن اباز
 تو بگو.-

 ده ام .یستا، استدکیف به ق، تان امیا
  
. 
. 
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 ؟.شما ندیدینشن تواتوبالکن خونه ده فتام ااھومه یشب فکر کنم گیرد-
می را ستش ، دباشده شدن که پشیمار نگا.است دد ا.مرد ستش متوقف می شود 
دارم ست دوخیلی ه را گیر.آن د دھمی ن به علامت منفی تکاش را سرازد . ندا

 د .بابا بوری گاد.یا
 ؟ستید بگیدامی خوی شما چیز-

 می کند.شن را رولپ تاپش و می نشیند 
 ره؟چطوه ات معد-
 م.بھتر-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – از بام تا آسمان

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 3 

 

.حس د کررا مرگم آرزوی نیست که آن روزی میریل ن اما، ھمیریلاین احس می کنم  
یک تر به من د.نزه مدآیک تر دحالا کمی نزد و بوده یستادور اخیلی آن روز می کنم 

ین از اشته .یعنی دایست جلویم نگه ابه نشانه را ستش ن دمچناھلی ده .ویستاا
 د .دھمی ن تکاش را ست جلوتر نیا .سرھکه ی زچی
 به سلامت.-
اش عجله ن ماماا رھاآورد .ظنمی ن به میان ماماد و ستااز است که حرفی ب این خوا

 کوچک می کند.دش را م خوو ھمن دارد م .ھست .نمی فھممش امه بیشتر از ھ
ست .دست اشلوغی  ن.خیاباازم ندامی ه بر نگادور و یم به آمی ون مجتمع که بیراز  
ی ای ھسبزان جوی شد .پسروحافظ می فرل ند .یکی فاده اپھن کرط ا بساوش ھفر
فتم به امی .راه ند ه اجمع شدزن دورش چند ه و ستی چیدخ دچره را روی سته شدد

برمی ز باره باو دوخرید می کنند و یند آمی ون خانه بیراز صبح دم .مرو سمت متر
مین ھست ه اندگی شد.زند ردمی خوم م شادد و دور ھربر میگر ند خانه .شب پددگر
م یی می شنواکه صدم یک می شودنزو قلبی .به مترار نوف روی مرگی .مثل خط صا.روز

ل سان میاد مرد فریاای نمی گویم یا صدرا تاکسی ه نندرافحش ق و بوای .نه .صد
 که می گوید.ر نت بار واکناده یستاا
 نه.افرنگی نوبرت نه .توانوبردوم بیا .چاقاله باو بد-

ش ندگی به گوزبه ده خو کردم مھمه مرن ھمیاه ای پنجراز می گویم که را یلن ای وصد
تیشه ه نگ شدر آھنگا.اند زامی لررا لم .دیبا زلی .وست اغمگینی ای آرام و سد .نورمی 
م آن ند .چند قدامی خودش به سمت خوا مرز ساای .صدده فتاالم ه دکون به جاو 
 ن.مایوھموسیقی ه شگازموه :آر نوشته شدتف رط

می بینم که باید متعلق به ای صندلی و .حسی ته قلبم می جوشد .میز م می شووارد 
ن یددی می کنم .با ھنگاوی در را برق روتا.الی کسی پشتش ننشسته ومنشی باشد 

ا از ست .صداخانه اربدس زد آحدد می شول یخچاو کابینت ش و جول حاور در سما
لش می ھخل ف دارطبه ارم و آرام می گذه ستگیرروی دست .دید آمی ز نیمه بادر ی لا

 م.دھ
یر زیلنی ومی بینم که با ای شت ساله ھ-فتھ.پسر بیست د یلن قطع می شوای وصد

به ی سفیدت .تیشره مددن آتا پایین گرش مجعدی اھست .موه ابه من خیراش چانه 
ه قھون جینی به پا .چشماار شلوو یش ه ای روقھوو خانه سبز رنی چھااھبا پیردارد تن 
 یر ه زکشیدای 
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م نیست ھریف ظلی ارد وشتی ندی دربندان ستخو.اانی گوشتی .دھشتی ی.ھاوھبرا
ون دارد به بیررو کوچک ه فقط یک پنچرو ست الگیر دخالی .کمی و ست د اسرق تا.ا

 ساند .رمی ق تااخل دابه دش را حمت خوزبه ر ست .نواکه بسته 
 بعد به من .ازد و ندامی ار یوه ای روی دیردای به ساعت ھنگاان پسر جو

 ی؟جدیدی نرجوھ-
 م.دھمی ن رفین تکاطبه م را سردارد.گرمی ای چه صد

 ینجا.امنو کشوند ن توزساای صد-
م با ھمی کند که یک متر ره شاایش وبرروشه به صندلی آرند .با زلبخند کم جانی می 

 ارد...فاصله ند دشخو
 بشین.-
ر نگشتانش که چطوامی کنم به ه .نگاد سر می گیررا از ختن انواو قتی می نشینم و

معشوقش باشد .لیز می ی اھا موھسیم ر نگا.امی کنند ازش نورا یلن ی واھسیم 
لی پوستی ومحو ه ای نی با چھرم .ز.چشم می بندم بعد بالا .خیلی نرو پایین رد خو

پا ک با نوز سای اھسیم ن میاخ از سره و لباسی کوتان و بلوند پریشای اھمرمرین با مو
.یک د کوچک می پری ام ھسبک با گام و .نرن قصیدرمیکند به وع .شرد می پرون بیر
پخش می شوند. ا ودر ھایش ھ.موش سری ستانی بالادیگر .با م دیگر .یک گام دگا
دارد یگر بر می دگامی و می چرخد دش خورد .دور می خوب تاو نرمش پیچ ن بد

من .دور بالا می کشد ف رطخر به آتا را ستانش د و دپایش بلند میشون نگشتا.روی ا
د بی خود خوه از قصندد و زن رمی گیراوج موسیقی ای می چرخد .صدان جود مرو 

ی .با پادور .دو دور .یک م من مست می شوو می چرخد و می چرخد د و می شو
موسیقی ای صدد و مرز سای اھسیم ن میادد بر می گرد و اربر میدرگ ستش گامی بزرا

 د .قطع می شو
می کنم ه نگااو به ز انی بادھیم .با آمی ون خلسه بیراز م ھمن د که قطع می شوا صد
نمی گویم ی لی چیزد و.حالم گرفته می شوارد مین می گذرا روی زشه و آریلن وکه 
 می کشد.ش بلندی اھمون ست میاان دجود.مر



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – از بام تا آسمان

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 5 

 

 ی؟نری ھاھبچه  از-
 تعجب می کنم.

 نه .-
 می کند.ره شام ارھاظبا سر به 

 ؟یچی، ھموسیقی، تئاترری، معما-
 می گویم :نه.ز با

 از.ندا ورامرو یک می کند ربارا ایش ھچشم 
  
. 
. 
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 نگیت .و رچوبی ی اھستبند دنریه .مخصوصا ھخیلی ت رھاظلی و-

 م.ھسیاو بی و آلی دخری اھستبنددمی کنم به ه نگا
 ی.نرھیچ ھشتم .با اندر کاونر سرھقت با ویچ ھمن -

 نم.زید .لبخند می آمی دم یای چیز
 د.بون بیرستان دماب زخوی اھنشاانوشتن م نرھتنھا -

رفم می را طستش روم .دمی و صندلی فردر من بیشتر د و کمی به جلو خم می شو
 می گوید.د و گیر
ت مانتوروی که با خط نستعلیق ی نگھا .شعررمونی بین راز .ھابنددت به خوه یه نگا-

 ت.اھموروی .قلب ه بافته شدی .موه نوشته شد
 م.منتظرن چشمادر ند زمی و زل د دھتکیه می اش به صندلی 

 تته.ذانر تو ھختر د-
.من ه ام شنیدل ست که تا به حای اترین چیزه دار نر.خندو ھ.من رم یکه می خو

ی پای م پا جاھمن و ند دیس می کررتدن بازنھا دم .آبابا بون و مامارو نباله دمیشه ھ
 ده .شتم . می فھمد گیجم کرانھا گذآ
ش رطکسی به خام لی ندیدن ومی شنوه ین پنجراز امنو ز ساای ا نفر صدروزی ده ھ-

 ق داره.تو با بقیه فرد جووتو ی تو . پس یه چیزد بیا
 ه ام.گیج شدک غریب .پای اف ھ.حرم ومی شندم خورد موزه در تای اف ھحر
 دم.نکره نگاری ین جودم اقت به خوویچ .ھنم دونمی -
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و از می کند ف صارا ستش ی راست .پات اماه ای فتد .قھوامی زش ساروی من ه نگا 
 ند.امی گیرآن را می کشد .با فندکی ون بیرری جیبش سیگا

کوچک که ه پنجرن ماد .ھرومی ق تاه اتک پنجرروی ش ھند .نگازپک عمیقی می 
ر روی نگا.است اا نیست .کمی عجیب ه ھمه پنجرھست .مثل د ایازمین از زتفاعش ار

ه اش لبھایش می نشیند .چھرروی ست .یک لبخند کمرنگ تلخ دم امه مرھحرفش با 
 م خسته.ھسد .شاید ربه نظر می س مایو

سه .وانمی کنیم ه انگن مودست به خودرید دیه از زاوینه که ن ااموھمشکل خیلی -
 می کنیم.ش موامونو فردخون امواده ھخانودل سه ل واپو
ترسی به جانم ام؟نشناخته ز نودم را ھ.خو؟ ست می گویدرایعنی ؟ ندامی خوا ن مرذھ
 می کنم.ره شاایلن وفتد .به امی 
 ست.اکھنه -

 می کند.ه به پایین پایش نگارود و .گوشه لبش بالا می د می شوز باه اش چھر
  
. 
. 
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 ین پیر پسر.امنه ر غار بگی قدیمیه .یاه بھتر-

دارم ش می کنم .حس خاصی ھبه من که نگادوزد چشم می رش یااز که می کند دل 
 ینجا.ا
 م معرفی نشدیم .ھبه -

 نم.زلبخند می 
 سم من....ا-

 د.تم می گیررصوی جلورا ستش دکف 
 بزنم.س نه.صبر کن حد-

.پک ازد ندامی ی نظررا مانتو روی نم حدسش چیست .شعر اا بدتم می شوق مشتا
 می گوید.و ند زمی رش به سیگای یگرد
 لیلا...-
 م.دھمی ن بالا تکاف رطبه م را لبخند سرن ماھبا 
 لیلی.-
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 می کند.دراز رفم طبه را ستش د
 د.اھفر-

م نجاف اعررج از خای ارھد که کادھمی ر خطاامیشه ن ھمی کنم .ماماه ستش نگادبه 
 نم.زمی ه ای .لبخند شرمندود تیغ نرال و یر سواش زجتماعی اجھه وم که ھند
.با ازد ندامی ه به خندا ند که مررامی خاش را سرد و ایش می برھخل مورا داستش د

 د.می گیرن جاش م لبخنداو ھمن ه خندای آرام صد
 من .ن مجنواو نه  یماو.نه من شیرین د اھفرو فکر می کنم .لیلی ن ایماھسم ابه 
 رود. .می ف در رطبه د و جایش بلند می شواز 
ه .مریض شده منشیم نیومدوز مر؟ انسکافه؟ چاکلتت ای؟ ھچاری؟ می خوی چیز-

 ست کنم.ری درمیخوی .چیز
 م .جایم بلند می شواز 
 م..باید برن ممنو-

 خالی می کند.ان خل لیوای را داخانه .نسکافه اربدآخل رود دامی 
قت م ونرجون ھمداوقیقه تا دست کنم .چند ات دربرای نیستم .میخورف ل تعااھمن -

 دارم.
 یستم .امی ب چورچھار کنا
  
. 
. 
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 ؟ید چیهزدنگی که می آھسم انمی کنم .فقط رف منم تعا-

 می گوید..آرام من می نشیند روی ش ھنگا
 دران.جامه -
را از یش ا.صدروم جی می وخردر به سمت ی رمی کنم .با تشکار یر لب تکررا زسم ا

 م.می شنوم پشت سر
ی نیادبا و ینجا ابزنم لیلی .بیا ز ساات .می تونم بررا ینواشتی بیا داست دوقت ور ھ-

 شنا شو.آنت درو
ی درون و نیازش .دساای .صد.ذات نر .ھبه جانم ده فتاره و است خوه اشدد اھفرف حر
ی نیادبه ام برگشته ره بادوحالا د و یگر بوی دنیادیک ن ساختمار آن نگا.اید دیه زاو
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د اھفری اف ھحرز و ساز سوو لگیر ق دتا.آن امین عجایب زسردر لیس آ.مثل دم خو
ی فکر کنم چیزد باعث می شو.او م گشت اھینجا بر نخوایگر به .دمی ترساند ا مر
دم را مر نمچناھنتش ی واجلود یستم...مرامی ن خیابار ند .کنازنم لنگ می درو

ند .چند دا بو.زن ھند دا بووش ھست فر.دبخرند را ایش ه ھترغیب می کند تا میو
ق تادر آن اا ل ھحس می کنم سا؟می کننده نگان شودست به خودرمھا آدین از انفر 
 ه ام .ا شدرھحالا ده ام و بو
 نی جیغ می کشد.ز
 ش.ب بااظمو-
 ده رو .تو پیاو بر-
 ش.ب کیفت بااظمو-

مین روی زیم که به شکم آمی دم قتی به خو.وفتد امی دارد تفاقی امم چه نمی فھ
ن سته کیف میاد.گوشه م می شده مین کشید.روی زمی کشد را کسی کیفم ده ام و فتاا

به ف رطر دم از ھست .مرار اسور موتود ست مرن دمیاآن یگر ف درو طست امشتم 
ند ده افتازش اایم به سوھنج و آرنو .زاتنم می پیچد م تما.درد در ند دوسمت ما می 

حس می کنم شکمم و می ماند م یرزجر ره ای آا نمی کنم .تکه پارا رھسته کیف دلی .و
ستم روی دبا کفشش د ست .مره اگوشم پیچیدر در موتور قار قاای .صدد یم شوره پا

 می کوبد.
 نترخانم.ایگه دکن ول -
با ار سورموتود یک می شوند مردنزدم مرقتی .وند ه ابند کیف چشبیددور نشتانم ر انگاا

می م بلندد و می گیررا یر بغلم زنی .زا می کند را رھسته کیف ه ای دکشیدآب فحش 
د مرام .زن و م .شوکه ھایم ھست .دند زند .لبھایم می لره اایم خاکی شدس ھکند .لبا
می  نمه .دروبریدرا مانم اشکم .درد می گوید ی ر کس چیز.ھند زده احلقه دورم 

 ک.شوس .از تر؟ .از چهاز نم داگریه می کنم .نمی ارم و تم میگذرصوروی ست زد...دلر
 دارد.تم بررصورا از روی ایم ھست دارد دنی سعی ز

 ر.ینو بخو.ا=گریه نکن .به خیر گذشت 
  
. 
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ایم بند ھشک .اشکمم در م دھغر می ارد و آن را ن می گذی اب را روی دھلطری لبه 
 با سر کچل می پرسد.دی ید .مرآ نمی

 یکه .بیا برسونمت.دنزن ستاربیما؟می کنهدرد جاییت -
ماشین می کنند . ار سوو ند اگرفته را یر بغلم .زمی کند ه و ذوق ذوق شدره نویم پازاسر
 می نالم.ارم و شکمم می گذروی ست د
 لم.ا دخدآی -
 د.م می کند .ماشین سرعت می گیرھیینه نگاد از آمر
 ختن .اندروزی امو به چه دختر مردببین س بی ناموی بی شرفا-

 د .اھمی خون را لم مامادمن و یزند رایم می ھشک ه ام .ابه جلو خم شد
 .وای.جونم ن .ماماا خدآی -
 ن .ختر جودبکش دراز -

تخت .روی فی شکم می نویسد ایم سنونوگراکتر کشیک برو دسیم رمی ن ستاربه بیما
.از درد ست ام در ھایش ھخم دد .امی م نجارا افی اسنوگردارد کتر ام و د هکشیددراز 

 ازم.ندابه تخت چنگ می 
 شتی.داشکم درد قبل سابقه از -
 شتم.دا-
 ست.دی زل زده اسی ال م به سفحه ه ای درھبا چھرد مر
 ده.می کرت درد قیقا کجاد-
 او.به م می شوه نم .خیردانیم را ایش ال ھلیل سود
 ه ام.عدم-

 قته.وچند 
می ن به جام و درد را ایم نیم خیز می شوھنج دارد .روی ارمی م برس ترا نم چردانمی 
 ازم.ندایم ه یفید نگاه و به صفحه سیام . خر
 ه؟تو چه خبر.اون ید منو می ترسونید دارشما -
 باند.امی خوره باا دومرارد و می گذام شانه روی ست دکتر د
 ره.به کجا می و میشه وع کجا شراز قیقا درد ده .منو بداب جو-

ستم می گرفت ن دمیارا نم زالرد و سری اھست د و دبورم کنان ماماش می ترسم .کا
د می شورم مور موش متفکرد و لوآخم اقیافه .از م دھمی را کتر ی داال ھسواب .جو

 را در .برگه 
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به دم را خون کشان کشاار و یودست به .د ازمی بیندھنگاارم ندات د .جردھستم می د

به برگه ه کتر می نشینم .با نگادبه را برگه روم و معاینه می ق تااسانم .به رنش می اورژا
صندلی مچاله در من بیشتر و بم می کند اجوال و .سورود م یم ش در ھاھم چھر او ھ

ر در چقد.و م می شوان یر.ومی کشد ت ند مخ من سوزکه می را خر ف آ.حرم می شو
 ین لحظه تنھایم.ا

فتم امی ؟راه کنمر می کنم .حالا باید چکاه نگام بردور وبه زده حشت .وخیابانم ن میا
ره و ایم پاس ھمین می کشم .لبارا روی زکجاست .کیفم م نم مقصداینکه بدون ابد

بغض ان...میدآن به ان ین میدروم .از امی ن خیاباآن به ن ین خیابا.از است اخاکی 
ده کرش موافررا شکمم .درد د اھمی خون کشیدار وھلم و دگلویم نشسته ی گی تورزب

ان جوی .پسرروم پلی بالا می ؟از قعیتواست یا اری؟ .دروغ است یا بیداب ا.خوام 
کیفش یک ن ند .میازمی ز ساو ست ده اکرز بارش را کیف گیتاده و یستااا ھپله ی بالا

یستم اسط پل می روم و وند .می زمی  ناکیزنگ سو.آھشته ام گذخ ھشاخه گل سر
پھن اش را شی وست فرط دبساو می نویسد را ایش ھکه مشق ای ختربچه ر د.کنا
نم زمی .زل می کنم رد پل ی اھمیله ی لارا از ایم ھپاو می نشینم رش ست .کناده اکر
 ت .سکو.در نیا دندگی .به زبه 
 زود..خیلی ی سکن بگیرابدنت م تمااز باید -
بکشم . داد نم ا.نمی توم نھا می بری آلارا تم را چفت می کنم .صوھمیله را دور  ستانمد

ا .صدارد نده ای لی فایدوبسته می کنم ز و بارا انم .دھست ابسته را گلویم ی راه چیز
 ست به من .ک زل زده اخترد .دمی شود خرو گلویم می شکند در 
 ه.بدن تو نشودخوزود یست .خیلی ژنکولوای آیه معرفی نامه می نویسم بر-
 ازد.ندامی ه ندازخل کیف نون داتوماار زدی ھمر
 ن داداش.بزد کمی شا-
می دی نگ شادارد آھم می پیچد .حالا ن در ھماھند .نگازمی ی لبخنده ندازنود مر
قیقه ؟ دستدش اخواز درد یا دارد؟ من خبر .از درد ست الی چشمانش خیس وند ز
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کز ک خترر دکناده و بغل کررا ایم ھنو.زاپلم ن روی نامچھمن و ا گذشته ھساعت و ا ھ
 ست .ه انم شدا.حتما تا حالا نگرزدم نگ می ن ز.باید به ماماده ام کر
 د.دھمی اری ام لددارد دمی کند .شاید رف به من تعاش را پنیرن و لقمه ناک خترد
 ست میشه .ر .دربخو-

.سلانه سلانه می م بلند می شوجایم .از نم .بی حسم زپا می و ست ای دخلسه ن میا
در یر از زیکی که رمی کنم .به تاه نگان خانه مادر به د می شوز که بار سانسو.آخانه روم 
م دھمی ر فشارا بقه طخرین آکمه دمن د و بسته می شور سانسو.در آند امی خوا مر

و می کنم ه نگان سماآی به ھمی چرخم .گادم خو...دور نم زمی م .قدروم می م .به با
 مزمه می کنم.زیر لب م .زی با باھگا
 ا؟چر-
 شکم می چکد.ا
  
. 
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 بلندتر می گویم.

 ا؟چر-
می کنم .عصبانیم . ت مین پررا روی زمی جوشند .کیفم و ایم چشمه می شوند ھشک ا

و ند ه اشدد گشاام بینی ی اه ھمی چرخم .پردم خودور ست به کمر .دخیلی عصبانی 
 رم.نفجال احان در تشفشاآمن 
 نم.زمی د فریان سماآبه و رو یستم امی 
 وردی؟من گیر نیااز بدبخت تر ؟منا چر-

 ده ام.مشت کررا ستانم .دست ه انفسم تند شد
 ؟لیلیاز گفتی کی بھتر آوردی؟آره ؟یتیم گیر -
 نم.زضجه می دم جوم و.با تمام تا می شوارم و لم می گذروی دست د
 .آآآآآآآآآآآآآآآآآآآ-

 می کنم.ب پرتان سماآبه سمت دارم و سنگی بر می 
 ؟به مندادی قته گیر وچند ا صلا چر؟آره؟اینم شوخیه جدیدته؟اشوخیت گرفته-
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ام به پیشانی رد ست می خوو درید آبالا پایین می ه از یزرمی پیچم .سنگ دم به خو
 ام.شقیقه ف رطبه د می گیرن راه م شانس من.خوھین .ا

 ه.کمر تا شده و خمیدی اھنم با شانه زق می .ھینم مین می نشروی ز
 غه .بگو یه شوخیه.دروبگو -

 م.به بالا می گیرم را رو سر
 غه.درو_بگو 
 ند.زچشمک می ن سماره ای در آستا
 یی می گوید.اصد
 رو.اھنه ویود.مخصوصا ه شفا بدرو مه ا ھخد-

 می کشد . رسیگادارد یرپوشی ارک و زبا شلوی نم .پسرداسر برمی گر
 جیغ می کشم.

 رت.پی کاو بر-
 شت می کند.را درچشمھایش 

 یخته.ربد بھمت ؟لامصبزدی چی -
  
. 
. 

33  
شن اغ را رو.چرروم به خانه می م و جایم بلند می شوارم .از می گذام سینه روی ست د

رد خونگ می زکه تلفن روم تاقم می است .به ه اشده خانه پاشیده در مار نمی کنم .نو
 گیر.م پیغارود روی بعد می و 
ینجا. پیغاممو امه چیز خوبه ه ام...ھسیدرمن ی؟نمیداب جوا چر؟.کجایین لیلی ماما-

 ن.نگ به من بززگرفتی یه 
نیست ب یچ چیز خوھینجا .امی کشم م سررا روی پتو و می کشم دراز تخت روی 
 بیا...ن .زود ماما

در یر پتو زست که این رم ا.تنھا کاام شته انگذ ونخانه بیراز من پا و گذشته دو روز 
س تما؟.چه بگویماده ام ندرا بش امن جوزده و نگ ر زچند بان یکی گریه کنم .مامارتا
خانه ن میاف دھکه بی دان سرگره ام روح .شدام شته ام بی پاسخ گذرا ھمیریل ی ااھ

فتن م رحمای نا لیه وم چسبیدھایم به ھست .مواگرفته ق گند عری می چرخم .تنم بو



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – از بام تا آسمان

R o m a n s a r a . o r g 

 

4 3 

 

ز نو.ھم اھنم چه می خودا.نمی ل نم به پخچازمی روم .زل شپزخانه می آ.به ارم ند
شگر وھپژ-نشجودامن.لیلی موحد .برترین ؟کنمور بار .چطوارم ندور بارا کتر ف دحر
می م را روی در ید .سرآنفسم بند می و می کوبد م کسی با پتک بر سرر نگاه .انشگادا
.تلفن زد می سوام بینی ده و ایم پف کرھ.پلک م سر می گیررا از ریه گره باارم و دوگذ
 ست.امیز آتھدید ن ماماای .صدرد نگ می خودو روز زین ارم در ازر ھباای بر
 نه من نه تو .ان یردم ابرگری، منو نداب جوت باباک خاارواح لیلی به -

 می کشد.د فریا
 ؟گوشیت خاموشها .چره بداب لیلی جو-
 روم.می ل وا یخچای امن پو 

 ست.ده افتاس التمااحالا به 
 دو روزه؟ .بگو .کجایی تو ی .مامانم .یه چیزن لیلی جا-

 ند.زنگ می ره زبادوقیقه بعد د.چند د قطع می شوس تما
قسم ت باباروح به رو کن .لیلی تو ز باای درو گه خونه .انجا ن اومیادارن لھه و امیریل ا-
. 

 ؟ .ستده افتااتفاقی ابگویم چه او به ر می کنم .چطوه لفن نگامی کند .به تت سکو
 منه.ازدواج سه رات واینکااگه الیلی -

 د.دھمه می ت اداسکوای لحظه از بعد 
 ن..لیلی ماماه منو بداب کنسل می کنم فقط جوو مه چیز.ھباشه -

 ام.چه حالی در من و چه فکریست ن .او در مامادارد خوشی دل چه 
 پچ پچ کند می گوید.دش با خور نگاا
  
. 
. 
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 ؟ختردین اکنم با ر یا چکااخد-
 ا؟ .ین خداکنم با ر می گویم :من چکادر دل  
م .از می شوق تادارم .وارد ا.ضعف رود ی می ھکه چشمانم سیام جایم بلند می شواز 

م .با دھی مر م فشارا روی ھفتد .لبھایم امسجد می وزه ای چشمم به گنبد فیره پنجر
بماند ه پشت پنجرار با غیظ می بندمش .بگذو سانم رمی آن به دم را بلند خوم چند قد
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س .لبام شوو بررولھه و امیریل ام با اھد .نمی خوھبدرا من ی ااھچراب قتی جووتا 
ک و مفلوای یم که با قیافه آمی دم قتی به خو.ونم زمی ون خانه بیرو از می پوشم 

می مانند ج و واج اھمی شناسند ا نھا که مره ام .آسیده رگانشداشفته به ی آرھاظ
ا نم چردا.نمی د ستاق اتاابه ، بقه پنجم روم طم .می دھنمی را کسی م سلااب .جو
ن بابا جااز ست یا ابی کسی از شاید ده ام؟کرب نتخاد را این مرا انم چردانمی ؟ینجایما

تنم می پیچم را دور ستم .د ز دارمست .لرغ اتاقش شلوامیشه ھ.مثل ی او اھگفتن 
 چشمانم.د از می گیرراه شک ق .اتااخل ن دامھرباد به پیرمرم می شوه .خیر

ست به د.چند ثانیه بعد با رد جا می خوح ضووفتد به اچشمش که به من می 
 ا می گوید.ھنشجودا
 سخی تعطیله.راتل .ھپاشید برید .پاشید -
را م ھ.نگام می شوزان وارد من لرو می کنند  کترق را تااکر ورو ھا با لبخند ھنشجودا

یم وبررا روقفل می کند .صندلی ق را تاد و در اجایش بلند می شودارم .از برنمی از او 
 نیم .بغضم می شکند .زیچ حرفی نمی ارد . ھمی گذ

شم ازنوارد و پشتم می گذرا روی ستش .دنم زمی ارم و زار ایش می گذھپام را روی سر
 یم.آمی ف .به حرد نمی شوم ایم تماھق ھق .ھمی کند 

 اس دارم.پانکرن اطمن سر -
ر مجبوا مرد و می گیررا ایم زوھست .باه ام شوکه شد.او ھیستد احرکت می از ستش د

د ستاام .انگیزاقت ر رست .چقده اشدان یزام آوبینی .آب بلند کنم م را می کند سر
 آورم.می ون کیفم بیر را ازا ھمایش آزمن و د دھستم می دستمالی به د
 م .سکن بگیرابدنم م تمااز باید -
 ن؟کنم با مامار می گویم :چکادرد با و 
 . 
. 

بیاید ون بیرم حمام از منتظرام و تخت نشسته روی نو ر زاست .چھااساعت سه صبح 
گذشته نمی پرسد .با بغضی روز چند ره بادرلی اچه گفته که سواو به د ستاانم دا.نمی 
د نشوام یختگی رم ھمتوجه به او تا ه ام سیددم ر.به خودر به ام خته دوو چشم گلدر 

من ج ی خرھ.نیم نگاد می گیررا ایش ھخیسی موو ید آمی ون بیرش .با حوله سفید
 می کند .لبخند 
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35  
بد امی خورود و به تختش می ت سکواو در گرنه.وکنم ز باف را نم .باید سر حرزمی 
 ت .د .با سکودھمی ن نشار ینطوری اش را اخولدمیشه .ھ
 ؟فترپیش ب مه چی خود؟ھبور چطون نستواکنفر-

 می کند.ل مشغوم زدن با کردش را خوو صندلی می نشیند روی 
 د .بوب خو-

 ن .ماه نشگار دافتخاامایه و ست ب امیشه خواو ھ
 ؟ه..ن؟ نددبوه مفی تئاتر پر شدی آاھصندلی م میشه .حتما تماھمثل -

 ر .لخودست یا خیلی ام نمی کند .پس قھر ھنگا
 دم.فقط به یه چیز فکر می کردادم نس می اشتم کنفردامدتی که م تمادر -

 د بگوید.اھنم چه می خوداند .می زمی زل چشانم در 
 کجاست.م ختر بی فکردکه -

را فتنم رر باشد که خبی خرین نفرل داده ام او آقودم .به خوازم نداپایین می م را سر
به من نگفته که ر لی یکبا.ومیشه .ھست اپس من الودمیشه او ھد شنید...اھخو
ده .او یم نکراھمرس ھخرید لباای بره، با من به سینما نیامدر .یک بادارد ستم دو
 ان.  میشه نگرھ

ع شجااده نددم قت یاویچ ھلی ده ونامه کمک کرن پایاو نوشتن مقاله .در ست امن 
قت نمی گوید بخند با ویچ ھلی ش وکن .متین باط حتیااشه می گوید می.او ھباشم 
 دل...ته .از بلند ای صد

 م.بلند می شو
 ید.ربخورم بیای یه چیزرم می -
ن ختر نامھربودمش می گفتم ارم .ھم بذروی ھنجا نتونستم یه لحظه چشم اومن -

 ؟من کجاست
نجا آموقع تو ن ماھست د و دربوه شنیدرا یکش دنزگ خبر مرن تو مامان ختر نامھرباد
ا تنھا ھتو ساعت ن ختر نامھربادم .دغریبه برد یک مرای بررا ایم ھمن گریه دی و نبو

ا مثل ف ھین حری امه ی ھ.به جاد بوده تختش غریبانه گریه کردر پل نشسته.یا روی 
 م.مانی می گیرل میشه لاھ
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 میشه.ن تودردرباعث سواز نم پردوبا مسکن .می رم میاه بمیون آتوابر-
 رود.بالا می ن ماماای صد
 ستت عصبانیم.ز از دنوھمن -
.نمی ه ام کشیدروز ین چند اکافی ازه ندام به ھمشت می کنم .من را ایم ھست د

 م.دھمه می ادام راھخالی کنم .به ن بر سر ماماا خدرا از خشمم ص و م حراھخو
  
. 
. 
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 می کشد.را یم زوبان ماما
 ه.منو بداب جود و نم .برگرزمی ف حرت اھبادارم -
 می گویم.ه ام کلید شدی اان ھندن دمیان .از غانم ماما.داست الم پر د
 منم عصبانیم.-
 م می کشد .و در ھبرا 
نوقت کامبیز باید ادی .اونداب جون مشوویچ کدھتو به زدم و نگ زبھت م تمادو روز -

 تو توجیه کنه .رکاد بیا
 نم .زمی زل نش خشمگین چشمادر 
 ید.دشما نبوو شتم ج داحتیان ابھتودو روز ین امنم -
شته داتو اوھقتی من نیستم وکه ج داری حتیااده امینه میگم تو به یه خانوای ھبر-

 باشن.
 م .بالا می بررا یم امقابلش صدر لین باای او.برروم می ره در کواز  
 شتم .به مامانم.ج داحتیاامن به شما -

 می کشد.داد م او ھ
 باشم.رت می تونستم کنار چطودم قتی نبوو-
 ؟ینو بگید؟ایددشما کی بو-

 به من می کند .را نم .پشتش اچشمانش می خواز حتی رابه را ین ده ام .امایوسش کر
 خیلی ناسپاسی لیلی .-

گی ندر در زلین باای اوبرو یم ده ایستاام ا رو در روی ھ.چرده؟ فتااما ای تفاقی براچه 
ین ابه دارد م او ھمی کشیم...شاید د م بالا می بریم .فریاای ھبرن را یمااصدن ما
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به را پشتش و می کند ت ینه پروی آبرروصندلی را روی فکر می کند .حوله ع موضو
 من.
 س دارم.کلاوب تا غردا بم .فرابخوام می خوام خسته -
ون ست .بدایخته رم ھبه ا رمری .خبر بیمام می شون یم .پشیماه انجیدرم دو از ھر ھ 

ر چه من می گویم ازم .ھنداتخت می دم را روی .خوروم تاقم می اشب بخیر گفتن به 
ندگی من .زفتد امی ر میز کای روی اب ھم به کتاھد...نگادھبط می رجش ازدوابه او 
م می شوار بیداب خواز تنھایی .صبح ه ندگی من شد.زتا مقاله ر چھاب و چند کتاه شد

تنھایم ارم بالش می گذروی تنھایم .سر رم می خوا نم تنھایم .غذامی خو.درس  تنھایم
 و او....ترکش می کنم زودی نمی فھمد من به ا .چر

سقف ار، در ، یوده، دپری روی اھسایه ر نگا.امی چرخد .بغض می کنم م سردور خانه 
نیا آن دبه ن کشان کشاا ند مراھند .می خوآوردمی م جوھرفم طبه و می گیرند ن جا

 ببرند .نفسم 
  
. 
. 

37  
آن یر زا ھلی سایه ومی کشم م سررا روی .پتو د تنم سیخ می شوی اھیند .موآبند می 

 ند.داربر نمی م سراز ست و دمی خزند 
 برید لعنتیا .برید.-

روی خفگی می کنم .پلک س حسا.ایر پتو زیکی ربه تاز زل زده ام باز بای اھبا چشم 
ست مثل درکنم ک ترن را حافظی مامااخدون م بدھینکه من س اترارم از م نمی گذھ

 ن .پیش ماماروم .می م ستانم می گیرن دمیام را سرو بابا...لبه تخت می نشینم 
شکمش را روی یگر دست و دشته اچشمانش گذرا روی ستش دساعد یک ن ماما
تختش می ی .بالاشویم .بغض می کنم ا م جداز ھباید زود خیلی د نمی شوورم .با
ر .چقدده نگ کررا رایش ھید کی موآنمی دم ش می کنم .یاھنگاب خوو یستم ا
نش ایزآومی کنم .عاشق پوست ه ایش نگازوھند .به باه ابیشتر شدش سفیدی ارھتا
ه بریدرا سطش ونگشت د .امی گیرراه شکم .است اشکی استم که مثل خمیر پیرھ
سن ل پنج ساه و پنجاد جووست که با ابد غذر نقد.آست زه اتاز نوھخمش ی ز.جا
اش یسی ی وارا.رگ ھایش ھپاق می کنم به ساه ست .نگام افرروی یکلش ز ھنوھ
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لم د.من ه تا حالا به چشم من نیامدو پیر ه.و شدض عور چقددم .فکر کره بیشتر شد
گر انم دابکشد .می درد فتم خیلی رقتی من ود اھلم نمی خودد شد. اھیش تنگ خوابر

را دور ستم م .دتخت می خزد .روی م کراھگریه خوزار زار ش کنم ھتر نگاکمی بیش
 نرمش می مالم.زوی به بارا تم رشکمش حلقه میکنم .صو

 .ببخشید.م مو بالا ببراصدارم .من حق ندن ماماام میخورت معذ-
 نم.زیش می زوبه باای بوسه.

 ؟شتیآ-
 می کند .ازم ندورایرچشمی دارد و زبر می را ستش د
 می کنی...ده نکررای کاه.تو یه چیزیت شد-

می کنم ل کنتردم را بو می کشم .به سختی خون را غوشش می کشم .مامادر آمحکم تر 
 به گریه نیفتم.

 مین.ه .ھلم تنگ شدد-
م دھمی رت قوام را من بغض لعنتی و شتی می کند ارد .آستم می گذرا روی دستش د

بویش ن ماھبوسه کنم .پس به ق غررا ستش دم و گر بلند شواحشت کند و.می ترسم 
 م .دھضایت می ر
 ره؟میریل چطوابا ر کا-

رفی .از طمی ترسم او با ن شدو براز رویولایی که ه ھمیریل شدد .امی شوزه لم تاداغ د
دروغ یش قایم می کنم تا متوجه زویر بارا زتم ر.صوارم نددن کرر کاای بره ای نگیزا

 د.گفتنم نشو
 منضبطه.دی یاه .زخت گیربد نیست .س-
  
. 
. 
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 کنی که.ر فتاری رستی جوھنجا که وارم اومیدا-

 روم.حرفش می ن میا
 متین باشم.-
 قیقا.د-
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لم و دستم می کشد را آرام روی دحرکت شکمم می فھمد .شصتش م و او از می خند
 د .خوشی می شوق غر
 ه داره؟حرفم خند-

 می چلانمش.
 نیایی.ن دماما نه .شما بھترین-

حساساتش از ابرن در ا.ماماد شوت لذق من غرف حراز م ار او ھمی کند .بگذت سکو
بگویم که او قتی ترکش می کنم به ومشب تا از ام اھلی می خووست اخسیس 

 اش .تنھایی ی اای روزھباشد بره ای خیرذکه باشد تا ر ر جودارم ھستش دو
 ی.میرروز ر ھ-
 م.واوھ-
 ؟چه ساعتی-

بزنم تا ون خانه بیراز باید روز ر ھ.حالا ه مدرم درآم .کادھمی ون ولانی بیررا طنفسم 
 د.نشوی متوجه چیزن ماما
 شت .ھتا دو -

م حل شودر او م اھمی خور نگا.ابیشتر بھش می چسبانم دم را می کنیم .خوت سکو
 د .دھل می ھبه عقب د و می گیررا یم زو.با
 ؟تو چته-

 می کنم.ه نگامتعجبش ن چشمادر 
 ؟بمابخون مشبو پیشتوامیشه -

ین چند ی اارھلیل کادد اھ.شاید می خوده تنگ کررا .چشمانش دارد برنمی ه ازم نگا
 کند .ل قبووارم مید.ابفھمد روزم را 

 می کشد .اش ستی به پیشانی د
 بم می کنی.اتو تختت .بد خوو بم لیلی .برامن باید بخو-
  
. 
. 
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ست .دریم دارمی آراندگی ن زماماو یش می کشم .من را روپتو م و بلند می شوجایم از 
 نه .م لی گر.آرام وست ا



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – از بام تا آسمان

R o m a n s a r a . o r g 

 

5 0 

 

. 
فته م .دو ھیزرشک می ام و انشسته رک .تنھا گوشه یک پارد می باران باو ست اعصر 

در دفی ھیچ ھخانه .بی دم بر می گرره بادوشب و نم زمی ون بیرروز ر ھکه د می شو
فتن فلجم س از ر.تره مدآغم ابه سری میداناو نم .پوچی زپرسه می ان تھری ان ھخیابا
ست نفسم ار لحظه ممکن ھینکه س از اید .ترآبه چشانم نمی اب ا خوھ.شب ده کر

مایش آزا و ده ھسکن م انجااز امو به تنم سیخ می کند .بعد وم باید برو بند بیاید 
.تنھا کسی که خبر د بود ستاد، ارکام ی اھمرھ.تنھا کسی که د تایید می شون اطسر

 گفت.، یدت را دمایشاآزیست ژنکولوآکتر دقتی وز ویردارد .د
 کنی.وع شررو مانی درتر شیمی زودر چه ھباید -
 م.پرسیدال من تنھا یک سوو 
 دارم؟قت ر وچقد-
 ستش گرفت.را در دستم و درفم برگشت طخم به ابا د ستاا
 ن؟لیه بابا جااین چه سوا-

 دم.کرار تکررا لم اسوزل زدم و کتر ن دچشمادر قیم مست
 ر؟چقد-
 د.کره نگارا سکن و اا ھبرگه ره با.دومکید را کتر لب پایینش د
 ل .لی یک ساه امانی شیش مادربا شیمی  -
ن من گریه می کند .میااه مرن ھسما.آست ه اکم شدروز یک ه شش مااز آن حالا و 

و نه .صد د و فتاو ھ.صد د شتاو ھم می کنم .صد کرا ا .روزھنم زمی م قدن خیابا
 شت.... .د و ھفتاھ
ر نفسی که می کشم ھبا ارم، که برمیدم ر قدھ.سه .با .دو .یک رم می شمارا ایم م ھقد
ست روز اخرین وز آمر.اندگی ای زتر برق .مشتاف رم .از آن طیک تر می شودفتن نزربه 
.به خانه د پر نمی کرا خط مرب چوزودی ن یابه ا خدش کا؟شبدا مشب یا فردا؟ ایا فر

ایم ب ھفتد به کتاا.چشمم می ازم ندامین می ی ام را روی زسرو رومانتو دم . بر می گر
از .یکی ا کترای دبروم برر کشورج از به خاد بوار .قرازم ندامی ن تک تکشاروی ست .د
را نس مشھد مقاله اکنفرای برد بوار مین .قرروی زمی کنم ت پردارم و بر می را نھا آ
 نم.زمی د می کنم .فریات پررا یگر دکنم .یکی ده ماآ
 برید به جھنم.-
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دم از جوم وخشم .تماه شدی میدامی کنم .ناب م پرتاھپشت را ا ب ھیگر .کتادیکی 
را از روی جیغ می کشم .لپ تاپم ار و یودمی کوبم به را ایم رھکاد.خوزد خشم می لر

 مین می کوبم .روی زتی سارم و دودبر میدر میز کا
  
. 
. 
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 درک.برید به ن توامه ھ-

.چشمم می زم .مثل بید می لرآورد می م جوھتم رمی چرخم .گرما به صودم خودور 
و ا رھمی کوبم .باو .می کوبم ق تاامی کوبمش به کف ارم و میدش فتد به صندلی .برا
که ته می ژی ام نرد .امی شو نفسم تندو ایم خسته می شوند زوھکه بار نقد.آا رھبا

می ب عقب تاو به جلو دم را خوو می نشینم ده ام ست کردرشامی که زار سط باوکشد 
د و ستان اید.دند اجا می پرا از نگ مرای ز.کرختم .صدار یودنم به زمی .زل م دھ
 ستی متعجبم می کند .ھ

م می کند ھستی با لبخند نگام .ھمی برن یشاابرو ست می کنم ل درشربت پرتقا
شته .لبخند بی جانی اایش گذھموروی نگ ن رماھتلی به ه و نی پوشیداغوارن اھ.پیر
ست ، دخمی غلیظابا د ستاروم .امی و خل مبل فرن دایشاوبر.رولبم می نشیند روی 
 ست به من .و زل زده اشته اعصا گذرا روی ایش ھ
 ری؟نمی ر سرکاا چر-
پایین م را م .سردھبی نمی اجود.شوکه چی بوم ست .برش الش خودم د ھستاا
 ام .خته اندا
میریل ف ارر، از اون طسرکای .مامانت میگه میر؟ تو خونه که چیدی تو حبس کردخو-

 ی؟نیست .کجا میری ازت میگه خبر
 یش می ماند.روم ھ.نگارد می خورت قورت قوای با صدرا ستی شربتش ھ
 بابا .ک .سر خان .خیابورک پا-
کم جانی می ای ند .با صدزنگشت به عصایش ضربه می اکند .با  میت سکود ستاا

 گویم.
 می ترسم.-

 یز می کند.را رایش ھچشم 
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 ؟چیاز -
 زد.یم می لرا.صدم بغض خفه می شودارم از 

 فتن.از ....از ر-
من اه مرھبلند ای .چند ثانیه بعد با صدد می شوان یزآوستی ھفتم...لب ابه گریه می  

ستی .ھنه گریه می کنم امیداناام و شته استه مبل گذم را روی د.سرگریه می کند 
 ی می کند.اھمرا ھمرده و جفت کرم کمررا دور ستش د
 ش.باآروم -
د بلندتر می شوام گریه ای نمی کند .صدآرام یگر ا دم مرد ھستان الی حتی لحن مھرباو
روی پا و ست ر د.چھا می کشدد و می گیررا ستم دمچ د ستاام...اباخته دم را خوک .پا
 د.ستی بلندتر می شوھگریه ای فتم .صدامین می ز
 نکن.اش عودبابی -
  
. 
. 
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ا .چرم .بلند می شورم می خوری می کشد .سکنددش خول نباا دبا عصبانیت مرد ستاا
د چه اھنم می خودانمی ؟ندزنگ می زمرتب به من ا چردارد؟بر نمی م سراز ست د
ا مت می کنم .محکمتر مروفتن مقاربر ابرارم و در ندری را یچ کاھله لی حوصوکند ری کا

کوچکش کمکم می کند ی اھست آن دستی با .ھفتم امین می زبه ره بادومی کشد که 
 می کشد.د ما فریاو زاری گریه ن میاد ستام .اتا بلند شو

 ؟کجاستم حمو-
ا نم .می ترسم .چرزق می .ھ ارمنده ای نگیزایچ دراز .ھبه ده ام .دراز فتااکت رپاروی.

 ا نمی کند.دم رھخول به حاا مرا چر؟نمی فھمدد ین پیرمرا
چند د و می گیرا مری اھشانه د و .خم می شوازد ندامی ای گوشه را عصایش د ستاا

 د.دھمحکم به من می ن تکا
 ختر .ز دتو نبادبیا لیلی .خودت به خو-

 م.می میردارم .من ام باخته دم را نم .من خوانمی تو
 ند.زمی داد 
 ؟کجاستم حمو-
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مین ر روی زمانطوا ھمرد و می گیررا یم زوباره با.دومی کنم ره شادری انگشت به ابا 
ر وان می نشاند کناا که می شویم مرم حماد .وارد می بردش خول نبادبه ن کشان کشا
بینی  و آبق می کند ھق ب در ھچورچان ستی که میاھمی کند .به ز باآب را .شیر 
 ست می گوید.ان ایزاش آو

 م.خترو د.بدر بابی بیاای برن رو تلویزیور کشتی چوبی کناو اون .برن باباجا-
 یند.آایم بند نمی ھشک ارم .امی گذار یوم را روی د.سرون بیردود ستی می ھ

 می نشاند.وان یگر ف دررا طستی د ھستاد .امی شوآب پر وان 
 به من می گوید.

 ه.لمو بداسواب جوو کن ه نگاب که می کنم خوری به کاو ست بشین در-
به ارد نمی گذا چر؟داھمن می خون جااز چی اش؟خانه رود نمی ا .چرارم حوصله ند

 ارم .محلش نمی گذم؟بمیردم خودرد 
 ند.زمی ره داد بادو
 ه.بدش به حرفم گوو کن ز .چشماتو باام با تو-

ر ط.به خاازد ندابه گریه می ره بارا دوستی و ھمی پیچد م حمادش در فریاای صد
ارد روی من می گذف ررا طکشتی کوچک د ستا.است می نشینم م درمعصوک خترد

 گوشم می گوید.آب .دم 
  
. 
. 
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 کن.ه .حالا به کشتی نگات ین کشتیه .بابای اندگیت توآدم زبھترین -

 د .اھکه می خوری می کنند به کاوادارم چشمانش 
 ؟بگو چی می بینی .باشهو کن  هنگاب خو-

 م .دھکوچکی می ن تکام را سر
می م سری ید .بالاآمی در به حرکت روی آب کشتی و د دھمی به کشتی می آرالی ھ
 یستد .می پرسد.ا
 ی؟یددچی -

 می گویم.ه ای .آرام مسخرال چه سو
 فت.رکشتی -
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 ؟فتنشداری از رچه حسی -
 فت .رکشتی ن آبا م عزیزی یگر .بابادست م امعلو

 غمگینم.-
 د.یکش می شودکشتی نزو نشسته ف وان رآن طستی که ھمی کند به و رو 

 ؟تو چی می بینین بابی جا-
ن ند .چشمازمی کند .لبخند می ک کوچکش پان ستادبا را ایش ھشک استی ھ
ره شاروی آب انگشت به کشتی ابا د و پایین می پرو بالا ق شو.از خشند دریبایش می ز

 کند .می 
 پیش من .د میاداره بابی .بابی .کشتی -
ن ستا.دمی نشیند وان لبه ؟د بگویداھرفم .چه می خوطمی چرخاند ش را سرد ستاا

 د.ستانش می گیرن دمیادم را سر
ی می کنی یکی ظحااخدت با غصه با بابار داری ینواقتی تو ن .ومینه لیلی جاگ ھمر-
د باباتو برر نواوبه ر ینواز این کشتی ه .امید نتکواش ست بردبا خوشحالی ر داری نواو

 حتی.رامین ھ.به 
ی اھمیک ام به سردھتکیه می م را می کند .سرازش نورا ستم .دست آرام ایش اصد

.حس می ج دارم حتیان اایی که خیلی بھشاف ھم به حردھمی ش گوم و سفید حما
شته ش دابرد یازمت حزبا د ستاد، اسنگینی می کرام سینه روی گی که رکنم سنگ بز

 ست.ه اشدن ش مھرباھ.نگا
که ذاره یگه پا می ی دنیادنیا به دیه .داره از می ترسه د نیا بیااد دکه میخوزاد یه نو-
ده بوش یکی که تورتاو تنگ ی نیااون د.فکر می کنه .درد داره نه دونمی ازش یچی ھ

م ست .تماامچاله .ره بخون تکوب نیاست .جایی که حتی نمی تونه خوی دبھترین جا
 ب ناطندگیش با یه ز
  
. 
. 
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د میاو میشه رد که ل کانا.از اون شته س ورش دایگه .حالا تردبه یکی ده صل بوو
 دن.می کنه گریه کروع شرون، بیر
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من ای ند .خدزلبخند می ؟چیش بعدب .خوم چشمانم .منتظرد در می شوه خیر
یت می کند ام سرھمشش به من آرا.ستن امھرباد ین مرن اچشماو لبخند ر .چقد

مه .ادانم نفس بکشم ا.حالا می تود تنم شل می شوم .تماد یزرقلبم می در .چکه چکه 
 د.دھمی 
نیایی که .دشنایی از رو.پر ر نواز نیایی ی دتود یکی میارتاداره از نه دولی نمی و-

چی ؟می کنهم زاد و آرونی چی نودولی می .وقبلیشه ی نیااز دگتر ربزر ا باردھمیلیا
 ه؟بین می براز ترسشو 

 می پیچد.م حمادر ستی ه ھخندای م .صددھمی ن به علامت منفی تکام را سر
می ؟کنهض تنگش عوی نیادمامانشو با ش غوه آحاضرزادی نووم مامانش .کدش غوآ-

یچ تعریفی ھگرمی که ش غوآتو ی براره قتی قرومی ترسی گ مرزم از با؟فھمی لیلی
 ه؟ارندد جواش وبر

از ست .پر ه اشدب حس خواز قلبم پر م .تمادارد من بر نمی از می کند .چشم ت سکو
پ شالاای ند .صدزخشانی می درلبخند د ستان .اماماش غوآمش آرامشی مثل آرا

می کند ش جلب می کند .تلارا ستی توجھم ی ھاه ھبا غش غش خندپ آب شلو
یستد امی و روی آب ید آبالا می لی کشتی .وند زمی م زورش را کند . تماق غررا کشتی 

خته انده ابه خندرا ستی د ھین نبر.و است وز اکشتی پیر، کشتیو ستی ھجنگ .در 
 ؟بیفتمه به خندرو دارم که پیش دی نبراز م باید ھست .من ا
 ن.سالت تو باشه باباجارم ری ھین بیماامه .شاید آدسالت ی ری یه چیزھگا-

 د.تاسام می کنم به ھنگا؟ چه می گوید
 ؟سالتیرچه ؟سالتر-
 د .می شورج خام حمااز ست به کمر د
 ؟چیهری ین بیمااسالت ربفھم ون و بیرو اون بر-

و شته امبل گذش را روی سرد ستاروم .ایی می ابه پذیر؟ندزنمی ف ست حرراسرا چر
 م .می شنورا یش ا.صدم می شوه د .شرمنددھمی ن نشادرد را مش ه ی درھچھر

شته اندرت به کاری نم کازمی ف حرش اھکن .من بارمیریل بدقلق کاابا .ر سرکاو بر-
 گوشتو نپیچونه...دم نمی ل لی قووباشه . 

 ضعیفی می گویم.ای یش می نشینم .با صدوبررو
 ارم.قتی ندو.من ؟ که چی بشه-
 م می کند .ھیر چشمی نگازکه نشسته ر مانطوھ
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ندگی کن زندگیتو و زکن .برده ستفای ادار قتی که و و از وندگی کنی لیلی .برزکه -
 ن.باباجا
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. 

44  
ش ستی مثل موآورم .ھنمی در سر د؟ندگی کرزمھلک ری ین بیماابا د می شور چطو
قیقه دمین چند .ھخشد درمی دی شااز تش ر.صوون ید بیرآمی م حماه از کشیدآب 

با دش را .خود بر تلذزی اش باد و از کرش موافرا لی مرد وپیش با من گریه می کر
 ازد .ندامن می روی خیس ی اس ھلبان ماھ
 
 من گشنمه.-
موشی .دم ست اتش خیس رشتنی .صوداست دوند .عزیز روایم بالا می وھبرا

 ه.چسبیداش ایش به پیشانی ھموی جلوی ست .چتران ایزو آوایش خیس ھمو
 ره؟بستنی شکلاتی چطو-

را تم رصوو نم چفت می کند دگردور  ش راسفیدو تپل ن ستا.دند زمی ق چشمانش بر
 نم.زفته لبخند می از دو ھشیرینش می کند .بعد ی اھبوسه ق غر
ده ام ست کردر.به شھر شامی که دم تاقم برمی گرابه ، ندروستی که می د و ھستاا 

شت می دریش با خطی رویکی ژبا مادارم نگی برمی رمی کنم .برچسب سبزه نگا
 نویسم.

 کن لیلی.ندگی رو زندگی ز-
می نشینم .به و نم داسرجایش برمی گررا می چسبانم .صندلی م میزی بالاار یوروی د

 ندگی .زندگی .به زبه .و سالت ر.به ن یمازاگفت فکر می کنم .به د ستااایی که ف ھحر
با ا باشد چرر کادر م ھمتحانی د ابوار گر قر؟امنا .".چرا؟ می پرسم "چردم خواز م ز ھبا
ار و یوروی دنم به نوشته زمی دن زل می کوآدا مثل ھقیقه گ؟دبا مرا چرری؟ین بیماا

 ست.احتما خیلی عصبانی ؟میریل چه بگویما.حالا به د نمی شوم ستگیری دچیز
 . 

محکمش ای نم .صدزچند ضربه می ده کرا جدو ررا از راھتاقش اشیشه ماتی که روی 
 سد.ربه گوشم می 
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 بفرمایید.-
 یم.آپسش بر می از نم .من امی کنم :من می توار تکردم با خونفس عمیقی می کشم .

ست ده و دیستاش امیزر می بینم که کنارا ریفی ظختر ارم .دتاقش می گذدرون اپا 
خم امی بیند را میریل تا من .است ده ام قفل کردر ھبانه جلویش دخیلی مورا ایش ھ

و ست دحالا ، م شداھخواو موفق ر یزواسوپره ینددر آنستم داگر می امی کند .شاید 
 می گویم.و ول شل روم و می ق تااسط ولی به وید زلم می لرد
 م.سلا-
و ند ز.لبخند می دارد قیافه ملوسی ر به سمت من می چرخاند .چقدرا تش رختر صود

ست .صبر می کنم تا اد .سرسنگین دھتکانی می ش را میریل سر.اد دھمی را بم اجو
یچ تصمیم خاصی نگرفته ھمن ه و مانم کم شداز زیگر روز د.یک د شوم تمان شارکا

 تاقش ه اپنجرام...از 
  
. 
. 
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لگیر دمیریل ق اتا.اند ده افتااشید رخوه روی بر سیاا.چند تکه ن سماآبه دوزم چشم می 

 ست.ا
ه گه تا مام .استی میدن رو دکه حقوقشود بور خرین باآین ابگید ن من بھشوف راز ط-
ق حقوی از شو به من نرسونن خبرره اشماو نکنن ز باب کی که گفتم حسایگه تو باند

 ه داره.قعا خندق دادن واستی حقودنیک ولکترانیست .تو عصر 
 ست.استپاچه د .دباشد یا منشی .پا به پا می شور یزواباید یا سوپران ختر جود
 سونم.رمی ن لاعشواطبله .من حتما به -
 ارد.ی گذلبه میز مرا میریل چند پاکت ا
 ید.ربیاام بره نرن تودسید یار-
 د.میز فاصله می گیراز قدمی دارد و برمی را ختر پاکتھا د
 ؟سخیب رایگه جنای دمر.ابله چشم -
 د.دھمی ن نشاون را ست بیردمیریل خیلی محترمانه با ا
 ن.ممنو-
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می کنم ش ھد .فقط نگادھیبایی تحویلم می زلبخند د که می شورد من ر کنااز ختر د
ه .سرتا پا مشکی پوشیدد می گیره یددناا ند .مرزمی ش زل میریل به صقحه کامپیوتر.ا
ی خبردم می کردم خوان یزآوایی که ھیمبوزل م از آن ز  یگه ده .دسار بسیاار .مانتو شلوام 

و ست ه اشدن خر شیطاار میریل سوا.نخیر.ارم ندی را یچ چیزغ ھما.دل و دنیست 
 می گویم.ره بار دوختیاانم چه بگویم .بی دا. نمی م نیست ھپایین بیا 

 م.سلا-
 د.دھمی اب جودی د به سردھتغییر را ش ھینکه مسیر نگاون ابد
 خانم.ون تشریف ببرید بیر-

ی جلورا کیفم ؟بکندرا شم رسفاو بزند ف حراو با د ستاد انبوار .مگر قر؟ پس چه شد
 م.دھمی ب پایم تا

 نم.کوع مو شرربدید کازه جاا-
 می کند .ت میز پررا روی ستش ر دکادخوو د دھتکیه می اش به صندلی 

م میت میدده اھلعاق اخانم .گفتم به نظم فودادم توضیح ن توانینمو براقوروز اول من -
 د؟کرل کنتررو ساتید امیشه ر بی نظمی باشه چطوی لگوامن ر یزواسوپراره گه قر.ا

د می گیرران باو ند زمی ق برو عد ن رسماآ؟ندزمی ف لفظ قلم حرر ینقدا احالا چر
می م و می گیرون بیری فضارا از م ھند .نگارتق تق به شیشه می خوران باات .قطر
 ست به من.رگ زل زده اخمی بزاست به سینه با دمیریل که ابه دوزم 

  
. 
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 م .شدر که مجبود فتاص اخاق تفاایه -
فته غیبت دوھشما ؟منو بدیدی اھتلفن اب که جو ادندزه جاابه شما ص خاق تفااین ا-
 لیل موجھی.دیچ ھشتید بی دا
می ر ینجا چکاانم من دانزنم .نمی ون بیرو کج نکنم را م راھنم که زمی ی زورم را مه ھ
و تخت روی بکشم و دراز تاقم وم است که براین اد اھلم می خودکه ی تنھا چیز؟کنم

م ھمه بداداینجا رم در ابه کاار دارد صرد استاا انم چردا.نمی م شوه خیرار یودساعتھا به 
ک با نوه ای.نگیزایچ ھ.بی ام خسته و .بی حوصله ؟ ست به چه برسمار ا. تھش قر



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – از بام تا آسمان

R o m a n s a r a . o r g 

 

5 9 

 

فتد اند .قلبم به تپش می اجا می پرا از مرش بلندای مین می کشم .صدروی زکفشم 
 ست.اعصبانی ر .چقد

م من باید ھینو .ابدید اب میشه جو السون توازقتی وحکم می کنه م .ادب با شما-
 ون .ید بفرمایید بیراربی نداگر جو؟امتذکر بشم

م را بی موقع .سری اھین بغض ا.لعنت به د سرو تلخ ر ست .چقده اغریبه شدر چقد
ندگی ای زمیل بروم ست برار ابه گلویم .حالا که قرازد ندا.بغض چنگ می م بالا می گیر

من ؟دھبه من بدش را عمرروز از ست یک ای حاضر ست .کسه ابر شدابراران زدن ھکر
دوزم در می م را ست .چشم ت ر ه اکشندو ندگی کنم .حسم تلخ زم بیشتر اھمی خو
 خشمگینش.ن چشما

 میریل.امتاسفم -
می ر رمازھعم و طست د استانه نیست .سرن دوبین مای .فضادارد من برنمی از چشم 
تش می رستی به صودلیلی...ن ماھه من ست نافته پیش دوھمیر یل او اد . نه دھ

وع شرد و بلند می شوش پشت میزون .از می کند بیرت محکم فورا نفسش و کشد 
ازد ندامن می ازده ی کلافه به قیافه خدھنگاو یستد ای می ھگام زدن . می کند به قد

می ش میزی ست .جلوایک رنیمه تاق تای ابرای اوھر ط.به خارد می بان مچناران ھ.با
 به من می گوید .و رو تد یسا
بحث و اون یدیم دتو کافه ارو مدیگه ھکه .روزی شن کنم ن روتوابری رو ید یه چیزاربذ-

م باشیم .گفت با لیلی نرده ی کراھخورتا عذد کرن عوتتوم دمد بابی شااوپیش ه مسخر
 دملبته به نفع خواکه ر دادم کاد پیشنھان .بھتوش ست بادویه اش بگیر .برم .گرش با
؟ ست .می فھمیدابابی خون چودم کررد شنا برخوو آست دو.با شما مثل یه د م بوھ

ز من باو ید دنکره فته پشت سرتونم نگادوھتقریبا و فتید رست . شما ابابی خون .چو
گفتم که رو ینام...امیاه کوتاو می بخشم رو شماده میونی کردرر بابی که پاطبه خادارم 
گرنه من .و شت دالیلی دچه ل بدقوو بی نظم آدم ه من با یی نید صمیمیت بیجاوبد
متذکر رو نھا اوستانه به شما دوخیلی م و اون روز پایبندت صولم به شداکه به ام می آد
 م .شد

مانی شد .پس دبا من خور زود نقدا آحالا می فھمم چرب ست .خواتوپش خیلی پر 
لیلی گفتنش با ، رفتنشگم گر، نشدست .مھربانی کری ایزرایش با برنامه رھکای مه ھ

 ور.بازودخرفت دن حمقم .یک کوامن ر ست .چقدب اکتاب و حسا
 ف در .رطکج می کنم به را م راھ 
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 با غیظ می گوید.
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نجی رنازک ختر ناد.یه ده کرز باب می حسار آدچه جوروی که م بابی متاسف شدای بر-

ترجیح ن به جنگیدرو فتن رئیسش ر با یه توبیخاره و شو ندھشتباش اپذیران که تو
 ن.ببینمتوام یگه نمی خودفتید ون ربیردر ین از اگه ا.یه ترسو . ه مید

ر ست چطوابلد ب .خوازد نداایش گیر می ف ھبا حرا مرره با.دویستم اسرجایم می 
من که گفتم غ ماه دخر لعنتی گ ندم .آمی برال یر سود را زستاوم اگر بر.ابزند ف حر

گرنه کی حوصله تو م و ینجاابابی ن موھر طمزمه می کنم :منم به خازیر لب .زمتاسفم 
 رو داره.
 می گوید.ص با حر

 حرفتونو بلند بزنید.و شته باشید داشھامت -
نم .مسلم زخند می زپورد .آدم دورو.م می خوھنش حالم به ف زدسمی حررین از ا
می .آرام می کند ه ن نگاست به کمر به مدم .د.برمی گررا دارم ست که شھامتش ا

 گویم.
 ام .می خورت معذ-
 ارد.ست پشت گوشش می گذد
 م.نشنید -

م را .فکرر داری جنس بلوازقلبی ات سینه دم در میریل. لعنت .فکر می کرالعنت به تو 
 .بلندتر می گویم.م پس می گیر

 نمیشه.ار یگه تکر.دسخی ی راقاام آمیخورت .معذام می خورت معذ-
 رود.می ش پشت میزره با.دوپایین می کند و بالا ر چند با ش راسر
ر مینطوھجتونم ومی کنید .خرم علاو امن ق تاامدید مجتمع میاید اوقت ور دا ھفراز -

 میشه .ل من کنترد توصط خون جتووخرورود و ین به بعد .از ا
 بله.-
 به جلو خم می کند.ش را کمرارد و میز می گذرا روی نگشتانش ا
 و؟-
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می کنم به رت مجبوه ماندم خر عمرآبه روز سخی یک رامیریل رم اینکه قسم می خوو ا
 ای.بخور م عذھستم تو اخورت که معذاد تعدن ماھ
 م می گویم :ممنونم.دھمی ن تکام را حالیکه سردر 
ه بخشیدا مرده و لطف کر.او ستم ھیر منتش زحالا ب م نمی کند .خوھیگر نگاد

 :و؟می گوید ره بار دونگاا م می کند کهھنگاری .جو
 زدم.شتم حتما لبخند می را داحالش و گر حس ا
 سخی.ی راقاش آخون توروز-
  
. 
. 
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 د...دھمی ن نشاون را ست بیردبا دش سره نگان ماھبا 
 ببندید .ن پشت سرتودرو -

.به روم بقه پایین می طحتی می کشم .به رانفس در .پشت م می شورج تاقش خااز ا
کشو از می کند .بعد رف تعای م .پشت میز که می نشینم .چادھست می ر دیزواسوپر
 آورد.می ون بیرم چند فرش میز
 ؟کنیموع ا شرم ھفرره از چطو-

ا م ھین فرابا ر یم می گوید که چطوابر.او م دھمی ن تکام را سرو می نوشم ی را چا
من فکر می و فرستم ست بس درسر کلارا ر کس و ھتعیین کنم را ا ھنشجوداسطح 

و شم .کوچه به کوچه ری روی دوبا کوله بام می شددی گردوره می شد ب خور کنم چقد
 زدم.می م و داد شھر به شھر می چرخید

 ؟ساعتی چندن اتاھندگی م .زندگی می خردم .زمرآی -
 . 
 . 

به دارد ستی ام و ھتی نشسته رتخت کوچک صود روی قیقه می شودپنج و چھل 
 ا می کند .ھشبیه فرشته ا مردش دارد خول قو
 ستی خوشگله.ھنشد م تمو-

می کند از ندا ورامرو سمت چپ خم می کند ش را .سرد می.شوز لبش به لبخند با
 ارد.سر من بگذی ند کجادانمی دارد و ست در دبا حریر بنفش رگ .کلیپس بز



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – از بام تا آسمان

R o m a n s a r a . o r g 

 

6 2 

 

 ؟فرشته میشی .صبر کن خبداری -
 می گویم :خب.

شت ددایان را ایمارھکام نم .تماراستی بگذھبا ام را جمعه ده روز کرر مجبوا مرد ستاا
د اھمی خوای چه نتیجه رش ین کااز انم دام .نمی ھبدارش خر شب بھش گزو آکنم 
به سمت ش را د .حالا سردھایم گیر می ھمواز جایی را کلیپس ه ستی بلاخرد. ھبگیر
و د دھستم می دبه دارد و برمی ا اش ربی رینه با.آتماشا می کند ا مرده و ست کج کررا
منتظر تعریف و نند زمی ق ببینم .چشمانش بردم را د خودھمی زه جار الین باای اوبر

دم در خون یده ام .از دبد .خسته شدابخود و شوم تمارش تر کاش زودست...کاامن 
م را ھپشت چشمم ه و لبم کشیدروی خیلی نامنظم را قرمز م .رژ ینه شوکه می شوآ

و بی بسته ن آبارپیشانی با ی ست جلورا درایم ھمواز سته دست .یک ده اکرقرمز 
ی اه ھخیلی نا منظم با گیررا ایم ھست .باقی مواشته اگذر یش کارا روکلیپس بنفش 

 .سعی می کنم لبخند بزنم .ارم می گذر کنارا ینه ده .آکران یزآوکوچک 
 م.یدده تا حالا ستی کی ھیشگرآرا.تو بھترین م عزیزم خیلی خوشگل شد-

 د .شت می شودرچشمانش از ذوق 
  
. 
. 
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 ازم.بندازت عسک ار پس بذ-

 دارد ...  بر می ق تااتی گوشه رمیز کوچک صورا از روی تبلتی 
 د.می شووارد میریل اچند لحظه از بعد رد و می خوق تادر اچند ضربه به 

 دای...ستی ھ-
کم را مین .ھند زخشکش می ه، ستگیردروی ست ، دفتداچشمش که به من می 

به ره با.دولی نیست که نیست وکنم ا پیدرا می کنم تا شالم ه نگام بردور و شتم. به دا
چند سرفه مصلحتی می و انش مشت می کند ی دھست جلو.دمی کنم ه میریل نگاا

م از ھیی رایم .یک جوارمدیگر محل نمی گذھبه م...یده اش را دلی من خند.وکند 
ر ھنم دا.می رم نمی خورا ایش ھمھربانی ل یگر گو.دمی کنیم رد سمی برخو.ریم رلخود
پشت به د و می شوق تا.وارد است ابابی جانش رش سفاد یک می شودبه من نزر با

 دد.می گری چیزل نبار دمن گوشه کنا
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 ن؟یی جادی داکرر تبلت منو چکا-
 میریل می پرسد.رود.از امی ور با تبلت دارد ستی که ھ
 ه.یی .ببین لیلی فرشته شددا-
 ازه.گر شھر دوبیشتر شبیه جا -
.حق با د می گیره ام تشبیھش خنداز لی رم وبخوص .باید حرم می شنواش را مزمه ز
 ده.یستااما ر کناه و مدآ.حالا ه ام شدک حشتناوست . او
 ؟ستیھتبلت من کو -
 د.به سمتش می گیررا ستی تبلت ھ
 .ما عسک بگیراز یی دا-
 می کند .ه به من نگادد .مرد می گیررا میریل تبلت ا
 ازم؟بند-

شته باشد . دامن ری از گادیاد می شورگ ستی بزھکه ار روزی بگذروم می دارم من که 
 ازم.ندابالا می ای شانه 

به لپم می را لپش .و نم چفت می کند دگررا دور ستش .دید آتخت بالا می از ستی ھ
د ما فاصله می گیرم از میریل چند قدازم .اندامی ش کمرا دور رستم دم ھچسباند .من 

لبش پھن می دارد روی که ی تنظیم می کند .به سختی سعی می کند لبخندرا تبلت و 
 جمع کند .د را شو
 ؟یدده اماآ-

 م می گوییم :بله.ھستی با و ھمن 
  
. 
. 
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 د.ما گرفته می شوری گادعکس یاو نم زگی می رلبخند بز

ش سرن .ماماروم یی می ابه پذیررم و می شورا تم رصوو ست ، دبداستی که می خوھ
به و زل زده نشسته رش م کناد ھستا.امی نویسد ی چیز.دارد ست الپ تاپش در 

 می بیند.با لبخند می گوید.ا لھه تا مر.امیریل نیست پ .اصفحه لپ تا
. 
 جک .د وروکرات حسابی خسته -
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ند زلبخند می د ستا.ابالا می گیرند ن را سرشادو ر .ھمی نشینم د تاسن و اماماوی بررو
 م می کند.ھعینکش نگای بالان از ماماو 
 ون.بیری مدق اوتاه از اچه عجب.بلاخر-

 د.جایش بلند می شواز لھه ازم .انداپایین می م را .سرارم بی نداجو
 رم.چایی بیادور یه م بر-
 د.بلند می شوجایش از عصایش ر روی با فشاد ستاا
 نبالم بیا لیلی.د-

ه ای صندلی چوبی قھود .روی ستاق اتاایم رومی کند .می ه به ما نگاک مشکون ماما
مین می روی زپایش ی .جلوارد عصایش می گذرا روی ستھایش .دمی نشیند ش میز

نگ رنگای راھگل از ست اپر ه اش رروی ھکه ه ای با پنجردارد کوچکی ق تا.انیشنم 
از یک کتابخانه که و گرفته ار تخت قره پنجرر ست .کناده اپر کرق را تااا ھ گلی .بو
 ی.یکشنرب و دکتااز ست اپر و ست تا سقف امین ز
 ؟یددکررا .چکان بابا جاه بدارش گزب خو-

 آورم .رمی طبه خارا صبح م. نفسی می گیر
شدیم . ار سوب یم .تاردبستنی خوو فتیم رک ر.پازی بازی .آب سک باو.عرزی خاله با-

 ه .سرسر
 ؟یمدھر چه کر.ظکمی فکر می کنم 

 م.خونداش برب پختیم .کتار اھم ناھبا -
که د ستاابه .رو می کشد ل وطا ھقیقه دیم دکرر م بگویم چکااھگه بخودم افکر کر
 گفتم.د، م می کرھنگاق مشتا

 .زیپشت بازی تلف شه .بان قتمووشت ام نذھقیقه دستی یه د ھستااستش را-
 شت.استانش گذش را روی د.سرد عمیق تر می شوش لبخند

م ت ھ.لذد م تلف نکرھشو اقیقه دستی حتی یه .ھقت کن دکه گفتی ای به جمله -
 د؟بر
  
. 
. 
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 م .دھمی ن تکام را .سرد نم نقش می گیردر ذھستی ھضایت رلبخند 
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 دارد.نمی  من براز د .چشم دھمی رش .کمی فشاد می گیررا ستم ره دبادو
 ندگی کنی لیلی.ر زبگیر چطود ستی یااز ھ-

ه ام نیامدر کناگ با مرز نوھمن ؟د گیجم کنداھمی خوز د .بادھنمی ن تکارا ش ھنگا
 ؟مدر آینھا یکجا کنادوی ار ھبا د می شور چطو؟ سط می کشدرا وندگی ی زحالا پا

 ارزش دارن.ن که یی کاقف چیزوتو دندگیت بگو نه .خوارزش زبی ای چیزم به تما-
نمی فھمد من یک .او بغل می کنم را ایم ھنو.زامی کشم ون بیرد ستااست را از دستم د

مه و ھختر خوبی باشی دنکن تا اض عتر.ا:نه نگو ده ام نگ کرھفردم خوای بررا چیز 
 ن.ماماص شته باشند بخصوداستت دو
شن ارزلی بان ونگیزاغم ا ھخرین آسته م درلی عزیزوشته باشه درد داین حرفم اشاید -

 س .خت گیلای دراھخرین شکوفه .آشید رخوع لوطخرین ر .آخرین بھاآ.مثل 
لش ر دمی کند .چطود گوشزرا ایم ھخرین د.دارد آیزرمم می ھایش به ف ھین حرا

 روم.می در .به سمت م جایم بلند می شواز با خشم ؟ . یدآمی 
نه یه ترسو که فقط ش باع گیت شجاندزتو ه م که شدر ھلیلی یه باا خدی ضارمحض -

ندگی کن ش و از اول زشته بادا."چشم ."شھامت ام" می خورت میگه "باشه" ."معذ
 یگه...دیچ کس ھنه ح نه فرداری ست دوکه ر نجور اوین با.ا

ده و یستادم .انقطه ضعفم .به سمتش برمی گرروی شته است گذدست .دریستم امی 
 می کند.ض عوف را حراو لی ود ھمه بدم اداست .منتظرآرام ا

 ته .باید به فرحم بگی.ریرتر به ضرروز دکنی .یک وع شررو مانی درباید شیمی -
 م.دھمی ن به نشانه نه تکام را سر
ور باز نو.ھنیست دش خوی یچی سر جا.ھمه م درھمه حسا.ھنیستم ده ماآمن -

ر ین مریضی کناابا شه که من دار خبر ن قتی ماماام ومی ترسم .می خوز نودم . ھنکر
 بتونم لبخند بزنم.و باشم ه مداو

م پشتم می بررا ستم ن .دیر پایمازترکمن ح رش طند به فرزمی زل می نشیند .متفکر 
ست .دمین خط می کشم روی زپایم ن نگشتاک ام قفل می کنم .غمگین با نوو در ھ

 خر می گوید.آ
 ن دارم.تورکاد کن بیاا میریلو صدا-
ر رود...ھمی ور با تبلتش و مبل نشسته ازم .روی ندامی ه یی نگااپذیر بهب چورچااز 
به ه یک نگاازم ندامی د ستاابه ه یش کنم .یک نگااسم صدانم به امی کنم نمی توری کا
 متعجب می گوید.د ستاامیریل . ا
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 ن .کن بابا جااش مین جا صداز ھ-
  
. 
. 
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م ھد اھلم نمی خودصلا ؟اکنمر یریل.چه کاماسخی.بگویم ی راقاآنم .بگویم انمی تو

د بالا می گیرش را خوشبختانه سرو حس می کند را م ھ.سنگینی نگام کلامش شو
 می کنم.ره شاق اتااست به دش می کنم .با ھنگاد .سر
 ن دارن.تورکاد ستاا-

به ارد می گذری کنارا میریل تبلت .امی کند ه نگارا ما د و بالا می گیرش را سرن ماما
 یم.ده ایستاد استاوی ابرروشانه به شانه دو ر .ھید آمی ق تاا
 میکند.ره شااتاقش ه است به پنجردبا 
 پسر.ن شور.بیاان ست که خالی ھکوچک ون تا گلده دو پنجره راز رو ھ-
م و کری اھنگ رسفالی به و کوچک مربع شکل ان گلد.دو می کند ر را کان ماھمیر یل ا

 د که می گوید.ھبد دستااد به اھتی .می خورصو
می ازه ندایه ع و یه نواز تا گل .دو شی وفره گیاو میرید به یه گل دا پیشت باشه .فر-

قبت می کنه امرب خواره و ازش ر کس یکیشو برمید.ھباشه اده گل ندز نوھخرید که 
 من .ا برره نوقت میااوتا به گل بشینه 

 می کند.اض عترامیریل ا
 رن .بیاوزی رو مجتمع پیرای کامپیوتراره قردا .فرری دارم گرفتار جوار زھبابی من -
 خم می کند.د استاا
ی گل می خرید .گلار یه جوو می کنید رت م مشوھید .با رم می ھمین که گفتم .با ھ-
 تمانی .رپاآ
 د .دھمه می اداضش اعترابه ن میریل کماکا؟استایخته ای رچه برنامه ز با
ین اسه ن والیلتود .دگل خوشم نمیاورش پراز صلا رم .امیاندر گل سر از لی بابی من و-
 ؟چیهر کا

م ھد که تو دھمی ن تکاد ستاف ارطبه ش را سرو می کند ه خم به من نگاابعد با 
جایش بلند می د از ستاد .ا.حرصش بیشتر می شوازم ندابالا می ای شانه ن.حرفی بز

 ند.زتش به من کنایه می سدردا ان ھمیریل با گلد.امی کند ک ترق را تاد و اشو
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م بدض قرن مو بھتودخوون ید می تونم گلددارگل علاقه ورش گر خیلی به پراشما -
 ؟یختیدای رچه برنامه ز با؟یددنکراض عترا ا.چر
ی بگیرد .تا یاد لم می گویم :خوبت می شو.در دمی کشم ون ستش بیران را از دگلد
 نم.می که ست .به چشمانش نگار است بسیای دست بالاد
 ه...بدورش شو پردر کس گل خوھیدید که گفتن د-

 م.می شنورا یش اکه صدم می شورج خاق تااز ا
  
. 
. 
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 نم...زنگ می ز.بھت آزاده قتم کمی ر واھساعت نادا فر-

ست دشمع به د ستا.امی شویم رج خاق تااز ام ھپشت سردو ر .ھم دھنمی را بش اجو
شنش می کند .به سختی اردش و رویی می گذاط پذیرسد .ومی شورج شپزخانه خااز آ

 مه می گوید.ھمین می نشیند به روی ز
 مو بگیرید.ھست و دجمع شید .یه حلقه تشکیل بدید -
م ھمبل بلند می شوند .ما ن از روی ماماو لھه .امی کنیم ه م نگاھمه با تعجب به ھ
من و لھه است ن د.ماماد گیرمی را ست بابی دلھه .ایم ارکانتر می گذرا روی ا ان ھگلد
د و می گیررا ست بابی .دبابی می نشیند و بین من و ید آمیریل می ن .است ماماد
ستش می دی به ھیا نه.نگام بگیره ام می کند .مانددراز من ف رش را طیگردست د
را نگشتانم ک است .نواخته زان دوبه شعله لررا .چشمش دش ی به خوھنگاازم و ندا

د متضار فتار رینقدا اچرد ین مرد .امحکم می گیررا ستم او دلی ارم وستش می گذدر د
مه ون .ھمی کنم بیرت فورا ست.نفسم انگی رقیقه یک در ھد.دھمی ن نشادش خواز 

 می کند.وع مطمئن شرم و یی گرایم .بابی با صدزل زده ابه شعله شمع 
م ھمین جا با .ھست .یه حلقه متصل در دست .دیم اده امین حالا ما یه خانواز ھ-

یکی ه .درد پشت کوه م باشیم .کوھنشکنه .پشت رو ین حلقه ایچی ھعھد می کنیم 
اده ین خانوی اعضاایچی نمی تونه .ھست امه دی ھیکی شادی ست . شاامه درد ھ
 میم.ھما پشت ن چودراره پا ارو از 
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ی بابی فکر می کنیم .شاید کسی اف ھیم به حر.دارمه ساکتیم .ھمی کند ت سکو
می ه میت جلواھیم خیلی بی ابرع ین موضوایگر دلی وضی بکنم اعتراست امنتظر 
 کند.  .

 د.دھمه می ادالھه ا
 نیم.ومو بدر ھقدو ببریم ت لذدن م بوھبا از بیاید -

 ست.ن انوبت ماما
 یکتر بشیم.دبه خوشبختی نزروز به روز م ھکنیم با کمک ش بیاید تلا-

ش .کاد می شودرد من پر دل لی .وست ه اکنندم گرن دل ایشاف ھمی کشم .حرآه 
 ین جمعم...می گویم.ر اصله ناجووباشم .من ن می شد بیشتر بین شا

 گرمه .اده ام لی پشتم به خانوو.می ترسم -
 د.دھمه می ادامحکمش و بلند ای میریل با صد.ابغض می کنم و 
شمن .دفته رجنگ ان که به میدری ست مثل سلحشو.درباشیم ع بگیریم شجاد یا-

و نمی کشه د نبراز ست دلی ونه شاید کشته بشه دومی ده و اون کره اش محاصر
تا با ن داره بدن در .می جنگه تا جوه ست نمیدوزی از دپیرن و مونده ندای زمیدشو برا

 ده .مش برگردمرن به میوی سربلند
خبر ی چیز.او از رفش سر می چرخانم ط.به سرعت به رد محکم می فشاا ست مرو د

سخی تو رامیریل .اشعله شمع چشم نمی کند زد .از به من می را حرفھا ر آن نگادارد؟ ا
 ر چه جو

  
. 
. 
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عمیق و ند دابرمی گرش را سرد؟ترجمه کررا تو د می شور چطو؟ستیھپایی د دوموجو
.مثل یک ر می گوید :مثل یک سلحشودارد که ر نگا.امی کند ه چشمانم نگادر 

 .رسلحشو
. 
نصفه از شب ده ام...نگی کرایود .دسفید شکافته می شوو قرمز ر ی با نوھسیاو یکی رتا

.می دم بوار فتیم بی قرن رمادقتی به خانه خود .ومی شوب حسااد بامدو گذشته 
را مانم اتلخ بابی ی اف ھمی نشستم .حرز باو فتم رمی م .راه نشستم . پا می شد
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ه ترسیدو غمگین ن با چشمای خترم .دیددم را د.خو دمیستااینه ی آجلود. بوه برید
چشمم به م و نددابرگردم رو خو.از قعی ی واستم .یک ترسوھست من ترسو است .در

 نویسم...ک چری اھقه ور.به د فتااکتابھایم 
م ترن یر چشمارا زستین مانتویم .آید آبه نظر می ر خیسم تای پشت چشمھاده از جا

ست که می ری اخرین بھاآین .اتیر می کشد از درد  قلبمر.خرین بھا.آمی کشم 
 ف درد دارد .ین حرر ابینم.چقد

و مشتی قند و شتم دابرش جوآب فلاسکی ده، بش براخون مامام قتی مطمئن شدو
م چسباندق تادر اپشت ."و نم نباشید انم .نگرونوشتم " :من بیری تکه کاغذی . روی چا
. 
ای خدد؟بور خرین باآین امی کنم .یعنی را رد وان ا .تونل کندھخرین .آا ھخرین آ

ا بابی مرف ق می کنم .حرھق ازم و ھنداپایین می م را .سرد می گیرت شدام من.گریه 
م را روی کنم .سررک پاه کور کناد ا باعث می شوھماشین ق بواغ دادن و ند .چرزاسو
می پیچد" گوشم در میریل امحکم ای گریه می کنم .صددل ته ارم و ازمی گذن فرما

 ر".:مثل یک سلحشو
حافظی اخدون فتن بابا بدرتا حالا ام .تنھا غصه ده سای اھغدغه دبا م ختردمن یک 

.در ست ه اشدرگ بزدی بادگرش ستخودمن ده ندگی سازحالا حس می کنم د و بو
ا ھخرین :آبابی که می گوید" ای صدم و می شنوام را گریه ای صده، شب تیرت سکو
 تند ".سھا ھشمندترین ارز
 داره".برنمی د نبراز ست دکه ری میریل" :مثل سلحشوای اصدو 

را ماشین ره بارم و دومی شورا تمو رصوی آب ایم ته می کشد.با بطرھکم کم گریه 
می د اھند .فرھندآزارم نم ی ذھااھمی کنم تا صدد یارا زضبط.ای شن می کنم .صدرو
 ند.اخو

 ب....یه شب مھتا
 .اب...تو خود میاه ما

 کوچه به کوچه....ه منو می بر
 لوچه....غ آ....باری نگوغ ابا

.پیچ س چالوده یا .جادرسمت روم می ده به جاده جادارم ین شب مھتابی در ام ھمن 
خالی می و ایم مرتب پر ھمی کند .چشم درد ند .قلبم زایم می لرھست .دپشت پیچ 
ست اتا جایی که ساحل وم رچپ .می ف رطمی پیچم و می کنم س را رد شوند . چالو
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ج موای می کنم .صدرک یا پادربه .رو یک خاکی ی نم تورامی را چند خانه . ماشین و 
ست به زد .دا می سوھخانه اغ زرد دم فقط چند چرو ست ایک رمه جا تا.ھید آا می ھ

 منتظر می و نم زسینه می 
  
. 
. 
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ینجا را اشید رخوع لوطقت وچ یون .ھبیاید بیرر خزی یادرپشت از شید رمانم خو

را از شید رخوع لور طلین باای اوست برر اخرین باآقتی وباید ا چرا؟.چرده ام تجربه نکر
 ند .امی خوز نود ھاھفر؟یا تماشا کنمروی در
 زون.لرن ....ترسود میای یه پر

 ن.پریشوی چشمه ....شونه می کنه موآب تو اره پاشو میذ
ی می پیچد ھمای .بوم می شوده ماشین پیا.از بالا د می شوه دیا پاشیدرلبه ر زرد از نو

می کند ن پریشاا مری اھمووزد و خنکی می د خیلی شرجی نیست .باا و.ھماغم در د
روی یا و آب در.کف سفید آورم می ه ای در قھوم و نری اھشن را روی ایم ھ.کفش 

ام را دور بی آنخی  د و.مانتو گشاد می گیرزم ست...لرد اسرآب ایم می لغزند . ھپا
 محکم می پیچم.دم خو

را از حتی یک لحظه ام نم .نمی خوز.پلک نمی آورد بالا می ش را دارد شید سررحالا خو
ه سیاد روی یزرشید می رخوزرد نگ .راست ھشمندترین ارزا ھخرین .آم ھست بدد
 ".ر.ر بسپاطبه خاو کن ه نگاب کن لیلی" ."خوه نگاب می گویم" :خودم یا .به خودر
ی سر.روا می نشینم ھماسه روی ته ته...د.آن یا شکل می گیردربی زرد روی آیک خط  

شید تا کمر ر.خوو بررونم به زمی .زل شکمم جمع می کنم را در ایم ھنوزامن ده و فتاام ا
می ره.بان دوجادارد مه چیز اش .ھی ھبه سیاد پیشی می گیردارد یا دربی ه .آمدآبالا 
ه شید شدرنی حس می کنم خودا.می ه ام؟ ندیدرا شید رخوع ولطتا حالا ا .چرد گیر

کمر دور خته اندرا استانش دیا و درید آمی ه یش عشوابردارد یا که ز درمعشوقه پرنا
 ی بوسش میکند.و ھخانمش 

نم ا از ذھین کلمه .چرا.لعنت به ر خرین باای آشانم .برزی د عشقباھینجا شاامن و  
لم .دیر می شوند...بق می کنم ازشکھایم سر.اقلبم ی چد تومی پیره باود . درد دونمیر
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و یا دربه ارم و رو انم می گذر دھکناا.ایمرھست م .دد .بلند می شواھمی خود فریا
 نم.زمی د بی فریان آسماو آشید رخو
 ن دارم.اطمن سر-

 می گویم .م قھرش اھمن باو است ھیادرنکه پشت آبه ر رو ین باو اگریه می کنم 
 ن دارم.اطسرمن -

ید آایم می ھتا مچ پاوزد .آب می د جلو .بام نم .خم می شوزمی کشم .جیغ می د فریا
 بلند می گویم.ای با صدز باو یزند رایم می ھشک . ا
 ن دارم.اطمن سر-

.گلویم می دم خوای ساند .صدرمی ور به باا مرا ین صدم .و امی شنودم را خوای صد
سته م و آھنردش را یا خو.آب درنم زنو می آب زاب ست ل، درمین شنیزد . روی زسو
دار ست بردیا ؟درمدآلت ر دنم .چطوامن خیلی جوا؟چرا؟خدا ایم می مالد .چرھنوزابه 

ه خیس نگای .با چشمھاد تنم می خزم روی .خیلی نرده نم خیسم کرراسط ونیست .تا 
 شش .از.به نوآب می کنم به 

  
. 
. 
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می اش نه ی روزاارھبه کاه و کشیدش رھشواز ست دد که حالا شیرمی کنم به خوه نگا
می م را ا .سروس ھقوقولی قوقو خرای .صده ا بلند شدھسگ ای واق واق سد .صدر

ف رطمی کشد دش را خودارد سفید دور، دودی سط جنگلی نه خیلی .از وچرخانم 
ببیشتر  نشاادا تعدھبھتر می کند .ماشین را سوخته کمی حالم ب چوی بون .و سماآ

رد می خورا سبز ی اھعلف ده و دارد خم کرش را سرده جار می بینم که کناوی .گاه شد
ست .تا ا.حق با بابی ن دارد ندگی جریازببین لیلی .چه تو باشی چه نباشی ب .خو
می ک پارا تم ر.صوم ست .پا می شوه اسوخت شدروزم ندگی کنم .بیست زستم باید ھ

ست به .دسنگک خشخاشی ن ناو د با پنیر اھی خومم شیر گران لم یک لیو.دکنم 
ی اف ھمی کنم .حرف صارا .پشت خمم م .آرام آرام بلند می شوم و ایم می گیرھنوزا
 می پیچد.م سردر قت وین چند ا

 ل".لی یک ساه ا"شیش ما
 ا".خدش غوآفتن تو ریعنی گ "مر 
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 است".ھشمندترین ارزا ھخرین "آ
 ش".باع شجاه م که شدر ھیک باای برا خدی ضار"محض 

 ر"."مثل یک سلحشو 
من و می کند ازش نورا تم رصبح صواول ملایم د می کنم .باه نگاج بی موو بی آیا دربه 

 نفس می کشم .
 ندگیت لیلی".زلحظه لحظه از ببر ت "لذ
دش مراه مره و ھپوشیدش بلندو نگی س رکمر لبادری روی نی که چازمی کنم به ه نگا

ینجا .انند زمی ک مین نوزبه غ چند مروس و خررود...نگ می ربی آنت وابه سمت 
 من لمسش می کنم .ن دارد و ندگی جریاز

باید قبولش ، ستری ھین بیمااست .حالا که است .درندگی کنم زم اھم می خوھمن 
 ندگی کنم .باید .زکنم . باید 

ست سخت اینکه چه کسی س ا.حدم خل ماشین می شنوام را از دانگ گوشی ای زصد
 م.دھمی اب جوو صندلی می نشینم .روی نیست 

 ن.جانم ماما-
 ؟کجایی تو لیلی-
قلبم در تیز ازم...درد دارم .دردی ندای می ھلایی نگاو طبی و آنگ سبز رمونی راھبه  
 بیایم .ر کناش اھلی باید باو
 می گم.ن توابرم مدب .اوخوی یه جا-

 د.می شوان نگرن ماماای صد
 ده؟تافاتقاقی ا-
  
. 
. 
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 نباشید.ان .نگرن نه .حالم خوبه ماما-
 ش.ب بااظباشه .مو-

 د قطع کند که خیلی سریع می گویم.اھمیخو
 ن؟ماما-
 ؟چیه-
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 جدید.روز لایی .به یک طشید رمی کنم به خوه نگا
 ن دارم.ستودو-

دارم ستش دو می گویمده بی پرر ینقداست که ر الین بااوین دارد .امیکند .حق ت سکو
 د.د بواھنخور خرین باآین یکی الی .و
 شب می بینمت.-
دم آورده ام . که با خوی فتد به سبدامی چرخانم که چشمم می م را قطع می کند .سرو 
ست یا نه .باید است رم درنم کادا.نمی ازم ندایا می دری به ھی به سبد نگاھنگا

ن ن کناھن ارم و ھبر میدرا نگ رسبز  سبدو می کنم ز بارا عقب م .در بگیررا تصمیمم 
آب خل روم داایم .می ھایم .به نوشته ب ھمی کنم به کتاه نگاروم . می آب تا لب 
را .سبد ارم می گذر کنارا ید دسند .تررایم می ھنوزاتا روم . آب جلوتر می م به قدم .قد

ن شدنشاق د غرھمن شا.و فتند امی آب خل داا یکی یکی ب ھکتاو کج می کنم 
ی ام ھبا قدو .پشت می کنم رود می آب یر زخرین برگه آقتی ومی کنم تا ه ستم .نگاھ

یم می انم .پیامکی برزمی ر تم کنارصورا از روی ایم ھماشین .موف ردم طسبک برمی گر
 می کنم.زش سد .بار

شی به وفره گیاویکترین گل دکه نوشتم .نزآدرس ین ابیا به دوازده .ساعت م "سلا
 مجتمعه".

ج موای م به صددھمی ش گوو می نشینم آب .لب م یزرمی دم خوای غی بری داچا
ل ی ھچاو ین تنھایی م از امی برت لذ.و ست دبی یک ن آسماآمی کنم به ه ا .نگاھ
 ر ... لین باای اوبر

ه ام خیرداده ام و تکیه ار یودبه م را ید .سرآبم می اخوام و ند .خسته زمی ف حرر چقد
یم استی برازد و دندای به من می ھند .نگازمی ف ش حراھمرھا گوشی میریل که بابه 
دوش برگشتم ل شمااز قتی ارم .ونددن یستااسرپا ی ."نام مدم .آمد"آد که دھمی ن تکا

گل .وارد فتد امی راه به سمت من د می شوم .صحبتش که تمام مدآینجا ابه و گرفتم 
 شی می شویم که می گوید.وفره گیاو 
 ؟یهرینجوات اه قیافا چر-

 دارم.نگه می ز بازور به را بم .چشمانم ام بخواھ.فقط می خوازم ندابالا می ای شانه 
 سخی.ی راقاآنیست ی چیز-

ه چھرو می چرخاند ا .مرد می شوه پشت کشیداز یم زوکه باام شته ابرندی را بعدم قد
 ست .افته رم اش در ھمی شویم .قیافه ه به چھر
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 بھت بگم.دم صل کردم اخوا چیزیو که برار بذ-
او ست .شاید ده اکرل صوه و اقاعداز پر اش را ندگی زم مانند من او ھمیریل.ره ابیچا
می کند دش حق خودر لمی ظایش چه ھصل اخر خط برسد تا بفھمد با آم باید به ھ

 یچ حرفی.ھش می کنم بی ھ.نگا
قت ویچ .ھنکنه رش کا س.رو واردحسااقت ویچ ھینه که امدیر موفق ی ااز رازھیکی -
. 

م را یگرزوی دعقب می کشم که باام را یم حس می کنم .شانه زوبارا روی ستش دگرمی 
یکم دمی کشد .حالا خیلی به چشمانش نزدش خوف رطکمی به د و م می گیرھ

 حت.راکمی نار و لخود.چشمانی 
و حساسی ی ابطه رایچ ھسخی .بی ی راقاآمن ی و مجتمع تو خانم موحدی تو-

از جزئی ه حالا شدم و سمشو شنیدابچگی از لیلی که ن موھتو ون لی بیروگی . ادخانو
میریل امنه .پس تو لیلی من ی اھلویت ء اوجز، ندگیزتو اده خانواده ام .و خانو
 ؟کی.او
 ببیند.را چشمانم تا تاثیر حرفش در ند زمی زل 
اده بابی گفته ما یک خانون حالا چود؟د مراھبگوید "بمیر "خواو گر بابی به انم دانمی 

یگر زد .دبا تیر می ا شمنیم سایه مردگر می گفت ما و امھربانی می کند دارد یم ا
به نحو ات را یفه ل .وظد بگویم" :باشد .باشد .قبواھلم می خوم .دخامش نمی شو

 گل پسر.".م دادی نجااحسنت ا
 می شوند .ا ستھایش جددعقب می کشم.که دم را خو
 یریل...من لیلی .ماباشه .تو -

 روم ... می وش گل فرد به سمت مرو می کنم را پشتم 
ازه نداایی به ھگل رگ .از ست خیلی بزامینی .زنیم زمی م ا قدھیف ن ردمیریل میاابا 

ی اھگل ی بود...می شوه یددینجا رگ ابزو کوچک ی اھختچه درست بگیر تا دکف 
ما می ی کتی به تن پا به پاه و ژاقد کوتابا ه شندوفرد ست .مره انداپررا بم امختلف خو

جیب در ست دمیریل دارد .است .خنکی خاصی اسبک و ینجا لطیف ای اوھید.آ
بع .ربی آنی اھست با پیره اپوشیدم کرار شلوو ید .کت آشانه به شانه من می ارش شلو

 ازد.ندای می ھسیم .به ساعتش نگاربه نتیجه نمی و می کنیم ه ست که نگااساعت 
 شه.ه قضیه کندل کن بریم قاب نتخای اه چیزی-
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می چرخانم ه ای قھوو سبز ی اگ ھایی با برھگل ن میارا م ھنمی گویم .نگای چیز 
د به مرد رو من نمی گیراز بی اقتی جو.وتی .بنفش ر.صو.زرد ند داده ا.چند تایی گل 

 ستش می گوید.ر دکنا
 ه.گل بدزود بدید که خیلی ی یه چیزب جنا-
  
. 
. 
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 می گویم.د به مرو می چرخم 

 ه.بدر یر بادکه ام لی من یه گلی می خوو-
 می کند.وع شراش را نی ا.سخنررود م می در ھمیریل ی ااھخم ا
تحویل دن قتی گل کراره وسن .قررمی ف دھتر به ت زودمده کوتای ای ھیزربرنامه -

 تر بھتر.زودر چی ھبابی بدیم .پس 
کنم که به ب نتخارا ام گلی اھند .می خوداکه نمی ازم .او ندای بھش می ھنیم نگا

می دوام بیشتر آن مید ام به ھد من ھیرتر گل بددر چه ر ھنگا.امن عمر کند ازه ندا
 آورم.

 می کنم.ار صراحرفم روی  
 ه.یر گل بددکه ام می خوی من یه چیز-
و را طکوبد .نفسش  مین میروی زکفش ک .با نوازد ندامی ن سماآی به ھمیریل نگاا

 د .بعد می گوید.دھمی ون لانی بیر
که حوصله بچه م یخته سرر رکاوار لی من یه خرده .ویازقتت خیلی وینکه تو امثل -
 ارم.ندزی گل بازی و با

ست .نفسم اقت ارم وکه من ندی قلبم .تنھا چیزی در تیزی چاقود حرفش می شو
 د.لم می گیرد و دسنگین می شو

جمع را گوشه لبش و ند رامی خااش را می کند .پس کله ل بدرد و ن ما ی بیھنگاد مر
 فتد.اچین می ای اش کوفته غ مادمی کند بالا که 

 وم؟کدش خرآ-
 یم.دھمی اب م جوھبا 
 ه.گل بدزود -
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 ه.یر گل بدد-
 د.می گیررا میانه ره فتد .بیچاامی ه به خندد مر
 ه.یر میددیکی که ه مید گلزود .یکی که م بدن تا گل نشودوید اربذ-

نمی ن در مماایچ کداز ھیی اقتی می بیند صدد ومی کنیم .مره م نگاھمیریل به و امن 
 میریل می گوید.د .امی گیره ام .خندد می شور ست به کازود دید آ
 شیم.ن می ترسه پشیمو-
ون بیر طگلخانه گوشه حیااز گل دارد .دو تند تند بر می را خپلش ه و کوتای اھپاد مر 

نھا اگلدر مین .کناارد زمی گذرا نھا آما ی پای ید .جلوآمی ن به سمتماآورد و می 
 ده .یستام اسری میریل بالاازم .اندامی ی نظردو را ر .ھنم زچمباتمه می 

  
. 
. 

60  
 می کند.ره شاالی ان اونگشت کپلش به گلدابا د مر
سم .اسبز ی با برگاداره شفافی و  گوشتیی اھکنین .ساقه ه ین گل حناست .نگااسم ا-
ز کپسولش باره و می وا ست بزنی د.تا بھش ز داره ناه...منو لمس نکن"اش."یگه د

 فشانی می کنه .ده اگرو میشه 
 م.یز می خندریز .رمی کند ی لوندو ست امد .حتما خانم آایم ھلب روی لبخند 
م .فقط به حالت تعجب می کنه میریل نگاابه م و بالا می گیرم را سرر ختیاابی 
د می شوه ایم خیرھکه حس می کند به چشم را م ھست .نگاافته رایش بالا وھبرا

ر نتظاام ھین از ایک نخبه بیشتر ب از بی لبخند .خوآرام و جیب. در ست ر دمانطو.ھ
 شت.دانباید 
 د.دھمه می د ادامر
 یگه.دقته و.چند ه مین ماھ.یعنی تو ه یبھشت گل میداردلی.تو و-
 د.دھمی ن نشارا یکی د آن م .مراھنمی خورا ین گل رود .ام می در ھایم ھخم ا
.تو داره م ھبا و سبزو بنفش ی ین مدلش برگھا.اسمش بِگونیاست این گل ا -

 ه .گل میدن تابستو
 ست..راه راه امی کنم ازش نوم و نگشتانم می گیرابین را ایش گ ھبر
 م.بالا می گیرم را سر
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 ؟باشندا م جددش از ھمرزن و گلا نیست که  از اونین ا -
می ن به تاسف تکای میر یل سرد .اپایین می شوو بالا ه اش شکم گندد و می خندد مر
 شش ساله .".ی می گوید :کوچولودش د . لابد با خودھ
 ند.ایه بوته ده رو ماو نه خانم .نر -
 کنم.ا م جدرو از ھعاشقا اد لم نمی خو.دخوبه  -
 م.گوشم می شنور کنارا ل میریای اصد 
 ه.مثل تو بعیدده ای خانم تحصیل کراز ین حرفا ن اشنید-

ست درتش ر.صودوزم چشم می ه ای اش قھوی اھمک دبه مرو می چرخانم م را سر
 ب دار .تاو ند اایش ضخیم ه ھست .مژاتم رصوی جلو
 ا؟چر-

 یست.ه اایش قھوھلب 
 ینو میگه.انی تکثیر می شن .علم فشاده ان که با گرھینا فقط گیا؟اعاشقا-
مین ز.یعنی جایی اش بینی ان ستخوروی ایز ربخیه ی دو فتد به جااچشمم می  

 رده ؟خو
  
. 
. 

61  
 پله.دم رو فتااکه ردم پله سر می خو.از بچگیه ی شیطنتال ما-

ی به گل بگونیا می ھست .نگارک اپایین .خیلی ازم ندامی م را خجالت می کشم .سر
 بش می گویم.اجوازم و در ندا
 کنی.ه نگار چجورو تکثیر و تا عشق -
 به من.ه خیرو ست اخم ن مچناھ 
ی عشق چیزاز ضمن تو فکر می کنی من .در لطفا ن نزف بیرستانی حری داھمثل بچه -

 نمیشه.م سر
 ت.لت باشه نه سردعشق باید ن فھمیدو عاشقی ای بر-

سر من و ست می کند رام .کمر ھپشت ر با، دودنز.پلک می دارد من برنمی از چشم 
 رود.بالا می ش اھبا

 می گوید.ده، کرب گش قلارشکم بزرا روی ایش ھست و دست اکه منتظر د به مر
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 می بریم.رو بگونیا -
نش باشم دادد گل ھتا شاورم اقت بیان طنم .باید تا تابستازمن لبخند می و 
به ، سیم رکه می ه شگازموآبه ارد...می گذ عقبوق صندد و می بررا ا ان ھمیریل.گلد.ا
ن می کنم .چند خیاباه نگان خیاباف رآن طیستم...به الی من می رود ومی ف در رط
 تاقی عجیب تر.در اعجیب د مرن ما.ھند کمکم کند ابتواو نطرفتر .شاید آ
 بریم بالا خانم موحد.-

د اھمی خوی یگردمن چیز دل لی .وست امنتظر من ب چورچان ش می کنم .میاھنگا
 ارم .ند .قدمی عقب می گذوبین براز ایم ھفرصت ارم یگر نمی گذ.د
 سخی.ی راقاآمی کنم ر حضوم علااسرساعت -

 م.شنیدرا یش ا.صدن خیاباف ردوم آن طمی ازم و نداشم می را روی دوکیفم 
 ؟کجا-

نباشم .کسی دا مین حالا .شاید فر.ھببینم د را اھباید فروز مرامین .ھم دھبی نمی اجو
 ند.داچه می 

. 
  . 
و می گویم "برر .یکبارود قلبم بالاتر می ن ضربام یک تر می شودنزه شگازموآر چه به ھ

وز پیرد بر برگرو خر برآست ؟دکنمر .چکاده ام یستان اخیابان ."میاد می گویم"برگرر "یکبا
لم می دنباشد.د اھید .نکند فرآیی نمی ایچ صدارم .ھمی گذو رراھخل داپا د . می شو

ست ایک ساله پشت میز کوچک چوبی نشسته و بیست -بیست ی خترد .دگیر
 که می را ایم ھپاای .صد

  
. 
. 

62  
بسته .درش می کنم ه نگاق تااسم به ریکش که می د.نزد بالا می گیرش را سرد شنو

 ختر می گوید.دست . ا
 خدمتم..در بفرمایید -
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دارم خاصی ن یجا.ھینجایم ا انم چردام نمی دم ھمن من می کنم .خو؟چه بگویم
ف رطبه ا ست که مرایی وتاقش مثل نیراعجیب ای ول و ھحاد و اھفرره بان دوید.د
 ینجا برنمی گشتم.ابه ره باه دویچگاد ھنبوری ین بیمااگر امی کشد .شاید دش خو
 ؟ستد ھاھ.فرام م م م -
 کند. میازم ندوراقیق تر و دیز می کند را رختر چشمانش د
 ؟اشونیدھشنااز آ-

ف در . رطبه د می شوه م کشیدھ.نگاد می شوره لم پادبند د و بلند می شوز ساای صد
خالی و یک رنیمه تاق تاآن امی شوند .به ه سمت کشیدآن من به ر ختیاون اایم بدھپا
 فتد .امی م راه ختر پشت سر.د
 شه .بم تموس ند .بفرمایید تا کلاد دارشاگرد ستا؟اکجا خانم-
می ز را بای در م .لادھنمی ش ختر منشی گودبزنم .به ف حراوم با اھلی من می خوو

 تو.م می برام را شانه م و سرو کنم 
 می پرسم..آرام م می کند ھنگاو می کشد ون بیراش یر چانه را از زیلن د واھفر
 ؟توم بیا-
 می گوید.اض عترابا و می کند ز کامل بادر را ختر د
 که.ن نمیدش ین خانم گوالی م وستم جلوشو بگیرا.من خود ستااببخشید -
ای با مقنعه ه ام پوشیدای مه رسوار .مانتو شلوازد ندامن می ی ی به سرتاپاھنگاد اھفر
.با ارم یشی ند.آراست ده افتاد اایم گوھیر چشم زیشب دبی ابی خو.از نگ ن رماھبه 

 ق دارم.خیلی فرآن روز لیلی 
 ؟دمیان تودمنو یا-

 تنگ می کند .کمی بعد با شک می گوید.را چشمانش 
 ؟لیلی-

قلبم تندتر می ن ضربام.و می شول خوشحاآورد می د به یاا ینکه مرا از انم چردانمی 
 بر لبھایم.رگ بزی م با لبخنددھمی ن تکام را سرد . شو
 :بشین. می کندره شاامیز ر مش .به صندلی کنااز آراپر ی ند .لبخندزم لبخند می او ھ

من .از ست اش به من خشمگین ھ.نگاازد ندابعد به من می د و اھی به فرھختر نگاد 
 د.می بندو در را ند دابر می گررو 
  
. 
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رو ش ھشت .نگاو دریز ی راش ھجواز تی پر رست با صوان انوجوی پسردش شاگر

به ر ختیاابه من .بی ست ه اقرمز خیری اھلب ده و کرد باغ ماآن د.با ه من ثابت ماند
پسر می ی نوروی زاشه آربا د اھمی فرستم تو .فررا ایم ھموو ست می کشم ام دمقنعه 

 ند.ز
 ن.یا جارپوم ینجاامن -

س سم .کلارشنا به نظر می آمی کند .تعجب می کنم .شاید دل من از پسر به سختی 
من می ف راش را طصندلی د اھفررود، که می ک پسرد و می شوم که تمان سشادر

 م.دھمی ر م فشاھبه را ایم ھنوم .زاجمع می شودم خودر چرخاند .کمی 
 داری...خیلی فاصله ی نرھلیلی اون .با ی شدض عو-
 بپوشم.س سمی لبار.باید دم کرا پیدر کارا ینوا-

 می پرسد.
 ؟بزنمز ساات بری مداو-

 ینجایم .آن روزش ار جمله طنم .شاید به خادام نمی دم ھخو
 شنا می کنید.آنم ی درونیادگفتید که منو با ن روز او-

 ند.رامی خارا گوشه لبش 
نی با استخواماغی و دفته رتو ی اھبا گونه ام نداخانم منشی لاغر د و می شوز بادر 
می کند زک پشت چشمی ناو ی به من می کند ھید تو .نگاآستش می در دنی الیو
 د.می گیرد اھفرف رطبه ان را .لیو
 ن.جاد اھه فرنسکاف-
 می گوید.د که می گیران را .لیورود بالا می د اھفری اوھبرا
 عنا.ر رمھمونم بیاا نم برالطفا یه لیو-
را ایش ھعناست .منشی لب رید آنمی او نی دیکل لاغر مرھکه به ی عنا .تنھا چیزر

رود در را قتی می ون .ود بیردھماغش می ص از دپرحررا نفسش و جمع می کند 
ارد...رو میز می گذان را روی لیوو د دھمی ن تکای سرد اھم می کوبد .فرھ محکم به

 به من می گوید.
 ی؟و برراھین ای اپس می خو-
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می کند ت م می مالد .سکوھبه اش را سبابه و نگشت شصت انم .با لبخند...زپلک می 
 می گوید..آرام ست اش پایین ھ. نگا

ی سی می بینی چیزرمی دت قتی به خوره .ودانتیجه دن دو کرا پیددت رو خوو فتن ر-
ندگیتو به م زسی تمارقتی بھش می وقتا ولی بعضی .وتی دخوز نوھتو ده و نکرق فر
درد ین دی .انبودت تو خوو یچ گذشته ھبه ت نوقت می فھمی عمره . اویزرم می ھ

 ؟ستین ھکشیدداره .آدم درد 
  
. 
. 

64  
ل چاه می کند .چشمانش مانند سیاه انم نگاچشمدر مستقیم د و بالا می گیرش را سر
ای آرام یاچه در.یا نه.مانند ن شادخل خودامی کشند و آدم را ند است .خیلی عمیق ا
ی شد .من شنا اھخوق شنا بلد نباشی غرو بیفتی در آن گر الی عمیق که وست ا

کف تم .رصوی تود یزر.گرما می زدن می کند به تندتند وع قلبم شردی نه. بیخوم؟بلد
می کنم .نفس عمیقی دل چشمانش از ایم می کشم .به سختی ھنوزابه سررا ستانم د

 کنم .ل نم کنترابتورا پش تند قلبم طمی کشم تا 
فقط ام. نمی خودم رو که تا حالا بوی چیزم فھمیدزه تان می کشم .چودارم درد من -

 ؟و بلد نیستم .میشه کمکم کنیراھباقی 
 ین می کوبد.مزبه ردش کسفوآکفش ک با نو

 اری.نر ندای از ھشته ریچ سرھمه گفتی دیا-
 با تاسف می گویم.

 بله.-
 ؟یهربا موسیقی چطوات میونه -
 م.بی کلاو کلاسیک ص .بخصودم می ش قتا گووخیلی -

 د.دھمی ن تکای سر
 ی؟میدش گو؟راک چیراک -

 با تعجب می گویم.
 نه .راک؟-
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را د کیفم اھلم می خو.دحتی می کشم را.نفس  دمی شورج خاق تاد و از ابلند می شو
لپ از نیشگونی کوچک م و می گیرز محکم گارا کنم .لبم ه ینه نگادم رادر آخوو کنم ز با
عنا می د .رنم کمتر شودروگرما از نم تا کمی زمی د بادم را .با مقنعه خوم ایم می گیرھ
شکمم می د .دردی در رومی و میز می کوبد گ را روی به من ماه نگاون ید تو .بدآ

و با گوشی د اھنجایی .فرآست تو ھسم ا.حوون م بیردھمی آه با را پیچد .نفسم 
 می گوید.ارد گوشھایم بگذن را روی دفوھینکه از ا.قبل دد ستش برمی گردر ددفونی ھ
 حستو بھم بگو.ش خرو آکن ش گوب که .خوراین یه ا-
.با خوشحالی د می شوک پام لبخندد و روتند تند بالا می ام .قفسه سینه ن دارم یجاھ

 می گویم.
 باشه .باشه .حتما.-
می پیچد م سرر در گیتاای لمس می کند .صدوع را کمه شرارد و دمی گذن را دفوھ

 نگ.و آھشعر ی نیادبه رم می سپادم را خوم و می بندرا .چشمانم 
  
. 
. 

65  
د می شوه یددخت آن در یبلند .گوشه گوشه ی اھشتی سرسبز می بینم با علف د
می دش خوو دور ند زمی ت سودارد ساله زده نوه جدی ھ.پسروزد ملایم می دی .با

ب حالش خیلی خوو بسته را م چشمانش دارد .او ھستش رز در دچرخد .شاخه گلی 
ی که پای ختردسد به رمی پیچد .می ش بلندی اھموو ن سفید اھپیرن میاد ست .باا
تقدیم او به رز را گل دارد که بر لب ی با لبخندان پسر جوند .امی خوب خت بید کتادر

می ت سوو م می چرخند ھست با در دست دو در د و ھختر بلند می شودمی کند.
 ند.زامی لررا ا ھعلف و ا ھموو ا س ھلباد نند .باز

خم کوچکی به است به سینه با د داھمی کنم .فرز بارا .چشمانم د می شوم نگ تماآھ
م نگ تماآھ.با م می گیران نددبه را نمی گویم .لب پایینم ی .چیزست ه امن خیر

 می پرسد.د...عاشقی می شوب حس خواز پر دم جوو
 ؟شتیداچه حسی -

ش قت گودیش می گویم .با ابرد را ایی که پیش چشمانم نفش بسته بوھچیزم تما
ست .دد جایش بلند می شواز می شوند م یچ تکانی .حرفھایم که تماھد . بی دھمی 
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فتد به ساعت ام می ھ.نگاآن ند به زمی و زل یستد امی ه پنجروی برروجیب در 
ن میریل ضرباس اترر از ین با.است دو اقیقه به دمی شوند .پنج د ایم گشاھ.چشم 

ش باش .زود باده .زود یستاامی کنم که پشت به من ه نگاد اھ.به فررود قلبم بالا می 
محکم م و ستم می گیرن دمیارا سته کیفم م .دشو جایم بلند میم .از می گیرس ستر.ا

 دارم.ساعت بر نمی د ثانیه گراز م .چشم دھمی ر فشا
 ؟کنمت شناآموسیقی وه چیه با یه گرت که .نظررا-پپای که شنیدی ین چیزا-

را سته کیف .دمی کند ه به من نگاد اھمی کنم .فرد .ذوق یزرمی ی رھقلبم ف ین حراز ا
ر نقدآلی د وست چه بشوار انم قردا.نمی روم قدمی عقب می م و ازنداشم می روی دو

یش آورم و رومی ی در کیفم تکه کاغذ.از تجربه کنم را یگر دی راھکه ارم فرصت ند
م می کند ھبا تعجب نگاد اھ.فرگ مار کناارم می گذو می نویسم را م اھمرره ھشما
لی ه وشکمم بیشتر شدد .درنم زا لبخند می ھنه ایودمثل روم . عقب می م قدم .قد
 ست .ده اشتیاقی عجیب پر کرر و اشودم را جوو
 ارم.قت ندوید من خیلی ارنذم نگ بزنید .منتظرزبھم -

می ک تررا عنا د و راھفره و شگازموآمن با خوشحالی رود...و ایش بالا می وھبراحالا 
یم ان برچند ماشیم می شورد خط عابر که با عجله دوم .از مجتمع می ف رطکنم .به 

بیشتر می کنم .پنج را قیقه .سرعتم دپنج .دو و می کنم ه نند . به ساعتم نگازمی ق بو
تا "بله و نم زمی ای شیشه در .چند ضربه به رود .نفسم بند می روم بالا می را بقه ط

.نفس نفس می زل زده به من ز انی باو دھخل .با تعجب دوم دامی م می شنو"اش را 
 می پرسد.ل وو ھقطع می کند اش را میریل گوشی . اه انم خشک شد.دھنم ز
 ه؟چی شد-
 تند تند می گویم. 
 نمیشه .ار یگه تکر.دیرشد دقیقه ده دسخی .فقط ی راقاآببخشید -
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خالی می و پر را ایش ھباشد لپ ه حت شدراخیالش ر نگاو اد دھمی ن تکاش را سر

شکمم ی در تیزد .درد می گیرب ضرش میزروی  نگشتا.با د من نمی گیره از کند . نگا
ستم روی دش ھ.نگارود م می ه ام در ھچھرارم و یش می گذروست دمی پیچید . 
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را خوبم ل م حادھنمی زه جاالی بھش د ومی بررا نفسم ش تیزد .درد ثابت می شو
 کند.اب خر
 م؟می تونم بر-
 ف در .رط ند...می چرخمزد .حرفی نمی دھمی ن نشاون را ست بیردبا 
 خانم موحد .-

 دم.بر می گر
 بله.-
می کند به ه ند .نگازپشتش می را ستانش .دیستد امی ه پنجرر کناد و بلند می شو 

 می کند.ف گلویی صاون . بیر
رو ین با.اید ربخور اھناو شه .برید وم می فرھنی راستوای رست .غذابوفه دوم بقه ط-

 چشم پوشی می کنم .
با لبخند می ات را؟یرپوستی ی زاھنی ایا نگررا صولت ؟امیریلاکنم ور ابرا حرفت ام کد

 گویم.
 .چشم.م مچکر-
روم می ون که بیرق تاد .از انمی شوب جوجه خوب و من با کبادرد ند دانمی او لی و

لب م .از درد به جلو خم می شوارم و شکمم می گذروی ست .دمی نشینم در پشت 
م بیشتر .می ھ.شاید ورم بیال دوام م .باید یکسادھمی ب تادم را خوم و می گز
ده ام را یخ کری اھست زم و دبرفی بسان آدم مستا.زببینم ا را شب یلدره بادوم اھخو
بعد عاشق ل که سام حافظ بگیرل فام و تش بپرری از روی آشنبه سورا "کنم .چھا"ھ
سر می کشم ی بطرآب با آورم و می ون کیفم بیررا از مسکن ص م شد یا نه .قراھخو

که می م .راه بلند می شوم و می گیردر ست به دمی بینم . ف در ررا آن طمیریل ا.سایه 
پله م و از می گیرار یودست به دد .دباشد برمی گره شدن ینکه پشیماام مثل او ھفتم ا
ار قر؟ستندھایی ر آدم ھموسیقی . یعنی چه جووه فکر میکنم به گرروم...ا پایین می ھ
 ؟تجربه کنمرا ایی ھست چه چیزا

ده .دارم وارد ا کررا رھستم د.تنھایی ه ام مدون آتاقم بیراز ااست ل ھحس می کنم سا 
د اھلم می خو.دشکوفه از م پر ھخت .شاید از دار و درنگ .پر از رپر م می شوده ای جا
 خوشحالی جیغ بکشم.  . از 
.ساختمانی ازم ندامی ن ای به ساختمھنگام و بالا می گیرم را یستم .سرامی ی در جلو
وزه ا فیره ھند با پنجرده انگ بوروزی زرد رسه سانتی که ی اھجرآست با ابقه ر طچھا
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ره بغوآچند شیشه و به کوچک ترشی دا چند ه ھپنجراز یکی ه ر.روی ھگرفته ای دود
می کشم را ین لحظه ر انتظااست روز ا.نفس عمیقی می کشم .چند د می شوه یدد
 م .دھمی ر شافرا نگ خانه .ز
  
. 
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 ؟کیه-
 لیلی.-

ی د .جلودھقیژ می ای م که صددھمی ر خل فشاف دارطبه د .در را می شوز بادر را 
ایی ھ.پله رود پیچ به سمت بالا می را ماھپله آن سط.وست که اکوچکی د یم پاگررو

خط  باو ست ه ابی تیرآن آتا کمرکش ار یو.دست ه اجایش لب پر شدی چوبی که جا
 د .می شوا بی کمرنگ بالا جداز آی ھسیازک نا
 دی؟یساوانجا ا اوچر-

مشی که تا حالا آرابا ده و یستااوسی ط-بیآچوبی ر در مکف کنااز ھسه پله پایین تر 
 نم.زمی کند .لبخند می ه نگاا مره ام یدازش د

 م.سلا-
 .بیا تو.م سلا-
م ست .تماایی وبرار رویودد جلب می کنرا که توجھم ی لین چیزروم اوخل که می دا
نگ بعضی ه .رشده پوشیدب کتای اه ھشاید بریدو مجله ، نامهاز روزایی ھبا تکه ار یود
ن ما، از ھشتهاگذر نگ کارسطش یک تلفن سبزوست .درند زمی زرد ا.به ھکاغذاز 
ف رطد .به دھمی ا قِرقِر صده ای یرن داکشیدر ر باھبا ه دارد و یرداتا ده ایی که ھ
 دم.برمی گرد اھفر
 خیلی جالبه.-
ی از که با کابینتی فلزرود شپزخانه کوچکی می ف آرطبه و ید آمی ون بیرم پشت سراز 

 ست.ه اشدا جدل ای ھفضا
 می کنه.د یجای احس نوستالژ-

سر ن یکی یکی شاروی م ھجم...نگام .جای مشھرن .ھ.کیھان ندامی کنم به خووع شر
 رد.می خو
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 ی".یگردن اھبه پیران یزآوکمه دنه ت دخود .خوش بادت "خو
 ثابت می ماند.ای مجله در یک تبلیغ پزشکی روی چشمم 

ما ن ستادبه را نھا آحت ل رانباشید .با خیان تابه تایتای اھسینه ان یگر نگر"د
 ید".ربسپا

را ستم د .دلی نمی شووکنم ل کنتردم را .سعی می کنم خود می شود ایم گشاھچشم  
ف رطبه د اھ.فرم غش غش می خندم و عقب می برم را سرارم و گذ انم میروی دھ

 ند.زمی ی م لبخند.او ھم دھنشانش می را نگشت تبلیغ ا.با دد من برمی گر
خل یک ارم .دارد داشپزخانه می گذآکانتر ه ام را روی یش خریداجعبه شکلاتی که بر

کوچک پنیر سنگک .یک قالب ن صبحانه می چیند .چند تکه ناط بسارگ سینی بز
د و یزرمی ی چان ستکادو اخر آست ش .د.شکرپادو پنج تا مغز گرر خل نعلبکی .چھادا
 گر ارد .اخل سینی می گذدا
  
. 
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که دی درآورده ام خانه مراز برسد جھنمی به پا می کند .سر ن ماماش حماقتم به گو

یسک می .رتجربه می کنم ا را ھلین دارم اوا ھخرین ر آکناارم .در نداز او یچ شناختی ھ
 کنم .
پیشانی روی یخته ی راھکی موزجین .با کش ناار با شلوه پوشیدراه راه بی آن اھپیر

جعبه م...ستپاچه می شو.دغافلگیر می کند را م ھنگادد و .برمی گرداده بالا اش را 
 ارم .کانتر می گذت را روی شکلا

 اره.قابل ند-
 می فھمم .اش را .معنی  می کند به جعبهه ست نگادسینی به 

 م.خونت میاره لین بااو-
ی به لبخندرود ست .گوشه لبش بالا می ایک سوئیت خیلی کوچک اش ر چند خانه ھ
. 
 یم.رممنونم .بیا صبحونه بخو-
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باید دو تا و ست اعوتم می کند .ساعت نه صبح دیا نه .فقط رده ای نمی گوید خو
به ه چسبید، تاقشابسته ه پنجرر نشیند .کنامی ق تااسط رود و ومجتمع .می دم برگر
 ؟چیهاون -مانجا می پرسم.د .از ھمی شوه یددتاقکی ار، ایود

 می کند .ل نبارا دم ھمسیر نگا
ش توم ی میرھ.گاداره تنھایی .بستگی به حالم ر م غاھقتا وی ھیو خانگیه .گادستوا-

 تقسیم می کنم.ش اھی تنھاییمو باھفکر می کنم .گام ی میرھنم .گازمی ز سا
پسر ؟باید تنھا باشدا ست .پس تنھاست.چرایم عجیب اایش برھحس و ا ف ھحر
ن و م ناھبا ت سکو.در یگر سینی می نشینم ف درروم و طسد.می ربه نظر نمی ی بد

ه نگشتانش نگااست .به امش از آرانمی کند .حرکاتش پر ه یم .به من نگارپنیر می خو
بلندند .پوستش لطیف به نظر می و یک رمیمالد .بان ناوی را رمی کنم که با چاقو پنیر 

د بالا می گیرش را یگر.سردلابد ص؟یی خارایک جو؟ندری اینطواا ھنرمندھمه .ھسد ر
ستم به ن دمیاای من با لقمه و گوشه لپش ای در با لقمه .او چشمانم در ند زمی و زل 

ف رطبه ه ام معدت محتویا .یکدفعهازد ندامی زه به لررا یجانی بدنم ھیم . ه ام خیرھ
در تنھا ف رطبه م و جایم بلند می شواز به سرعت ن ای دھستی جلودید .با آبالا می 

 آورم .بالا می رده ام را ر چه خودوم .ھمی ق تاا
ارم ندز به کسی نیادم کرار صرر ار چقده ام .ھمانی شددرشیمی ر لین باای اوبروز یرد

ینه دم در آ.به خوارم یگر نا نددارم .دنم .ضعف زی مرا آب تم رشت .صوابابی تنھایم نگذ
به نظر ب خوام تا قیافه ده ام یش کر.آراند ده افتاد ایر چشمانم کمی گو.زمی کنم ه نگا

 می گویم.دم به خوم و شویی می گیرروست به .دبرسد 
 اری.یم .حقشو ندارباختن ند.دل باشه دت .یان داری اطباشه سردت یا-
  
. 
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.از می ترسم دم خو.از فتد امی راه شکم .انم زنو می و زاشویی می کنم روبند را ستم د
ورم د شد .می ترسم کم بیااھخووع ایم شرھموش یزرکتر گفت .دمانی درشیمی .از لم د

 یر لب می گویم.زگریه می کنم...ا . بی صد
 کمکم کن .کمکم کن.-
 می کوبد.در به د اھفر



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – از بام تا آسمان

R o m a n s a r a . o r g 

 

8 8 

 

 ؟خوبی-
ستمالی م .دبلند می شوم و مین می گیرزست به .دم نفس می کشم ھپشت ر چند با

 می کنم.ک پارا نگم رپرن و رژ شک چشماآورم و امی در جیب مانتویم از 
 م.دھمی اب محکم جو

 .خوبم.آره -
 م.دھنند .توضیح می ا.چشمانش نگرده یستادر اپشت د اھمی کنم .فرز بادر را 

 م.شدم سمو.فکر کنم مردم یچ خوویشب ساندد-
م را سردم؟کرک پاه رزم را م می کند .به لبم .فھمیدھقیق نگاو او دمی گویم دروغ 

 ست.ب اچورچان ستش ستوازم .دنداپایین می 
 کتر.دحتی بریم راگه ناا-
 روم.ش به سمت سینی می ھنگاار از فرای برو مرتب می کنم ی ام را سررو 
 من خیلی مشتاقم.؟.بریمم بھتر شد-
 دارد.می ش برد و می شور ست به کادمن از ر تزود 
 منی.ن مھمو-

نیم...به سمت ماشینم می زمی ون خانه بیر.از نم زلبخند می ارد می که می گذاحترابه 
ند که زمی را یشمی ی یداپرت یمود راھ.فرده ام کررک رفتر پاآن طکه چند خانه روم 

 به من می گوید.ازد و ندامی اه را رست .ماشین ه اشدرک پاو بررومسایه ه ھیر پنجرز
 شو.ار سو -

می و در را .می نشینم دارم بررا نم ماشینم امی توا .بعدم می شوار یچ حرفی سوھبی 
 می گوید.د اھ.فرم بند
 .محکمتر ببند.زه با-

 می گوید.ه با خندر ین بام .امحکمتر می بندو می کنم ز بادر را 
 لیلی خانم.ری ینجوامحکم یعنی -
  
. 
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می زه .ماشین به لرد می بنددش خور ینباو امی کند ز باد و در را رفم خم می شوطبه 
 ازم.ندای به سقف می ھفتد . نگاا
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 کشتید بدبختو.-
 می گوید.ه با خندازد و ندامی راه به را ماشین 

 ین حرفاست .از اتر ربیعا-
 می گویم.ر بی منظو

 ید.دجمع کر نتودخودور ر چی پیرپاتاله ھ-
 می کند.ه متعجب به من نگا

 بدید .ن فتواراطبه ن یلن پیر .ماشین پیر .خونه پیر .یه تکوو-
.از خم می کند رود و ام می ه اش در ھلی می بینم که چھروست وبرروش به ھنگا

.به تته ی زدم بدف .حرازد نداسالت می ن رخل خیابارا داماشین و ید آمی در کوچه 
 فتم.اپته می 

 نیست.ط شتم .به من مربواندری ببخشید .منظو-
 د.دھمی اب حالتش جوی در تغییرون بد
 شاید حق با تو باشه.-

یگر دم م .او ھمی شوه فیک خیرا.به ترم بغلم می گیردر محکم را بق می کنم .کیفم 
ن یدد .دیکی می شورکوچه بام وارد محله فرجادر نمی گوید .نیم ساعت بعد ی چیز

لی دم .ویو بودستوا.من منتظر ازد نداشک به جانم می اش قدیمی ی اھخانه و کوچه 
می م م قدھ.با م می شوان می کند .نگررک پاری کنارا ماشین د . ینجا فقط خانه بوا
نشسته .کلید ش نگ سبزک روی رکه خای فلز.دری یستد اکوچک می ر دری نیم تا کناز

می ز خانه که باده .در فتاابه جانم س .تر ندز.قلبم تند می د می شوازد و وارد ندامی 
؟وارد چه شدوه پس گر؟یگر کجاستدینجا اببینم . را ختی درپرط نم حیاامی تود شو

 دد.رفم برمی گرطبه د اھخانه .فرون .بیرده ام یستاا.من سرجایم د می شو
 خل .دابیا -

م وه ھگراز  یموسیقی نیست .خبری از ید .خبرآیی نمی ایچ صدارم .ھقدمی تو می گذ
 فتد...امی ر کااز قلب من د و می بندم پشت سر.در را نیست 

راه .یک ت سکوو ست ت ا.سکوط خل حیادامی کند .چشم می چرخانم ه به من نگا
ب نتخاه اشتبارا امم آد.نکند آن ته ای سد به خانه راست که می ھخت دریکه بین ربا
ست به دمی کند .با ه فته به من نگار بالای اوھبرابا د اھ.فرم می شون پشیماده ام؟ کر

یر ای زکه صدارم م قدمی عقب بگذاھفته .می خورایم ھپان از می کند .جاره شااخانه 
 د.مانع می شوی خترد
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ه .بیا یه وھبر گرش رھصبح منتظریم بابا.خیر سراز یگه دبیا ؟کنه کود اھکجایی تو فر-

 د.رین حسین بگو .مخ منو خوابه ی چیز
منی داست با اید .تو پر آما می ف رطختر به ا .دصدف رطبه د می شوه م کشیدھنگا
ده .دور ا کررھشانه ش را روی صافش بلندی اھقرمز .موز بلوو مشکی و.خانه قرمزرچھا

رت .صوه ایش مالیدھلب ه روی شکی تیره و رژ زرنگی کشیدرپره چشمھایش خط سیا
ر چه .ھسد رحشی به نظر می و.چشمھایش ای ه قلون او دھ.بینی کوچک زی دارد نا

ن ماوی بر.روند اخوه اش چھرد از بیشتر می شورا تعجبش د یک تر می شودبه ما نز
 می چرخاند.د اھفرو لی بین من وپاندرا ش ھنگاد می گیرار که قر
 می گوید.د و می گیرار بین ما قرد اھفر
 ن....یشوا-
 آورد.می "صبر کن "بالا ی به معنارا ستش دختر د
 نگند.ه رایش سیاک ھ.لاآورد جلو می را کمی تپلش و ستش سفید د
 ینم .روژ-
 م.دھمی ر فشای با لبخندرا ستش د
 لیلی .خوشوقتم.-

م دھضایت می رلبخند ن ماھبگو "به را باقیش ب می کند که یعنی "خوه نگاری جو
 به من می گوید.د اھ.فر
 ؟یگهی دمیا-

نه می شویم روانبالش دم به ھفتد ما اکه می ازم .راه ندای پایین مم را سره شرمند
د اھ.فرری کناط و دو در کوچک حیاغ باوی بررو.یکی در دارد ست .سه ا.خانه قدیمی 

رود می اول ست به سینه دین .روژیستد امی ر کناو می کند ز بارا ستی راسمت در 
.از ید تو آمی م پشت سر م وخل می شو.دامی کند ه با لبخند به من نگاد اھخل .فردا

ند زل زده این به من اه روژمرھ.سه پسر به م می شوزده که می بینم شگفت ی چیز
را خل د داکه.می شوه گنده ای .با پنجرد دارد جورگ ویو بزدستوایک ق تااست ف رار.ط
 به جمع می گویم.ه ام .رو یددا ھفیلم در ایی که ن ھما.از ھید دحتی رابه 
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 م.سلا-
با فاصله پشت کتفم را ستش دیک د اھ.فراب باقی جوو ند دھمی ن ا سر تکاتدویکی 
 می گوید.ارد و می گذ

 کنه.ر کان اموھگه تایید شد بااشنا بشه وه آبا گر.آوردم لیلیه ن سمشون ایشوا-
به من نگفته را حرفش دوم .قسمت ه شت شدی دراھبا چشم دم رفش برمی گرطبه 
 .م می گویدھنگااب جود .در بو
  
. 
. 

72  
 د...یز خوشت بیااسوپراز گفتم شاید -

 م .دھمی ر به شکمم فشارا خوشحالی کیفم .از ید آست که خوشم می م امعلو
می د اھفرو بین من ن را متعجبشاه می کنند بعد نگاه م نگاھبه وه اول عضا گرا
 نند .داگر

 ش گرفته می گوید.ستدکتابی و نشسته ق تااگوشه در تخت کوچکی روی که ی پسر
 عشق.ی بانودیز.الیلی -

 رود.به پسر تشر می و ند زست به کمر می دین .روژلم می نشیند دحرفش به 
 نه لیلی.ه بانو مھردیزا انخیر .میتر-

ر نگا.اند زمی ف حرده شمرده .شمردارد می کند .خیلی قیافه عجیبی ه پسر به من نگا
 انش می ماسند.در دھا ھکلمه 

 لیلیه.د میان نشوذھنی که به زلین اوعشق میشه از قتی صحبت ان وریاتو -
 به من می گوید.و رو د دھچین می اش را ین بینی روژ
 بھت معرفی کنم .وه رو گرار بذ-

 می کند.ره شااپسر ن ماھبه 
 کن .اش م کافکا صدھمنه .ما بھش میگیم "کافکا ."تو رگ بز.داداش ینه وسمش شرا-

 ارد.می گذاش شقیقه ی رونگشت ابعد 
 می خونه.ب کتاد یاش...زینجاار طبه خا-

د بگوید که اھمی خوی .حتما چیزآورد جلو می ش را سرو می کند اش یورا یش اصد
 د.کافکا نشنو
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 تعطیله.ره به نمو-
 می کند.اض عترد ااھفر
 ین...روژ-

خته انده ای اقھوه مھرآن خل داکه ی دارد یش بلنده و رشیدابا تیغ ترش را کافکا سر
ر نگااایش ھمک د.مرو دراز ست ا.لاغر ده صل کروم به گوشش ھ.چند حلقه کوچک 
 ست.انی ر آدم آھنگاد .انمی شوه یددچشمانش در یچ حسی ھیک تکه یخند . 

ه نگاداده و تکیه ار یودبه اش را می کند که شانه ره شای اش این به پسر پشت سرروژ
ین یک شی قیمتی ر روژنگا.است ت اش حسرھنگاد .در یرین نمی گه اش را از روژخیر
 ست بزند.آن دند به انمی تواو ست که ا
  
. 
. 
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زه .تاار نش نذدھن به د دھیااره .زندق خلا.اسمش حسینه انه که می بینی ویودین ا-

 ست .ھبدبینم 
 ھش.می توپد بو یستد این می ر روژمی کند .کناا جدار یواش را از دحسین شانه 

 ؟میشیآدم برسه .کی ار .بذدی کروع تو شرز با-
 رفش.دد طست به کمر برمی گردین روژ
 یگه.دخلاقت سگیه .امیگم دروغ مگه -
 رت دارم.به کاری .ببین کاش باآدم تو -

 د.دھمی ن تکارا ست دین روژ
 می بسه.آدتو -
که شکل ش یزرفر ی اھ.مودارد .حسین لاغرست .قد متوسطی د بالا می گیرن یشااعود
 ازد .نداشیر می د یاا ست مرپ اتو
خل چشمش سرمه و دابافته ش را یش بلند.رقد بلند و یکلی ھست ی اخر پسرآنفر 

با و ند زست .به من چشمک می اکمه نشسته ه و دستگادپشت یک عالم ه و کشید
 لبخند می گوید.

ر ر جوھنم .تو می کام مه جانی صدوه .ھگره .تنظیم کنندم ضار.من ی مدش اوخو-
 حتی.را
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ل مشغوو می کشد دراز تختش روی بحث می کنند .کافکا و جرز نوھحسین و ین روژ
د اھ.فره ام غریب یکجا ندیدو عجیب آدم مه ھین ا.تا حالا د کتابش می شون نداخو
 گوشم می گوید.دم 
 م.بگیرا تست صدام ازت می خو-

 دم .رفش برمی گرطبه وق ذبا ا؟نمی کنم .گفت تست صدد عتمااایم ش ھبه گو
 ؟قعاوا-

 می کند.ره شاار ایوه روی دبه گیر
 یس.رم وانجا .بیا کناار او.کیفتو بذآره -
د اھست فردنند .بغل زمی ف ند حرده و داریستااجانی ر کناد اھمی کنم .فرر را کان ماھ

 د.دھستم می ای دیستم .برگه امی 
 باکس.ق تااتو ی میر-

 نجاست .آدفونی ن و ھفوومیکرو ست اشیشه ف رآن طکند که  میره شااتاقی ابه 
می کنی . ه .به من نگای حس می گیر، شدوع قتی موسیقی شراری و ومیذن رو دفوھ-
 ؟محکم متنو می خونی .باشهزدم، قتی بشکن و
  
. 
. 
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 م.دھمی ن پایین تکاف رطتند تند به م را سر
 باشه .باشه .-

 –ق تااتو و ... خوبه .حالا بر
د .وارد می شوه ایم کشیدھپاو ست دبه ز .لرد می گیردم را جوومه ھشیرین ه ای لھرد

گرفته ار شیشه قرف روه آن طمه گرھ.حالا م می گیرار قرن فووپشت میکرم و می شو
می را .شعر ازم ندای به برگه می ھحشیانه می تپد .نگاوند به من .قلبم و زل زده اند ا

 نم.اخو
 نه من.و نی دانه تو ل ار از سر_ا
 نه من.و نی امعما نه تو خوف ین حرو
 توست.و من ی گوو گفت ده پس پرر ندا

 نه من.و فتد نه تو مانی ابرده پرن چو
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را می کند که گوشی ره شاد ااھمی کنم به بقیه .فره .نگام شوروان نم تا امی خور چند با
که د اھ.فرد یقی پخش می شوچند ثانیه بعد موسارم که می گذرا .گوشی ارم بگذ

 می کند.وع ند شرزبشکن می 
 نه من.و نی دانه تو ار ازل سرا-

 می گوید.و د دھمی ر فشاای را کمه د داھ.فرد موسیقی قطع می شو
 زه.نلرات .سعی کن صدآروم .لیلی. ش باآروم -

ع می موسیقی قطز باو نم اند .می خوزگلویم می در نم .قلبم الی نمی تووم اھمی خو
 خم میکند.ن فوومیکرف رطبه ش را سرو د ھمیدر فشارا کمه ره دباد دواھفرد . شو
قتی من وست مثل .درتو بسپر به موسیقی د.خوش شته بااندس سترن .الیلی جا-
می دت که خوری کان مو.ھ.چشماتو ببند دادی می ش نگو گواون آھیا زدم می ات بر

 کنی .
بی آرام و آیایی را دارد .دریا دریم حکم اچشمانش برمی کند .ه با مھربانی به من نگا

نفسی ن مزماآورد و ھبالا می ارد و می گذاش یر سینه را زستش .دو دمم می کند .آرا
د .موسیقی پخش می شور می کنم .چند بار را کان ما.ھنم زعمیق می کشد .لبخند می 

محکم ی اھ.به ضربه  رگیتای دف و نیادبه رم می سپادم را خوم و می بندرا .چشمھایم 
چشمانم م و .حس که می گیرر سیم گیتاروی نگشت ن اشده .به کشیدروی دف ست د
نگ ھنگ با ضرباھماو ھمی کنم .محکم وع شرد اھبشکن فرن یددبا ، می کنمز بارا 
 ا.ھ
ند به ه امه خیر.ھنمی گوید ی به جمع .کسی چیزدوزم .چشم می د که می شوم تما

فتند پایین .چند ثانیه بعد جانی انگشتانم.می ی الااز رگه .بم می شوس من . مایو
د اھفرف رطد .چشم می چرخانم دھنشانم می را شصتش آورد و بالا می را ستش د

را ایم ھست د .دمی بندارد و م می گذرا روی ھایش ھپلک و ند زگی می ر.لبخند بز
م .از رپایین می پو بالا و خوشحالی جیغ می کشم ارم و از انم می گذروی دھ

 چشمانم می نشیند...در شک اخوشحالی 
  
. 
. 
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ر در پا نمی شناسم .کنااز .سر م می شورج خاق تادارم و از امین برمی را از روی زبرگه 
 ست .داده است به سینه به سیستم جانی تکیه د داھیستم .فرامی 
 ی.بربیاکلمه دپس یه از حسی که تو می گرفتی می تونی اون نستم با دومی -

 یر لب می گویم..زخجالت می کشم 
 ن.ممنو-
 ستیم.امی خون کلمه خو.دکنیم ده ماآنگلیس راک امسابقه ای نگ برآھیه اره قر-

 ست.داده الاغر کافکا تکیه زوی به باش را می کند که سرره شااین روژبه 
 نه.از اوتو مناسب تر ای .صدداره مخونی با من ای ھبری یرای زین صدروژ-

پشتم را نم زالری اھست .دگم می کنم را پایم و ست دست .کمی امه به من ھچشم 
 می کند .د اھبه فرد و رو ین می گیره از روژ.حسین نگام می بر

 ه.مه مھمتراز ھین .ایش کنه ایرن وموابررو نه اکنی ترجمه ترا فعلا باید یکیو پید-
 می گویم.ذوق با م می شنورا سم ترجمه امین که ھ
 من .من می تونم.-
 م می کنند.ھبا بھت نگا 

کنم می ن پنھاام را نم خوشحالی احالیکه نمی تودر م...دھمی رت قورا انم آب دھ
 گویم.

 .می تونم متنو ترجمه کنم.م من مترجمی خوند-
می پیچد ق تادر ا"حسین ل یوو "این روژجیغ ای می کنند بعد صدت مه سکواول ھ

.از م می کند ھنگاد سرن مچناھکافکا ه و سیدن رایشاش ھگو جانی تاد و اھ.لبخند فر
م می شود لشادکمی ام گذشته از ست که ر الین بااوین رم ابیماه ام قتی فھمیدو

 می کند.اض عترد ااھمی کشد .فررا ستم و دید آمی ف رطین به .روژ
 ش...شته باایش ندرین کاروژ-

 د.دھمی را بش اجوبلند ای ین با صد.روژمی شویم رج خاق تااز ا
 ن.نزش بابا.جوارم یش ندرکا-

ف رو طند اشته اگذار یوف درطکوچکی یک ز گال و سطی می شویم .یخچاق وتاوارد ا
شش صندلی پلاستیکی قرمز و سطش یک میز .وست اچند کابینت و رفشویی ظیگر د
خل جیب داست .دا می نشاند ھصندلی از یکی ا روی ین مرد .روژمی شوه یدد
 می کند. منشدا
 تم مثل ما شه.اباید قیافه ی ما شداز حالا که یکی -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – از بام تا آسمان

R o m a n s a r a . o r g 

 

9 6 

 

 عقب می کشم .م را سر
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 نه .-
ختر دین اپس .از د دھمی ر به جلو فشازور یه ارد و می گذم پشت سررا ستش د

 یم.آبرنمی 
 ت .کر شی خیر سراره راتفاقا .قیافت عین خانم معلماست .قرا اچر-

م پشت سری را سری رواھسته د دمی شوم یشم که تمارم .آرامی سپاو ابه دم را خو
آورد و می دی ینه گرار آیوازد .از روی دنداایم می ھسینه روی خر آست د و دمی بر

 د.دھستم می د
 دی؟اھفری فامیلااز -
 ش می کنم.ھیر چشمی نگاز
 نه.-

شکی و رژ زرچشمم دور نگ رخط مشکی پرآن ینه می بینم با در آکه دم را قیافه خو
 د.می گیره ام خندو فتم اگاگا می ی لیدد یاه تیر
 ؟میشناسیشر چقد-

 ارم.میز می گذرا روی ینه ؟آد بفھمداھچه می خو
 ر؟چطو-
دد برمی گرره باو دومی کشد ون .سرکی بیردر سمت رود می د و جایش بلند می شواز 

 می گوید.آورد و آرام جلو می ش را جمع می کند .سرش یررا زایش ھسرجایش .پا
قتی وبابا و لی بھش خیانت می کنه .وشته دم دا.نامزده بودار خه میگن قبلا مایه آ-

 ون .تش بیرازمی فھمه میند
به جانم می ره لشو.دند دابر می گرو آرام می چرخاند در به سرعت سمت ش را سر
 ازد.ندا
وه به گری رو ختردیچ ھ شناختیمدو اھقتی ما فراز وخه .آفامیلاشی از گفتم شاید -

 باشی.ش اھشنااز آگفتم شاید تو ورده . نیا
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ام را ."گوشه مانتورد انش خیس نمی خود در دھ"نخون مامال ختریست.به قودعجب 
 می گوید.س لتماامی کشد .با 

 ؟نیدویچی نمی ھقعا وا-
 می گویم.م و جایم بلند می شواز 
 نه.-

 رد .نگ می خواش زگوشی 
 .لو عشقم ا-
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 م.یودستوآره ا-

سینه روی ست د .دیزر.قلبم می م می شوه به چھره می کنم که با حسین چھرز بادر را 
 می گوید.روم که می ون می کشد .بیردر پشت دش را .حسین خوارم می گذام 
 ؟نهزمی ف با کی حر-

 تعجب می کنم.
 ؟بله-

 می کند .ره شااخل دابا سر به 
 ه؟ی گم .با پسرینو مروژ-
 ند.زمی ف حردش .با خواش توپی ی اھخل مودامی کند را ستش د
 اون.یا دم می دم ست خور دیگه یا کادبا یکی ه برر ین بااضا م رماابه -

 به حسین می توپد.ر لبکاو طست به سینه و دید آمی ون ین بیرروژ
 ؟اھت می کنی خالدمن رای تو کار ینقدامنی که ره خه تو چکاآنم دومن نمی -

 رود.حسین بالا می ای صد
 نه.وتو بدرکه قدش فعه گفتم با کسی بادصد -
 ؟خه به تو چهآ-

 د.دھمی ن ین تکاش روژگور با عصبانیت کنارا ستش دحسین 
 ان.نتم .نگرامن نگر-

 می کشد.و داد ند.زست حسن می دیر زین روژ
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 من.رای اشتتو بکن تو کغ زمادمن باشی .کم ان نگرام نمی خو-
د از اھتماشا می کنم .فرن را بحثشاوجرده ام و یستاری اند .کنااخته اندراه اقشقرقی 

 می گوید.ی بلندای .با صدون ید بیرآمی ق تاا
 یم تمرین کنیم.ابیاین تو می خوز؟چتونه با-

ده ست کردریم این برروژکه ای قیافه ه از .نگارد فتد جا می خواچشمش که به من می 
ین امی پرسم دم خو.از مش ن آراش می کنم .به چشماھنگاب م خوھ.من دارد برنمی 

ست.یعنی به ایم سخت ابرورش با؟یگردنی زفته با ریعنی ؟ستدن ال خیانت کرد اھمر
 ید...آنمی ام که تا حالا من شناخته دی اھفر

 م.می گیرازش ند .چشم اش خوھنگاد از می شورا تعجب 
 می گوید.آرام 

  
. 
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 ش.شته باانه ندویودتا دوین ابه ری بیا تو .کا-
. 

ست جانی می ر دکناف رطین ام ھمی کنند .من وع شررا تمرین ق و تااخل داند رومی 
می ن را ایشاادھیرد ااھی فرھگاو نند زمی ز ا سات ھمی کنم .مدن شاھنگاو نشینم 

.به حسین که پشت ازد لکتریکی می نور اگیتار می کنم که چطوه ین نگاروژبه د . گیر
ختن انوق می کوبد .به کافکا که غرن یشاب روبا چوو سنج نشسته و بل طمه آن ھ
با وه ند .گرای می خوھگاو ند زیلن می وی ھکه گاد اھخر فرو در آست زش اسا
می را ند دھمی م نجااکه ری ند .عشق به کادھمی ن تکان را ایشان ھبدو مدیگر سر ھ
 می برند .ت ید .لذد نتک تک شاه چھرد در شو
م شون سته شام و وارد دبگیرد یازی که ساارم قت ندر ونقد؟آقعی من کجاستد واخو

 ؟ستام است کد؟راه دربچشمرا قعی ت والذو برسم دم نم به خوا.کی می تو
 دد.رفم برمی گرطمی کشم .جانی به آه 
 میشی.وه گرزودی وارد م به ھ.توش شته باداصبر -

یر "می "دمن ای نی برزدم ھبا چشم به زود "او نم" .خیلی دامی دم فقط خودردم را 
 د.شو
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 ؟یعنی کیزود -
 پایش می کوبد.روی ست د .دمی خند

 ختر .داری دتو عجله ر چقد-
.تا م ببرده را ستفاانھایت م عمره باقیمانداز م اھمی کنم .من می خوه ا نگاھبه یچه 

ی تیزو ی تند ھگاو شیرین ه ی چه مزندگزنی داگوشت حس نکنی نمی گ را دم مر
 آورد.می را در شکت اکه دارد 
 د.دھمه می ادا
م می گیرن جدیدموز سه ساو وام چند نفرھیش کن .ما ایرد و واھتو ترجمه فر-

نمی ل وطبیشتر ه سه .چند مارمی د اھفرو نوقت نوبت تو اوشد ده ماآ.موسیقی که 
 کشه.
 ورم .بیادوام تا بیشتر ی ریگه دنگیزد امین می شو.ھست ب اخو
 ان .مینی زیرن زاموھنگ آھلبته .ایم دارنت ی نگ توآھچنتا -
 ه ام...شنیدرا سم این ری ا.قبلا چند باد مینی "باعث تعجبم می شوزیر"زسم ا
وه .گرد نبوش حمایت تول و لی پو.ویم دمگی عاشقش بو.ھیم دمی کرر کال قبلا متا-

م لبوآکنه تا بتونیم ض تصمیم گرفت سبکو عود اھرفت .فرپیش ن شده پاشیدز تا مر
 ه .بگیرز مجود شان از ارلبومموآم منتظریم ھبدیم .حالا ون بیر
  
. 
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م ھنھا آپس ؟"یعنی چین درد داره شددت می گفت "خود اھقتی فروحالا می فھمم 

آن یم به دوزچشم می و می کنیم ت سکودو ر .ھند دھپس می ن را شادخووان تا
 نھا.ش آتلاو شیشه ف رط

د یزرمی ن کولشاو سرق از .عرون یند بیرآمی ق تاو از اخسته می شوند ه ا بلاخرھبچه 
ند رورفی می ام طر کده .ھماندران یر بازکه ی .مثل شیره بیداحسین خوی اھ.پف مو
جانی ر کناد اھشپزخانه .فرآند روین می و روژمی کشد .حسین دراز تختش روی .کافکا 

 روم.باکس می ق تاابه م و گفت می کنند .پا می شوو گپ و  می نشیند
 رگ .بزو کوچک ی اھبل .روی طلایی ی طاھسنج روی ست می کشم د

 مزمه می کنم.؟زین عالممی امن کجا
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 نه من.و نی دانه تو ار ازل سرا-
یر لب می ق .زتااین گوشه خ روژلکتریکی سرر افتد به گیتاام می ھنگاو می چرخم 

 نم.اخو
 نه من.و نی امعما نه تو خوف ین حرو-

می بینم را حسین ی اب ھچووم؟نیا براز دنی اتو جوو نیا بیایم دمن به د بوار یعنی قر
 دارم .می ن شته .برشااگذاش صندلی روی که 

به را .شب م ساندربه شب می ام روز را مریضی از .تا قبل م بل می کوبم .گوآرام روی ط
ن .مامام گتر می کوبم .گوربل بز.روی طنم زله له می و روزم ب شای لی حالا برروز . و
با من رو ین کاا انگ .چر.دسنج می کوبم .محکمتر ؟روی کنمر چکاره ام را بیچا
 می پیچد .م سرا در .صد؟ منا سنج .چرروی بل . یکی روی طیکی دی؟کر
 نه من .و نی دانه تو ار ازل سرا-

بالا می را ا ب ھ.چوزد نعل می تار چھادم جووعمق از حشی وسب اا ده ھخشم مثل 
بل .طگوشم می پیچد ای دف در یی مثل صدامی کوبم .صدو می کوبم .می کوبم م و بر

ند زمی تاو ند زحشی خشم می تای واھسب ؟امنا چر؟منا بل .سنج .چرط.سنج . 
.می  آورمپایین می م و بالا می بران توم با تمارا ا ب ھمی کوبد .چووار نه ایود.قلبم 
 ازد.می نودف می کوبم .کسی محکم و کوبم 

 نه من.و نی دانه تو ار ازل سرا-
پایین می م و محکم بالا می بررا ا ب ھنمی بینم .چوی .چیزم می شود بیخودم خواز 

نم ای دف در ذھصد؟منا بل .سنج .چررگ .طیکی .کوچک .بز.آن ین یکی آورم . ا
 نم .خالی می کرا خشمم ص و حرارد . تمامی ند

ست با داھ.فردم صاحبش برمی گرف رطبه ن ناز.نفس د می گیررا ایم ھستی مچ د
نشسته .قفسه م کمره تیرو پیشانی ق روی م .عرھنیم به زمی .زل م ه ای در ھچھر
ر حسی از ھ.خالی ام پایین می شوند .حس می کنم خالی و تند تند بالا ام سینه 
 ن .عصیاو خشم از .خالی 

 زد .می لرز نوھفتد به سنجی که ا.چشمم می د ستم می گیرا از درا ب ھچود اھفر
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 سته می گویم.آھ
 نم چی....دو.نمی ام می خورت معذ
را خر نمایش ده آپرر نگام .ایزرمی و نمی فھمم .فری یگر چیزد و دمی شوه سیاد اھفر

 باشند.ه کشید
. 
. 
و .کرختم ارم شنایی می گذی رویکی پا تورتای انی.از دمی کنم ز بازور به را چشمانم ی لا

 می گوید.ه ام مدش آوھست .تا می بیند به ان امی بینم .نگررا ین ه روژ.چھرل بی حا
 مد .ش اووھبه -
می آرام ست...ه امن خم شدر روی جورواتخت جمع می شوند .چند کله جودور مه ھ

 گویم.
 خوبم.-
کمی م می نشینم .تخت کافکاست .سراو با کمک می کنم .دراز ین ف روژرطبه را ستم د

ین م...روژست می گیردبا کف را تم رم .خیسی صودھتکیه می ار یود.به رود گیج می 
 می گوید.و د دھمی د اھبه فررا ستش ان آب دلیو
 ؟غشی-
 م .د بخنداھلم می خود

 دم.م :نه .فکر کنم ضعف کردھمی اب جول بی حا
رود و می ون ین بیررده ام .روژخور اھنھا ناآند لقمه با ینجایم فقط چاصبح که از  
 می نشیند .رم کناد اھفر
 ن.تواببرمت خونه ای گه می خوا-

.وای ست وب ا.ساعت شش غرد نمی شوورم .باار یوروی دبه ساعت ازم ندامی ه نگا
رم می خوب یم .تاآتخت پایین می .از فت در رستم ن از دمازمیریل.مجتمع.کی ا

می کنم شش ه نگاام را .گوشی دارم برمی ه گیررا از یستند .کیفم امی دار خبرا ھ.پسر
حالت دادم و در می ش گود اھفرف .نباید به حردارم میریل از افته رست س از دتما
پشت د اھ.فرروم می در به سمت م و می گیرره اش را شتم .شمادانگھش می ت سکو
 د.دھمی اب جواول نگ ن زماھید .با آمی م سر
 ؟لیلی-

 به گریه بیفتم.ه یش حس کنم .کم مانداصددر نم امی تورا نی انگر
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 فت .دم ر.من یاام می خورت میریل معذا-
  
. 
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پنیر به سمتم ن و نارگ ین با لقمه بزروم .روژجی می وخردر می کند .به سمت ت سکو
 میریل می پرسد..اید آمی 
 ؟کجایی-

 می کشم .آه 
 م .فرجا-
 بفرست.ام سو برم .آدرمداوستی ھرجا ن ھموب-
م .باید به اھنمی خورا لعنتی ر ین کااصلا من ه ام .اشدل بدقوره بام .دومی گیرا عز
یستند امی رم ین کناد و روژاھ.فررم شکی می خوابا چشمی را بگویم .لقمه دش خو

با ده و م کرخد ااھنبالم بیاید .فراده ام دخانوی عضااز است یکی ار ا.می گویم که قر
حافظی می ایم خد.روژیستم اکوچه می ی توروم مین می کوبد .می روی زکفش ک نو

 خل .رود دامی و کند 
تنبیه س تراز یی ابتدی اازھموآنش داخل کوچه می پیچد مثل دامیریل که اماشین 

ست د دراھمی کنم .فرب شکمم قلای جلورا ایم ھست و دکمی جمع می کنم دم را خو
د می شوده ماشین پیااز میریل .امی کند ه قت نگادبا را حرکاتم و ستد یامی رم کنا
پشت ، یستداکه می ن ماوی بر.روید .سعی می کنم لبخند بزنم آ.جلو می ده خم کر.ا
 م می گویم.ھ
لی دم وغیبت کرزم نم بادوگذشت .می ر چجون مام زصلا متوجه نشد.اببخشید -
 لی....و
ه . تم ماندرصوروی میریل ه اخیره .نگام کت می شوید .ساآیگر حرفم نمی ؟دلی چیو
 می کند.دراز میریل ف اررا طستش و دید آجلو می د اھفر
 ل دادم.وطیه کم رو .من کااره .لیلی تقصیر نده شرمند-

یش می زوباروی ست د دمیریل عصبانی نشواینکه ای ای می کنم .برطقادم را خوزود 
 می گویم.د اھبه فرارم . رو گذ
 اده.  خانوی عضااز اسخی...رامیریل ی ااقآ-
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 می گویم.و می کنم ره شاد ااھند .به فردھست می د داھفرو میریل ا
 د....اھفری قاآم ن ھیشوا-

 ستی می کند.دپیش دش نم .خودانمی اش را فامیلی 
 می کنم با لیلی.ر یغمایی .موسیقی کاد اھستم .فرھیغمایی  -
اش را که حتی فامیلی دی د که یعنی."تو پیش کسی بوم می کنھخمی نگاامیریل با ا

 نی".دانمی 
نمی ی ماشین می شویم .چیزار ما سوو حافظی می کنند ا.خدازم نداپایین می م را سر

از می نیست که .او آدست ن اوفااز طمش قبل آرانم دام نمی کند .می ھگوید .نگا
 .سالت گیر می کنیم ن رفیک خیابااترن .میارد صولش بگذا
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 کن.ک حشتناکتو پاوخط چشم دار و رژ و برل ستمادلطفا یه  -
د؟ بوه سیدرسردم و او بوده یستاد ااھفرر ین قیافه کناا.با ارم لبم می گذروی ست د
 کنم.ری نم کاانمی تواد را پاکش می کنم .مدارم و ستمالی بر میدد
د .مرتب ترمز می گیررود می جلو ی ست .ماشین میلی متری اخیلی جداش قیافه  

 د .بد می شوره بادارد دو.حالم 
 ؟چیهرت ین کااز ادفت ؟ھمی کنیرقیقا چکاداری دتو -

 د .می گیره ام یددست .ناه ارفش می چرخم .به جلو خیرطبه 
 ر؟کاوم کد-

 با عصبانیت می گوید.و می چرخاند ش را سر
و ین غیبتا ؟از اگرفتن من چیهه یددنااز دفت .ھین محله ی ابیاو نیا رت ینکه سرکاا-

 ینو به من بگو.ت؟انیومدنا
 رد .م می خوھبه دارد بانم .حالم زیر زمی پیچد د و می شود یازانم دھقم ابز
 ارم.دفی ندھمن -

 رود.بالا می را یش اصد
می کنی ر چکا.داری نی دوکه حتی فامیلیشو نمی دی نم پیش مر؟اوینجاییا اپس چر-

 ؟لیلی
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 م.دھمی ج خر اتجر
 ه.شگازموم آبیاام یگه نمی خودمن -

خم د .الم خالی می شوی دند که تودامن برمی گرف رش را طسرعتی سرن با چنا
 ست.ک احشتناوایش ھ
سطه رو وابابی روز .یه م نمیادا فرم و میاوز مراکه م شماه من مسخر؟یگه خانم موحدد-

 مه چیز بزنید .ھیر زیگه و روز دکنید 
ید .محکم آبالا می ه ام معدت ند .محتویازغر می دارد .یک بند د می شوز می باکراه 
می ز بارا ماشین ارم و در انم می گذی دھجلورا ستم ارد .دیش میکوبم تا نگھدزوباروی 

آورم بالا می و سانم رمی ی آب به لبه جودم را .خوون بیرم من می پرو یستد اکنم .می 
صبح که .از به گلو ه چسبیده ام حس می کنم معد نم کهزعق می ر نقدآم . ھ.پشت 
م را ست .سره اشدم تماژی ام نرم ایو تمادستودر ا.با فعالیتم رده ام ستی نخودرچیز 
زم .لرارم ندردن خون تکای .نام می بندرا چشمانم ارم و می گذول لبه سیمانی جدروی 
ستی .دمی کنم ن دراز خیابار کنارا ایم ھ.پام جایم بلند شواز که ارم لی جانی ندوگرفته 
.دارد ست امیریل .امی کنم ز بارا ایم ھپلک ی .لاد می شوه تم کشیدرصوروی خیس 
 رد.می شوش اھبارا تم رصود و یزرایش می ھست ی دتوآب 
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پوست تنم ده فتااسرمایی که به جانم .از تم می کشد رصورا روی بش آست پر ره دبادو

ل نم .بی حازپس می را ستش و دبلند می کنم را ستم دحمت ز .بهد می شودون دون 
 می گویم.

 ام .نکن .نمی خو-
در شک رد .امی شوآب با د و ستھایش می گیرن دمیارا ایم ھست .دد دھنمی ش گو 

ین محبت امیریل.نکن.اپایین .نکن د می گیرراه گوشه چشمم و از چشمانم می نشیند 
گر اکه ؟نمی فھمیا م چراھی کند .من ترحم نمی خویتم م.اذست ایم سنگین اایت برھ

ار از فرای برری ام کان پنھام .تمان دارم اطکه سرزدم می ر مه جاھستم امی خو
 نم .زستش می دیر .زست اترحم از پر ن چشما

 ام.گفتم نمی خو-
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ستی ھفتم .مثل اضعفم به گریه می .از نم ا.نمی توزم .می لرم سعی می کنم بلند شو
د و می گیررا بغلم دو ر ھیر زمیریل .ابلند گریه می کنم ای با.صدو می کنم ز بارا انم دھ
 می کند.م بلند
 م .ینجاا.من رد م خوھکه .حالت به ه نشدی .چیزآروم .آروم -

ستی ھنی من اد ناتوھینکه تو شاار طمین گریه می کنم.به خاھر طم به خاھمن 
ده .روی کررک پان خیابار که کناد شین می برخل ماا دا.مرارم ین بیز.از اد ضعفم ھ.شا

 می کند .ک پای آرام کاغذل ستمادبا را تم رصندلی می نشاند .صو
 با گریه می گویم.

 مه.دسر-
آورد م پتو مسافرتی می ھعقب وق صندازد .از ندامن می آورد و روی می را در کتش 
یر پتو را زتم رد .صودھ تکیه میت به کاپود و می بندرا ماشین .در می پیچد و دورم 

آورم و می ون بیرم را قیقه بعد سردگریه می کنم. چند ای آرام با صدو قایم می کنم 
نمش و ماغم می کشم دیر زستی .دمی کشد ر سیگارود و می راه ش می کنم که ھنگا
م می ھین بدتر ؟از اکنماغ ستفراو ام د و ھاھم پیش فرھباید ا .چرم می گیررا 
م نم سراکه حتی نمی تودارم ضعف ر نقدرد.آبشورا کثیفم ن او دھیل لب میرزه اتام؟شو
ش که عطرن یحای رد با سبزھمی خوه کوبیدب سیر چلوکبادل لم یک .دم ن دھتکارا 
رش سیگا، ش می کنمھنگاه و مدآبند ام قتی می بیند گریه .وبر کند اچند بررا شتھایم ا

 د .می شوار سوازد و ندامین می را ز
ی ان ھبا تکام و می بندرا ایم ھنندگی می کند .چشم .آرام رانمی گوید ی یزیگر چد

 روم.می اب میریل به خواکت و پتو از ناشی ی گرماو ماشین آرام 
می کنم ز تا نیمه بارا تم حرکت می کند .چشمھایم رصوروی ستی دحس می کنم  
 ند.زمی ر کنارا تم ربه صوه چسبیدی اھمودارد ست که امیریل .ا
 سیدیم .ی؟رشدار بید-

 ش می کنم.ھفقط نگا
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 ؟شیده می تونی پیا-
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م می شوده ماشین پیاو از نم زمی ر کنارا کت و .پتو زد یم بسوالش بردم اھنمی خو
ده و کرارش جیب شلودر ست .دش می کنم ھمی بینمش با تعجب نگارم قتی کنا.و
 .یدآمی ن تمانمارپاآبا من به سمت م م قدھ
 ر دارم.کان جاح تو .با فرم میا-

ست درحوصله ل و .حاه نیامدز نون ھسیم مامارقتی به خانه می ازم .ونداشانه بالا می 
ماغم دتا را می کشم .پتو دراز تختم ی توروم و تاقم می ا.مستقیم به ارم ندا را غذدن کر

وی برارد و روبر میدرم پشت میزکارا از .صندلی د خل می شودامیریل .ابالا می کشم 
 می نشیند.ارد . من می گذ

 ری؟می خوی چیز-
م دھگیج می کند.سر بالا می ا نقیضش مرو ضد ی ارھفتارمش با ه؟ ھشدن چه مھربا

 ه .. حالم کمی بھتر شد
ایش می ھنوزابین ده م قفل کردر ھکه را ایش ھست و دبه جلو خم می کند ش را کمر
 د.گیر
 ؟انم موحدچی باشه خوزت مرا.تنبیه ب خو-
 یر پتو می گویم.دارد .از زصولش برنمی از است دم ھینجا ا
 مجتمعه.ل ماری یم .بحث کااده امیریل .یه خانواتو ام ینجا من لیلی ا-

 باشد.ی لی سعی می کند جد.وید آبه چشمانش می ه خند
الت حا نشه .حالا چرام دراز بونت برری زینجواپیشت نگم که دم خود از یازباشه دم یا-

 رد؟م خوھبه 
 دوزم .مین چشم می زبه 
 م.شدم .فکر کنم مسموردم یچ خووھر ساندظ-

پا و د دھتکیه می اش .بعد به صندلی ار کشدو ولانی .طم می کند ھنگات سکودر 
 ازد.نداپا می روی 

ستی امیخو؟چیدم گه من نبوی؟اکجا بگیراز یچو ونی باید سانددونمی ر چجو-
 بیفتی .ن خیابور کنار مونجوھ
 می کشم .م سری تا بالارا می کند .پتو وع شررا ایش زدن ھغر ره بادو
ب اظموا چراری؟بذام حترت اگتررنی باید به بزدونم .نمی زمی ف با تو حردارم -

 ؟چید تفاقی میفتااگه ؟اسلامتیت نیستی
 یر پتو می گویم.ن زمااز ھ



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – از بام تا آسمان

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 0 7 

 

 ببخشید .ببخشید .-
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 .چند ثانیه بعد می گوید.آورم نمی ون بیرم را .سرد می گیرو او آرام 

 کن.ام شتی صدری دا.کاد .می مونم تا مامانت بیاام یی اتو پذیر-
.پیامی آورم می ام را در گوشی ده، فتااخل کیفم که پایین تخت رود .از داکه می ون بیر

 دارم.
 ؟".مه چیز خوبه"ھ

 م.دھمی اب نم .جوزلبخند بی جانی می 
 ن"..ممنود بوم عمری اروزھبھترین از یکی وز مر.ا "بله
م ید .معلوآیی نمی ایی صداپذیرارم .از می گذام سینه را روی می کنم .گوشی ل ساو ار

 زد.می لرام می کند .گوشی ر چکادارد میریل انیست 
 ی".مدش اوا خوھکررا"به جمع 

یر بالشم می را زگوشی ند خوشحالم .اپذیرفته ن شادبین خوا مرزود ینکه خیلی از ا
د شوم ایم کم کم گرھچشم د خانه باعث می شوت بم .سکواسعی می کنم بخوارم و گذ

می ن را ست کوچک ماما.دمی کند ازش نورا ایم ھستی مودنم چه ساعتی که دا.نمی 
 م.می شنورا یش ا.صدد می شوم لم گر.دشناسم 

 بی فکر.ه خترد -
 ید.آمیریل می ای اصد
ب خودا .تا فرده ھر بوظیچ ور ساندطگفت به خادش .خون جاح ید فرنباشان نگر-

با من ری گه کاارم .اقت بیدویردنگ بزنید .من تا زگه حالش بد شد به من زم امیشه .با
 ید من مرخص شم.ارند
به ر بادومن و ید آمی ن پچ پچ شاای ایم حس می کنم .صدھمون را روی مامای لبھا
 روم.می اب خو
. 
 . 
. 
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نیست غ م خیلی شلورک ھ.پاد می شوه یدن دسمادر آبر است .چند تکه اخوبی ای وھ
را دور نگشتش ن است .ماماام در ھایش ھخم و اصندلی تاشو نشسته روی . بابی 

د یزرمی ی چان تک تک ماای لھه بر.است اپایین ش سرو چایش می کشد ان لیو
میریل .اخمه می شکند به سختی تو شته امامانش گذرا روی ران نجش آرستی .ھ

 سیبی پوست می کند .
 به بابی می گوید.و رو می شکند را جمع ای قیقه دچند ت سکون ماماه بلاخر

ه کوتادن .زود ببینم چی ضبط کره .باید می گفتی بددی یمیسان واباید جلوشو-
 ی.مداو
  
. 
. 

86  
ر نگا.اد دھمی ر عصایش فشارا دور نگشتانش د .امی شوک حشتناوبابی ی اھخم ا

 لمه بسته.دچشمانش ن در خو
لت گفتی من فقط کلمه دوکه علیه دن تو ضبط کراا صدھنشجوداقتی گفتن و-
 م.شنیدرو نشجو دا
 می کنم.زی باام با گوشه مانتو ازم و نداپایین می م را سر
قلبش می روی نگشت کپلش اش می کنم .با ھیر چشمی نگادرد دارد .زبابی ای صد
 ند .ز
م از قتی شنیدذارم ومایه می ن جوم از نشجوا دا.منی که برح گرفت فرم درد ینجاا-

 شت بالا می یومد.داجونم زدن پشت بھم خنجر 
م را ھجانش دارد، نشجویی مشکلی داند ابدد ست می گوید .فقط کافی بورا راین ا

 شت .دام ھشمن ، دشتاه داخواوھکه ر نقدآمیشه داد . ھمی 
 د.لم می گیردارد .دیش بغض ا.حالا حس می کنم صدد می شوخ تش سررصو
ن لاامین ھگفتن ؟ببینم چی گفتمه .بدم بدش گوه نگفتم بدش تو فکر می کنی بعد-

دن .دوره ام کررم می کنیم .مجبورد نامه ات گرنه برونشستگیتو بنویس زبای تقاضا
 دن.کر
 می می گوید.آرابه د بالا بگیرش را نکه سرآمیریل بی ا
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ید دشما باید بالاتر می بردن شونو بالا براگه صدانا ن .اولشودفتید تو رمی باید -
 ید.دادمی ش گون .نباید به حرفشوده سیسه بودمش ھ.معلومه 

 مین می کوبد.ر روی زبارا دوبابی با عصبانیت عصایش 
 دن.بوده کر.دوره ام پسر دی نجا نبواوتو -
 می گوید.ی بلندای صد باارد و من می گذی پای جلوی چان ستکاالھه ا
 ی .لاغر شدی؟یم می گیرن رژلیلی جو-
ده کرب نتخاابحث دن کرض عوای بری را ش می کنم .موضوعی بدھنگاز بان ادھبا 
 خله می کند .امدن ند .ماماه امه به من خیرھست . ا
 نه.ل او.لاغریش ماد مریض بودو روزه ین یکی ا-

بگویم ن به ماماار دارد صرز ام می کند .باھخم نگااحتی می کشم .حالا بابی با رانفس 
 ست .ابکشد بھتر درد ر چه کمتر .ھست زود امی کنم .فعلا رد لی من و
وز یردمین ده ام .ھایم که بلوند کرھمی کند به موه نگاد و بالا می گیرش را میریل سرا
ن ما، ھنکنمن بلوندشاا چرن مشاھست بداز دست ار اقتی قر.وگرفتم را ین تصمیم ا
 به من می گوید.رو باشد ه مددش آیای چیزن مامار نگاا.یکدفعه دارم ست دونگی که ر
به تو .لبخند د بوه کاناپه .خیرد .روی .تو خونه نشسته بوم یددباباتو اب یشب خود-

 زد .می 
  
. 
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تاقم ی اتود بوه مدآفتم که بابا امی دم یشب خواب دخود .یاد مو به تنم سیخ می شو

می اب خوی بھش .توده بودم و زل زده تخت نشسته بوروی ا ھن مثل فلج مو 
شته باشد .بابا اندری با من کادم می کرا خدا .خدن دارم اطمن سرده و نستم بابا مردا
بابی رت صوره بادم .دوفتااتخت ده روی کرق من عرد و کرک ترق را تاالبخند ن ماھبا 

می و می شکند ای لھه تخمه .است اسیبش ردن خول میریل مشغود .اقرمز می شو
 گوید.

 خوبه .ن یعنی حالشون بخنداب میگن تو خون جاح فر-
 فتیم .امی راه به م و می گیررا ستی ھست م و دجایم بلند می شواز 
 ؟کجا بریم لیلی-
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 کنیم.زی ست باب ھبریم ببینم تا-
ف دارد راو آن ط شایدد؟بابا نخندا د .چردھمی ر با خوشحالی فشارا نگشتم استی ھ

می کنم بیشتر بمانم .با ف آرزو رطین امن و پیشش وم می کند برری لحظه شما
کانه می دکوی شعرن ندابه خووع شرو م دھمی ب تارا ستش .دنیم زمی م ستی قدھ

 کنم.
ار قرام میریل شانه به شانه .امی بریم ت لذدن م بوھبا و از یم دھمی ب تان را ستماد

می کند .محلش نمی ه نگاو را برروجیب در ست او دی کنم که ش مھ.نگاد می گیر
 یم.دھمه می ن اداندنماا.به شعر خوارم گذ
ی اھچرخه دوبه و یستیم استی می و ھچرخه می بینیم .من ه دویستگان اماراھسر
 ستی می گوید..ھمی کنیم ه خل کیوسک نگادا
 ؟بشیمر سبا-

 پایین می کشم.را م ھنگا
 م.من که بلد نیست-
 ده.یستاانطرفش آمی کند که ه نگااش یی داستی به ھ
 ه.یی بلددا-

جیب با در ست دیم که او زل زده ابه ن چشمانمادر شی اھنفر با خودو حالا ما 
 می کند.ه چرخه نگادوبه ر یکباو به ما ر فته یکباربالا ی اوھبرا
 فکرشم نکیند .محاله.-

رک پاج کان ختان در.میاد بان چد .میامی پیرک پای فضادر ستی و ھمن ه.خندای صد
چرخه ف دوررا دو طایم ھمن پشت .پاو چرخه نشسته ی دوستی جلوھچیتگر . 

 زده ام.پھلو چنگ را از میریل ت اتی شرده ام و کران یزآو
دارد .از برمی ج موو است م رھبلندی اھ.مورد تم می خورصوی توری خنک بھاد با

 می گویم.ی بلندای من با صدو  ندزمی رود .زور سربالایی بالا می 
 .تندتر .تندتر.ن .پابزن پا بز-
  
. 
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 می کند.ار م تکرھستی ھ
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 ن.پابزن...پابز-
 می گوید.ص با حرو ند زتندتر پا می اب جودر میریل ا
 تا.دوخسته نشید شما -
 ما می خندیم.و 
ی رھلم ی د.توده شیبی جاارفتیم تو سامی ره یکبا.و یم بالا .بالاتر روسربالایی می از 

در د .شاید باید دھمی ه ستی جیغ می کشد .مز.ھپایین .جیغ می کشم د یزرمی 
بعد بیفتیم و یم وبالا بررا ا ھسربالایی ن.مام زوربا تماه ر بدبختی که شدھم با ھندگی ز

ار چرخه سودوتا حالا ر نم چطودابالاست .نمی ن ببریم .سرعتمارا کیفش و شیبی اتو سر
 می گویم.ی بلندای تم .با صدرتو صورد می خود ست .باابخش ت .خیلی لذام ه نشد

 ووووووووو.وھیو-
 م می گوید.ھستی ھ
 وووووو.وھیو-
 ند.زغرمی ز میریل باا
 ا.ھنه ویود-

 می گویم.م و می خند
 یم.انه ویودما آره -
 د.کانه می خنددم کوھستی ھ
 یم.ایبونه د-
ه از روی ند .خیلی کیف می کنیم .خندزمی را دور مسیر  و اوسیم ربه سطح می ز با

م جیغ ھسد .پشت رمی ن لھه به گوشمااجیغ ای .یکدفعه صدد نمی شوک تم پارصو
یستریک .قلبم می ھیی جیغ راسیخ می کند .یک جون ایی می کشد که مو به تنماھ
فتیم امی مین روی زما د و کج می شوزد و چرخه می لرد .دومی شول وھمیریل زد .الر
.درد در فتیم اکم عمقی می ی آب خل جو.داجیغ می کشد دل ته ز دارد از نوھلھه .ا

و از د دھتکانی می را چرخه دومیر یل .افتد استی به گریه می .ھبدنم می پیچد 
به سمت جایی که ا قوم .با تمان یددومی کند به وع شرن ساارو ھید آمی ون بیرش یرز

بلند گریه می کند ای با صدده و کرز بارا انش دھستی دود .ھیم می دنشسته بو
ه نم چه خبر شددا.نمی ده فتاابه جانم ه لھرزد .دنجم می سو.آرست آب اسط وست .در
بالایش ه و خیس شدام .پایین مانتودود می دارد میر و اجیغ می کشد ز نوھلھه .ا

آب ایش ھوم.از ید آبند نمی اش می کشم .گریه ون بیرن آب میارا از ستی .ھخاکی 
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می ن . یددومی کنم به وع شرو .بغلش می کنم م می چکد .به سختی بلند می شو
 فتم...ا.به نفس نفس می دوم می دوم...
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رود ایم می ھپان از ند .جاه اجمع شدن شادم دور سم به بقیه .مرربا بدبختی می 

رود .جلوتر می  فتداعشه می ریگر گریه نمی کند .می ترسم .بدنم به دستی .ھ
لھه .اچشمانی بسته د و تی کبوربا صوده فتاامین روی زنم .بابی زمی ر کنارا .جمعیت 

.به ازد نداشش می د و روی دومی گیررا بابی ی اھست دمیریل اگریه می کند . زار زار 
را کیفش ن ماشین .ماماف رطبه ن یددومی کند به وع شرد و سختی بلند می شو

لھه .ایم امه شوکه ارد .ھکمر بابی می گذرا روی ستش دنبالش . د درومی دارد و برمی 
ارم مین می گذرا زستی .ھد دھلا می آب طبھش دارد .یکی رد جایش جم نمی خواز 

نم ی دورچیز، می شوندان یزآوبدنش ر ایش که کناھست م .دبابی نمی گیراز .چشم 
ید .ماشین آم می ن ھماماگریه ای فتم .حالا صدامین می زنو دو زامن د و یزرمی و فر
ده روی لھه ضعف کر.ا.سر می چرخانم د می شون دور چشممای جلواز به سرعت ن شا
مین روی زچرخه .دوند زق می ھستی .ھند زمی دش بادارد یکی و ست خانمی د
 چیتگر .رک خل پاداست تنھا ه ام دمن ماندده و فتاا

لھه ابغل ی ستی توزد .ھمی لر نمه .درو.شب شدن ستاریم بیماروستپاچه می و د.گیج 
روی سی سی یو در می بینم که پشت ن را .مامادوم بقه طیم روفته .می اب ربه خو

داده تکیه ار یودبه ش را با چشمانی بسته.سرو نگ نشسته زرد رصندلی پلاستیکی 
 یم .می پرسم.رو.جلو می رود می م رو میریل قد.ا
 ؟چی شد-
 صندلی بنشیند .روی کش می کند کمن فتد .ماماالھه به گریه می ا
و آه زل شک الھه با رد .امی بااش قیافه از ند .خستگی رامی خااش را میریل پیشانی ا

 میریل.ن اادھند به زمی 
 وشه .ھ.بی ده سکته کر-

تر به ه تکیدن ماماه می مالد .چھررا پشتش ن .ماماد لھه بلندتر می شواگریه ای صد
 سد .می گویم.رنظر می 
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 ؟لا چی میشهحا-
ن مه ماو روی ھسر از د .غصه دھنمی را بم اجی .جووخردر فتد سمت امی راه میریل ا

ر لحظه منتظریم خانه ھما و شته دابررگ ترکی بزن مااده اخانون ستور نگارد .امی با
می ک می کنم...سرز کمی بارا بخش .لایش در سمت روم .می د شون آوار سرماروی 

ید که دمین جا د از ھمی شوو ند را کناده ھست .پروبررو ستدربابی . .آخ کشم تو 
گفتم که او به د پیش بودو روز مین .ھست اصل وبھش ه ستگادم و دیک عالم و سیم 
ژی نرانھا از آلی وم دھنمی م نجااخاصی ر ر چند کاه ام .ھموسیقی شدوه یک گروارد 

به من اش میشگی ھخند با لبو او که بیشتر کمکم کند دم سته بواخوم .از او می گیر
 گفت.

 تو بخونی .دخوون و آواز بیری اون که بره سیداون رقت و-
 دم .ش کرھا فقط نگاھمن مثل خرفت و 

می کند .حس می کنم می م پنجه نرو ست گ دبا مرو دارد تخت ده روی فتااو احالا 
یم مثل ابر نشدین جا بو.ا.با عمل ن بازد .نه با ھبددرس به من ز بارش ینکااد با اھخو

 ست .ایک سیلی 
  
. 
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م برگ دورومرده ام و فتااتخت روی لی من ی.وتو بمیرد بوار ببین لیلی .قرو "که بیا 

نیست ری عتباانیا دین ر ابار و .به کاارد خبر ندش یک لحظه بعداز می چرخد .کسی 
 ن ".بابا جا
و راه گلویم نشسته در  .بغضم می بندا بی صدد .در را شک خیس می شواز اتم رصو

.چه ده فتان استارتخت بیمااو روی لی ن دارم واط.من سرآورده بند را نفسم 
 می کند.ره شارش ابه صندلی کنان شته .مامااگذن شانه ماماروی لھه سر .ایست رگاروز
 بشین .-

 می گویم.ن جی .به ماماوخردر فتد به اچشمم می 
 م.میریل میااپیش م بر-

ر سیگاده و یستاای ا.می بینمش که سر کوچه روم می ن د .به خیابادھی من تکای سر
ست ه اتکیدو لاغر ه .ماه ست به ما.زل زده ایستم امی رش کناروم و می کشد .می 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – از بام تا آسمان

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 1 4 

 

ک با نوازد و ندامین می رش را روی زسیگاه نیست .ته ماندن سماره ای در آیچ ستا.ھ
م جلو می بررا ستم ده .دکر ستش که مشتدفتد به ام می ھکفش لھش می کند .نگا

راه شکم .اچشمانم در ند زمی و زل ند دارفم برمی گرطبه ش را سرارم . یش می گذو رو
 می گوید.آرام خم می کند . د .امی گیر

 گریه نکن .-
 می کنم.ک پارا شکم م ایگردست دم .با پشت دھمی ن به علامت "باشه "تکام را سر
 .می گویم.رگ بزو ست م اش گرستد .دستش می گیرن دمیارا ستم د
 ؟میشه نهب خو-

میریل .است اغمگین ه اش .چھرت خلون خته به خیابادود .چشم دھبی نمی اجو
 باشم.اری داده لددد اھلم می خو.دست احت راناه باشکو

 میدیم.م نجاد ابربیان ستموری از دستیم .کان ھماماو میریل .یعنی من استم ھمن -
د .آب م نمی گیررا ھش ھلی نگاونمی گوید ی چشانم .چیزدر د می شوه خیرره بادو
ارم ست ند.دوست ایم خیلی مھم این بر.اکند ور باا مرش.م .کادھمی رت قورا انم دھ
 پا چلفتی به نظر برسم.و ست و دختر بی مسئولیت دیک 
 بم می گوید.اجوو در تر می کند را بانش د .زمی گیررا ش ھنگاه بالاخر

 باید جمع کنم.دم من خوکه رو تو ؟تو-
یم روبه را شب لعنتی .آن تش رصوی د بکوبم تواھلم می خودد دھبی که می اجواز 

ه ست گنددبین را از ستم .دفتم ام .به تقلا می دھمی ر م فشارا روی ھ.لبانم آورد می 
تنھایش ارد نمی گذدش و می گیرره بادومی کشم که خیلی سریع ون بیرص با حراش 
ستم ؟دمی کنده ام مسخررود .دارد بالا می ی ینم که گوشه لبش به لبخند.می بارم بگذ
 یستم .امی اش یم .شانه به شانه آمی ه .کوتادارد محکم نگه می را 
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ببر خونه ن و جاح فرو لھه انباشید .برید خونه .لطفا ان ا نگرھبابی می تونه .شما-
 لیلی.د برنمیان ستتوری از دینجا کا.ا
 ی گویم.م
 ؟پس تو-
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 نفسی عمیق می کشد .
 ستم حالا...ھ-

د کسی اھلم می خودبگوید د یش نشوروست شاید د ایگر پیشش می مانم .مردکمی 
را نش دا کرل رھخیار نگاو او اا کند را رھستم دش دقتی خووباشد .می مانم تا رم کنا
شب در ندگی که ز.به دم .به مرن می کنیم به خیاباه نگات سکودو در ر ارد. ھند
صلا ؟انمابخودم را خوآواز نیا دین در انم امی تور ین فکر می کنم چطوایست .به رجا

 د؟ین حرفش چه بواز ابابی ر منظو
 . 

ایم ھبه چشم اب خوو نیمه گذشته از .شب ارد تمامی ند، ستاعجب شب نحسی 
به روم تد .می بابی بیفای تفاقی برالم نیست .می ترسم ارم .دل در دید .بی قرآنمی 

اب نم خودا.نمی ه بیداتختش خوروی می کنم .پشت به من ز بان . آرام در را ماماق تاا
م و می بندره در را بارد .دوبه چشم می خوان لیور کنان مچناھمسکن ار . ست یا بیدا

و می کشم دراز تخت آورم .روی اقت نمی .طمی نشینم م تاقم . پشت میزدم ابرمی گر
 می نشینم.م پشت میزم و بلند می شوز شکمم جمع میکنم .کمی بعد بارا در ایم ھپا

می ر نم چطوداقتی نمی ه ولی چه فایده ام ونداخوب کتاور کرور کرم، تمال بیست سا
تر صبح را زودند شب ابتواو شن می کنم شاید را رویو .رادنم ابخودم را خوآواز نم اتو

 ند.زمی ف مید حرره اباط دریی پر نشاابا صده گویند.زن کند 
ان نشمند.دابخونم ن توابررو یک تحقیق علمی دارم ست دوعزیز خیلی ن ااھمرھ-

 ختند.انداستخر اخل یک ش رو داموادی تعد
ه رط.یک عکس .یک خاا پا .یک صدرد .یک ارم بگذر گادبه یادم خواز باید یک چیز 

 م .دکه عاشقش بودی با مره نفردو می شد یک عکس ش کاو ای می دورھ
 نھایت خفه شدند.و در بمانند ه ندزنستند اقیقه توه دفدھتمامی موشھا فقط -

م مانند اھمن باقی بماند .نمی خوآوای م اھم .می خواھمی خورا نگ آھتک آن 
رد با برخون ناگھاو می کند واز پرو ند زمی ون بیراش لانه روز از باشم که یک ی کبوتر
ر نگاد، امی میرو فتد امین می روی زکی تخس پسرن تیرکماه از شدب یز پرتارسنگ 

 م.چشم می بندارم و لبه میز می گذام را پیشانی ده . قت نبوویچ ھ
نمی ماند ه ندزقیقه ه دفداز ھبیش ش نستند موداینکه می ابا ان نشمندره دابادو-

گ قیقه تا مره دفدھبا علم و ختند انداستخر ن اماھخل دابه ش رو موی یگراد دتعد
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ماندند ه ندزنھا آمه و ھند دجمع کراز آب قیقه ه دفداز ھقبل رو نھا آتمامی ، موشھا
 مدتی از .موشھا پس 
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قیقه دچند ر ین باانید زمی س خته شدند .حداندآب ابه ره بادوحت استرو اتنفس 

 ؟ماندنده ندز
با ه نم گویندشنش می کنم .خا.روفتد به لپ تاپم ام می ھنگادارم و بر می م را سر 

 د.دھمه می اداشگفتی 
ستی ره دبادومید که این انھا با .آند دنھا مرآکشید تا ل وطشش ساعت و بیست -

 ند .آورداقت م طشش ساعت تماوبیست ، می کنندا پیدت نجاو مد آد اھخو
 د.دھمه می ر اداینجورا اصحبتش 

نتھایی اند که اوحمت خدرباشید .به وار میدابھتر دای میشه به فر.ھعزیز ن ااھمرھ-
 ارد.ند

مین خانم ھگر اصلا ؟اباشموار میداند اوحمت خدرنم به ام می توھنم من دانمی 
 د؟نه صحبت می کروارامیدر اینقدز اشت بان دااطسرد و من بوی جاه گویند

من ارم."می گذرا ست می کنم .نامش دربلاگی ومن د .و موسیقی پخش می شو
با توجه به ن را بازست که است ن .دربادو زبه نوشتن .به می کنم وع ."شرن دارم اطسر

.پس رد می خودردم به ر لی حالا می بینم چقدده ام وکرب نتخاابابا ن و علاقه ماما
 می نویسم.گ بلاوصفحه .در گی نگذشته دم به بیھور ھنقدام آگذشته 

ن اطسره ام ست که فھمیدای ھپنج ساله .یک ماو ستم .بیست ھمن لیلی موحد 
.گیجم .لطفا به من کمک ام سرگشته ز نوھلی وکنم ا پیدرا م راھم اھ.می خوارم د

 کنید.

.  
ن در تجربیاتشااز م اھنه می خواعاجزره باو دویسم می نورا ضعیتم ای از وخلاصه 

ند ابخورا ایم ف ھحرو کسی بیاید وارم میدم .امی بندپ را ند .لپ تااربگذرم ختیاا
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را میریل ره اشمادارم و برمی پ لپ تار کنارا از نند کمکی کنند .گوشی انھا بتوآ.شاید 
 م .می گیر

 ی؟بیدانخوز نوھلیلی -
 نگشتم می پیچم.را دور اایم ھ.موستایش خسته اصدر چقد

 ره؟بابی حالش چطو؟نه .تو کجایی-
 خونه.م مداو.منم ده فرقی نکر-
 می پرسم.ز با
 ؟می تونه نه-

 نمی گوید.ه و او شدی .نکند چیزد یزرلم می .دد دھبی نمی اجو
 ؟میریلا-

 ی می کشد.آھ
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 ؟کنیری نباشید .میشه یه کاان گفتم که نگر-

 د.لم می گیردردش دین لحن پراز ا
ستانم باید سر بزنم ر.بیمااب م مجتمع نوو ھمجتمع جدید برسم رای م باید به کاھمن -

ر ین مسئله کناایگه نمی تونه با ، دفتهرکه ش رھید .شوارتنھا نذرو لھه اشما ام . میخو
 کنم .رش نم چکادوگریه می کنه .نمی زم داره نود . ھبیا
 د می گویم.یدترون بد
 نجا.م اومجتمع برگشتم می یادا از باشه .باشه .فر-
 ره؟ممنونم .مامانت چطو-
 می کشم.آه من ر ینباا
 شته.ام گذرو ھلی چشماشو وبه یا نه انم خودوتاقشه .نمی ا-

 ارم.مینانی ندآن اطبه دم نم که خوزبعد حرفی می و می کنم ت کمی سکو
 عا می کنم .اش دمن بر-

 می کشد.زه ای ست .خمیاد ابالواخو یشاصد
 داره...ست دوخیلی رو بکن لیلی .بابی تو اش بررو ینکاا-
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می گوید نه من ی چیزاو می کند .نه ش گلویم جا خوی ید توآمی ره بادوبغض لعنتی 
یگر .دمیریل صحبت کنم ابابی با ن شدب خواز حافظی قطع می کنم .باید بعد ا.با خد

متن وم و باید بردا سوخت می کنم .فررا قتم ونجا آفتن به ر.با  رومنمی ه شگازموآبه 
.آواز.آواز ایم ھنوارم روی زامی گذم را م .سرھتحویل بدد اھبه فررا نه اتره ترجمه شد

می نشینم ه لبه پنجرروم و بسته .می ه فتد به بگونیا لبه پنجراچشمم می دم. خو
ه پنجرف ر"او "آن طس می کنم .حه ام ندیدوزه ای را ست گنبد فیراقت و.خیلی 

دارم بگونیا برنمی ه ای قھوو سبز ی اگ ھبراز .چشم د بشنوا مری اف ھتا حرده یستاا
 ف زدن.می کنم به حروع شرم و .نفسی می گیر

 بابی .ای .نه.بردم خوا امو بزنم .نه فکر کنی برھچونه م مداو-
ده فتاده انم به پرزمی زل و تنگ می کنم را ایم ھمی کند .چشم ر نم خطوذھبه ی چیز
 بسته.ه پنجرروی 

چونه ت اھبام و تا من بیاآوردی سر بابی رو ین بلا اشاید ؟ستاینا نقشه انکنه تمامی -
 ؟کنهرو رودررو تا ما ده سطه کرواشو دبابی خوز یا نه با؟بزنم
 د.دھمی ش گو.دارد ید آیی نمی ایچ صدھ
ن پیشت فقط مامام گه بیااشحالی .من لت خودته ام ینجا نشسته اینکه از اشاید -

ستن ھم ھمیریل و استی و ھلھه ن، ابه جز ماماد گه بابی بیاالی ویت میشه اذخیلی 
 .کیه که 
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بابی ام می خوازت چونه بزنیم اره لی حالا که قروولانی عمر کنه طشته باشی است نددو
 ؟ای .ھمنو ببرو بمونه اری بذو 

 می پیچد.د باای نم .صدراامی خرا پشت گوشم 
 ام؟سوخته ه یه مھرو من که تمومه ر کاذارم؟می ه کلات سری؟دارم می خند-

 ون .می کنم بیرت محکم فورا نفسم 
یگه دشتی که است ندم دوگر.اشتی بگو باشه داست د .دوستم برمیااز دمین ھ-
 یچی.ھ



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – از بام تا آسمان

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 1 9 

 

فکر دارد ست .نکند ا دهفتاد اباای د .صدھبی بداتیز می کنم شاید جورا ایم ش ھگو
سط و.تا م بلند می شود نمی شوم ستگیری دقتی چیزو وکمی منتظر می مانم ؟می کند

می و من فری درون چیزو خانه می پیچد ذن زاده در موای با صداذان که روم می ق تاا
 یم . ه اسیدرفق ا.به تود یزرایم می ھگونه روی شک د .ایزر

شکمش حلقه می کنم را دور ستم .دتختش ی م رو.می خزروم می ن ماماق تاابه 
را عطر تنش و می چسبانم ش کمری اه ھبه مھرام را ست .بینی م ابدنش گرر .چقد
ازد ندامن می ی اھشانه را روی ستش دم دد و او ھایم می کنم .برمی گرھیه وارد ر
 می کشیم .آه م ھپشت دو ر .ھساکتیم دو ر .ھ
 

 با بغض می گویم.
 .من مطمئنم.م میدل .قون مامی شه ماب خو-

آرام گریه می کند .سعی می کنم ا ند .بی صدزایش می لرھ.شانه زد شکمش می لر
ی ان .روزھباشی مامای می کنم .باید قوزش کتفش می کشم .نارا روی ستم دباشم . 

 باشی .خیلی.ی توست .باید خیلی قور نتظادر این از اسخت تر 
 .* 
. 

 می گوید.ن زمامو ھمی کند ز بادر را 
 بیا تو.-
 ید.آستقبالم می ابه روم خل که می دا
 م.سلا-
 می کند.ره شااخل داست به دبا 
 ی.مدش او.خوم سلا-

و یستم امی ل اھسط .وایش نشسته وھبرن اخم کمرنگی میا.اسد رکلافه به نظر می 
 آورم.می ون کیفم بیررا از ا ھبرگه 

 د .یو بسته بودستوافتم ر-
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 می گوید.ص .با حرد خمش شدیدتر می شود .امی گیررا ا ھبرگه 
 ی.حمت کشید.زبابت ترجمه ن .ممنودن تعطیل کروز رو مراا تمرین ھ.بچه آره -

لی ده؟ ".وفتااتفاقی ا؟اد بپرسم "چراھلم می خو.دا ھبرگه دن می کند به چک کروع شر
 .من من می کنم.م می گیرن ادھبه ن باز
 یگه...م دمن برمن.... -

 م می کند .ھ.کمی نگاد بالا می گیرش را سر
 ن.ممنوزم با-

 می گویم.ی با لبخند
 ش می کنم .فقط یه ....اھخو-

 دارد.برمی ن را یفوآگوشی د اھخانه می پیچد .فردر نگ ای زصد
 بله...-

 لی مکث می کند.وببینم ه اش را نم چھرانمی تو
 ر؟ینجا چکای امداو-

ینکه ا.مثل د ست به کمر می شو.دمی کوبد اش پایه را روی ست .گوشی اخشمگین 
 روم.رفش می طنیست .به وز، روز او مرا
 م.من بر-
 م کند می گوید.ھینکه نگاون ابد
 ن.نه بمو-

رش را ین کاایستد .معنی امن می ر کناو ید آعقب می م چند قدو می کند ز بادر را 
شیک ار شلوو یستد .کث امی ب در چورچای شانه تورچھاو بلند قد دی نمی فھمم .مر

اش ند قیمتش خیلی خیلی بالاست .قیافه زمی داد ست .با ساعتی که اعیانی تنش و 
ست است به سینه د داھند .فرزل زده ام ھخم به ابا دو ر .ھست د ااھخیلی شبیه فر

 می گوید.د .مر
 ؟تود نمی کنی بیارف شت تعادادابه -
پایین به بالا از یگر ر دبا، بالا به پایینر از د .یکبادھمن سر می  را رویش ھنگاد مر

 یش می گوید.اصدری در شکاآضایتی ربا ناد اھجمع می کنم .فردم را .کمی خو
تو د بیاه و بدر فتخااگه ربزه داداش عوتت نمی بینم .بگو چی باعث شددسه والیلی د-
 ؟خمهدین ا

 رد.می خون اند که شکمش تکزمی اداری خند صدزپود مر
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 حرمت حالیت نمیشه .زم نو.ھیی و روبی چشم ت اھموقع اون مثل زم نوھ-
 د.دھمی را بش اجودی سرای با صدد اھفر
 یتت نکنه.و رو اذین بی چشم ن ایددتا ی نمیومد-
ف ینکه حراند مثل زتشر می د .مرد سرو ست ا.تلخ د را اھین فرد انمی شوورم با
 د .می شوم یش سنگین تماابرد اھفر
رت و قو.دو تو بیفتیم ل نبادما باید ، مای پاو ست دبیفتی به ی ینکه تو بیای ابه جا-

 نیمتم باقیه .
 می کند.ره شادر ابه د اھفر
 ید .دادترجیح دی به خورو ید که غریبه دا بوھین شماده .انکرن تورکسی مجبو-

بالا می را یش اند حرکت میکند .صدتند تاش .سینه د شت می شود درمری اھچشم 
 ند .زمی د اھسینه فرروی نگشت اید جلوتر .با آمی م یک قدد و بر
 ست تو خونه نشین شد.از دکه ؟اون تو به شایسته بدبخت میگی غریبه-
 می کشد.داد م د ھاھفر
 د؟.نبود .شایسته یه پا غریبه تر بودم بواده خانواون .من پسر آره -
.تو دی .تو بدبختش کردی خیانت کراون تو به آوردی؟که گند بالا دی ین تو بوالی و-
 شتی.اسش نذو وابر.آیکی شد و روزش که شب دی کرری کا

 رود.بالا می ی خندزبه پود اھگوشه لب فر
ار تکررو قدیمی ی حرفھای مداونگو که ؟نیزبه سینه می ر ینقدانو اوسنگ ه چی شد-

 ؟کنی
 یقه کتش می کشد. ستی بهو دلبی تر می کند د مر
 من.ه زن شدن چو-

می ل وط.کمی ه ماندز انش باف دھین حرن اشنیدک شو.از می کنم ه نگاد اھبه فر
 جمع کند.دش را کشد تا خو

 سر تو .ه رو شو کشیددگشاه ننشسته .کلار پس بیکا-
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یستد امی د اھسینه به سینه فردم...فته بوش رمی کند .می ترسم .کاد باد مردن گررگ 
 د.می غر و
ین .اماسمالی کنم رو منه .گرفتمش تا گند تون زن لآش .اون انت باف زدب حراظمو-

قا اده .آخانون دو ختی به جوانداتیش آکه دی ین توبو.ایگه زن دفتی پی رکه دی تو بو
 ؟تونیمتم باقیهرقودو.حالا دادی گو سکته ربز
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و می کشد دن ند .گرزمی ون ربیاش پیشانی د .رگ قرمز می شود اھفررت صو
 ادرش.یک بردنزد می بررا تش رصو
ام بکنه تو پاچه ارم حمق نیستم بذا.من مثل تو دم کرب .خودم ببین.من خیانت کر-
 ؟حرفیهزم .با
می د اھفررت محکم تو صود و بالا می بررا ستش د .دخشم می پرادرش از یر چشم برز

 کوبد.
رود بند می س تراز ی می کشم .نفسم ھاجیغ کوتارم و می گذن اروی دھست د
در غمگینش ن چشماد و کج می شود اھفررت فتند .صوامی زه پایم به لرو ست .د

 د.لم می گیر؟دفتد . غم چشمھایش چه می گویداچشمانم می 
می کشد د و می گیرام مانتو د از اھکه فرروم می ف در رطینجا باشم .به امن نباید 
 عقب .

 ن.م بمومگه نگفت؟تو کجا-
 یستم .امی ری کنادم و .برمی گرون م بیردھبینی می را از نفسم م و چشم می بند

 می گوید.ادرش به برر ینباد ااھفر
 به سلامت...و که .برر.منم میگم مبادادی خبرتو -

می کند وع تش می کشد .شررست به صو.دید د دمرن چشماد در می شورا پشیمانی 
 وید.به من می گم زدن .رو به قد

 رگ.قابزآست بوسی د دضیش کنین بیا.رابھش بگین ی شما یه چیز-
 یستد.امن می ی جلود اھفر
 سط.وینو نکش ی اپا-
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اون یگه خونه مثل .دخونه .من پشتتم د سطه .برگرش وینجاست یعنی پااقتی و-
 ره .نمیان بوزلی به ومنتظرته رگ قابزآمی بینم دارم ا نیست .من ھموقع 

د دھمی ن نشال مشغودش را خوو شپزخانه رود آمی و د دھبی نمی اجو یگرد داھفر
ن به تاسف تکاش را می کنیم .سره مدیگر نگاھ.به ون می.کند بیرت فورا نفسش د .مر
 می گوید.ب در چورچان د . میادھمی 
 عوتت کنم .منتظریم.م دمد.اوفته جشن عقدمونه ھین اجمعه -

 د.می بندش پشت سرو در را 
ای بری .چیزازد نداپایین می ش را سرو رفشویی می کند ظگیر را ستانش د داھفر

ره بادونگذشته که ی چیزز نوھباشد.دن ل خیانت کرد او اھنمی شوورم .باارم گفتن ند
ره بارد .دونمی خون تکاد اھند .فررابه خیر بگذا خدر را ین با.انند زمی را نگ خانه ز
کوچک می ل اھسط و وید آمی کند .می ش زبارود و ید . می آمی ا درنگ به صدز
ون یخته .بدرم ھایش به ھموده و فتااید تو .شالش آین با عصبانیت می .روژیستد ا
می د اھمقابل فرو ید آمی و می کند ت پرل اھسط ش را ویچ سلامی کیف قرمزھ
 می کشد.د ند .فریازیستد .خشکم می ا
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 ؟.گفتی یا نگفتیاره ندر خورد گفتی سته .ن درمورکار ین بااتو گفتی -

ی به ھنگاد اھفر؟ستاچه خبر وز مراینجا .اخل خانه داید آسیمه می احسین سر
 د...دھمی ن تکای سرازد و نداحسین می 

 می کوبد.د اھسینه فرروی ست دین با کف روژ
 ؟ا.ھپس حسین چی می گه -
 حفظ کند.ا رمشش آراسعی می کند ازد و ندامی را ین روژست د داھفر
 ...موثق نیست.ه سیدریه جایی به ما ی از نیست که .یه خبرم یچی معلوز ھنوھ-

 چشمانش ببینم .را در شک انم ا.می تود اھفررت صوی تود می شواق ین برروژ
ی کشیدر ما کاروز از سه تمرین .شبانه وایو دستوی اکشیدرو نصف شب ماو شب -

در بی پولی از .گفتی ی بگیرز تا مجوراک -پپابه ل متای از .گفتی سبکو تغییر مید
 اره .مشکلی ندن لبومموآیم .گفتی دکرر نیم مثل خر کال و میایم .یک سا
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 د .فتد .حسین پا به پا می شوابه گریه می 
شتی کف امیذل پوز غار.چنده ستمونو می گیردپولی و یم ذارمی ت گفتی کنسر-
 د .نیان درمواتا صدن ستمود
 د.ی می شوعصباند اھفر
بین دم تقسیم می کرآوردم می در یو دستواز ار چی ھمن لعنتی ادم؟آره؟ندو شتم دا-

 ین.روژنصافی نکن ا.بی دادم می ه شگازمواز آمو دخوج ا .خرھشما
م می ھین نگا.روژمی نشینم رش کناروم و فتد .جلو می امین می روی زنو دو زاین روژ

 می کند.ره شااد اھست .به فراشک اتش خیس رکند . صو
ا اون باید بره شدر ر جوھم ھ.حالا داد مید ن اکنیم .بھمور کاپ شت بریم پاانذاون -
 ه.بگیرز لعنتی مجوم لبوآ

 می کوبد.د اھنگشت به سینه فرابا د و جایش بلند می شواز یکدفعه 
 ر می کنم.ھشوم میرو می کنم ک و تروھگرنه گرام ومی خوت کنسرازت من -

 خم می گوید.اید جلو .به آمی ده یستاای اگوشه ش مثل مول احسین که تاح
 می کنی...د تو بی خو-

جیغ می و د دھل می ھرفی طبه را حسین دارد...مین برمی را از روی زین کیفش روژ
 کشد.

 نی.روانه ویور دکناو بر-
با و یستد امی د اھفری می کند .حسین جلوک تررا خانه ن ق کناھق ن و ھپاکوباو 
 د.دھمی ن نشاون را نگشت بیرا
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 د .اھمو می کشم فردر کنه من خوھشواون ضا م رماابه -
 شانه حسین می کوبد.د روی اھفر
ر یگه چکا؟دخهآکنم ر ا چکاھست شمااز د.من زدی فتی حرفی بھش دی رتو بیجا کر-

 می گم.و .بردار برم سراز ست و دبردم؟که نکردم باید می کر
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د در را اھمی پیچد .فرو ردر راھین."گفتنش ای "روژصدد و می شورج خااز در حسین 
ست .تند تند ا.خیلی عصبانی م زدن می کند به قدوع ست به کمر شرد و دمی بند

 یک خیانت.ر گرفته .باار شش قروه روی دویک گرر نفس می کشد .با
شایسته ؟مندم؟من خیانت کر-می کند .با غیظ می گوید.ره شاون است به بیردبا 

 سم عشق .ابه ه گند کشیدده؟عاشق من بو
 می کند .ب نش قلادپشت گررا نگشتانش .امی چرخد دش خودور 

 ه.ین عشق چه معنی میدم امن که نفھمیدادرم؟بره زن که حالا شدده عاشقی بور چجو-
می ن تکاا ورا در ھایش ھست .دند زمی ف بلند حرای با صدو یستد ایم می وبررو
 د .دھ
یو دستواون ایختم تو رمو اسرمایه م .تماری ر کادم .ھکرن شواتونستم برری ر کاھمن -

ر نگا کاروز روی آھ.من که شبانه ن بینشودم تقسیم می کروردم میال در ر چی پو.ھ
 ان؟جونم می خواز یگه چی دم .دکر
ر .بعد با مشت .چند باار یودپا می کوبد به ک تش می کشد .با نورصوروی ست د
حس دم جوم وبا تماارم .دردش را می گذام سینه روی ست .دمی کوبد ار یودحکم به م

لی می وست امن .چشمھایش خیلی عصبانی ف ردد طفعه برمی گردمی کنم...یک 
 ید .دم را ھغم د شو
را ایم ارھوھتنھایی ، باکسق تان امیا، یار دربکشد .من کناار وون .ھبیرد بریزار بگذ

ایت ای دردھبره ای که شنوندد می شودی ام به تو حسور قدنی چدانمی م . کشید
یچ کس مثل .ھم دھمی ش به تو گوده ام و یستااکه من د اھ.خوشبحالت فرداری 
ایی که شاید تا حالا درددل ھبه م می سپرار دل یودبه داده کت نمی کند .تکیه درمن 
 کسی نگفته .ای بر
رگ قا بز.آگرفته ارو یگه دم چشمم یکی .گفتام می خوارو یگه دیکی ر زدم مه جا جاھ-

لی گفتم نه .شایسته .وعقد ه سفری پام تھدید نشوندس و لتمازورو اتو گوشم .به زد 
 ون.ختنم بیراندا.بعد با خفت دم نز.دم به جونم دن فتاامه ھشد . ا نه .بلو
 ؟ادم ھتو که فکر نمی کنی من خیانت کر؟کشید :نمی تونستم...می فھمید فریا
به م را نم .سرز.لبخند می د بگیرآرام ست تا امن نیست .منتظر تایید من ور منتظر بااو 

از .خشم دارد برنمی از آن چشم د و او عمق می گیرم م .لبخنددھمی ن تکاف ردو ط
و پایین رد سر می خوار یود .روی دغمش بیشتر می شورود و ایش می ھچشم 
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شن می ری رویش می نشینم .سیگاوبرورم ھمی کند .من دراز خل خانه را داایش ھپا
 اش.تنھایی ر به غادوزد چشم می و کند 

نم وکسایی که بیر.از مه ل .از ھین چند ساازه اندالیلی .خیلی خسته .به ام خسته -
می دمر.از حمتامو نمی بینن زایی که ھبچه .از نمیشه ه موسیقی که فھمید.از ختن اندا

 که 
  
. 
. 
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می خونیم ت یم چرداریم یا دفکر می کنن ما یه مشت معتاو ن نمی کنن کمودر
مو م زورتمااره .دارم ندد جوومن ل مثااسه وام ھیی داینه .فروزم امرر .انجووزم اویر.د

گند گرفته ی مه چیز بو.ھسه ربه نظر می چ مه چیز.پو.ھجاست درمش ھلی ونم زمی 
. 
را ایش ف ھکی حراز ست نیم باشد نفس عمیقی می کشد .معلوه سبک شدر نگاا

دش خود خوو شته دابررا .حس می کنم نقابش را ایش ه ام "ھ.خسته شدده" کرر تلنبا
 رش.فتد به پاکت سیگاام می ھنگاه... شد
از مین که ھمیشه ه بت میداعذدا فکر فرری و تو می خواگذشته ت قتی حسروتا -
 کن .وع نو شراز من خمه .مثل دین از اتو دخوون .بکش بیری نمی برت ندگیت لذز

 چشمانم .در ند زمی و زل رفم می چرخاند طبه ش را سر
ای می خور .چطوه ندگیت براز زکھنگی ی بوار کن .بذوع تمیز شرو با یه خونه نو -
دت به خون ینجا .یه تکوابه ؟به گذشتهی قتی چسبیدوشته باشه داگی زندگیت تاز
 ه.بد

شنش می کنم .با ک رومی کشم .با فندون یرپاکت بری از سیگام و به جلو خم می شو
 خمی می گوید.ا
 نکش .-

 نم.زمی اول را پک 
 ه.میده ای نم چه مزوبدام می خو-
 ش.به فردوزد ی غلیظ می کشد .چشم می .آھمی تکاند رش را خاکستر سیگاد اھفر
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ی ھ.گادی لسردی ھ.گاه عم خیانت میدطی ھ.گاداره بستگی به حالت ر عم سیگاط-
.من درد م ھی ھ.تنھایی .عصبانیت .بغض .گان مستوی زفیقی .بی پولی .سرمارنا

 م.  عم خوبشو نچشیدطقته وخیلی 
ش خامور یر سیگازخل و دامی کشد ون نگشتانم بیری الار را از سیگاد و خم می شو
 می کند .

 نکش می گم.-
دم رفش برمی گرطمی کنم به ز که باروم .در را می در به سمت م و جایم بلند می شواز 

 می کند.ه نگاا مرده و یستاق اتان اکه میا
 ش کنم.اھمیشه یه خو-

 بی معطلی می گوید.
 بگو.-
 ر من.طبه خا؟ستش کنیزود درنگو اون آھمیشه -

 متعجب می پرسد.
  
. 
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 ا؟چر-
 دم.یگه برنمی گرو دیه سفر م براره تو فکر کن قر-

 ید .آچشمانش می شیطنت به و ند زلبخند می 
 ؟یگهدپا اروسفر درد و مرفه بی -

 م .می خند
 د.کره م بھش نگاری ھینجوامیشه -
 ی؟برای مه تلاشمو می کنم .حالا کجا می خو.ھباشه -

 فکر می کنم .دارم غنچه .مثلا را ایم ھلب و جمع می کنم را چشمھایم 
یه و شتی کنم ن آاشوھبام بر.ی مه قشر.از ھباشه آدم جایی که یه عالمه م برام می خو-

 اغ داری؟مچین جایی سر.ھکنم ن سیر نگاشودل 
 د.دھمی ن نشال مشغودش را خودارد و شپزخانه برمی آکابینت را از روی ساعتش 
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ده سنگی پونزی نیمکتھاروی شتی کنیم .بشینیم دم آ.با مری مولوزار می تونیم بریم با-
یم ربخون یحوب و رھر که شد بریم کبا.ظیم کنه مو نگادسیر مردل م یه ھبا داد و خر
 ؟چیهت .نظر

خمه دین م و از ام بگیراو را ھست د.شاید باید دم به جمع بستنش با خوم می خند
ین د و از ابگیررا ستش و دتا بیاید ده م تا حالا منتظر کسی بواو ھبکشم .شاید ون بیر
 ند...داسرنوشت چه می از .کسی ون خمه بکشد بیرد
، سوله به سولها ستش می شناسد .مردمثل کف زار را باد اھ.فرزار یم باروی م مھبا 
یجیتالی که دبین دوریم .با رومی م راه عمرم تماازه ندا.به د سته می برراسته به را
ل ری را ھکه گادی پیر .با پیرمروش ستفرزن دعکس می گیریم .با م، م می براھمرھ

ان تھری دروازه ا .جلووش ھلا فرطسته ر رادسط جمعیت ان .ومیده سبزر د .کنادھمی 
و کنم ن شاھتاقم بزنم تا شب به شب نگاار ایودبه و کنم پ چارا ا ھم عکس اھ.می خو

با ب را می کنم کبارش مجبوم و می شود اھفرن ھر مھماظبچشم . ن را شاره بات دولذ
 رد .بخوز پیا
را ستش ارد و دمی گذ شیشهار و یودش و دبین خوا که می شویم مرو مترر خل قطادا

را روی جمعیت ر .می بینم که فشاازد ا بینددھمرو بین من ای می کند تا فاصله ن ستو
 .می گوید.رش ین کاد از امی شود لم شادتحمل می کند .ته ش کمر
 رم.کاھی بھت بداھخورت من یه معذ-
 لبش می کشد.ن روی با.زش می کنم ھفته فقط نگاربالا ی اوھبرابا 
 م بی کس نیست .ھ.خیلی رش داره کنارو کسی د اھببینه فرن بمونی تا بیژ ستماخو-

 می گوید.ازد و آرام نداپایین می ش را سر
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 ه.شرمند-

 نم.زلبخند می 
 .پس مشکلی نیست.دی نش کراجبرر اھناو یت اھمرھبا -

 .کمی بعد می گوید.دارد من بر نمی از می کند .چشم ت سکو
 ؟می بخشیر زود ینقدامیشه ھتو -
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 م که می گوید.دھمی ش گوه گویندزن به 
 خمینی.م ماان امید-

 م.دھمی اب جو
 م.شدری ینجواگیا زنه .تا-

زودی ست به ار اقتی قر.وست گ این خاصیت مراند دانمی .او م می کند ھبا بھت نگا
ای فرصتی بریگر د .دیت بی معنی می شواعصبانیت برو کینه و یگر خشم ی دبمیر

د بخشش .مرو بخشش و بخشش د می شوات ندگی .زتلافی نمی ماند م و نتقاا
 ند.زغر می ش با چندده یستان امارکه کناه ای گندان جو
 .ا ه.یم.ملاحظه کنید بابا اربذن لموی دکبابو کجاز و گند پیای بوو مترزار ین خفه بااتو -

سعی می کنم ارم و انم می گذروی دھرا ستم ر دو دختیاابی د می شوم تماد مرف تا حر
تو را لبھایش د اھنفس نکشم .چشم که می چرخانم می بینم فرد تا جایی که می شو

را ایش ھچشم ازد و ندامی اش شانه ش را روی خته .سرانداایش ھبه لپ د باده و بر
نم ایگر نمی تو.دند نفس بکشد اکه نمی توآورد می را در کسی و ادای میکند چ لو
 م...بلند می خندای با صدو کنم ل کنتررا دم خو
 . 

ما خوشحالیم .پا ی مه ه و ھمدش آوھیشب به دعمو فرید .بابی ن یدروم دمی دارم 
یک می دند .نززمی ف کتر حردمی بینم که با را میریل ارم اکه می گذدوم بقه طخل دا
و در د ھدمی ن میریل مرتب سر تکاد .اشوم تمان صبر می کنم تا صحبت شام و شو
 من می چرخد.ف رطبه رود کتر که می .دتشکر می کند و د دھست می دکتر دخر با آ
 ر؟ینجا چکای امدزودی اوین اصبح به -

 م.دھمی م سلاروم و جلو می 
 می کند بنشینم.ره شاا
 ری؟با نسکافه چطو-

 کنم .دش را رد نم پیشنھاالی نمی تووبنوشم دار کافئین ی اھنباید نوشیدنی 
 ا لبخند می گویم.ب
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 میشم.ن ممنو-
به من می را یکی دد و ستش برمی گرف در دمصرر یکباان لیودو قیقه بعد با دچند 
 د...دھ

 می پرسم.و نم زم می ام را ھنسکافه 
 ؟مدش اووھکی به -
 می کند.رد پا از روی پا 
 دم اذون .-
"می "او ایم با ف ھحرد یستد .یااکت می حراز ستم د و دنفسم می گیرای لحظه ای بر
 به کف .دوزم فتم . چشم می ا
 ؟حالش خوبهن لآا-
 یگه بمونه .روز دلی باید چند .وخوبه -

و می کنم ز بارا انم زم .دھمی سوو ست داغ انسکافه می نوشم که خیلی از چند جرعه 
ا لبخند کوچکی میریل ب.ام دھمی ن انم تکای دھجلورا ستم .دتند تند نفس می کشم 

 ستم می چرخانم.ان را در دلیود، می شوم که تمان د .نوشیدنی مادھمی ن سرتکا
 .بابی که مرخص شد عقد کنند.اره یگه مانعی ندق دعشاازدواج نظر من از -

صندلی و روی می کشد ون ستم بیرن دمیاان را از د .لیودھبالا می را یش وبرایک لنگه 
 ارد.می گذ

 ؟نظر تو عشق چیهم .از شنیدازت ین حرفو ایگه ر داعشق.یه بق.عشا-
 یش می گویم .اجوو در کمی فکر کنم 

 دارن.ست دومو خیلی ھنفر که دو شاید بشه گفت -
به دن ختربچه بود.حس م می شوب مستقیمش معذه یر نگاد .زمن نمی گیره از نگا
 ارم.ست ندرا دوین و اد دھست می دمن 
ه نظر علم ثابت شداز ین .و اا ن ھمورون ھپایین شد ونیست جز بالا ی عشق چیز-

قتی قلب .وم می شن ب ھجذون تستستروژن و ستری اان ھموروھثر د در امر.زن و 
 ه.نالین ترشح شدآدرنش خشک میشه یعنی و دھبه تپش میفته آدم 

 د .دھمه می ادابه حرفش ی خیلی جداو لی دم ورفش برمی گرطبه ت با حیر
 پامینه.دور ترشحه طا به خاھختر پسردکشش بین ن موھ غبت یاو رمیل -
 ند.زمی اش نگشت سبابه به شقیقه ابا 
 ه.تونین ترشح شدوبه معشوقش فکر می کنه یا برعکس یعنی سرداره قتی عاشق و-
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 د.دھمه می ر اداینطورا احرفش 

ده ای کنه ما ا حس میھبررو اشو دمی گه که خوی چیزق قتی عاشق به معشوو-
 عشقه.ل به مولکووف مین "که معرآتیل اسم "فنیل ابه ه ترشح شدن شیمیایی تو بد

ر و جورواجوی اھسامی ه از اپر شدم .مغزد نمی شوم ستگیری دایش چیزف ھحراز 
.با ازد ندامی ه مایشگاد آزیاا ست.مراشیمیایی ر چقداو نظر از عشق .عشق ل مولکو
 م می کند.ھحق به جانب نگاای قیافه 

چند ، منھعاشق از ازدواج بعد ل اول ا ساھینه که عاشق اسه .وامی بینی لیلی خانم -
ن ندگی می کنن .چوزسه که فقط رایی می روزھیه ذارن می ام حترام ھبعد به ل سا
ل نبادمھا .و آدیند شیمیایی نیست افری از ا نیست .خبرن ھموروی از اون ھیگه خبرد

.ازدواج ین میشه خیانت و اعشق بشه ل باعث ترشح مولکوه ربادوکه دن کسی می گر
 متقابل .ام حترو اباید برپایه شناخت باشه 

 رود.م می در ھایم ھخم ا
ده ترشح ما؟ندگی می کنن چیهزم ر ھکنادر ا عاشقانه ل ھنا که سان اوپس جریا-

 ؟صلهوصلی ابه شیرفلکه ن شیمیایی شو
 وید.می گض معترو حشتناکی می کند وخم ا
 د.ختربچه نمیشه بحث علمی کردنستم با یه دوم می از اول ھ-

 ازم.ندابالا می ای باشم .شانه د ست .سعی می کنم خونسراکنایه از لحنش پر 
ین اکه تو ی .من میگم تنھا چیزارم شیمیایی ندده مال و مولکوو به ترشح ری من کا-

داره و ست دوقانه دنی یکی صاوینه که بده امیددادن مه ه ادانگیزآدم اا به ھسختی 
یند اتو بگو فر، ین میگم عشقابکنی .من به ری ر کااش ھقانه بردصای م حاضرھتو 

 شیمیایی .
غیرقابل د ین مر.اتم ریک صودنزآورد می ش را سرو تنگ می کند را ایش ھچشم 

 می گوید.م .آرام عقب می برم را م سرھست .من اپیش بینی 
 ؟مشهوعاشقی .کدم یا شایدری.داست دوپس عاشق شدنو -
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ش ھ.نگام می گیران نددبه را لب پایینم و م دھمی رت قورا انم رم .آب دھجا می خو
می ه .گرما پاشیدم خفه می شودارم یگر .دایم ھلب .روی پایین رد سر می خوآرام آرام 

بالا  راستم ر دختیاابی ؟می کندرا ا رھین کاا افتد .چراتنم .قلبم به تپش می ی تود شو
یر لب می .زید آایش می ھین حرکتم لبخند به چشم .از البم ارم روی می گذآورم و می 
 گوید.

قلبت ه و م خشک شدھنت ه.دھنالینت بالا برم آدرباعث شدن لآامین ھمی بینی من -
 ی؟.پس تو عاشق من شدده فتاابه تپش 

سی یو  سیری از من.پرستاای خدارد.من می گذی ان ھموروھسر به سر دارد پس 
من نفسی و ست می نشیند د و درمن فاصله می گیراز میریل اکه د می شورج خا

مخالف می ف رطبه م را .سرود گوشه لبش بالا برد عمیق می کشم که باعث می شو
ل قت گوویچ ھم که ھبدل قودم می کشم .باید به خوای کلافه ف پوو چرخانم 

 رم.نخورا ایش رھکا
سر اسر.از شتم داا نظر .ده ھماند ز انم بادھتعجب  دم ازچک کررا بلاگم ویشب که د
انی طسرران .بیمادی عادم .مران یرو انسه الیا .فراسترن .استاوند.ھمریکا آنیا . د

رم ختیان در اتجربیاتشااری داده و از لدا دمری به نحوام ر کدران .ھپرستان و .پزشکا
و ست استانی ربیمار پرستاشتم که "دا"عمو فرید از پیامی ن ند . میانشادشته بواگذ

ده کرن یددبه ت عوا دمرو ست ب ایم خواکه برداد د اھنشانم خوی چیزد گفته بو
 .می پرسم.رود می اش ور میریل که با گوشی ف اردم طست .یکدفعه برمی گرا
 ؟می کنیر چکاه ندگیت مونده از زگه به تو بگن فقط شیش ماامیریل ا-
 م می کند.ھنگا.عمیق رود م می در ھایش ھخم ا 
 ؟لو می پرسیاین سوا اچر-

 م .نفسی عمیق می کشم.دھشانه بالا می 
 ده.کرل نمو مشغوذھقته وین چیزیه که چند ری .امین جوھ-

 سینه چلیپا می کند.را روی ستھایش و دند دابرمی گرش را سر
 فکر کنی .ب خوی اھبه چیزه بھتر-
 ی؟بداب جوای نمی خو-
 تو فکر کن نه.-

می د و جایش بلند می شورد .از نگ می خواش ز.گوشی د می شوان یزآوایم ھ لب
رفش طقتی به .وببینم را بابی روم م می ھد .من دھمی اب جوو نطرفتر آچند متر رود 
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اش را شانه م و خم می شو، یستماکه می رش کناد. عمیق تر می شوش لبخندروم می 
ب م حالش خواھقلب می خو صمیماز من و می کشد م سرروی ست دمی بوسم . 

 بماند...ن مامار سخت کنای ادر روزھتا د شوب خو
 نی می گوید.زالرای چشمانش می بینم .با صدرا در شک ق اسر که بلند می کنم بر

 ؟خوبی بابا-
 م.دھمی ن سر تکا

 ؟یدرخوبم .شما چطو-
 د.ستانش می گیردبین را ستم د
 م .نمیارش .می گه به کاده بم کرائیل جوراجک .عزورومی بینی که -

 می گویم.ای گرفته ای با صد
 سالم باشه.ن میشه تنتوھ-
 ؟مانیدرشیمی ی کی باید بر-
  
. 
. 
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 ده .نکرش موافرا مرز نوھین حالش ابا 
 یگه .روز دسه -
 بگو .ح بابا .به فرو تنھا نر-
حت شد رابابت شما از مرخص شید .خیالش ن ستاربیمااز ید شما ارمیگم .چشم .بذ-

 میگم .
 بابی می پرسد..از یستد امن می ر کناو ید تو آمیریل می ا
 ؟بھترید-

تش رصوی اھد .مودھمی ن نشارا یش خستگی اد .لحن صدھمی ن تکای بابی سر
 ه.مددرآ
 ؟ینجاییامش ھکه اری ندر باروتو کا؟تیاصلور صبح می پرسی پدره از چندمین با-
رو .بابی د مھربانی می شواز ش پر ھنگاومی کند ارش جیب شلوخل داست دمیریل ا

 به من می گوید.
 ؟یگهدشتی داپسر منو ای وروزه ھین چند ا-
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و خر با شیطنت آست .دمی کنم دل دل نم بگویم یا نه.دام می کنند .نمی ھنگادو ر ھ
 می گویم.داری لحن معنا

 دارم.مو دخول وصاپا خطا کنه .منم از ست دشتم اشتم .نذدابله که -
 فتیم .امی ه بابی به خندو من و شت می کند درمیریل چشم ا 
 نم.رابا عمو فرید می ارم محل قرف رطست به ایم یکرآمی ون که بیرن ستاربیمااز 
 . 
. 

 ارد.میز می گذی را روی چاان لیو
 دی؟کروع شررو مانی درپس شیمی -

 م.دھمی ن با غصه سر تکا
 بله.-

ایش یک ھلی مووست اسفید ه و سبیلش سیاو ند زپشت میز .عینک می  می نشیند
 دارد.به تن ی سفیدش پو.روشانه رچھاو ست ا.قد بلند ه ست سفید شدد
 ؟شتھایی چیابی -

 نفسی می کشم.
 م.بھتروز یر.از دشتم دامانی درشیمی از بعد روز تا سه -
  
. 
. 
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وی برروحالا ده و کررا ایش رھت .عمو فرید کاسن استاربیمان کادخانه بخش کواربدآ

 من نشسته.
 با مھربانی می گوید.

 میشه .وع اتم کم کم شرھموش یزرنی که دومی -
 ارد.انش می گذدھخل ی دالم می نشیند .قنددر دغم 
ه، مو شداز بالشت پر م می بینی تماو میشی ار بیداب خوروز از نی یه وینو بداباید -
 شی.ااتو با ماشین بترھنوقت باید مواو
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دن سخت گریه می کنم .محکم بوارم و تم می گذرصوروی ست .دفتم ابه گریه می 
ست امشکل ر چقدراه ین دن در ابور ند سلحشوامیریل بدش است .کااخیلی سخت 

 سیر گریه کنم.دل من یک ارد می گذو ست ا.عمو فرید ساکت 
 می گویم.زدن ق ھبا و یر چشمھایم می کشم زست د
لی با دم وکرل من مرگو قبو؟منا خه چرآلی م .ومیمیردارم باشه قبوله .من ؟منا چر-
 ارم..من که سنی ندم بیار نتونستم کناا ین چرا

 متفکر می گوید.ازد و ندابالا می ای چانه 
قتی ؟وا؟ .ھغت میومداین مریضی سرد اقتی چھل سالت بووچی میشد ؟قعا توا واچر-

دی و پیر بود و قتی شصت سالت بووشتی .یا دام ھله فت ساھختربچه دمثلا یه 
 ؟نوقت نها او.چرد بوت اه ھنوک لاھلت د
 زد .ایم می لرھگریه شانه از 
 تنھاست .؟اون لی مامانم چیارم وندای سته من بچه در-
 د .ھمی ن سر تکاز با
و دی بون قتی نوجوویا ؟نگرفتین اطسرد قتی سه سالت بوا وحق با توئه .چرزم با-

 د؟بور پرشوت سر
دارم و برمی را می کند.کیفم ه ام .حس می کنم مسخرارد نده ای فایداو با ف زدن حر

 روم.می در به سمت 
 سد می کند .را م و راھساند ربه من می دش را به سرعت خو

 نیم.  زمی ف یم حر.داربشین لطفا و بر-
 ند.زمی کند .لبخند می خیس را تم رشک صوارم و البھایم می گذرا روی ستم دپشت 

کی که دیا کودر مااز اون ضع تو وبفھمونم شاید ام .می خود نت نبودحت کررانام قصد-
 ه.بھتره نچشیدرو ندگی زعم ط
  
. 
. 
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در می کنم .عموفرید ک پارا تم رستمالی صود.با دم قبلی برمی گری به جاده فتای ابا سر
 رد.می خورا مش چایش آرا

 .می پرسم.ارم نش ندردخوای میلی بره و شدد .چایم سرم می گیرآرام کمی 
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جر ر زینقدامھا آدباید ا چر؟ست چیهن ھاطینکه سرالیل ؟دباشهری باید بیماا صلا چرا-
 ؟بکشن

 ازد.نداشانه بالا می 
 نم.دونمی -

 می چرخد.م سرا در چراران ز.ھمشت می کنم را ستھایم د .دحرصم می گیر
 ست.نیرگ بزا مگه خد-
 ست.ھ-
 ؟"نمیشهن موقع "فیکون مو"ھقتی میگه "کن ومگه -
 میشه.-
 د؟ستش برنمیاری از در کاھمگه -
 ا؟چر-

 و درد.بغض م از خفه می شودارم 
 ؟نمی کنهب منو خون اطسرا پس چر-

 د.دھمی ن تکاف ردو طبه ش را سر
 نم.دو قعا نمی.وانم دو.نمی ت دارم ااھمه چرای ھبراب من تنھا یه جو-

که نقش ای فته ھیک ازه ی ندابه ازم و نداپایین می م.را فتم .سرابه گریه می ره بادو
 م .یزرشک می ه ام، اخندیدده ام و کرزی بارا ا ع ھشجا

 من خیلی بدبختم.-
 میز می کوبد.روی نگشت اعموفرید با.

 ه.منو بداب جوو سرتو بگیر بالا -
 می کنم.ر را کان ماھ
د و نیا میادنی به ه ذھکه عقب موندای بچه اون یا ی تو خوشبخت تربه من بگو -
 ؟نمی چشهرو ندگی ت زقت لذویچ ھ

 ؟د بگویداھم .چه می خودھمی رت قورا انم آب دھ
  
. 
. 

109  



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – از بام تا آسمان

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 3 7 

 

جا و درمی کنه دف برگشت به خونه تصاراه که تو دی مراون یا ی تو خوشبخت تر-
 ؟حافظی کنهاخداده اش خانواز قت فرصت نمی کنه ویچ ه و ھمیمیر
 نه مثل من ."....د یک مرتبه می میراولی "ومیگویم در دل 

کشیدنش آوار یر از زصبح و بید اکه تو ب م یه شب خوی ختردیا ی تو خوشبخت تر-
 دن؟مراده اش عضا خانوم افھمید تماون و بیر
قتی ؟ونھاآ یام باشد .من خوشبخت تراو ست .شاید حق با ایم جالب اایش برف ھحر

 د.ھمه می ی ادابا لبخندده، کررم می بیند گرفتا
ی و ببرت اتو کنی .لذھحافظی انی .خدوندگیتو بدر زتا قده شدداده به تو فرصت -

 نه...دوندگی کنی .کسی چه می ره زبادوجنگیدنت و مید اشاید با 
 د .بلند می شو

 م بیا.ھیه سر به بخش بزنم .حالت بھتر شد تو م میر-
اد و ایم ندال ھبی به سوا.جواب بی جوال نیا سودبا یک ارد تنھایم می گذرود و ی م

 ند.ه ابا خط نستعلیق چسباندای نوشته و برار رویود .روی دبیشتر گیجم کر
 بغلی.ق تاام افته رمن فقط بی خبر ، نیستی که چیزگ مر-

 ستیم.ھم ز ھنو، و ھیمدم بوای ھنچه برآر ، ھموھمانم تو ھمن 
ن سما.آشت می تابد اشید که بی چشمدر.به خوده پرون بده به پنجردوزم شم می چ
ده ام نکرا پیدرا "باشم دم "خوش ی که مقصدز راھنو.ھمن گرفته دل لی وست ابی آ

روش ر کس به .ھکنم ب نتخاام را انم باید کددامن نمی و ست ده اا جاده ھ.مقابلم 
دم به خوا نھا مرام از آیچ کدھکنم لی حس می ارد وی پیش پایم می گذدش راھخو

روم .به بخش می رم می خوآب شیر .از خل سینک خالی می کنم ی را داساند .چارنمی 
که می بیند پا شل می کند ا.مرد تاقی شووارد اد اھمی بینم که می خورا .عمو فرید 

 م.می گیرار قررش .کنا
م جمع میشن دارن دور ھن اطیم .کسایی که سردارفته یک جلسه گفتگو ھر ھینجا ا-
 ضافه شی.ن ام به جمعموھتو دارم ست .دوم کمک می کنن ھبه ن با تجربیاتشوو 

 می گویم.
 بدید فکر کنم.زه جاا-

می کند .با ره شاق اتاابا سر به ارد و لبھایش می گذروی نگشت .اند زلبخند می 
منھم مثل د و شو میق تاوارد اچین ورچین پاورش می کنم .پاھفته نگاربالا ی اوھبرا

او به ا ساله نشسته .بی صدی دوختردکوچک ق تااخل .داتو روم پنجه پا می او روی 
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دد و برمی گرک خترده .دیستااتخت ر کناش لاغران وجودر یک می شویم .مادنز
را ستانش دقتی عمو .ومی چرخاند ا ودر ھعموفرید ن ستای دجستجورا در ستانش د
 می گوید.و آرام مس می کند لرا ستش دتا مچ ، دھمیداو به 
 عمو...-
  
. 
. 
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د غش غش می خنددش جووعمق ک از خترو دمی کند ازش نورا عموفرید پشتش 

 آورد.یک گوشم می دنزش را .عمو سر
 ه .شدر .کوی داره مغزر تومو-
م شک میریزدوم و ا.می دوم می و گریه می کنم دم جوم و.با تماآورم اقت نمی طیگر د
ر کنام و می شون ستاربیماط حیا.وارد .خیلی سنگین ه سنگین شدف حراز درد و بم .قل
 گمم...دریزند .سررایم می ھشک .انم زیستم .نفس نفس می اختی می در

ستش ؟دداھجانم چه می خواز یگر .او دیستد امی رم قیافه کناش خوو بلند قد ی پسر
 می کند.دراز رفم طبه را 
 نه سالمه.و .بیست م ضارمن م سلا-
ی به ھنگاه؟پایین شدو ایش بالا ن ھموروھم او ھسط.نکند وین اشتم داکم را مین ھ

، می کند .چند ثانیه بعده نگارا عقب و ند دابرمی گرش را م سرازم .او ھندابر می دورو
 می کند.دراز من ف ررا طستش ره دبادو
 نه سالمه.و .بیست م ضار.من م سلا-
ن ید .تا بھماآما می ف رطبه ل دوان دوان نی میانسا.زت ساخم می کنم .کمی عجیب ا

 می کند.ار تکرر را کان ماره ھبادوپسر ، سدرمی 
 نه سالمه.و .بیست م ضارمن م سلا-

 به من می گوید.و رو می کشد را پسر زوی بازن 
 اس.ثانیه ده فقط پونزاش .حافظه د کرن یتتواذگه اببخشید -

ستش دبعد و می کند ه نگازن ضا با تعجب به .رشد می کدش خول نبادبه ش را پسر
 می کند.ف او دراز رطبه را 
 نه سالمه.و .بیست م ضارمن م سلا-
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کم ر دره کناروم وفشم .می ی یکادست .نزاشھر رج از .خام می شورج خان ستاربیمااز 
 می کشم.د فریادل ته و از یستم اعمق می 

به دی صلم کرا وچرون؟بیری تاقم کشیدا گوشهاز منو ا چر؟به من بگیای چی می خو-
 ؟بگیای چی می خواده اش؟خانوو به بابی ن، ستارین بیماابه ، شوھگرد و اھفر

م پردی یام .ز.خالی نمی شور لم جیغ می کشم .چندین بادته م و از به جلو خم می شو
. 
 .نمی فھممت. ا من نمی فھممت خد -

 مزمه می کنم..زنم زنو می زامین روی ز
 ا؟چر؟می کنیری ینجوابا من ا چر-
  
. 
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نھمه ن آ.میاه ییدرونجا آست که ا.تنھا گلی دره شیبی اسرن فتد به گلی میااچشمم می 

یچ لکی .ھست اکثیفی .گلبرگھایش سفید سفید خ و نھمه کلون آسنگ .میاک و خا
یر ر زینطون و اوبکشد بیردش را خوک خاو نھمه سنگ ن آمیااز نسته اتور چطوارد . ند
 دارد.شھد برمی دارد یش .شاید روید می نشیند آمی ری نبو؟زخشدرشید بدرخور نو
 یر لب می گویم.م .زمی گیرن سماآبه م را رو سر
ا چر؟ستاینم یه نشونه اری؟ام میذراھسر و ین گل ا اچر؟چیهرات ین کاالیل د-

 ؟نیزنمی ف ست حرراسر
نم به زمی ه .زل شده یک کوازه ندابه م .سرم شو ماشینم میار سوه خمیدی اھبا شانه 

ست .دندگی می کنند زند دارا نفر که ن ھ.به میلیوان به تھرد صل می شووکه ده جا
می دم م نفس می کشم .با خوھپشت ر م .چند بادھمی ر فشان فرمارا دور ایم ھ

 گویم.
 نه من.و نی دانه تو ار ازل سرا-
 م...  .فتامی راه به و نم زمی رت ستاا
 .* 
ر کناروم من.می د و بریزی می ماند تا چا.او یم رمی شوم را شای اف ھرظلھه ابا کمک  

.پوست ازم ندامی ام شانه دارم و روی برمی را یش زوکاناپه می نشینم .بان روی ماما
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دت من عات حساسااز ابراین ام می بوسم .کمی به ھپشت را یش زوباان یزو آوخنک 
 بھش می چسبانم .دم را لپ تاپش .خور کناارد می گذدارد و برمی  را.عینکش ده کر

 ند .زمی ای بوسه م را سرروی 
 دی؟کرس تو لودتو خوز با-
می اش سینه م را روی حلقه می کنم .سرام ندگی د زکمر عزیزترین فررا دور ستم د
 م .بشنورا قلبش ن ضرباای تا صدارم گذ
 کنی .ع فادتیر می تونی اول -
 ون.د بیردھمانند می را آه سش نف
 بفرستی.ن شواتو برامه رزو.می تونی ارم فتنت ندن رلماآمن حرفی با  -

 م.دھمی اب .بی معطلی جوارد خبر ندم جدیدی اھتصمیم م .او از بالا می گیرم را سر
 م.شدن لی من پشیموو-

 می کند.ا جددش خوا از تعجب می کند .مر
 ؟چی-
 باشم.ن خطبه عقد شما پیشتون موقع خوندام .می خوم برام یگه نمی خود-
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بین را تش رحالش .صوو به حس م میزند .می خندون بیرن مامای اھتعجب چشم از 
 می بوسم.را ایش ھگونه م و ستھایم می گیرد
 ذارم.من مامانمو تنھا نمی -

 م می کند.ھبا شک نگا
نمی کنی ن من پنھوی رو از تو که چیزد؟وبحث چی بو جر س و لتماامه اون ھپس -
 ؟اھ

 د.دھمی ت نجاا ستی مرای ھصد
 لیلی.-

به را ست ده .دیستااستشویی ر دکناه برچیدی اھرفش می چرخانم .با لب طبه م را سر
 د.دھمی ن نشانه "بیا "تکا
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م ایم می گیرھنوزاست به .دستی ھپیش روم می ارم و لش تنھا می گذابا سون را ماما
 م.خم می شوو 
 ه؟چی شد-
 د.دھنشانم می اش را یکی ژمای اھست د
 تمیس نمی شن.-

 د.میریل بلند می شوای داد اصد
 ستی...ھ-
م .معلود ستشویی قایم می شودخل رود دامی و جمع می کند را ایش ھستی لب ھ

 اپیدای برش را سرو ید آمی ون تاقش بیراز امیریل آب داده.استه گلی به دنیست چه 
می کنم به ه ست .نگااخیلی عصبانی و می چرخاند ف رف و آن طرطین استی دن ھکر
ید آمی ن میریل به سمتماد .امی گیره ام .خندده ستشویی کز کردستی که گوشه ھ
 با غیظ می گوید.و یستد امی رم .کنا
 ون.بیا بیر-
رود  میریل میده .اکرن یکی که پشتش پنھاژمای اھست دبا ون ید بیرآستی می ھ
سفید ه وسیای نرھیم به عکس زل زده امه ھنبالش .حالا دم به ھتاقش .ما اخل دا

ستی پایین عکس چند نقاشی ده...ھکرل شغارا اتاقش ار از ایودمیریل که یک ه اچھر
 ه .کانه کشیددکو
 میریل با تشر می گوید.ا
 ش.شته بااندری مگه نگفتم با عکس من کا-
 د.دھمی اب ستی جوھ
 ه ..خط کشیده .خط کشیدده بد کرر اپیشی ک-
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 د.دھمی ن میریل سرتکا.امی کنیم ه م نگاھما متعجب به 

 ؟حت میشهرایی ناده و دای کرھشتبار اشما به پیشی نگفتی کاده.که پیشی کر-
 می چسباند.ار یودبه دش را ستی خوھ
 نه نگفتم.-
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 ف زدن.کند حر میوع شرو گوشش ر کناارد می گذرا ستش دکف 
 ه .حت شدرایی نادی .داکری بدر پیشی کا-
 میریل می گوید.ابه ازد و ندامی را ستش د
 بش گفتم.-

م با ھما ه و شدز ایش باھخم اکم می کند .حالا را میریل استی خشم ھبانی زشیرین 
 نھاییم.ی آد گفتگوھلبخند شا

 ده؟شتو کرر زین کاا اچری پیشی نپرسیداز شما -
 ارد.گوشش میگذرا روی ستش د ستیھ
 اه .یی عذ بخواز دا.بیا دی شت کرر زلو پیشی کاا-
 اش .شانه روی خم میکند ش را سرازد و ندامی را ستش د
 ست.اپیشی عذ خو-
ز گارا لپھایش وم و می کنم که جلو نرل کنتردم را .به سختی خورود لم ضعف می د

با و تختش می نشیند روی میریل .امی کنند ک ترق را تاه الھه با خندن و امامام . نگیر
 ش.به تصویروزد حتی چشم میدرانا
 بد کنه تنبیھش می کنم .بھش بگو.ر یگه پیشی کادفعه د-
 باشه.-
و عکس .یک خط کج ی جلوتر .می نشینم پاروم .می ون بیردود می ق تاازاستی ھ

ی اھخط با مو.دو  نداخط نشسته روی صلند .سه نفر دی وگردو که به ه کشیدج معو
و دو شید رفتم .خوامی ن مااری چرخه سود دو.یاه کوتای اھبا موف یک خط صاو بلند 
 یم.دارکف برمی از روی یکی ژ.ماد می شوه یداش دنقاشی در م ھخت در
 یستد.امی م سری میریل بالاا
 ؟می کنیر چکا-

 ش می کنم.ھبا لبخند نگا
 نقاشیشو کامل کنم.ام می خو-
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 م می چسبند.ھایش به وھبرا
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 ی؟مگه بچه شد-
 ستی .ھنقاشی ر می کشم .کنار مین کنا.ھبمونه ات من برری از گادیه یاار بذ-

خم ام شانه م را روی ستی سرھم مثل ھکلافه .من و ولانی ار و طم می کند .کشدھنگا
 می کنم.

 ؟.بکشماد میخور عذازت پیشی ا بعد-
 لبه تختش می نشیند.رود ی مو د دھمی ن تکای سر
 روش.م ھ.نقاشی تو ه شداب ینکه خر.اتا ن دوشدد یکی کم بو-
ل م جمعیم .بابی سرحارک دور ھپای میکشم که تون را ماد.خوم می شور ست به کاد
 نیست .ان لھه نگرد و امی خندن ست . ماماا
 م.می شدد شاید جھانگر-

و ستش گرفته د.کتابی ف را زد ین حراه میریل می چرخانم که بی مقدمف ارم را طسر
 یاضی.ه ریدگااز دنسانی ایم ھنم: مفاامی خورا .نامش زش خته به صفحه بادوچشم 

یک ببینم دنزاز مشو د.مردم بگررو نیا م و دبرر به کشور شتم کشوداست دومیشه ھ-
 دم.می کررو ینکااشتم شاید داقت ه وگه شیش ما.ا

 ند .امی خوآواز می کشم که د را اھم .فردھمی مه رم ادابه کادم و برمی گر
 ؟شاید-

 م.می شنورا بستن کتابش ای صد
فکر کنم دم م نتونم به خوھموقع اون که شاید دن یار زنقداومن ی اھمسئولیت -

 می کنن.ر کاام ایی که برھمندرلھه .بابی .کاو استی .ھ
 ست.اش بسته ایھچشم و نشسته ن ستارتخت بیماروی می کشم که را کی دکو
 ؟ندگی می کنیزپس کی -

 د به عکسش.دھیک تر .شانه تکیه می دید نزآمی 
م که من ھپشت ی اھندگی چی می تونه باشه جز موفقیت .زضیم راندگیم از زمن -

یکی یکی بالا رو ترقی ی اھپله دارم .من ب خور .خونه .کال .پورم؟ میان بدستشودارم 
 ضایت قلبی.رین یعنی م و امیر
ضایت قلبی تو رفکر می کنی ی، لذتشو نچشیددی و نکردی تا حالا جھانگرن شاید چو-

 ست .اپوله . تو خونه 
 خم می نشیند.ابا 
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لی مسئولیت وست ھپولش م؟پا بردور ارویه سفر اد لم نمی خودمن دی تو فکر کر-
 ن.نمیدزه رو جااین ابھم م اھ
 ه.ش کوکمرکن می کشم میارا گلی سفید  
 ی .نشدر سلحشوزی و یه سرباز نون ھشاید چو-
می ت ند .سکوزیگر حرفی نمی .دنگ می کنم را را ھخت دارم و دربرمی را یک سبز ژما

وارم او میدر این باالی ازد وندابه تله می ا مراو به من .مرتب د می شوه خیرو کند 
 به.تله من بیفتد.

ر حس می کنم .می ترسم کنارا .گرمایش ه سبیدیش چزویم به بازو.بارم می نشیند کنا 
را روی ستھایش دنه رالبکاطبا حالت و ست ا.سیخ نشسته رد بربخواو به و بکشم 

.در تش حرکت می کند رتصویر صوروی ست من که دبه ده و زل زده سینه قفل کر
 می گویم.ل حان ماھ
تیکه تیکه و گیریم گند می ی یم بو.دارندگی موندیم ی زمه ما لا به لاھحس می کنم -

می بینیم و میایم ن مودبه خوروز پایین .یه ه یزرمی ن تنموه فاسد شدی اھگوشت 
 باشیم.ه شددار ینکه خبرون ایم بددندگی مرارای زیوی دقته لاوخیلی 
می شویم ه م خیری ھاھچشم .در م ھمه بدارد ادانمی گذد و می گیررا ستم دمچ 
 دارد.نی ارنگس و ترت و حیراز ش ترکیبی ھ.نگا
 ره؟تو سر کوچیکت می گذداره چی -

می ن تکان م تکان او ھچشماه مک سیادم .مردھمی را بش اقتی جوزد ویم می لراصد
 ند.رخو
ین و اندگیم زتو ر لین باای اومیریل .برامیفته م داره بردوروتفاقا اا خیلی روزھین ا-

و من فقط اره و ندد وجویچ مسکنی اش ھکه بر.دردی .خیلی دردآوره خیلی ن جریا
 کنم .دت فقط باید بھش عا

و ند ه ام چسبیدھبه ن ایماھنو.زایم ام نشسته وی ھبرزد .روسیبک گلویش می لر
می م خط عمررا روی نگشتش .امی کند ز بارا ستم دم .کف ھبه ه خته شدن دوماھنگا

 بالا تا پایین..از بالا تا پایین .از کشد 
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ین خط مثل یه .این خطی ی انم تو کجاومر .من نمیدین میگن خط عاا به ھکف بین -
خم و پرپیچ ده لی جا.وخسته می کنه ه رو نندراست راسرف و صاده می مونه .جاده جا

 بھت میگه.ز داره ینو یه سربا.ابخشه ت لذر دره کنااز ی ھگاو میشه رد قله از ی ھکه گا
 می گویم.ه دد .با خندھیی بالا می وبرم .امی خندو پس می کشم را ستم د
 مد .اوقلقلکم -

 ا. .ھمی کند به نقاشی ه د .نگادھمی ن به تاسف تکای سر
 ؟خلق می کنیداری چی -

نشانش می را یر ونگشت تصاابزند .با ف به من حرزدن سیخونک ون ند بدانمی تو
 م.دھ
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 یم.دم نشسته بورک .دور ھفتیم پاریه که اون روزین ا-

 می کنم.ره شای اعدبه نقاشی ب
 می خونه .داره آواز که ده اھینم فرا-
 خم می کند.ا
 ی؟شنا شدش آاھکی با-
 نم .زنگ سبز می ن را رختادر
 ش .وھتو گرد قتی میشه .منو بروچند -

می دارم برمی زرد را یک ژماد، می شوم با سبز که تمارم نمی کند .کاوی بیشتر کنجکا
شید رمی کند .به خوه بعد به من نگاو یک ژفته به ماربالا ی اوھبراستش .با دم دھ
 می کنم.ره شاا
 بنفشش نیست .ا ببینم چرم من برن نگ بزو رشیدرتو خو-
دم .از برمی گرم و می گیررا یک ژماو ستی ق ھتاروم امی م و جایم بلند می شواز 
می کنم  سعیو م دھتکیه می ب در چوربه چام را نم .سرزکه می بینم لبخند می ی چیز
یش وبردو اخمی بین د و ایازقت دبا ه و .به جلو خم شدرم ر بسپاطبه خارا ین لحظه ا

 می کند .را زرد شید رخو
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ستش داد دیکی ژ.مارت نشاند کناو پایین آورد بقه پنجم دی را از طمرد ی می شوھگا
اید ست .بدن ابوزن ین خاصیت انگ کند .شاید رقت دبا ات را کانه دکوی اھتا نقاشی 

 م کشف کنم .دن را ھبوزن یگر ی داھچیزر کنادر 
م نان یدد.با ارم میدش برروم و یی می ا.به پذیرم می شنوام را نگ گوشی ای زصد
 نم .زلبخند می د اھفر
 م.سلا-

 د.ھمیدرا بم ابا مھربانی جو
 ره؟.حالت چطوم سلا-
 ؟خوبم .تو خوبی-
 خونه.ل نبادم بریم ھبا اری دقت دا وببینم فرزدم نگ زستش .رابد نیستم -
ن میریل میام .امی شول عش خوشحاوشرای بردل ته از لی وست ایم سخت ابرورش با
لب.می ارم و گوشی می گذروی ست دلیل دمی کند .بی ه نگاا مرده و یستاب اچورچا
 نم.ز
 ده.اھفر-
 تاقش.اخل رود دامی  
 ر.سرکام ھر باید برازظ.بعددارم قت وکه نه .فقط صبح ا چر-
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 د.می شود یش شااصد
 ؟یگهی دصبح میادا یم .فردا میریم می گرھباشه .صبح -

ه و کشیددراز تخت ره روی بادومیریل .اقطع می کنم س را تماو م دھمی را بش اجو
 ند.زنقاشی می نشینم .غر می ی جلوروم و ند .می امی خوب کتا
 تر تمومش کن .زود-
ا ا مرھنقاشی م تما.در تمیز و .مرتب ی اش میزآنگ رمی کنم به ه نگا.هشدق خلاابدز با
ن ماھست.من است .درمانتویی یاسی .فکر می کنم ی زرد و اھبا موی خترده .دنگ کرر

ب کتال ش می کنم .مشغوھ.نگادم بوه نگ پوشیدن رماھمانتویی به رک پاروز در 
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را تی شرتش دم و چرخه بووار دقتی سود وبوه چه پوشیدآن روز او ست . ن انداخو
 می گویم.دارم و برمی را سمانی آبی زدم؟آچنگ 

 دم.بوه چی پوشیداون روز من ه مونددت یاب چه خو-
 د .به جلو خم می شوو می نشیند 

 ر؟منظو-
 د.نگیررا پشتش ر منظوزد و او حرفی د بیفتم .نمی شوه به خنده کم ماند

 م.با شما-
 نگ می کنم.را ر"شما ."تی شرتش د "می شو"تو د قتی عصبانی می شوو
 دی .بوه سمونی پوشیدآبی س آم لباھتو -

 د.دھتختش تکیه می ج به تاو نفسی عمیق می کشد 
 ه.نردت ینو یا.است اده ام ھسم به خانوامن حو-
اس قا حوم .آبلند می شوم و یزرکیف می را درون ا ھیک ژماد می شوم که تمارم کا

رج تاقش خااز اقتی ومی کند تا ل نبارا دحرکاتم م ش تماھبا نگاست به سینه دجمع 
 م.می شو
م م پیاز ھچک می کنم .بارا بلاگم و وشن می کنم را روستی .لپ تاپم ق ھتاروم امی 

یم نوشته ابری ختر.دیگر حتما شرکت کنم دفته ھجلسه در سته که اعموفرید خودارم . 
. 
 ه .بھت حس خوبی میدر ین کا.ابنویس ات رو نه ات روزارطخا-

ست .پر غ اخیلی شلوم سری بغل می کنم .تورا ایم ھنود داده .زاپیشنھارا یکی یوگا 
بی آدم ا .حس می کنم ھمیریل .اا دھاھا .فرھا .بابی دک ھا .کوھا .فریدھضاه از رشد
ندگی من .زست امیریل استی بفھمم .حق با دربه ام را یچ کدھنم اکه نمی توادی ام سو
ه و خم شدو پرپیچ و ستانی ھمنطقه کووارد حالا د و ست بوراسرری ین بیمااز ابل تا ق
م شوت نم .نباید پراقت بردنم با اا باید تا می توه ھکوف رآن طبه شھر ن سیدای ربر
 دره .خل دا

از روزی تم .شاید بھتر باشد ارطخا.از می کنم به نوشتن وع شرو نم زیا می دربه دل 
به تایپ می کنم به وع .شرری ستگااخون جریااز یا نه م فھمیدام را ری بنویسم که بیما

 ن.بادو ز
  
. 
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ا و.ھیک می کنم دم نزھبه زم را جلو بای مانتوی اھ.لبه ده ام یستااپله برقی "روی  
و شالم می پیچید ن میاری .نسیم ملایم بھاارم سینه پل می گذروی پا ز دارد...کمی سو

ر شتنی .ساعت چھاداست دو.شیطانک د می گیرزی به باام را ه ا شدی رھاھمو
تا ای شید فاصله رمی کنم .خوه نگان سماآبه م و بالا می گیرم را ست . سراھر ازظبعد
میشه باعث شگفتی من .ھمی گویم د را میلاج ببین .بررا نجا ارد .اوه . آندن سماآکنج 

لی کله وست اشت .زند بشکند ام نمی توھلزله را زنی دلاغر مرج ین براست که کمر ا
م فکر می کنم ارم ھبه قردارم...ست .او را دومی چسباند ن سماآنه به ورامغررا گش ربز
دم پیش کرو نم پس ن ذھمیارا مھا ر آدنقدد .آلھه معرفی کردش را اعجیب .خواری .قر

رگ، بزی با لبخندی ختر.دنقش بست اش صفحه ک، روی ندک انده ای، اتا ته چھر
ینکه می اعلت د .گفته بورد می گذن مااریددخرین از آا ل ھمین .سا.ھشن روپوستی 

؟ کیای یگر.برری دستگااین یعنی خوامیر خیر..است امر خیر اببیند ا د مراھخو
 سد"....ربعید به نظر می ؟میریل.ا
 . 
. 

می نیا دمه ما به ن .ھایشان ھیددوا .به آدم ھبه ه ام .خیردم اھمنتظر فرن خیابار کنا
و نیم امی خوو درس یم رومی و راه یم رمی خوو یم رمی خوو گریه می کنیم و ییم آ

بعد و می کنیم ر و ازدواج یم سرکاروبعد می و نیم امی خوو درس نیم امی خودرس 
شتی و آقھر و می کنیم ر کاو می کنیم ر کاز بان و یماو زاشتی و آقھر روی دور فتیم امی 
 قبر . دی خل گون دانماارترمز .می گذن بعد ناگھان و ایماھبچه ن و ایماھبچه و 
یشب از دمن و نیست د اھفری از تاکسی .خبرای بردم مردراز می کنم به صف ه نگا

شکمم می روی ست .دمی نشینم ده رو پیار صندلی چوبی کنادرد دارم .روی شکم 
ن شاه ندن.راند ده اکردف م تصاھماشین با م .دو کمی به جلو خم می شوارم و گذ
ق از بوق بون پشت سرشای اھند .ماشین ه است به یقه شددم ھبا و ند ه امدون آبیر
ند ون آورده اماشین بیره پنجرن را از م سرشاھکنند .چند نفر ز باراه را ند اھنھا می خوآ
و نفر با مشت آن دو بمانم .حالا ه ندزد بیشتر اھلم می خودمن و ند دھفحش می و 

ا با آدم ھین از اند .چند نفر دھکیک می ی راھفحش و ند ده افتاام ن ھلگد به جا
 ؟حس خوشبختی می میرند
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 دن.پاشو بریم تا بیشتر مستفیضت نکر-
 ست .ن اش مھرباھ.نگادم برمی گر

. 
 م.سلا-

ست .کوله ه استنی شداخیلی خواش قیافه و بسته ش را پشت سری اھمواز نیمی 
 ازد.نداشش می و روی دو داردنیمکت برمی ام را از روی پشتی 

 یر شد.ه د.شرمندم سلا-
د دھستم می را د.کیسه.کوچکی دوم بھش می ن سیدای ربرو ست اایش بلند م ھگا

 می گویم.م و .با تعجب می گیر
  
. 
. 
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 ؟ین چیها-

 ست.وبرروش به ھنگا
با ری وپنیر می خن و لقمه نوداری قت می بینمت ور .ھمی کنی اری خوه یزرمیشه ھ-

 ه ات.عدوین سھم یه اشیر . 
ارم و گوشه لپم می گذآورم و می را در ا ھلقمه از .یکی م گرد و خوشی پر می شواز لم د
می ه انش .به خندارد دھمی گذد و می گیررف م .بی تعادھمی دش به خوی را یگرد
 فتم .ا
 ؟یگهد دمن بوا بر-

 د .چشمھایش می خند
 یم.می گوم و می جوام را لقمه 

 ه.مش می گیرم .آدم ازت آرامی به مھربونی تو ندیدآدتا حالا -
.چشم دارد نگه می دش خووی برا رومرد اھ.فرد می شوه یم کشیدزوکه باروم می دارم 
 دارد .غریبی ل ایش حاھ
ستی که ھتو تنھا کسی ب.خوب.خوده؟من تعریف نکراز نی زیچ ھنی تا حالا دومی -
نج تو عسل آرتا رو ستم در کی ھسه .واتشکر می کنی ازم م پنیرن و سه یه لقمه نووا
 گرفته.ز نش فقط گادھشتم اگذدم و کر
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 د؟اھشتی تو فردانم .چه سرنوشتی زسعی می کنم لبخند می و م دھمی رت قورا لقمه 
، یدآمی دی سم خانه مجرالی تا .وجو می کنیم س و پرو یم رومی ک ملاابه ک ملاا
ید آغم می ابه سرزود یم ."خستگی خیلی ارمی گویند "ندو می بندند را ستک و دفتر د
.با ار یودم به دھ.تکیه می ه قبل شداز کمتر ام جسمانی ای قوم من متوجه می شوو 
یستد امی رم کناو ید آمی د اھنشسته .فرق به عرام پیشانی وزد، که می دی باد جوو

.حالم که جا زده نج تا آرنش که تا اھستین پیرآستبند چرمش .به دفتد به ام می ھ.نگا
 فتیم .امی راه ید به آمی 
 ؟بپرسمال یه سو-
 م می کند.ھیر چشمی نگاز
 س.بپرداری ست دورچی ھ-
ش را سراو که ر و.آن طنند زمی ل بال ایش باھگوشه و نش اھپیری می چرخد تود با
ر نشناسد فکاو را ر کس ، ھمی چرخاندف رف و آن طرطین ک املادن اکرا پیدای بر

 ست .امی کند علی بی غم 
 دی؟می کرر چیکاد بوه ندگیت باقی مونده از زگه فقط شیش ماا-

گر انم ام بداھلی می خووست امه عجیب ای ھلم برانم سودایستد .می ابا بھت می 
 بپرسد می گویم.ی ینکه چیزاز اند .قبل دمی کرر ند چکادمن بوی جاان یگرد
  
. 
. 
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 ه می پرسم .ماز ھلو این سوا-

که را لاعاتی و اطیستیم اا می ھملاکی ایم .پشت شیشه رومی .راه می کند ت سکو
 د.دھمی اب جوه نیم .بالاخراند می خوه اچسباند

بعد که منو آوردم. ست می دلشو به رگ .دقابزآست بوسی دفتم رمه می اول ازھ-
م ھباشه .شاید م خرآنگ آھکه زم نگی می سا.آھنم زمی ز .سادم سی خوم بخشید میر
 عاشق بشم.

قلبم را روی ستم .دبه من دوزد می را ایش ھچشم و ند دامن می گرف رش را طسر
 می کنم.ف صارا غریبی می گیرند .گلویم ز ایش لراره ھیودکه ارم می گذ

 ؟شتی کنیرگ آقابزآبا ی.حالا نمیرا پس .چر-
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 د.دھبه لبانش چینی می 
 رم.می ه بلاخرروز یه و ست ھقت ن وشاید چو-
 ؟نمی ترسیگ مراز تو -
 نه...-
 فته می گویم.ربالا ی اوھبرابا 
 شوخی می کنی...-

 م و آرام..نرد می خند
ر می کنه می بینه کاور ندگیشو مرزمی ترسه که تو چند لحظه که گ مراز نه .کسی -
لش نمی دحالا ده و سته نبوالش می خودنی که او.می بینه د داره یااده زندم نجاا

ام مینی ھ.من زدم مو دم .زورالی من تلاشمو کراد .ویگه می خود.یه فرصت ه براد خو
 مرگم باشه .دا روز گه فراستم .حتی ھکه 

لامپ ر نوو به میز ه چسبیده اش ملاکی که شکم گندد املاکی می شویم .مروارد ا
رود گوشه لبش بالا می ، فتداسط سر کچلش تا چشمش به ما می ده وفتااست در
 زد .پِرپِر می لررده که چین خواش  بینیو.

 می گوید.رود و جلو می د اھمی کنیم .فره م نگاھبه د اھفرو من 
 حم شدیم .ایه مزاکرا بر-
 می کند.ره شااست به صندلی دبا رد می باازش ی که تنفر ھبا نگاد مر
 بشین.-

یی وبرو ا من می چرخاندف رطبه ش را سرد اھستیم که بشینیم یا نه .فرھبه شک دو 
که "چی ازم ندابالا می ای شانه و کج می کنم ی ".سر؟ کنیمر د که "چکادھمی ن تکا

 نه می پرسد.رلبکاو طگوشه میز جلویش می کشد را از فایلش د بگم .".می نشیند .مر
  
. 
. 
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 ی؟چند مترو ید ر دارچقد-
 د.می شوی .جدرود م می د در ھاھفری اھخم ا
 باشه . یمتره چھل پنجا-
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تر می شوند دگشاد و ملاکی لحظه به لحظه گشاد امرغ مای داراخ ھحس می کنم سو
. 
 ؟کنیل ناو نک ای بسم الله می خواول یا داری پولم -

 لم می نشیند .ی دتوی حس بد
 د.دھمی اب محکم جوو می کند ف صاش را کمرد اھفر
 ل دارم.ینجا نشستم یعنی پواگه ا-
 ازد.نداایش می ھبه برگه ی ی سرسرھته نگافربالا ی اوھبرابا د مر
ه پنج مترو تمانه .چھل رپاآپایین تر .صابخونه تو ن چند خیابواغ دارم سررد یه مو-
 ؟نباشی .نیستی کهدم و دود ل ط داره .اھلی شر.و
 می گوید.د اھفر
 شما باقیشو بگو.-
 د .دھعقب می را ست فایل ر دبا کناد مر
و لدنگتو جمع نکنی ی افیقارنصفه شب و نباشید .شب ز یق باف.رشته باشید ابچه ند-

رام بیفتی که کاش پاو ست دبه ی نره ر ما.ھنباشی ا صدول سرری .اھنخووب مشر
مو دمرازی و نندرا بنگ منگ و شیشه ط .بسام یگه پولتو میدده رو دنرفته وش فر

رو زنم برید خونه نگ بزگه حله ب اشته باشی .خواتی ندامنکررد نکنی . مواب خونه خر
 ببینید .

ی مانتوروی می چرخاند را نفرتش از پر ه نگااش و د به پشت صندلی دھتکیه می 
ی فته .به مورعقب م سرروی نگم .شالی که رنگاه ای و رستبند مھردسمانی من .به آبی آ

دارد چشم برنمی د مرو از ست اساکت د اھنش .فردگری لاطنجیر د و زاھبسته فر
خیلی د ئل می کنند .مره دوند با نگادو دارر رد .ھمی کشم...جم نمی خورا ستینش .آ

 نم.دانمی ا؟چرد . ین کرھصریح به ما تو
می رد پا از روی د .پا دھمی دش تکانی به خوو می کند ف صارا گلویش د اھفر

 ف زدن.می کند به حروع کند...شر
شتیم ایم که گذدارر ختدقلو دویم .یه ار.بچه مچه که ندن عرضم به خدمتتوب خو-

 خانمم .در خونه ما
به ش را می کشم .سررا نش اھستین پیرر آبا؟دومی گویددارد .چه م شوکه می شو

 بلند می گوید.و رفم می چرخاند ط
 ؟جانم خانمم-
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 د.ماتم می بر

 گوشش می گویم.دم 
 ؟می کنیر چکاداری -
 می گوید.د به مررو ست ارفم خم ش طکه سرر امنطوھ
شما می ب.جناد یم .حالا کو تا بیاام داری راھکه یه تو داد بھم خبر ن لاامین ھخانمم -

 بگیرید.ه یددنارو ین یکی اتونید 
مه د ادااھ.فررود پایین می و تند تند بالا اش .سینه د شت می شود درمری اھچشم 
 د.ھمید
ستامونو دوجمعه که ی قط شبان .عزیز بابا .فھساکتین .نه مای اھییش بچه البته خدا-

ئک قِرقِر رو روسط با وین اا ھبچه ، م بزنیمای دور ھشیشه و خبر می کنیم چند پیکی 
شته باشم یه صاحبخونه می انگ گریه می کنن .پولم ندونگ و وتو خونه می چرخن 

 ؟یگهدپیش کم کنه .حله ام از خو
می ه بنگام و از م بلند می شوجایم و از می گزرا نیست .لبم د مرن تا منفجر شدی چیز
 ن.تو خیاباد یزرمی د مرد فریاای .صدون یم بیرآ
 دم ..من لونه سگم به تو نمی ون بیرو .برون بیرو بر -
ه یر خندزنیم زفتد می ام می ھبه ن یستد .تا چشمماامی رم کناون و ید بیرآمی د اھفر

مین ھست .شاید اشتنی داست دونی دنکرور باز رطبه د اھفره گاه گای اھ. شیطنت 
او به دم را خود باعث می شورم فکااگفتن ف زدن و حردر حتی ، راکوچکی اھشیطنت 

 کنم .س حساایک دنز
 ؟شتیاگذش سربه سرا چر-
ن به جوده فتاو ایولا ه ھنر شدوت .ھ.نشناخته قضاد کرن محکومموده نکرم به جر-
 دم .مر
م و شکمم تیر می کشد .به جلو خم می شوکه ام شته اقدمی برندز نو.ھفتد امی راه به 

مین می نشینم .به اش روی زیواش یوو ایم خم می شوند ھنورود .زانفسم بند می 
 ند.زنو می زاجلویم د اھنم .حالا نه.حالا نه.فرزمانتویم چتگ می 
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 ؟چی شد-
 می گویم.ن نازنفس 

 ست .ھبم ی آمه .جیب جلو .بطراقرصم تو کوله -
نیم زحرفی نمی ام یچ کد.ھنیمکت می نشینم روم روی می رم و می خوص را قر

م و منتظر می ماند .کمی که بھتر می شوو می نشیند رم لی نمی پرسد .فقط کناا.سو
 می کنم.ره شان اخیاباف رآن طقابل تحمل تر به دردش 

 ست.ر ھنوام اویکی -
  
. 
. 
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 دارد.برمی را کوله 

 ؟می تونی-
 م.دھمی ن سرتکا

 می تونم .-
 می پرسم.را نم می چرخد در ذھلی که اسوو نم زیا می دربه دل بعد 

 ی؟تو .تو تا حالا عاشق شد-
 م.خترعمو.د.عاشق شایسته ر یه باآره -
 د .یزرلم می د
روی یخت رمی زدن لاییشو به بھونه شونه ی طاھشایسته مودم و بوون قتی نوجوو-

ست م و د.مسخ می شدم نه می شدویودن می کشید مس برش و آروم آروم اھشونه 
من حتی نمی تونستم یه بند د اشو جمع می کرھموز قتی با ناولمس می شد .تا م پاو 
 م .بدن نگشتمو تکوا
 یت می کند .ادن ھخیاباف رآن طبه ارد و پشتم می گذرا ستش د
سر  م ومیومددم به خوزه باشه من تاه شدم تمودو جار نگاافت تو خونه رقتی می و-

دم می کردوره نم ذھاشو تو ھمودن شونه کرره باره و دوبا.دومین ردم زمی خو
 یخت پایین .رمن می زد و دل می ش یرد زایی که باھ.مو
یم وبر.روست ی اجداش م می کند .قیافه ھنگادد و .برمی گرن خیابان یستم میاامی 
 چشمم.دوزد در یستد .چشم می امی 
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سه من وافقط دم ا فکر می کرھموقع اون ه با لبایی که شایستم سیدرنی وقتی به جوو-
سه من بھش شونه می کشه با وافقط دم ایی که فکر میکرھبا مو، سرخش می کنه

ی اھشونه روی بالا و از می شد ه مین کشیدروی زفت رمی راه قتی وکه دری چا
فش تو یه کدم .پامو کرل خیااب و یکش میفتد منو به بند کشید .شایسته شد خوربا

بعد روز چند ری و ستگاافت خورگ رقا بز.آمن شه ل بلا شایسته باید ماو لا اکه 
 من.م شایسته شد محر

قتی ولی ونمی فھمم را لیلش د .دمی شوغ پلوغ .شلود قلبم به پا می شوای در لوله و
یچ ھبه شایسته می گوید اش شیفتگی و از ند زمی زل چشمانم در مستقیم ر ینطوا

 ید .آخوشم نمی 
 می پرسم.

 دی؟فکر می کر-
 ند.زلبخند می 

 داری؟ست دوقصه ؟نیوبدن لآای امشو می خوھ-
  
. 
. 
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کاسب وز را مرا ارھا.ظملاکی اخل رود داد .می دھمه می اداش راھبه و می چرخد 

که دی .پیرمرروم جمعیتی می بینم .جلو می .از دور خانه نیست ی از نیستیم . خبر
به ده ای را پر، شتهاگذش سرروی نگ ن رماھی به ھکلاو بسته ش رکمدور شالی سبز 

ای کھنه ی شتری ند .عباامی خوو ستش گرفته دچوبی و ست ده امیخ کری جرار آیود
.روی جلوتر روم ست .می م اگرد پیرمرای ست .صدایم جالب اخته . برانداشش روی دو

ده فتاامین روی زه کش سبزپود چند مرو ست ه اشده سفید کشیددر چندین چاده پر
سبی که چند تیر به خ .اسرس با لبادی مرو یه گوشه .چند تا نخل ه ستی برید.دند ا

 یست.رجان از آن خورده و بدنش خو
د اھصغر .فراکبر .علی اعلی س .از عبا.از می گوید را عاشون از یجار و ھبا شود پیرمر
 یستد .امی رم کنا
 ی؟خونی ندیدده تا حالا پر-
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ان و جوی عکس پسررا روی چوبش د م .پیرمردھمی ن ه نشونه "نه "تکابم را سر
 ارد.شید می گذر
 اشم.ھقمر بنی ات لب تشنه ای فد-
 گوشم می گوید.ر کناد اھفر
 کامل شد .ن نگموآھسه وه واگر-

 می گوید.د .پیرمردم رفش برمی گرطبا خوشحالی به 
 خیر ببینی.ت خرار در آزھنیا ددر شن کن که صد رولو اغ او.چرادرم .برم راھخو-
 د.دھمه می د ادااھفر
 تو میشه.و یگه صبر کنی نوبت من دیه کم -

د . ست به جیب نمی شودمن صبر نمی کند .کسی ای ندگی برزلی ومن صبر می کنم 
بنا می کند ارد و چشمانش می گذرا روی کش وست پرچر.دحسین می گوید د از پیرمر

با د ستند...پیرمرھپنج نفر سرپا ر چھاو ند انسشته  آدمیف رد.چند دن گریه کر
د اھخرین نفر می نشینم .فرآپشت روم و می کند .می ک پارا ایش ھشک استین آسر
 بغل می کنیم.ن را ایماھنوزام می نشیند . ھ
تا کربلا ی ت .نمیرھپناو بلفضل پشت ه ابریددس لھی اکه ون جواز بنده سیال یه پو-

لھی که .ابدنت سالم باشه ن ستورکنه .چاروات سر پیغمبر حاجت پد کنی .خورت یارو ز
 ون...نشی جور به تیر غیب گرفتا

کبر ا.علی د گی مرھشش مادر صغر ا.علی د می شوم ستگیردنی یک چیز اخوده پراز 
نیا دنھا دن آمراز .بعد د م مراھشش سالگی خوو بیست در من و سالگی ه جددر ھ
سد رخر نمی آیچ کس به گ ھمراز نیا بعد .دیستد ای م نمھمن از بعد د و نایستا

د بریشمی پیرمرل استمادر دسکناسی م .ابلند می شوره یکباام؟من نشسته ا .پس چر
به دش را خود دوان دوان اھفتم .فرامی راه به ازم و ندامی ده مین پھن کرروی زکه 

 سد می کند.را م .راھساند رمن می 
  
. 
. 
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 ؟چی شد-
 یگه.دکنیم ا یم خونه پیدبر-
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 جلو.آورد می ش را سر
 ری...تو یه جو-
 ید می پرسم.د.با ترد می شوره لم پادبند  
 ؟بدر یا ....یا.یه جوب خور یه جو-
 د.من نمی گیراز تم .چشم رتو صود یزرمش می زدبا
 ص...خار یه جو-

دم از مرو یم ده ایستاان خیابان بل می کوبند .ما میاطقلبم در ا نفر ره ده ھبه یکبا
 می شوند .ن رد مارکنا
 . 

 می نشیند .ش پشت میزرود می و تماسش که قطع می کند 
 شما می تونید برید خانم موحد .-

بالا می ش را ست .سراین مجتمع بی معنی دن در اکرر کان و یگر ماندرم .دجم نمی خو
 می گوید.ده ام یستااسرجایم ز نوھقتی می بیند د و وگیر
 ب؟خو-

در وفانی طنم دامی کنم .می ار بھش فردن کره نگاق .از تاابه کف دوزم می را م ھنگا
 ست.راه ا
 یم.ارنی ندایگه نگره و دشکر مرخص شدا رو بابی که خد-

 روم.می ور .با لبه کیفم ده فتاام بگویم به تپش اھحرفی که می خواز قلبم 
 نمی کنم. رینجا کاایگه دیعنی ....من ب من ....خو-

دو ر ھولانی ت طست به من .مدم .زل زده ابالا بگیرم را سرد سکوتش باعث می شو
به صفحه دوزد چشم می ره بااو دوخر آست .دمی کنیم ه م نگاھیچ حرفی به ھبی 

 ش.کامپیوتر
 قت منو نگیرید.ن وتوربفرمایید سرکا-
 باشم.آرام  .سعی می کنماو ست نه اقت من د وگرفته می شودارد قت کسی که و
 لی من....و-
 تم.رصوی تود یستد .خم می شوایم می وبرروید آمی د و جایش بلند می شواز 
  
. 
. 
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ن میرن دادن در مسئولیتی که بھشور یر بااز زمھایی که م .از آدمتنفراراده بی ی مااز آد-

 ؟عمل نمی کنن .می فھمین کسایی که به قولشو.از بیشتر 
.خشمگین می د نمی گیره .نگارود نمی ر می کند .کناادا تمسخر و با غیظ  اراده رابی 
بگو ه م که شدر ھلین باای اوبرش و باع .بالاتر .لیلی شجام بالا می گیرم را سرم . شو

 ن.نمی مانم . سر حرفت بما
 بگو .من نمی مونم .ای ر چی میخوھ-

 می کند.ره شادر است به د.با رد نمی خون تکا
حت گذشت .حالا برید خانم استراکه خونه به وزم یرن .دلاامین ن .ھتورسرکا یددبرگر-

 عزیز.
خسته به خانه ل و ھر بی حا.ظفتم رمانی درتنھایی به شیمی وز یر.دبغض می کنم 

ه بریدرا مانم ع انستم به مجتمع بیایم .حالت تھواکه نتودم بون بی جار نقدآبرگشتم . 
کاناپه روی شتم اندان ی که توھستشویی .گام دگریی دپاد و بوق تاا.یک پایم د بو

یم آپسش برنمی از یگر تنھایی .دبگویم ن .باید به مامادم فتاامی دراز به دراز یی اپذیر
وز مره ام .اکشیدن یشای روقرمزک که لای داده یزن رایم خوھناخن از تا دویر یکی .ز

بنشیند ش پشت میزود تا بردد کنم .برمی گره یکسررا ینجا تکلیفم ه ام امدم آکه بھتر
ی ند تا چیزدانمی .او ند دارلا طیم حکم اایم بری روزھم بمانم .لحظه لحظه اھ.نمی خو

 ست.ه ایغ شددرمن از ندگی و زنمی فھمد رش را یغ نکنند قددرکسی را از 
 من تصمیممو گرفتم.-

 یستد.اپشت به من می 
 بزنید.ف حر منف حردم رو نمی زه جان ابھتوم و می گیره نشنید-

ینھمه الیل .دساند رمی ش به نقطه جوا مرآورد .دارد می را در حرصم .دارد گوست زور
 م.بالا می بررا یم انمی فھمم.صدارش را صرا
 لی من نمی مونم.و-

 می گویم.ص د .با حردھمه می اداش راھبه 
 می کنم.ک تررو ینجا ام ھمین حالا .ھمن نمی مونم -

 می کشد.د ست .فریاام عصبانی او ھدد .به سمتم برمی گر
 که من می گم مھمه.ی .چیزرت سرکاری تو می -
 نه .نیست.-
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 ست.ھ-
 نم.زمی داد .تقریبا ده ام فتااخشم به نفس نفس از 
 سخی .ی راقاآینه اکه من می گم ی که تو میگی مھم نیست .چیزی نه .نه .نه .چیز-
  
. 
. 
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 می گویم.ه کلید شدی اان ھدندبین ده و از شمرده شمر

 رم.من ....می -
فته ربالا ی گوشه لبش به لبخندرم قسم بخوم .حاضرد که می بینم ماتم می بری چیزاز 

خم بکشد.غیظ ربه را صولش و اکند اد بیدز داد و شتم بار دانتظا؟ابه چید؟.می خند
تش رصور دخشم از یگر .دمی کنم به نیمرخش ه .نگاه به پنجررو کند. می چرخد 

 می گوید.آرام نیست . ی خبر
 و.بر-

 با تعجب می پرسم.
 م؟بر-

 مش می گوید.ن آراماھبا و من مایل می کند ف رش را طکمی سر
 ؟ستیامینو نمی خوھمگه  -

حالا د و مین چند لحظه پیش عصبانی بو.ھست ایم سخت ابر.درک او می کنم ت سکو
 ست.آرام ا

 .خوبه.ه مه بداداو ند رومین و .ھمنم میگم بر-
 رش .ست کنا.درجلوتر روم می 
 ؟چیهرت منظو؟ندوم روکد-
 د.دھل می ف در ھرطبه ارد و می گذام شانه را روی ستش د
 و.لیلی .برو بر-

ه ام یج شدوو.گیج ده نه کرایوا دایش مررھفتام .رکتر ببردباید پیش ر م یک بااو را ھ
اب نون خیابان .میام می شورج که خا نساختما.از نقض می کند دش خورا صولش .ا

د یاا .تو مرور مغرو شت زشت .پسر ز.پسر د میلاج فتد به برام می ھنگاو یستم امی 
زه می کنم .چند مغاره شاابقه پنجم ط.با سر به س زدی ست حدازی .درندایک نفر می 
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و  گلی می کشم .بوک گلھا سرن تو...میاروم شی می بینم .می وگلفرزه رفتر مغاآن ط
 یستد.امی رم کناوش گلفرد ست .مرالپذیر ا دوھخنکی 

 ؟کنمن می تونم کمکتو-
 نم.زمی ی لبخند

 م.نم چی بگیردولی نمی ام وستش گل می خورا-
 ست .م اتی شرتش معلواز روی که ه مدآست با شکمی برانی اجود مر
داره و گل بخرید چه خصوصیاتی اش ید برا.فقط بگید کسی که می خواره ندری کا-

 ید بخرید.امیخوری شما به چه منظو
  
. 
. 

128  
 جمع می کنم.را لبانم 

 ه.صمیمیت میدو مش ی آراکسی که بوا یگه بردسته دیه و ستمه دوکه ر مقتدد یه مر-
 می نشیند.د مری لبھاروی ستند .لبخند ھیگر که پنھانی ی داھخیلی چیزو 
ن مشتوای آرالی برر .ومقتدد مرای اون کنم برتوصیه می دون رو فتابگرآگل ن من بھتو-

 پاکیه.و صمیمیت دی از می کنم .نماد پیشنھارو گل بابونه سفید 
میریل د این گل خو.است است .درشت و دریز دان رفتابگری آاھفتد به گل اچشمم می 

ماغم می پیچد ی دخوشش توی نم .بوزبابونه چمباتمه می ی اھگل ی ست .جلوا
بالا می م را نگشتم لمس می کنم .سردو ابین را لطیفش م و نری لبرگھا.گد اھفری .بو
 م.گیر
 ؟قاآ-
 بله.-
 ؟م عاشق میشن مگه نهھگلا -

 د.می شوه پرخندد مره ی چھر
نگش رنی که خیلی عاشقه ق داره .اوم فرھبا ن نگاشورلیله که دین اشاید .شاید به -

نگش میشه سفید مثل رخفی می کنه نی که عشق پاکشو مو رز .اوقرمز میشه مثل لاله 
نگش میشه ت داره رنی که نفر.و اونگش میشه بنفش ور رمین بابونه .گل عاشق مغرھ

 میشه.داده دیه ص ھسه یه موقعیت خاوار گل ھمینه که ھسه زرد .وا



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – از بام تا آسمان

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 6 1 

 

دم خول صوام ھد بگوید .من اھرچه می خوھمیریل ار الم می نشیند .بگذدحرفش به 
 را دارم .

ت بقااز ط.سرحوصله دم به مجتمع برمی گرره بام و دومی گیردان فتابگرآچند شاخه 
می کنم .به شیشه چند ق نفسی چاو یستم اا می دھپاگرن ی میاھ.گاروم بالا می 
از .یکی م می شوق تاش وارد ا"بفرمایید"ن شنیداز بعد و می کند وارد ضربه 

من ف رطبه دو ر ھسته .سر نشش میریل لبه میزو اا ھمبل از یکی روی قا ی آاھمندرکا
ست .دند اخته دوفته به من چشم ربالا وی برابا تک د مرو میریل با بھت .امی چرخد 

ی ست .لبخنداسنگین د مره خل باشد .نگاداکسی دم گم می کنم .فکر نمی کررا پایم و 
 می گوید.داری میریل با لحن معناابه .رو لبش می نشیند روی 

 یگه .دشم حم نمی ائیس .مزم رمن بر-
ند دھست می دو در .ھمی کنم ل وھمن د و میریل یکدست قرمز می شورت اصو
 می گوید.رد آرام می گذرم کناد از قتی مر.و
 ه؟میده ای ختن یه شیر چه مزاندابه تله -

سینه را روی ستھایش رد .دنمی خون میریل تکااند.ورنیاف دریش حراکند برا خد؟تله
ر .کناروم محکم جلو می ان نه چندی ام ھنم .با قدزمی می به نفھدم را .خوده قفل کر
 بنفشه .ی اھگل ر کناان گلدی توارم یکی یکی می گذرا ا ھگل و یستم امیز می 
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ون ختمش بیراندد امن بول نبادمه بگی خانم موحد چشمش ھمی تونی به -

 یتی ....ماھصلا چه .ام تبرئه میشی ھتو و مھم نیست ام برن .حرفاشو
داغ ست .خیلی داغ استش .دمی چرخاند دش خوف را طمرد و می گیررا ستم دمچ 

 د.ند .می غره اشدخ ایش سرھ.چشم 
 ؟می کنیر قیقا چکاداری د-

 فتم .ابه تته پته می 
ای گه نمی خو.اباشم ده کری تشکرازت ستم استم .خوا.خوا یچی به خد...ھیچی ھ-

 .ببخشید.ن می برمشو
 ند.زمی کنم که پسش می دراز ا ھگل ف رط راستم د
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 ره.ستت به گلا نمی خود-
گم به نظر درسرو ایش می کشد .کلافه ھمون ست میادم ھپشت و ایم می کند رھ
 ند.زمی داد ید . آمی 
 ای؟جونم می خواز چی -
 جمع می کنم.را پایم و ست د
 ام.می خورت .معذام می خورت معذ-

 م.می شنواش را مزمه ارد .زتش می گذرصوروی ست و دمی نشیند ش پشت میز
 حمق..احمق .اخل می شم .دارم می کنی ام یونه داری د-

حرفم ار بگذرد می خوص ستم حراو دارد از دحالا که او؟ستم یا ھحمق من انم دانمی 
 بزنم.را 
یه شبه کویر ر "تود بوه یه تیکه کاغذ نوشته شدروی شی وگلفرروی در که گرفتم رو گلا-
 ی؟میام اھم باھکنم .تواش تجربه ام "من می خو.
مستقیمش معذبم می کند ه انش قفل می کند .نگای دھجلودارد و برمی را ستش د

 م.دھ.توضیح می 
 ھر.ظھر تا جمع ظپنج شنبه -

 خم می کنم.ام شانه م را روی سر
 میریل.اش می کنم اھخو-

 ی گوید.کلافه مارد و می گذاش پیشانی را روی ستھایش دقفل 
 محاله .فکرشم نکن.-
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 نم...زمن لبخند می و 
ا عزیز تا مری عناه. رشگازموروم آمی م و می گیررا ا ھبابونه و شی وگلفرروم می ره بادو

نمی اب جورا .سلامم ازد نداچین می اش را بینی و یر لب می گوید ی زیش""امی بیند 
از یلن اش وگوشخرای منتظر می نشینم .صد صندلی.روی خانه اربدرود آمی و د دھ
ون بیردرش مااه مرای ھختربچه ه دید . نیم ساعتی منتظر می مانم تا بالاخرآمی ق تاا
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م خل می شوارم و داخانه .محلش نمی گذاربدب در آچوربه چاداده عنا تکیه .ریند آمی 
 می گویم.دی شاای .با صدارد میز می گذزش را روی پشت به من ساد اھ.فر
 م.سلا-

می نشیند و ید پایین آمی م نرم بعد نرم و لبخندروی فتد اش می ھنگادد و برمی گر
 ند .زلنشین می ی دخشند .لبخنددرمی آورد که بالا می را ایش ھا .چشم ھگل روی 

 ن.لیلی جام سلا-
 می کند.ره شاابه گلھا و برابا
 د؟خوشم میای غافلگیراز نی من دومی -
خل .یک داید آنی می د و زمی شوز بای بدای با صددر که م بر جلو میرا ستھایم د
.چشم ری نای ااھبا لب دارد لایی ی طاھعناست .موی راھست ن دیش میازوبا
نم شکل می در ذھسمی ایک .کم کم رباو ست اخشند .بلند درمی د مرزایش مثل ھ
 :شایسته.د گیر
د اھبه فردوزم می دارم و ی برمرا از او م ھلوند که به سختی نگاو ست اب اجذر نقدآ

می ر ستش فشان دمیارا لم ر دنااست .کسی ایبایی زلھه این امحو ز انی بادھبا د اھ.فر
به دو ر .ھکند دو م جار ھند با یک حضواید .شاید شایسته بتوآمی دردم د .کمی دھ
ش بلندزک و ناای عنا با صد.رمی چرخد آن دو من مرتب بین ه نگا.و ند ه ام خیرھ
 می شکند.را  لسمط
 لولو سرخرمن.ه ام .شدره ام یچ کاھینجا ایگه دمن د اھلا فروا-

 می کند.ره شاابه من 
 زه.جاون اتو .بدد ین خانم میاا-

 می کند.ره شاابه شایسته 
 ر کیه.ھر کی زه .ھجاابی زم .باد ین خانم میاا-
به .رو ه شایسته حشتناکی می کند .بی محلی می کند بوخم رد و اتکانی می خود اھفر

 من می گوید.
 دی؟یساواسرپا ا بشین .چر-

 ند .زپس می را عنا رست دشایسته 
 بزنم.ف حرت اھباید با-
  
. 
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 یم جلو می کشد.ابررا صندلی د اھفر
 ن.لیلی جا-
 می کند .ره شاابه صندلی و برابا و 
ن دارم تا جاو کنم ار ینجا فرز ااد اھلم میخو.دمی چرخد آن دو م بین ھ.نگاه ام مانددر

 ند.زعنه می و طمی کند از ندا ورات مراھ.شایسته با کروم فقط بد
.چی می دی با سلیقه بوب زن نتخااقل تو احددی بود گه نامراقبلا دی.فت کررپس -

 ؟کشه
 نزند که مالی نیست.ت به سرن کشیدای وھلی ن .واطمی گویم :سردر دل 

 می کشد.و داد ی چرخد رفش مطبه ن ناگھاد اھفر
 گمشو.و نتو ببند دھ-

 .جیغ جیغ می کند.د شایسته گر می گیر
داره ین چی دادی .انو به من ترجیح و اوین امیشه دی .ھمیشه عوضی بوھتو -
 ؟ا؟ھاھ
 من.ف رطید آمی ه شددراز ست ن دماھبا 
 .می توپد بھش.د می گیرار جلویم قرد اھفر
.یه ی ام نی من چه کله خردوتتو قلم می کنم .می سره دنگشتت بھش بخوک انو-

 رت.پی کاو یمیسم .پس برش واخر پاآکه بزنم تا ف حر
ش را تماشا می کنیم .حالا تیرج و واج اھعنا و ر.من رد می خورا شایسته ن خون خو
 ا می کند.د رھاھفرف رطبه 
عقد می  هگفتی تا سرسفری؟شو می بروبرآگفتی ؟میکنیر بھش گفتی با عشقت چکا-
گفتی ؟می کنیل مسایه سکه یه پودر و ھنتو تو ؟زمه چیزھیر زنی زبعد می ی و بر

 ؟کثافتیر چقد
 م.تپش قلب می گیرد و می شوره لم پادجیغ می کشد که بند ن چنا
می ای دادش را درمی پیچاند پشتش که صدرا ست شایسته رود و دجلو می د اھفر

و خمش می کند جلو .شایسته فقط بد ش و رسارد روی می گذش را یگردست آورد . د
ایش می کند .شایسته رھبعد و می گوید ی گوشش چیزد دم اھمی گوید .فراه بیر
ف رطباشد .بعد یکدفعه به ده ماتش بره که شنیدی چیزر از نگاه . اخم ماندر مانجوھ
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ین حرکت ن از اتش می کوبد .چنارصوو به سر دش جوم وبا تماو حمله می کند د اھفر
 ند.ز.شایسته جیغ می ارم شایسته می ترسم که قدمی عقب می گذ

ور نی .کی حرفتو بازستت به من نرسید حالا تھمت می ؟دکنیم منو بدناای می خو-
 یگه نه من .کثافت.دیکی ل نبادفتی رکه دی تو بو؟میکنه

  
. 
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ش ی کوبدمحکم مد و ستش می گیردو در ھمچ .از می کند رش به سختی مھاد اھفر
 د.تش می غررصوی تود و محکم می گیررا .فک شایسته رود .نفسم بند می ار یودبه 
ادر حم براینجا مزی ایگه بیار دیگه .یه بار د.فقط یه بادم لت کروستمت که احتما نخو-

 م رو آب .یزرشی .پته تو می ت رھشو
 وید.می گه اش م کلید شدھبه ی نھااندن دمیاآورد و از شایسته کم نمی 

یر زمی کنم ا خدا کنی .فقط خددرازی ست دستی بھم امیگم که می خون به بیژم میر-
 شه .د کبوم گلو
د و شایسته می گیرزوی با.از ند ده افتاابه نفس نفس دو ر .ھعقب می کشد د اھفر
 ف در.رطد دھلش می ھ
 تو گم کن.ریچی بعید نیست .حالا گوھتو از-

شک به چشمانش می .ایستد امی ار یودست گرفتن به د.با رد شایسته تلوتلو می خو
 نشیند .با بغض می گوید.

یشکی مثل تو .ھشته باشی داست دوبه جز من رو یگه دکسی دم نمی زه جاابھت -
دم غلط کردی؟چی بوام تو برم .حالا فھمیدام می خورو .من فقط تو د اھنمی شه فر

 لم.دعزیز
 او.پشت می کند به و  دست به کمر می شود .دچشم می بندد اھفر
 ون.بیرازش عنا بندر-
ند زحدقه می از ایش ھچشم و که شایسته جیغ می کشد ارد عنا قدمی جلو می گذر

 ون.بیر
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صلا .امیشم ا جدا میشم .به خدا جدن بیژاز پیشم د .تو برگرام میخورو من فقط تو -
شایسته ن موھ.من ه .منو نگاای منو میخوز نوھمقایسه کن .تو اون با و صلا من ....ا
 داره؟ین چی اخه دی.آنیا خرید می کردنیا دنم دلمس کرای که برام 
سر د از اھست .بی نقص ِ بی نقص .فرایبایی زلھه امقابل من .او در ست می گوید را

 ست.م اگرش لبخندو م می کند .چشمانش ھشانه نگا
 یک من...رتای نیادست تو ه الیلی مثل یه پنجر-
د بریزد و شوآب مومش و آرام آرام باشد ده شن کررا روشمع قلبم ی له کسی فتیر نگاا

رود می در .عقب عقب به سمت د .شایسته گر می گیرد می شوم لم گردپایین . 
 ند.زمی ق بردی مرزشت دربا نگین ی نگشترد .ابالا می گیراش را نگشت حلقه .ا
لی من .ویخی د و سرن .حتی بیژاره ندری ا کادھمردن کرم من خاای می بینی بر-
 د.اھیتم نکن فر.اذتوئه ل نباز دنوھحمق چشمم ا
رود می د اھگریه می کند .فری ای ھاارد و ھتش می گذرصورا روی ستانش ن دناگھاو 

نش می کند می وبیرق تااز اقتی .ود دھلش می ف در ھرطبه د و یش می گیرزوباو از 
 گوید.

 تو گم کن.ر.گودی مو سر براحوصله -
  
. 
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ری سیگاد اھید .فرآمی در پشت از گریه بلند شایسته ای .صدد محکم می بنددر را 
ر نم باید چکادا.نمی ار یودد به دھتکیه می و ند زستی به بغل می .دشن می کند رو

می ه ستگیرروی دستم روم .دمی ف در رطسته به ی آھام ھبا قدوم؟بر؟ کنم .بمانم
 نشیند که می گوید.

 ی؟می بردت با خو روگلا -
 گیج می گویم.و رفش می چرخم طبه 
 ؟اھ-
 می کند.ره شاابغلم ی توی اھبه گل و برابا 
 ن.مشوامنن می خول گه ماا-
 تو گرفتم .ای .برآره .آره -
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روی شکل گرفته که م سردی در یای زاال ھ.سوارم یلنش می گذرا روی وا ھگل 
مانتویم می از که دارد م چیز خاصی ھیا نگاه یدنگم پررنم دا.نمی ارم ندن را پرسیدنشا

 صندلی می نشاند.د و روی گیر
 بزنیم.ف بشین حر-

 می گویم.اس بی حو
 م .من بر-

 ون .د بیردھمی رش را سیگاو دود نم زلبخند می 
 ی.منو نشنیدی قتی حرفھاونه تا -

 یم می نشیند.وبردش روخو
 دم .رتعریف کات یه که براشایسته ن موھین ا-

 کفشھایش.ک به نودوزم می م و می گیررا ازش م ھنگا
لی د ولم گیر موسیقی بود .دکرض نگ عورشد شایسته ه قتی صیغه محرمیت خوندو-

ر فتم تو کار .ریختم تو کارمن داد و ثمو رلااسھم رگ قابزل .آشایسته گفت فقط پو
ر ین کااتو ه ه خبرلی با کمک یر دادم ولش ضر.اونپزشکی اندازم دپخش لوواردات و 

 شد.پ ضعم توم .وسیدری ددھکم کم به سو
د دھسرحوصله می د و دودش را بالا می گیرش را ند .سرزمحکم پک می رش را سیگا
شایسته می از قتی ولم می نشیند ی در دحس بدا چر؟یسترین جواحالم ا چرون . بیر

 وم.برم و باید بلند شو؟ گوید
  
. 
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ری ر کااش ھبرم نست حاضردونم شاید می دوست بزنم .نمی دبھش  دادنمی زه جاا-

ر .ھبھش دم .محبت می کرم فاصله می گرفت من تشنه تر می شداون ر چی ھکنم . 
لی تحمل م ومی کشیددم .درد بسش نبور نگازم الی باوچی می گفت نه نمی گفتم 

 دم.می کر
 ازد.نداما می دو ر ھبه ی ھتو .نگاآورد می ش را سرو می کند ز بادر را عنا ر
 ؟.بفرستم تو؟ کنمر .چکاه مددت اوشاگر-
 می کند.ش خاموری یرسیگای زتور را سیگاد و بلند می شود اھفر
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 یگه بفرستش.دقیقه ده د-
می کشد دردی .نفس پرار یودد به دھتکیه می را ایش ھشانه د اھفررود و عنا می ر

 ست .اپایین ش .سر
 ه .یددمحل ی اھبچه از با یکی رو فت شایسته مد گم اوستااز دویکی -

 من.ور ناباه نگادوزد در می را غمگینش ه نگاد و بالا می گیرش را سر
ور و اون ور ین ه ایگه میردندگیت با یکی زمه ھقتی وبفھمی و باشی د لیلی باید مر-

ه یر لباسش می لغزد زست مردیکی رمی بینی تو تاو سینما ه چه حالی میشی .میر
دت خواز ی و ھبکشی ر سیگاو عنی چی.چند شب تا صبح باید پرسه بزنی تو خیابونا ی

 ا .بپرسی چر
 د .می شوده یش فشراقلب من بردرد دارد و یش ا.صدازم نداپایین می م را سرم شراز 
 ون...ختنم بیرانددن و انکردی نامرم نادم و اوو علم کرطبسام .اون شو ببروبرآنتونستم -
.بلند می د ست .نفسم سخت می شواخیلی گرفته ق تاای او.ھمی کنیم  تسکودو ر ھ
 ف در .رروم طمی ن بی جاو کرخت م و شو
 ن؟لیلی جا-
فکر می کنم روم و .می روم می ارم و .تنھایش می گذوم نیست .باید برن قت ماندو

ز و ایگر بگوید دکسی د از اھین که فراز اشایسته.ه ام شده؟نم چه مرگم شددا.نمی 
 ید.آیم می ا.پیامی برم لگیر می شو،.دبزندف تشینش حرآعشق 

 د".نباشه .برگرن "لیلی گفتم تا نگفته بینمو
ه، سرسرروی ا ھبچه زی به بادوزم .چشم می رک سبز پای اھچمن روی می نشینم 

بی ر خوشحالند .چقدر .چقدرک پای ست توایخته ن رشادجیغ شاای لاکلنگ .صدب، اتا
و بالا روم نرمک می م نردارم حس می کنم حالا دم و من "من "بوام گی ندم زتمادر غم.
باشم .می او د با اھحالا یکی می خودم و "تو ."تا حالا تنھا بوم بشودارم ست دو
ندگی زبعی خ طشوم از گیر.دل گز می کنم را ا ن ھخیابام و .بلند می شودم د برگراھخو
ی ین "من"ابا ؟کنمر ین "تو "چکاابا  .حالاد می گیراش نجا که نباید شوخی آینکه .از ا

لم که گیر روی د.پا وم ا.باید برھنبایدو ین باید ابا ؟کنمر چکاد د "تو "بشواھکه می خو
 ارم .تنھا بگذد را اھفرره باارم و دوبگذده کر
  
. 
. 
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ن انش گرفته میپیچد میای دھبلندگویی جلوو نتی نشسته واکه پشت دی مرای صد
 ن.خیابا

 ر .بیادار و برو نبیل دار .ز.بچه دار .خونه ردن خوی .سبزی آش مه .سبزرقوی سبز-
می گویم" دم .به خوان شھر تھری ان ھشریان ندگی میان زبه جریاد می گیره ام خند
 شو...".ری م جاھبگیر لیلی .تو د :یا
 . 

 ید.آمی ن ماماای .صدز گاارم روی می گذو می کنم آب پر ی را کترو شپزخانه روم آمی 
 رت دارم.بیا بشین کا-
؟ کنموع کجا باید شراز درد .از .نفس عمیقی می کشم .پر م می گیرز به لبه گارا ستم د

ا خد؟فتنم بگویمر از رچطو؟د شداھتنھا خوی یگر تنھاه دباید بگویم که چند مار چطو
 م.دھمی رت قورا شته باشد .بغضم را داکند تحملش 

 ن .جان مامام مداو-
غ شلون خیابان م میاھ.با م خریدس یش لباابردم و برن به خیابادم با خوزور به او را 

د کره با تعجب به من نگادم و او یش حلقه کرزوبارا دور ستانم .دیم زدلی عصر پرسه و
ن مھمان را ماماو فتیم رنایب ران ستوم ر.شازدم لبخند می م و بغض خفه می شد.از 
.پا د بوده کرت میشه سکوھلی مثل وست اغریب ن ین میای اچیزد بوه .فھمیددم کر

تا می کند ا مردارد ین خبر ر ا.باد کرام ی اھمرت ھسکوو در مد آمه جا ھمن ی به پا
ش ست .کان اماماو من ل فقط ماو ین لحظه فقط الی وکمکی کند د سته بوا.بابی خو

روم می و کشم  لبخند به لبم مید.سختش نشود یازمن ون بدش کارد.غصه نخود یاز
یش می نشینم وبر.روست اش منتظر ھنگاو کاناپه نشسته .روی یی اخل پذیردا

 ست به من .ه امستقیم خیرازم و او نداپایین می را م ھمی کنیم .نگات .سکو
 بگو...-

 می کنم.وع شرو تر می کنم را لبم 
 زد .کیفمو ری یه موتون خیابور قت پیش کناوچند -

 . دسش جمع می شواحو
 ول.گرفت به جدم مین .پھلوردم ز.خودم نکرول من کیفو -

 د.قیق می شوو دخم می کند د .اکاناپه می گیراش را از تکیه ن ماما
 .گفت مریضم .ن دادم نشودم بشو برافی نوشت .جواکتر .سونوگردفتم ر-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – از بام تا آسمان

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 7 0 

 

م نھاست تدمی ترکد .خیلی دارد لم .دسد ربه لبم می دارد پایین .جانم د یزرشکم می ا
 ید می گوید.دبا ترن . خیلی .ماما

 ؟چه مریضی؟مریضی-
  
. 
. 

136  
 م.ست تنھادمن زد و می لرام .شانه زد لم می لرزد .دیم می لراصد
 ن .سخت ماماری نی ....یه بیمادو...می ب خو-

 م .یزرشک می امن و ند زپلک می 
 ری؟چه بیما-
 .متاسفم.ن مامان دارم اطمن ....من ....یعنی ....سر-

 می گویم.زان .لره .مثل یک تکه سنگ شدد نمی گیررا ش ھ.نگارد نمی خون تکا
 ن .ماما-

 وری .سرنابای از .لبخنددرد پر ی ند...لبخندزگوشه لبش پرپر می کند .کم کم لبخند می 
به ای تمومش کن .میخورو ختی.اندراه اکه ه ای مسخرزی ین با.اتمومش کن لیلی -

 ؟نس مشھدار نرفتن به کنفرطنکنم یا به خاات عوت دکتابان در نبوطخا
به م را یزند .سررایم می ھشک .اتایید کنم را من که حرفش ن ند به چشمازمی زل بعد 
 م.دھمی ن تکاف ردو ط

 ن .متاسفم ماما-
 ند.زمی داد با عصبانیت 

 ی؟  بھت می گم تمومش کن .نمی شنو-
 به گوشش برسد.ب خو تام بالا می بررا یم ام صدھمن 
و فتیم ر.با بابی م ه که فھمیدھمادو یک د.نزن دارم اطلی من سرن .ومتاسفم ماما-
 دن .م تایید کرھا ھکترد

ارم روی ست می گذ.دجلو .مقابلش می نشینم روم پا می و ست ر دچھاروی 
 نم.ز.لبخند می دارد ایم برنمی رھکاو من از ایش . چشم ھنوزا
 ؟حت نشو .باشه را.حالم خوبه .نامن خوبم ن ماما-

 می کنم.ار صراحرفھایم .روی ند زند .پلک نمی زنمی ف حر
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 م .مدر اوکناش اھمامانم من با-
د جایش بلند می شواز فتم...امین می روی زد که با پشت دھلی به من می ن ھماما 

می ست .دنم ایش نگرامی کنم .برل نبارا دمی چرخد.حرکاتش دش خودور دور .یک 
عکس بابا ب قاه، روی پنجرار، روی یوروی دفتد اش می ھ.نگااش سینه ارد روی گذ

گلویش گلوله ی توی ند .حس می کنم چیزالی نمی توو.سعی می کند نفس بکشد 
می کنم ازش نورا ست پشتش د.با م جایم بلند می شوآورده .از بند را نفسش ه و شد
 با بغض می گویم.و 
 دت .نریز تو خون ماما-
  
. 
. 
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م گلویش می کشد .بمیرروی ست د .دمی بندو می کند ز ی باھمثل مارا انش دھ
 لتماسش می کنم.د .ایزرشکم می ایت . ابر
 ون.جانم جیغ بکش .بریز بیرن ماما-

د دھمی ن فقط تکاش را سرو م می کند ھگوشه چشم نگا.از ید آبالا نمی ن نفس ماما
. 
 بکش.ون .داد .بریز بیررو ین کاان نکن به جونم مامادردت -
عقب .به و د به جلو دھمی ب تارا .بدنش ون ید بیرآگوشه چشمش می از شک ا

ازم نداخلش می داچند حبه قند م و یزرمی ان لیوی تودوم .آب شپزخانه می آسمت 
می ر نگشتانم فشان امیاان را خانه می پیچد .لیون در ضجه ماماای صدن که ناگھا

ان را روی م جیغ می کشد .لیوھپشت ن ماماد.یاز.صبر ه بھش صبر بد یاام .خددھ
ست به یقه و دمی چرخد دش خون دور .مامال اھخل روم دامی ارم و کانتر می گذ

فتم ا.به گریه می زد نم می لر.دروند زضجه می دش جووعمق و از لباسش گرفته 
 گریه می گوید.س و لتمااکه می بیند با ا عزیز من.مرن .ماما

 غه لیلی...دروبگو -
به بالا ش را رو سرره با.دوم دھمی ن تکاف ردو طبه م را سرو مین می نشینم روی ز
 جیغ می کشد.د و می گیر

 اااا.خد-
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 ند .زمی ارد و زار تش می گذرصور کنارا ایش ھست ن دند .مامازایم می لرھشانه 
 ؟یتم می کنی لیلیداری اذبگو -

 ند.زمی داد 
 ااااا.خد-
و ست .دپایین و بالا م .می پرم جلو .بلند می شوروم فتد .می امین می روی زنو زابا 
 می گویم.و می کنم ز م بارا از ھایم ھست ، دخرآست .دم دھمی ن تکارا ایم ھپا
 نم .پس حالم خوبه.زمی ف .حرم .می شنورم می م .راه .من می پرن ببین .ببین ماما-

 پایین.و .بالا م رپا می پم و روی دو بلند می شو
.پس حالم م .ببینم .بشنوم برراه .می تونم م کن .ببین می تونم بپره منو نگان ماما-

 ن .جان حت نشو ماماراخوبه . نا
می م و می گیرش را اھست .دایش می کوبد روی ران ھست دو دد .با دھنمی ش گو
 خیسم .ی اھگونه ارم روی گذ

 خیسم .ه گاندوزد در می اش را نی رابای اھچشم 
 ؟بد تا کنی لیلیم اھباای م می خوھتو اری؟بذم تنھاای م می خوھتو -
  
. 
. 
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 ااااا...خدد :آی می گیرن سماآبه ش را روی سر
 م .دھمی ر فشارا ایش ھست د
 .بببین منو .حالم خوبه.م مدر اوکناش اھببین من بان ماما-

 کند.می ار م تکرھ.پشت د نمی شنور نگان اماما
 ؟کنیار غددارم دامنو تا عمر ای می خوی آره؟برای می خو-
 د.می گیررا ایم ھشانه و می کشد ون ایم بیرھست ن دمیارا از ستھایش د
 ن.لیلی .عزیز ماما؟منزه ارو داده؟جااین اکی بھت -

و ستھایش شل می شوند .دفتند امی زه ایش به لرھشانه و فتد اپایین می ش سر
و ایش حلقه می کنم ھشانه را دور ستانم .دق می کند ھق رش .ھند کنامی شوان یزآو
 بیخ گوشش می گویم.ارم و آرام ایم می گذھشانه ش را روی سر
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دت میشی .بھش عاآروم نوقت .او.قبولش کن مثل من ش بان .آروم ماماش باآروم -
ه تعجب باشب خوم شتھاروز اگه یه .انکشم تعجب می کنم روز درد گه یه امی کنی . 
بالش جمع کنم .به از روی امو ھمور که بلند میشم تاروز ر ھمی کنم دت می کنم .عا

 ضمش کنی .اول ھ.فقط مثل من باید ن ماماد کردت میشه عادردم 
 د.می گیرت شدن گریه ماماای صد
 نم.دو.من می ه شده شتبا.اکتر دمی برمت -

 می کنم.ازش نورا پشتش 
 ای .ر چی تو بخو.ھی رجا تو بگ.ھکتر دمیریم -
صبح ی مادم دتا حالا که و قفل می کند .در را تاقش رود امی د و جایش بلند می شواز 
بی ی .کجایی بابام بسته می شنودر پشت را از ایش ھضجه و ناله ای ست صدا
شتی اگذرا مه چیز ؟ھستب اجایت خور؟کنای کشیدت مشکلادت را از خوب خو؟فاو

 ؟فتیل رخیابی ن و ماماو من روی دوش 
یم ابرک یر خازیا تو به من بگو بابا اصلا خدی؟امی شنورا گریه مامانم ای یا صداخد

می درم را مای اھگریه ؟نیامی خودرد م با ھنوشتم تو درد من با ؟گریه می کند
 ؟چیرا من ی اھشک ؟انیاخو
 داد.خرین خر.آلیلی -
  
 م.سرروی می کشم را پتو و تختم ی وتم .می خزم می بندرا بلاگم و
 .* 
. 
  
. 
. 

139  
ی تون ند .ماماانشسته وه یگر پشت گردی دمرن و پنج نفر بیشتر نیستیم .ماما

یک ه .شده فته .کوچک شدر آب رنگا.امیشه نیست ن ھلی ماماوصندلی نشسته 
لی نتیجه وت سر گرفت را ازمایشاره آزباد و دوکتر بردکتر به دش دبا خوا مشت .مر

ن بعد ناگھاو به من د می شوه خیر، یم وبرروا می نشیند ھقیقه د .دکه بود بون ماھ
 دم .ست مثل خوراه دارد .دربیاید خیلی ر یر گریه .تا کنازند زمی 
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، نشستهوه گری.بالا،.جو گندمیی اھساله با موه تقریبا پنجاری، فسوویش پرربا دی مر
 ازد .ندامی اد فرا ی به تک تکھعمو فرید .نگار کنا
با عضو وز رو مراجلسه ام ه .می خووھفتمین جلسه گرھینم ام .ااشمی ھکتر دمن -

 کنیم .وع شرن جدیدمو
 می کند .ه به من نگا

 ما معرفی کن .ای تو بردلیلی خوب خو-
ن نفرشادو .یکی ه تکیدو .لاغر ر نجوی راآدم ھمی کنم .به ه مه نگاھبه دور یک 
 یم.ک دارمشتردرد مه یک .ھمتحرکند ده مر باقیو نند اخند
 ن دارم .اطسرم ه که فھمیدھمام .دو من ....من لیلی موحد-

 کتر می پرسد..دند زعمو فرید با مھربانی لبخند می 
 ؟ینجایی لیلیا اچر-

 ست .اش مطمئن ھمی کنم به عمو فرید .نگاه .نگام شوبه می گیردل آ
 م.بیاست اعمو فرید خون .چوب .خوب خو-
 ی؟مداوست اعمو فرید خون چو-
 ؟ینجایما اکف .چری اھئیک زابه مودوزم .فکر می کنم .چشم می م می شودد مر
مقابله کنم ری ین بیمااتا بتونم با م بگیرد یای تا چیزم مداو.شاید نه .شاید آره شاید -

 می کنن.ر ین مریضی چکاامدیم ببینم بقیه با ن اوماماو .من 
ند زمی اداری خند صدزپو، یلچر نشستهو روی وست ان استخوو ات که پوسدی مر

 سکلت می ماند .ا.مثل 
 ؟که تو بتونیه بردر ستش از دکی تونسته گ؟.با مر؟ با چی؟مقابله-
 م می کنند.ھمه منتظر نگا.ھم می کند ھکتر منتظر نگاد
ا از .صدود رمی درجانش ه به چند ثانیه نکشیدی بگیررا ماغش دارد .داسی طسر د مر
 د.دھمه می دش اداید .خوآنمی دریچ کس ھ
  
. 
. 
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م بدتر میشم .خسته شدروز به دارم روز ه ھفت ماام .ھکشی دمن که فقط تو فکر خو-
.فقط ری یه جور ر با.ھبا تیغ ر .یه بادارو با ر کشتم .یه بار باار زدم رو ھنم خوذھ.تو 
 یا نه.ه ی گیرتعلق مام بچه زن و نم بیمه به دونمی 

 خله می کند.اکتر مدد
مید بھتر الی میشه با وخت اندابه تعویق گ رو محمد حق با توئه .شاید نشه مر-
 د .ندگی کرز

مه .ھمه نشسته ی ھاھپای روی میداست .ناد ا.فضا سررود م می در ھمحمد ه چھر
د .محمد به نابخون چشمانمادرد را از د کسی اھنمی خون لما.دیم دزدم می ه از ھنگا
 می گوید.دی سر
لکی امید اید دارمش پوچه .فقط ن ھمیشگی .حرفاتوه ھمسخری اف ھحرن موھ-

 نشم .ار یگه صبح بیدو دم ارم رو ھشب چشممو بذاد لم می خودید . من فقط دمی 
فت .بی رحافظی اینم که بی خدار اغددام ز ھنوازد .ھندابابا می د یاا ین حرفش مرا
به محمد می .رو فت و رشت اتنھا گذرا صیتی .یکدفعه ما وچ یھیچ حرفی .بی ھ

 گویم.
حافظی بدید افرصت خدن تواده است .شما باید به خانواانه اھخودین خیلی خوا-

فتن ما ای ربراده ارو ین مریضی خانوالی وکنید .شاید سخت باشه ن شوده اماآ.باید 
 می کنه.ده ماآ
 د.بالا می بررا یش اصدد مر
 ه؟جر بمیرزبا داره ست دوته .کی دیه سعااب تو خودن .مر نبچه جو-

 فلی مامانم.می گویم.د .طمی گیردرد گریه می کند .قلبم ن زارزار ماما
 ن؟تواده اشما یا خانوای بردت سعا-
 می کند.ار صراحرفش د روی مر
 مین که گفتم .ھ-
ش سری اھلی مووست الاغر دارد و ید .بینی پخی آمی ف به حروه گراز یگر دی دمر
 ند.انریخته ز نوھ
نا د داره .اوجووسالم ی ماو آدبین ما ه گندق می گم یه فره نم کشیداد ین سوامن با -

.ما فقط پی ه ما بی معنی شدای ینا برالی وپولن و فر وقرو خونه ن و تمند شدوپی ثر
 ن .مواعزیزیا یه فصل بیشتر بمونیم پیش ه یه ماروز، یه ه بمونیم .شده ندزینیم که ا
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نظر را از ند .تک تک ما زلبخند می د یم .مردھمی ش گواو مه به .ھست اساکت وه گر
 ند .رامی گذ

بکنیم رو ینکاابمونیم ه ندن زشواند که برارزمی ر نقدن اواموھشته داگه ابیاید فکر کنیم -
. 
 د.دھمه می د اداد .مردھمی ن کتر سر تکاد
  
. 
. 
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ه ندزکنیم تا اراده ینجا کسی نیست که گولش بزنیم .فقط باید ایگه دھی لابین و بینی -

تو تو ما رین قداند او.خده تا میشه شمشیر برندره پتک می خور نقدد اوبمونیم .یه فولا
بزنیم و یم پایین ربیان سموف آرطستامونو که گرفتیم ه دم که شدر ھیه باا شته .براگذ
 ن .مودخوی اھنوزابه 
.بی ده سر نکری سرم .رونمی شنورا یش ایر لب می گوید .صدی زمو چیز نی با سربیز

 ند .عمو فرید می گوید.زمحکم چنگ می ، گلح رطبا را ست .کیفش ن اجال و حا
 .ما نمی شنویم.ه رزھبلندتر -

 ند .اتکه یخ دو .چشمانش د بالا می گیرش را سره رزھ
 یم می میریم.دارما -

 ی دارد .بد.درد می نشیند ن لماد روی دسرقِ مثل شلااش .صدد بالاتر می براش را صد
ا داره یم که خددکره گنار نقداونج می بریم .حتما ریم دارما ی مه .ھیم می میریم دارما -

 ه .ببررو ندگی زین ر اشوده انمونه .مرھگناوان ین مریضی تا.امی کنه ن تموزامجا
از باشد .بعد او شاید حق با  می گویمدم .یک لحظه با خود می گیرزم حرفش لرار 
ا ".پس چر؟ تت می کندزامجاا دارد که خددی ی کرھمی پرسم "لیلی تو چه گنادم خو

ه آدم بعد می فھمم نگا؟سالت""رمی گوید ری به بیماا او چر؟نمی کنده نگار ینطوابابی 
 ق دارد .م فرھبا ر نیا چقددا به ھ
 کتر می پرسد.د
 ؟فکر می کنیر ینجوا اچر-

 سد.ربه نظر می ر نجود .رساکت می شوه رزھ
 ما منتظریم.ه رزھ-
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 ام..من خیلی خسته ارم بی ندامن جو-
 ده؟کرات چی خسته -
قتی ولی ومنو می کنه رای کاد .میااس داره سوم وخترم .دخسته شدم ختردست از د -

ختمش انداخونه م و از یگه کلافه شدوز دیر.دنه زمش غر می م ھحموه منو می بر
یه .اون فت د و رکراد بیدداد و کلی در نم پشت د .اوبیاام یگه نمی خودگفتم ون . یرب
دم و گش کررجیگر بزن من با خود، که مرش .باباس ختر نمک نشنادختر ناسپاسه .یه د

نه زفقط به جونم غر می م مین گیر شدزکسی بشه .حالا که دش سه خووامش دفرستا
رم ستی به باو دینکه کمکی بھم بکنن س اتراز ن دارم اطمن سرن مه فھمیدھصلا تا .ا

 شتن.اگذم تنھادن و لم کروبزنن 
را خرین فرصتھا آند که ما دانمی ر ید .چطوآمی درد لم به .دمی کنم ه به مامانم نگا

 بش می گویم.اجوو در م دھمی رت قورا انم .آب دھیم دار
  
. 
. 

142  
 ینجا نشسته .اانیم که مامانم طر سرختدیم .منم یه ارفرصت ندد یازشما و من -
 می کنم.ره شا، استاشک اتش خیس رکه صون ست به مامادبا  
ب تونم خودید .خوارندرو کسی ن خترتودم جز ھشما ارم و ندرو من جز مامانم کسی -

قتی م وکه فھمیداز روزی ندگیتونه .من زتو ن گترین عشقتوربزن خترتودنید دومی 
ادی داره یراعاشقتم .چه ن .میگم مامادارم ستش دوگم بھش میروز ر ارم، ھند
ش و ید .پس ببخشیددارنو اوینه که شما فقط اخستگی غر بزنه .مھم ن از خترتود

ر اش زھنیا بردکنید ک خترتونو تردگه شما با قھر ن اید .چودارستش دوبھش بگید 
ین ا ید .شایددارستش دوشو نمی بخشه... بھش بگید دقت خوویچ ھیگه .دمیشه 

 باشه .ن یتودرخرین لطف ماآ
مس می آدانی که اجوزن د .عمو فرید به دھبی نمی ام می کند .جوھفقط نگاه رزھ
 می گوید.د جو
 ؟ .گذشتر چطوات فته .ھسیما تو بگو -
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پشت ش شیک پود می کند به مره نگادد و خشد .برمی گردرمی ی زن اھچشم 
ی مھراز نیم زمه لبخند می .ھفتد ای مه ند که سیما به خندزچشمکی می د .مرش سر

 ند .زمی ج مون که میانشا
ن یم .خیلی بھمودکرده ستفان الحظاتموا .از فته پرماجرھفتیم کیش .یه اد ربھزو من -

 ساختیم.ه رطگذشت .کلی خاش خو
از .حسی د دارد جوومن در .حسی د نگ می گیررقلبم د در اھفرد لی یاا، ونم چردانمی 

ا روزھین .و افکر می کنم او فقط به م قتی تنھا می شو.وتنھایی و م غ، لتنگیدجنس 
لم پر می .دمی کنم ی با تنھایی سپررا لحظاتم ده ام و خانه حبس کردم را در من خو

 ن .نمادم بوھبا ای ند برز
 

می و ید آکتر جلو می دیم...وبلند می.شویم که برن با ماماد می شوم جلسه که تما
 گوید.

 ن.بمو لیلی تو-
 ارد .ما می گذوی براش را روصندلی ن نازکتر لبخند .دما می مانیم و ند رومه می ھ
 صل مطلب لیلی.اسر م میر-

چشمانم دوزد در مستقیم چشم می د و م .به جلو خم می شودھمی ن تکام را سر
 دارد.مھمی ف .حس می کنم حر

 بشی.وه مید گراسفیر ام می خو-
.او سر می چرخانم ن ماماف رط.به د شت می شودرایم ھشم چه ام حرفی که شنیداز 
 کتر می گوید..دد دھمی ن سر تکان مینااطمی کند .عمو فرید به نشانه ه م گیج نگاھ
یگه ی دان ھستاربه بیمای یم براسی .می خوربه نظر می ر صبوو ستی ھمی آروختر د-
ین ایم به ما کمک کنی تا ا.می خون ما بیاوه کنی تا به گرت عورو دانی طسررای بیماو 
 گتر بشه .ربزرگ و بزوه گر
  
. 
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 می گوید.ارد و کتر می گذدپشت صندلی روی ست دعمو فرید 
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ینجا لیلی .تو ن اشور.بیااره تاثیر بذن شوروبھتر می تونه ن شودجنس خور از یه بیما-
 رو داری.ین کااکه پتانسیل ن دادی نشووز مرا

 م.ید می گویدبا تر
 ارم.ندای فاصله ن لی من با نقطه پایام؟ومید بدن امن بھشو-
را ستم دکتر ارد .دندرا ا ف ھین حرن اشنید.دل یم می نشیند زوبان روی ست ماماد

 ستند.م ھستانش گرد .دمی گیر
 ؟خر فکر می کنیآفقط به ا چره؟مھم شدات برر ینقدانقطه ا اون چر-

 د .کررش نکاان.انمی تود کرن پنھاد گر بشوام را ھقعیت ؟وامی گویمدروغ مگر 
 قعیته.واین یه الی و-
ی میرداری ی که از راھلی وشته باشی داست دوردی به ھینه که باید نگااقعیت وا-
 ندگی کنی.زتلاشتو بکنی تا م تمای و ببرت لذ

 می گوید.ن ماما
 کنه.رو ینکاالیلی ام لی من نمی خوو-

 ند.ده اپف کراش بینی و ا ھ.چشم ده خم کرن ا.مامارفش می چرخد طمه ما به ھسر 
یط .من این شرانم تو ه .اوبرن ستاربیمااون به ن ستارین بیمااز الیلی ام من نمی خو-

 ذارم.نمی 
دم ی که به نظر خوراھم اھکند .می خوم سیرد و انجیر به پایم ببندن زم مامااھنمی خو

م می او ھبه ، نه بگویمو میریل بایستم ال مقابدر نستم اگر تووم .ابررا ید آست می در
 م.دھمی اب نم . سریع جواتو
 نه.-

 نم .زمی زل کتر ن دچشما.در م می کشد و در ھبرن اماما
 لی من می تونم.وسته سخته در-

 می کنم.ه به عمو فرید نگا
 می کنم .رو ین کا.امن می تونم -

 می گوید .ور کتر با غر.دید دنھا ه آنگاد در می شورا لبخند 
 ؟تو چی-

 می گویم.ی بلندای با صد
  
. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – از بام تا آسمان

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 8 0 

 

. 
144  

 من می تونم .می تونم .-
نم اینکه می توب از اته قلبم می جوشد .حسی خوی ییم چیزآمی ون که بیرق تااز ا
می کشم ون کیفم بیررا از ند .گوشی.رنمی گذچ ایم پوروزھخرین آینکه .از اکنم ری کا

می ن .ماماد یزرلم می ی دخاصی توی یستم .گرماا.می رم د دااھفرس از .سه تما
 پرسد.

 ؟چی شد-
 ام .شته اگذاب بی جورا ایش س ھتمام .تمادارم برنمی د اھسم فراز اچشم 

 کنم.ر چکادم نم با خودویگه نمی دکنم.ر چکاش اھنم بادویگه نمی ده .داھفر-
 با تعجب می گوید.ن ماما
 د؟اھفر-

ن روزی ماا .از ھماجردن می کنم به تعریف کروع شرازم و ندامی  خل کیفمرا داگوشی 
نگ رپردارد شتنی که کم کم داست ای او .از دوبرام لتنگی دحسی م .از یدد را داھکه فر
که ری بیماد .از تش می گیرآنامش د و با یاام سینه در قلبی که د .از نگ تر می شورپرو 
 .یغ می کنددرمن ن را از عاشق شدو ندگی ز
 . 

ند روتپه شنی بالا می از ایی که دھمرزن و یم به و زل زده ایم ده ایستااا ت ھپایین کلو
دی شاو جیغ ای .صدم و روان نری اھشن روی می کنند ت پرن را شادبالا خوو از آن 

 کویر.  ن یخته میان رشاا
 جیب می گوید.در ست دمیریل ا
 ا...ش ھلکی خوا-

ا آن ھحتما به جمع د م سالم بوھگر تن من .ای کنم مه ا نگاش ھلکی خوابه ب خو
ش موافررا ندگی سخت .زتن کویر روی یختم رمی را شوقم ر و شوم و ضافه می شدا

.راه یم اگرفته ن ستمادبی ی آبطرام ر کددم .ھبا کویر یکی می کردم را خودم و می کر
ی ایی بالازن ھد و نند .مرراماشین می ی روان اھشن روی کسانی که ف رطفتیم امی 
و بالا رگ بزو کوچک ی اھتپه از می کنند به ماشینی که ه نگاو ند ده ایستای ابلند

بلند ن ست شا ت و دسوای پایین می کند صدو که ماشین بالا ر ر بارود .ھپایین می 
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به د می کند .ماشین که متوقف می شول نبارا دماشین د یازقت دمیریل با د .امی شو
 می گویم.او 
 کن.ن متحاا مھتو -

 نم.زمن می چرخاند .لبخند می ف رطبه ش را با تعجب سر
 متحانش کن.اکه نه.ا چر-

یش زوبارا روی ستم د .دمی شوه نگ کشیدزرد رش تا ماشین شاسی بلند ھنگاره بادو
 م.دھلش می ھجلو ف رطبه ارم و آرام می گذ

  
. 
. 
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که ر ر بارم .ھنخون تکوو یسم وانجا یدم امی ل .قوش قب من نباامرر ینقدو .ابر-

 نم.زست می ات دمیفته پایین برو بالا ه ماشینت می پر
میریل و انم .براچشمانش بخواز نم امی توق را شتیا.ام می کوبم ھبه را ستانم ر دباو دو
دت با خوو و..برارم ندن مدآکویر ای گرنه من جانی بروسفر توست ، ین سفرو . ا.بر
 شل می گوید.و ند رامی خارا ش شتی کن . پشت لبآ
 ل.لش کن .بی خیاو-

 م.بالا می گیرم را سرو پایم ارم روی می گذی آب را شن .بطرروی می نشینم 
 خیالت تخت .و .بررم جم نمی خوو مین جا می شینم .ھببین -

 د.دھمی ن تکااش را نگشت سبابه .ای به من ھنگاازد و ندای به ماشین می ھنگا
 ...یجایی نمیر-

 م.دھمی ن پایین تکاف رطبه م را گی سرربا لبخند بز
 د.دھمه می ادا
 مینجایی.م ھمداو-

 به جلو.دوزم چشم می 
 م.مینجاھ.من ه نشدار تا کسی سوو بر-

ا وو در ھمشت می کنم را ستم دد .دمن برمی گرف رطبه ر یکبام ر چند قدرود و ھمی 
ی توی را فرزندھمن د و ماشین می شوار م .سودھمی ن به نشانه "تو می تونی "تکا

پلی می کنم را نگ و آھفتد امی راه ا ھشن روی یستم .ماشین ا.می ارم گوشم می گذ
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می کنم ز رفم بارا در دو طایم ھست دمن رود و شیبی شنی بالا می اسراز .ماشین 
 گوشم می پیچد .ن میاای دف .صد

 می چرخم.دم خودور من د و یک تپه کوچک بالا می بررا از میریل ماشین ا
 ک.عالم خااز ملکوتم نیم غ باغ مر-

 می چرخم.م و بالا می بررا ستھایم دمن و پایین د ماشین می پر
 بدنم.از ند اقفسی ساخته روزی سه دو -

می چرخم دم خودور فته ربالا ی ستھادمن با و می پیچد دش خودو دور، دور ماشین 
 می چرخم.و می چرخم و 
 مه شب سخنم.و ھینست امن ا فکر روزھ-

 می چرخم.و کویر .می چرخم ن دل میام ا می شورھمن د و ماشین سرعت می گیر
 خویشتنم.ال دل حواز اغافل ا که چر-
  
. 
. 
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بالاتر و بالاتر .بالا و بالا رود می د و می گیراوج من رود و روح بالا می ای تپه از ماشین 
ستھایم د .دم سبک می شوھمیریل ا.شاید م شومن سبک می د و خته می شوانو.دف 
چرخش .از دور مزمه می کنم را زنگ آھیر لب و زمی چرخم دم خوو دور می کنم ز بارا 

 دد.می گردد و می گرد و میگیراوج می بینم که را ماشین 
 ا.سخت عجب کز چه سبب ساخت مره ام ماند-
 . ا.رھا شو لیلی .رھگوشم می پیچد در بلند ت سوای صد 
من می و یستد امنبسط می کند .ماشین می ا مرروح گرمایش و خشد درمی ب فتاآ
ید آمیریل می .است ش ا.حالم خورم مین نخوزحفظ می کنم تا را لم دیستم . تعاا

رگ و یی بزوبه سمت بالا می کشد .نیرا کویر مرای داغ ون ھینجا میای ا.چیزون بیر
م تم .گررصوی شید می پاشد تورخوی قور نو م ومی گیرن سماآبه م را رو مند .سرونیر

و بلند می کند را ستش دی دید .مرآمی ت سوو ست ای د.صدم گرم .گرم می شو
ق ضایت براز رایش ھ.چشم د یک می شودمی کوبد .نزآن به را ستش دمیریل کف ا

با د می گیرار یم قروبره .روچشیدت را فته .لذربالا ی نند .گوشه لبش به لبخندزمی 
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یش است . منتظر تعریف من .برا.منتظر رت قدور و غراز .پر دش خوص خصوست مژ
 نم.زست می د
 دی .عالی بو-

 خشد .درمی و ست ن اش خیلی مھرباھنگا
 دی.بورم ست کناالم می خودخیلی -

 نم.زلحنش فھمید .لبخند می را از قت اصدد حتی می شورابه 
 کافیه.ام ین برد .ابخش بوت ماشین لذاون تو ، تون یدد-

ا ھشترر قطاف رطمه به ھفضا می پیچد...سر ی توی جیرینگ جیرینگ محوای صد
م پایین می پرو یند .بالا آبه سمت ما می ت کلوی بالادر ست از دور دمی چرخد که 

 کانه می گویم.دید .با شوقی کوآندگی می ای زصدر نگا.ا
 شم .ار شتر سوام من می خوی شدار تو ماشین سو-

یم روا می ھشترف رطمه به ، ھسندرقتی می .وند زلبخند می و د دھمی  نتکای سر
به گوشه ن.ادھیک گوشه و از خته اندامربع ی اھبا نقش ای قالیچه ن شان اھکو.روی 

ا ھشتراز یکی ار میریل سواند .با کمک ده اصل کروقرمز ی اھمنگوله از یفی ش ردیگرد
ن یجااز ھلم دست .ته احسم معرکه محکم می چسبم .را انش ھمدگی کوآبرم . می شو
 میریل می گوید.ب .اناای تجربه زد . می لر

 بی .اظموو محکم می شینی -
 بلند می گویم.ای با صد

 ن.چشم کاپیتا-
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محل ای نسرروافتد به سمت کاامی روان راه کاد و می شوی شتر بعدار .سود می خند

 ن.قامتماا
گرفته زم یم .لره اتش جمع شدا دور آنسررواکارگ بزط حیان یامم شااز بعد ه و شب شد

رم میریل کناه ام .ا.حس می کنم مریض شدام خته انداایم ھشانه روی مسافرتی ی .پتو
در ند که زمی ف قص کُرمانجی حررد رمودارد در نما .راھتش آبه و زل زده نشسته 

ز نو.ھست گ ابا مررزه مبادی و شا، کوچندگیری، میاھنمایانگر چ بلودم مرن میا
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ای مھه .ھید آمی ا نسرروابسته کادر پشت از سرنا ز و ساای که صده نشدم حرفش تما
محلی بلوچی س با لبادی یستیم .پیرمرامه می .ھمی پیچد ن ماان جمع جون میا

ط حیاوارد لش می کوبد روی دھحالیکه ل در میانسادی پشتش مرازد و سرنا می نو
به کمر ه شالی سیاو ند ابه سر بسته ری ستادکه د ش مرشن می شوند .پشت سرشا

تشکیل ه ای را یردایگر دشش نفر و یستند امی ای گوشه ه ندازنوی ادھیند تو .مرآمی 
 ن .چرخیده وار یرداسته آھیتم رمی کنند با وع شرو ند دھمی 
 آرام وقص .رست بزنیم دیتم ربا و بایستیم ن شادورد اھما می خون از نمایماراھ

ن من لباشاداکه می چرخند ن شادخو.دور تندتر و .تند د کم کم تند می شون سنگینشا
بشکن و ی ھی ای ھنند .صدزبشکن می و می چرخند ن شادخود . دور می شود گر

 ی....ھی ه .ھسانددی رشااوج به را ما ه یرن داشدز باو جمع زدن و 
از نھاست .یکی آقص رجمع ن سمااما حو.انیم زست می و دمی چرخیم ن شادورما 
ست می دو "می کشند .من "ھمه .ھسط د ومی برو می کشد را میریل است دنھا آ
ه و یرداسط رود ونھا می آمی کند .با اه مرھنھا آبا دش را مکثی خواز میریل بعد انم...ز
مه با .ھنیم زست می ن، دنا، زقص می شوند .مادان وارد ریکی یکی مردد . برمی گرز با
مه .ھندگی زیتم ر از ر.سرشاه خوشی شدر از سرشان یم .قلبماه ایکی شدی دشادر م ھ
ل و دھا .سرنا زن ھست ای دا .صددھبشکن مرای ی ."صدھی "ھم می گوییم ھبا 
می ر نگا.است ری الم یک جودمن د .و ا می خندزن ھا پایکوبی می کنند . دھ.مر
شک به چشمانم بیاید ا دیبیخود .حسی باعث می شوون بیرد بپرام سینه از د اھخو

یک و می چرخد دش خودور ا دھمیریل با مراعقب تر . و .عقب روم .قدمی عقب می 
 ند...زبشکن می و جلو رود می م گا
ی د .ھا یکی می شوو زن ھا دھمرای .صدروم یک بالا می رباو گلی ھکای اھپله از 
 دی.تحاای .چه ھ

 می کشم بالا .رم را نجور.تن ار یودستی به د.پله به پله .با روم بالاتر می 
ای گلی .صدھکاور و مدی اھگنبد ن می چرخانم میارا م ھ.نگاا نسررواکام سم به بارمی 
 ا .دھا .بشکن مرزن ھلھله ای ھید .صدآمی ز نوھسرنا ز و سا
مه ھین ا.تا حالا ن سماآبه دوزم می کشم .چشم می دراز ا ھگنبداز یکی روم روی می 
ه پاشیدن سماآگُله به گُله ده و کرر پر نورا ستش ر "او "دنگا.ا ه امیکجا ندیدره ستا

لتنگ د.یکھو ا به خده تم چسبیدرصوو خیلی کوتاست ن سماآ.حس می کنم سقف 
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ن لتنگ ماما.دلتنگی می کنم و دتنھایی س حسا، اپایینی مھادی آدشان .میام می شو
 یش بستم .روبه ه را یی که پنجراولتنگ د .داھلتنگ فر.دلتنگ بابا .د
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حم رو.حس می کنم ام سینه روی می نشیند و پایین تر و ید پایین آمی ن سمار آنگاا

و ید .بغض می کنم آمی ون بیری لیلی جدیدد و می شوز م بادارد .از ھبرمی ک تردارد 
 د .یزرچشمانم می از شک ا
.مثل م ی کنم .نفسی گرپوستم حس ما را روی نفس خد، کویری توم، با، روی ین بالاا
مثل د ین مریضی نبواگر د .ابعد می خندو تم رصوی می کند توت ست که فواین ا
دم می کرر جدید کاای مقاله روی شتم رم و داپشت میز کادم، تاقم بوی امیشه توھ
بلند ه و کوتای ان ھساختمادور از به ان. تھری اھشلوغی دور از .به م ینجاالی حالا .و

د اھ.فرار دادی م قرراھسررا قتی بابی .وند را زدقتی کیفم دم؟وحست نکرتا حالا ر .چطو
گونه ا خددم قھر کرت اھقتی حتی بادم وحست نکرر .عمو فرید . چطورا میریل را .ا

 دره؟تا نیفتم ته دی ا نکررا رھستم دی و دیستااپشتم 
 لم می گویم.دته م و از یزرشک می ا
 بستم.روت درو متاسفم .منو ببخش .ببخش که -

 م.بالا می بررا یم اند .صدزایم می لرھشانه د و تم خیس می شورصو
که تا ر مین جوش .ھر چی تو بگی .فقط باای .ھر چی تو بخوھین به بعد از اصلا ا-

 نمی پرسم .ال یگه سودی . دحالا بو
 ا .نسررواکان میاه پیچیدت سکوده و فتاز اساای صد
 ند .زبه من لبخند می ره ین شب پرستادر ایی که اخدد جواز وگریه می کنم دارم من و 
رم کناف بی حرو ید آست .می امیریل .انم داحس می کنم .سربرمی گررا کسی د جوو

ا .می ره ھند به ستازمی و زل بدنش می کند ن ستورا ایش ھست .دمی نشیند 
من ست .به اضی رالی وخسته ه اش نمی شکنیم .چھرت را سکون مماایچ کد.ھنشینم 

 می گوید.و می کند ه نگا
 ای؟می خوآب -
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میانش خالی ی را بطرم و او آب جلو می بررا ستانم .دد دھمی ن نشارا بش ی آبطر
 می بینم .ن آب میاه را ماآورم تم که می رصوی می کند . جلو

 ری؟نمی خوا چر-
 م.جلویش می بررا ستم د
 ستم.دتو ده فتاه اببین .ما-
ده ام فتااضعی وم می کند که مثلا "گیر چه خل ھنگاری ند .جوروایش بالا می وھبرا

ن میاه ماو م دھمی ن تکارا ستم روی آب ."دست ه اماس نعکااین ا ا".یا "خنگ خد
ند زپلک نمی و م می کند ھمیریل عمیق نگام و اقصد .می خندرستانم می ض دحو
و ندگی می کنم زظه لی منی که لحظه به لح.ویی کنم .فکر می کنم آرزود اھلم می خو.د
یکجا سر ه را ماو آب و به لبم می چسبانم را ستم .دست ابی معنی ارم آرزو یی نددافر

 می کشم.
  
. 
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ن بددر .خیلی خسته .ضعیف .جانی ام نمی گویم .خسته ی لی چیزه وبیشتر شدزم لر
ارم می گذم روی ھچشم و نم می کشم بالا دتا بیخ گررا می کشم .پتو ارم .دراز ند

اب خوو ستم اب ھ.خود می شوم ایم گرھپلک ی گرفته .لارا مه جا ت ھ.سکو
و روی می کشد ر می بینم که کلافه سیگارا میریل .امی کنم ز بارا چشمانم ی نیستم...لا

میریل به .امی کنم زش نم کی بادانمی م و پلک می بندره بارود . دومی م رو قدم با
می کند .پلک که ه .به من نگاده تا کرش یر سرزستی ه و دکشیددراز من وی برروپھلو 
 می گوید.آرام نم زمی 
 بریم پایین.اری گه بیدم، اعزیز، لیلی-
  . 
لی به زم وند .میسوده اشن کررونم ره ای دروکور نگااسیم رمی ان قتی به تھروھر ظ

.مرتب  نفھمدرا بم اخرل تا حااب زدم به خودم را خوم راه .تماآورم نمی دم خوروی 
نم چه دایست می کند .نمی و رست را راایش رھکاو ند زمی ف حرو آن ین ابا دارد 

ه پایین کشیده را که خیلی عصبانیست .پنجره مدآپیش ش مجتمع جدیددر مشکلی 
خانه که ر تر برسیم .کنازودم اھ.فقط می خوازد نداگُر بدنم نمی ی از م چیزد ھلی باام و
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کنم ل کنتررا نم ضعفم اتا بتوم به سقف می گیررا ستم . دم می شوده پیادارد نگه می 
 می گویم.و به جلو م خم می شوازم . نداشم می ام را روی دو.کوله 

 گذشت.ش .خیلی خوی مداوین سفر ار من به طممنونم که به خا-
 گرفته.ب ضرن فرماروی نگشت اش به جلوست .با ھنگا
 به سلامت.و بر-
 می گوید. کهده ام نایستاف صاز نوھ
 لیلی...-
 بله.-

 گوشه لبش.ی م می کند با لبخندھنگا
 ن..ممنود عالی بو-
ست می رود دقتی می .وم دھمی ن ست تکادیش ابرم و ماشین فاصله می گیراز 
تنم گرگرفته م ستم .تماارم روی دمی گذم را .سری آب جور خت کنادربه تنه م گیر
کف ش می م که می شور سانسو.وارد آسانم رمی ن تمارپاآبه دم را خون کشان .کشا

می ز که با.در می بلعم ا را وز ھبان ادھبا و م دھتکیه می ارش یودبه م را نشینم .سر
ه در کوتای ام ھ.با قدم جایم بلند می شواز به سختی م و ست به میله می گیرد دشو

ر نگ فشاز را رویستم روم .دخانه می ف رطمین می کشم به ام را روی زحالیکه کوله 
 م.دھمی 
 نی می گوید.ابا نگرام قیافه ن یددمی کند .با ز بان در را ماما
 ؟لیلی-
 م.سلا-
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 .تعجب می کند.د می گیررا ستم دنی ابا نگرن ست .مامان اجال و یم بی حااصد
 زی.می سوداری -

 نم.زنفس نفس می 
 خوبم .فقط گرممه.-
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و ید آمی رود و .می ارم م می گذروی ھبکشم .چشم دراز په کاناروی کمکم می کند تا 
س نس تمااورژابا ن .مامام .کم کم تنگ نفس می شوارد می گذام پیشانی روی ست د

ا وزد .ھمی سوره مثل کودم جوم و.تمام منتقل می شون ستارمن به بیماد و می گیر
رم کنان ند .ماماراانم می گذن را روی دھکسیژا.ماسک آورم کم می ن نفس کشیدای بر

که می ی .تنھا چیزم .چشم می بندد یزرشک می و است گرفته را در دستم و دنشسته 
سایه ن .میارم گرفتام ان اوھست .میان امامای اھگریه و مبولانس آیر ای آژفھمم صد

جیرینگ جیرینگ ای م می پیچد .صدد .در ھیکی . تصویر بابا کج می شورا .تارھا .نوھ
ج معوو غمگین کج ی اھبا چشم د اھند .تصویر فره ای شدطم قاھ درسرنا و ا ھشتر

فتم امی ره یکباو بالاتر و بالا روم ا .می دھبا بشکن مرن ق ماماھق ای ھ.صدد می شو
گریه می کند ن ماماو ند زمی ز ساد اھفرد . بگیرا می کشم کسی مرد فریاو پایین 

فتم پایین امی ی بلنداز ن مرود و می و ا فرھشن ن نگ میازردرمیریل با ماشین .ا
 ساکت.و یک ر.تات مه جا سکود .ھیک می شورمه جا تا.ھ
سفید ری یکی نورسط تا.از وست ایک رمه جا تاھمی کنم ز که بارا چشمھایم ی لا
ببینم ن را نم ماماامن می تود و شن می شورومه جا ھ.کم کم ن می کند به تابیدوع شر

و ست اایم سنگین ھند .پلک امی خوآن قر بلندای با صدو که پایین تختم نشسته 
 یش می کنم.اصدن .بی جاارم مقی ندر
 ن.ماما-
ای با صددن می کند گریه کروع .شردود به سمتم می ارد و میز می گذرا روی نش آقر

می بینمش .چه ره بادوست که ب امی نشیند .چه خوم من ی گلودر بلند . بغض 
می وع شرد و می گیررا ستم ؟دچیدم می مرگر ام .اشته است که تنھایش نگذب اخو

 ن.کند بوسید
که ات صدن .قربوت بالاو قد ن .قربون .نفس مامان .عمر مامان مامان به جودردت -

 دی .کرزش که بات چشاای فدن می شنومش .ماماره بادو
 لبم .ه مدی ورآاھپوسته روی می کشم ن با.زستم دپوست د روی می گیرراه شکش ا
 .نخوبم .ماما-

 گریه می کند .م و زار زار سرارد روی می گذش را سر
 نتو ببینم.دکه نبوروزی نباشم -
 کنم.ت پررا سش استش .باید حوارم روی دمی گذو بلند می کنم را ستم د
 آب .-
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 می گوید.و می کند ک تند تند پارا شکھایش ا
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 باشه .باشه .-

م را .سرد یزرانم می در دھجرعه جرعه ارد و می گذم یر سرزست آورد .دبی می ان آلیو
 می پرسم.ارم که می گذ

 روزه؟قته وچه -
 د.یگیرم ستانش ن دمیارا ستم ره دباو دوتختم می نشیند ر کنا
 بی.آکم و ر عفونت طھر تقریبا نیمه بیھوشی .به خا.از ظنه شبه -

 گوید.می دی با شان ید تو .ماماآمیریل می د و امی شوز بادر 
 د .کرز چشماشو با-
کویر در که دی میریل مجتع نه مراست ه اخم .شدابه من .با دوزد میریل چشم می ا
م ھمستقیم نگان مچناھمیریل ون .ابیررود می د و بلند می شون .ماماد م بواھمرھ

 ارم.ندرا نامھربانش ه اقت نگا.طیم روبه ملحفه سفید دوزم می را م ھمی کند .نگا
 می گویم..آرام یستد امی ه پشت پنجر رود ومی 
 میریل.ا-
 یچی نگو .ھ-
 من.-

 زده.پشتش را ایش ھست .درفم دد طبا عصبانیت بر می گر
 داری .نیست .که تب ب که بگی حالت خودی حسابم نکرر آدم نقداو-
ستم ا.من فقط نمی خود بوه مداومشکل پیش رت کاای کویر .بری مداور من طبه خا-

 یت شی.اذبیشتر 
 تم .رصود روی یستد .خم می شوامی م سری ید بالاآمی 
م اھکه بای ختردب اظمور چطود نشم کرزقتی بابی سرم؟ .ویتم شداذنی کی دومی -
ه میرش واز ھبی تقریبا آکم و تب از من از یی اجداز یه ساعت بعد دم و نبوده بو

 خجالت بکشم لیلی .ی .باعث شد
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نفس عمیقی م و می کند .چشم می بندک ترق را تاای حافظابی خدو یستد امی ف صا
 می کشم .

 می نشیند.رم ید تو .کناآمی ن ماما
 .باید بھش می گفتی.م عزیزدی کره شتباا-
 خم می کنم.ا
  
. 
. 
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 ام.نمی خورو .من ترحم کسی زه لش به حالم بسواون دبھش می گفتم تا -

 ند.زمی ای بوسه و د دھمی ر کناا ام رپیشانی روی یخته رایم ھمون ماما
.حتی خونه ه مدو آفت در رینجا رش و است .بین محل کاه اسرکندغ ھر مثل مراز ظ-
خت پایین انداسرشو ا خده .بندد نشش کرزحسابی سرو ینجا امد اوم نرفته .کامبیز ھ
 د .نکرز لب باو 

 باشد می گویم.ه مددم آیای چیزر نگاایکدفعه 
 یم بھش نگفتید .ربیمارد مو ی درشما که چیز-

 جایش.د از بلند می شون ماما
 بی.آکم و گفتم .عفونت رو کتر گفت دکه ی چیزن مو.ھنه -

لتنگ یک اری دبیداب و مه خوھین ن ا.میاارم بالش می گذروی حت ل رابا خیام را سر
 لتنگ .دخیلی م . نفر

نگ زم اھمرھلم نه.گوشی ل دلی حاه وشدنم گذشته .حالم بھتر شدی بستردو روز از 
می کنم قلبم ه که نگارا .گوشی دارد بر می اش بینی را از روی عینک ن .مامارد می خو
و ید آیش .می ارد رومی گذرا .عینک د می بندرا لپ تاپش ن .ماماد می شوده فشر
م می کند به ناه .نگاون مشت من می کشد بیرن میارا از می نشیند .گوشی رم کنا
 باشد .ای نگفته ن ماماو م بین من اھ.نمی خوام گفته د اھفراز  یشا.برد اھفر
 باید بھش بگی.-

 م .صفحه گوشی نمی گیرروی سم ه از انگا
 ؟یگه نبینمشاره دقتی قروباید بگم ا چر-

 رم...کناارد می گذرا گوشی ن ماماد، که قطع می شوس تما
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 ؟نش یعنی چیزدنگ زمه ھین انی دومی -
 ؟یعنی چیدن لتنگ بودنی داتو می ن .ماماارم دیش نابی براجو
 ؟حقش بد می کنیداری در نی دومی -

 ؟د یعنی چیاھمی خون لم عاشق شددنی داتو می ن ماما
 ار....نی که حق نددومی -

 با ناله می گویم.و می کشم م سررا روی پتو و می کشم دراز 
ارم ینو ندا.حق ارم ندن ق شد.حق عاشارم نددن ندگی کرزنم .من حق دونم .می دومی -

 ام .انی طسرر یه بیمان شته باشه چوداستم دوکه کسی 
 فتم .ابه گریه می 
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. 

153  
 .خیلی .درد داره شتن خیلی این حق ندن الی ماماو-

مزمه می کنم : .زست ه اقلبم که مچاله شدارم روی ست می گذ، دیر پتوزیکی رتادر آن 
 د.اھفر
ست که حتی اشتن داست ر دوین چجوانم دا.نمی د مچاله می شو قلبم بیشترو 

من ی من .باید به پادل بگیر .آرام بگیر آرام می کند.و رو یر را زسمش قلبم آوردن ا
ست که حق ر اینجا فقط یک لیلی بیما.انیست ن مجنوو لیلی ی از ینجا خبرزی .ابسو
ش را شم می کند .سرازپتو نون از روی نم .مامازق می .ھشته باشد دامجنونی ارد ند

 د .یزرشک می دارد ام او ھنم دامی ام و شانه ارد روی می گذ
 .* 

ن م .مامادھمی اب ا جوم ھسیدگی می کنم.به پیاربلاگم وبه و پشت لپ تاپم نشسته 
نش دمخفی کردر نی که سعی اند. نگرزنگ می ر زر چند ساعت یکباو ھست ه انشگادا

ر .ھمی کند د یازعجیب غریب ی ارھا کاروزھین .اکنم حس می ب خیلی خودارد را 
می گوید و ند زنگ می ز.به من د یزرشک می .اصالح م زاده مارود امی ه نشگاروز از دا
ا شفا پیددم کرر یکدفعه گفت ":نذم م موقع شاھیشب ".دستم لیلی اقا خواز آ"شفاتو 

شد ن رماا زھغذد و فتاایه ببرمت کربلا ."بعد به گرده پیای پا، بعیناریگه ل دسا، کنی



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – از بام تا آسمان

R o m a n s a r a . o r g 

 

1 9 2 

 

ن مانده ندزبا دم را ند من قبلا خودانمی ن.ماماره فتد .بیچااستش نمی از د.تسبیح 
 ده ام...بابی معامله کر

ید دست .با ترس اناشناره ش می کنم .شماھ.نگاد بلند می شوام نگ گوشی ای زصد
 م.دھمی اب جو
 بله.-
 ؟تو کجایی بابا-

 آوردم.نمی د به یاا رلی صاحبش وشناست ا آصد
 ؟شما-
 ینم .روژمیگه شما.زه تا-

.بی آورد می درد به ا قلب مرد مرتبط می شود اھکه به فری ر چیزد .ھیزرمی و قلبم فر
 روم.می م رو قدق تااخل م و داپشت صندلی بلند می شور از ختیاا
 ؟.خوبیم سلا-
 رت دارم..کاه تونو بداخونه .آدرس خوبم آره -

 گویم. میدو دل 
 ؟بگو خبری مینجوھتو رکا؟خونه-
 ؟تونو ببینماخونه ای منو ببینی یا نمی خواری ست نددو-

 م.می گیرره لشوارم .دتم می گذرصوروی ست .دیستم امی 
  
. 
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 ؟ینه روژشدی چیزده؟فتااتفاقی ا-

 د.می خند
 ؟یا نهی سو میدآدرببینمت .حالا ام نه بابا.می خو-
د ھبدد اھبه فرآدرس را گر م .امی شوار قطع می کند .بی قرو او می گویم آدرس را  

می ی دارد؟خبرد اھفراز .نکند ارم می گذز گای را روی .کترروم شپزخانه می آبه ؟ چی
می کنم ه نگارا گوشی ه مرتب صفحه سیاو کاناپه روی خل نشیمن .می نشینم روم دا
نگ می ه زنیم ساعت بالاخراز بعد ؟من نگفتین به و روژباشد ده فتای ابدق تفاا.نکند 

 م.دھمی اب ند .سریع جوز
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 ه.جدھحد وابیا -
 بزنیم .دوری تو بیا پایین .من بالا بیا نیستم .بیا بریم -
 شتم.اچایی گذ-
 م.سه بعد .بیا پایین منتظروابمونه از نون خانم مھمو-
انه ما نیست .با بی خن مدآل اھین روژگرنه ده وفتااتفاقی م ایگر مطمئن می شود
ن تمارپارا از آسینه می کوبد .تا پایم ی پایین .قلبم توروم می و می پوشم س لبااری قر
د اھخل ماشین فردامه .ھند زخشکم می و برروصحنه ن یدارم از دمی گذون بیر

می ده ین پیاروژکنند.و برد رواھبا فررا تا من د نقشه بواش مه ھند .پس انشسته 
 د.شو
 ضبط.رای یو کادستوایم بریم ایگه .می خود بیاو بد-

و نشسته ن که پشت فرمادی مره روی چشم من ثابت ماندو ند زمی ف حراو 
د تش می گیرآچشمانم می نشیند .قلبم در شک ا.نم ن خته به خیابارا دوش ھنگا

م شوا جداز او میشه ای ھباید برو ستم دم و ھبود ین مرالتنگ ر د.حالا می فھمم چقد
ی خرت .و آحسرو غم ، لتنگی، د:خوشحالیر جورواجوی اھحس د از پر می شولم .د

 ست.انگ تر رخیلی پر
 ه.منو نگا-

 لبانش می نشیند.ی روی میزآعنه ط.لبخند د ین کج می شوف روژری طبه کندم سر
 شو .ار سوی گه سیر شدا-
سمت روم  میه کوتای ام ھ.با گازم نمی سوی یچ چیزاز ھیگر زم .دحرفش نمی سواز 

ام را یم .گونه امن عقب نشسته و ین و روژکافکا و ماشین .حسین جلو نشسته 
و ست ام درھمی کنم که ه یرچشمی به نیمرخش نگازی ھگاو به شیشه ه ام چسباند
فیک امین تراش ھندگی زلمشغولی دتنھا ر نگاد .انمی گیرغ شلوی ان ھخیابااز چشم 
حسین و ین روژیو دستوا.تا برسیم دارد برنمی ازش ست که چشم اسالت ن رخیابا
و نیست .من م ست که تکلیفش معلوالبومی رد آمون در حرفشام نند .تمازمی ف حر
 کافکا ساکتیم .د و اھفر
لین نفر می و اوپایین ازم ندامی م را سرآدم.ست مثل بچه ، دریودستواسیم رقتی می و

می رش کناد اھست .فرل امیشه سرحاھلپرسی می کنم .مثل احواتو .با جانی روم 
 و یستد ا
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م ھم نگار ھیم تا حالا حتی یکباه اماشین شدار موقعی که سو.از ند زمی ف حرش اھبا
به و رو ند زست می ر دباد دواھست .فرا.غمگینم .خیلی غمگین .نفسم سنگین ده نکر
 می گوید.وه گر
 ؟ید .فھمیدیددتونو نشونم می ربھترین کاو تو اون .میریم وزه مراخرین تمرین آ-

 می گوید.آورد می را در ایش ب ھحالیکه چودر حسین 
ر چی موسیقیه از ھمو دخواز آب دراد ست ن رالبوممون آگه تایید نشداضا م رماابه -

تھش اره و جونش مایه میذآدم از نر که ھین اعمله میشم .گهُ تو.م .میرر می کشم کنا
 ن .ستمودکف ازن تفم نمیند

 می کند.ه ش نگاوھگراد فرایستد .به تک تک امی ق تادر اجلو د اھفر
 می کنیم.رو ینکاایم ن دارلمودسه واکه ما ه نرن تودیای ر چیزاول از ھ-

 ند.زغر می ازد و نداشش می رش را روی دوین بند گیتاروژ
.منم نر ر دل و ھپدرمی کنم .گورو ول ین کااگه تایید نشه .افقم امنم با حسین مو-

 میشم.ن سورگام میر
ست ان ایزآومه ھلوچه و ند .لب زمی ج مون میانشای میدا.نان یشاابرزد لم می سود
و تو رود می و می کند ز بارا باکس ق تاد در ااھینجایند تا تمرین کنند .فرام ز ھلی باو

 می گوید.
رنه بشینه گد .ومیاو می کنه ش موافرت رو کنسرل و دل و پو، ین تود ار کس می یاھ-

 تو.د شد بیاده ماآقت ور ون و ھبیر
ست .کافکا امه گرفته تر از ھحسین ل می شوند .حاق تاش وارد ایکی یکی پشت سر

که دش می کنم به خوه .نگاه شاید کو، .مثل یک تکه یخد ست .سرامیشه ھمثل 
د از لم می گیر.دایش ھکم محلی د از لم می گیرارد .دگوشش می گذن را روی دفوھ
ایش .جانی پشت سیستمش می نشیند .چشمش که به من می ھمحبت دن یغ کررد
 ند.زفتد لبخند می ا
ه حق بدادی؟تو محلش ندو نه زنگ می زبھت روزه داره نی چند دو.می ره ازت لخود-

 ؟ینجاه ات اکشیدای بھش . ببین با چه نقشه 
 می فھمم .دم فقط خوازم .دردم را نداپایین می م را سر
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 من می چرخد.ف رطه کاملا ب
چند سالمه و فیق چندین د راھبگم فرام شم .می خوداعین دم اھفرم، راھخوی تو جا-

ی ا  بدن گه یه گوشه چشم بھش نشوایه که دست می شناسمش .مرد.عین کف 
 ذاره .ست مایه می واجونش 

 و آهمخالف می چرخانم ف ررا طتم رمی کند .صوت مارا شک تصویر جانی ای از الایه 
 د.دھمه می ادامی کشم .جانی 

  
. 
. 
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ست ت ھاھقتی بگه "یاعلی "تا تھش با.وکنی ب وا حساروش یه که می تونی دمر-

 ؟.منو نیگا لیلی
رم نه کنادامرز بان دارم اطبفھمد سرد اھگر فراش می کنم .یعنی ھشکم می چکد .نگاا

ند من نمی ابتواو گر احتی ؟تحمل کنددن را نج با من بودرد و رند امی تو؟یستدامی 
 می کشد.اش یش بافته رست به دم . جانی اھخو
 نش شک نکن .دبود به مرو اشه بگو یا علی ھلت بادگه ا-

شک ، استین مانتوآنم .با سرزیا می دربه م .دل بیخ گلوه لم نمی کند .چسبیدوبغض 
 می کنم.ک پارا ایم ھ
 نیست.ش اھلم بادمن -

 تنگ می کند.را ایش ھ.چشم رد نی جا می خو.جادروغ دردآوری چه 
 ه .منو ببردل نیست که بتونه دی مرد اون اھفرن چوادم تماساشو نداب جو-

تش می زد .دارم آیم می لرا.صدزد خم جانی .قلبم می لراپرن چشمادوزم در چشم می 
 م .گیر
منو ر دوبھش بگو ؟شماش لبسته دکه من داره خه چی آبھش بگو .بھش بگو رو یناا-

 من شه.ل خط بکشه .بگو بی خیا
 ید می پرسد.دکمی بعد با ترد.ولانی می شوطجانی ه نگات و سکو

 ؟مطمئنی-
 م.دھمی اب جوزود 

 مطمئنم.-
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یچ .ھایم مچاله می کنم ھبین مشت را قلبم ر نگا.انم زایم محکم چنگ می ھنوزابه سر 
یی .جانی اجدو لتنگی وه، ددنر، ا.نودارد ند عشق چه معنایی دامن نمی ازه نداکس 

 می چرخد .ق تاف ارطبه رد و تکانی می خو
 ن.حرفتو بھش بزدت مطمئنی خور ینقداحالا که -
ند .چشم امی خودارد که او به دوزم چشم می و نم داسته می گرآھسته م را آھسر 
من ش شته...کااگذن دفوی ھاھگوشی را روی ایش ھست و دبسته را ایش ھ

ست می دتو و ایت ش ھگودم روی بون دفون ھماش ھکاد . اھفردم یت بواصد
ر ینقداتو دم و فونت بوومیکرش .کادی شم می کرازنگشتانت نوابا سرو یم روشتی اگذ
را ایش ھ.مودم حس می کررا ایت ھنفس م رھمن دی و یستاایک به من می دنز

می ن ابا حرکت بدنش تکو یخته اش رپیشانی ار روی تابدای سته ده و دکره کوتا
.غمی سنگین د غرقش کرن موجشان میان و میانشاد ست بردمی شد ش ند .کارخو

 ند.زمی ج شفتگی موی او آاھلم مثل مون دلم می نشیند .میاروی د
  
. 
. 
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وار نه ایود و دیزرمی کند .قلبم می ر شکاا مره نگاو می کند ز بارا ایش ھچشم ن ناگھا 

را ش ھنگام...ین خوشحالی متنفرو از امی کند خوشحالم  هینکه به من نگااز امی کوبد.
م در م .گم می شوھبدن تکارا نگشتم انم حتی یک بند امن نمی تودارد و برنمی 

ق غرو ت ھنگای آرام یادر درختم.اندامی دم را خود، اھفردم گر سالم بواش .فقط ھنگا
 بلد نیستم .دن که شنا کردرک .به م می شد

. 
م می کند...به ھنگاک .نفس عمیقی می کشم که جانی مشکود چشم که می بند 

شته اخت گذدریر زتختی که ط .روی حیای توروم می م و جایم بلند می شواز سختی 
نم می ذھ.یکدفعه شلوغی و برم رونم به یک نقطه نامعلوزمی .زل ند می نشینم ا

که ه ای و.فقط یه چیز می بینم .یک جفت چشم قھد مه جا ساکت می شوو ھبد اخو
ب فتاام .آنجا نشسته ی آیچ فکرھبی و گذشته ر نم چقدداست به من .نمی ه اخیر
نمی ن یچ برگی تکاو ھست م اگره ماداد خرای وھپایین . رود می اش دارد یواش یو
 رد .خو
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 ؟ینجاییا-
ارم قلبم می گذرا روی ستم .دمی نشیند رم .حسین کنام جا می پرال از ین سواز ا

 ند.ز.لبخند می 
 ؟ترسوندمت-

 م لبخند به لبم می نشانم.ھمن 
 ؟شدم نیست .تمرین تموی چیز-

 ند .رمی خون تکاش فری اھد که مودھمی ن تکاش را سر
 ؟کنیری یه کاام می تونی بر-

 رفش می چرخم .می گوید.طبه 
یت نکنه .به مولا اذمنو ر نقدامش .بگو ا.بھش بگو من می خون بزف ین حرروژبا -
داده به من ترجیح و اون رو ین الی ام ورشو می خوط.سه ساله خام خسته شدیگه د

 ؟نی لیلیزمی ف .حر
نند ایزآوتخت از که را ایم ھش می کند .پااھند .با چشمانش خوروایم بالا می وھبرا
 م .دھمی ب تا
 داری.ستش دوبھش بگی که دت باید خو-
 می کشد.ف پو
می کنم اش براد بخوری ر کا.ھشم ره کنامیش.ھمی کنم اش برر مه کاھین امن -

یگه دمی کنن رارو مین کادا ھنه نمی گم .مره براد ر جا بخودم .ھمی م نجااشو ا.خرید
 ؟ینا بس نیست.ا
  
. 
. 
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 م.دھمی ن تکاف ردو طبه م را سر
 مطمئن نمیشه.داری ستش دوتا نگی ی بدم نجار انیا کادنیا زن، دسه .وانه -
 مین.زد به دھمی را ش ھ.نگای اش شیری اھمون میا ست می کندد
 ؟خهآچی بگم م بر-
 ه.بشنودت خون بواز زباید -
 مش.انه که می خوومی کنم .باید بدری مه کااش ھمن که بر-
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 بگو.دش به من بگی به خوداری ینایی که ا-
 ؟نمی فھمها یگه .چردمش این یعنی می خودم .انکراش نیست که برری کا-
 ند .زمی دش را خوف د به من .فقط حردھمی نش گو
 رات .حسین بھش بگو .مستقیم بگو نه با کا-
ر کنیم .تا شب کاده ماآسه مسابقه رو وانگ آھفقط تمرینه .باید تک وز مرامگه نگفتم -

 حت .استراحت بی استرایم . دار
به زل زده  ده ویستان اسرمای خم بالاابا د اھبالا می چرخد .فرف رطما به دوی ر ھسر 

.از ست اش گیج گیج ھست .نگاق اغردش خوی نیار در دنگاالی حسین .وحسین 
 ازم.نداپایین می م را تو .سررود می د و جایش بلند می شو

 ش .شته بااندری تا کادوین ابه دم قبلا بھت گفته بو-
 خلاقی می کند .ا.بدرم نمی خون تکا
 کن .ه .به من نگانم زمی ف حرت اھبا؟دارم ستیھمی ر آدتو چجو-
ه قھون چشمام در می شوق ش می کنم .غرھنگام و بالا می گیرم را لم می شکند .سرد

ر ھید .با آمی ون سینه بیردارد از ساکتیم .قلبم دو ر ر .ھلخودند .خیلی رلخودکه ای 
 م .ست بلند می شواکندنی ن جا
 خلاقی کنی...ابدش رطبه خاای چیز خاصی نگفتم که تو بخو-

 م...می شنوم پشت سررا پایش ای .صدق تاافتم سمت امی راه 
 صبر کن .-

.با عصبانیت به دم .برمی گردارد نگھم می د و مانتویم می گیر.از م دھمحلش نمی 
 خلاقی می کنم.ام بدھنیم .من زمی زل م ھ
 ؟چیه-
 د.خمش بیشتر می شوا
  
. 
. 
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 ؟نهف زدحرز رطین چه ا-
 نم.زمی  فحرری مین جوھمن -

 می کند.ر جوو جمع دش را خوزود .خیلی د ماتش می بر
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 لطفا.ن بزف ست حردر-
 می توپم بھش.

 ؟خلاقی نمی کنیابگو .مگه تو بددت ینو به خوا-
 ود .نرره در کواز می کند ش می کند .خیلی تلاز باد و پلک می بند

 ری.کاھفکر کنم یه توضیحی به من بد-
 حق به جانب می گویم.

 ؟بابته-
دارد باشد تند تند ه یددینکه جن اندگی من مثل .زمی کند ه ایم نگاھچشم ی توف صا
کمی کش بیاید .فقط سالی بیشتر ه م که شدھا ھین چشم ار طبه خاش .کادود می 

 ام .ضی رام ھ.نه.به یک فصل 
 دی؟تماسامو نمی اب جوا چر-

 می چرخاند.دش خوف رطبه ا .مرون م بیردھولانی می را ط.نفسم م می گیررو 
 ام؟با تو-
 شتم.اقت ندو.حتما ادم نداب که جوده فتااتفاقی احتما نمی تونستم .حتما -

 د.تویش حس کرد می شوص را لی حرد .وبالا نمی بررا یش اصد
شتن داقت اصداب جو؟پشت تلفن بگیرو میناھشتی که اقت ندر ونقداویعنی -
 مینم.ھیلی من ل؟نکنیه پشت سرتو نگای و که بر؟ مینهھ
 می کند.ره شاایو دستواست به دبا 
ندگی می کنم که ر زمونجوام .ھخلوتی .آدم فکسنی ه شگازموو اون آلونک آمین ھ-

 ارم .ندازت فکر می کنم .چیز پنھونی 
 م.ست به سینه می شو.دنم زبط می ربی ف حر
د بوه موندز ش بایدناز دنت دھخه اری؟ .آنداون نگو که چیز پنھونی با ؟شایسته چی-
. 

 م عصبانی.و ھست ر الخودم ھ.حالا ارد ندور باخ راین لیلی گستاا.شاید رد جا می خو
زن حالا ه نردت .یاه شدم سه من تمووافت ساله ھچی می گی.شایسته داری بفھم -

 بیژنه .
  
. 
. 
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 دارد.ر ھزایم ف ھنم حرداکنم .می ا جددم خواو را از نم تا زمی ار یودر و دبه  
 ه؟سط چه خبروین ابگو د؟می کرر چکاه شگازموآته پس تو ادربرزن گه ا-

مستقیمش نفسم بند ه یر نگا.زایم ھچشم ی ند توزمی ف زل صاد و ساکت می شو
دزدم می را م ھد ."نگااھلم عاشقی می خودمی کشد "من د نم فریای درو.چیزرود می 

. 
ینھمه تغییر ا اچر؟سه چیوابھونه می کنی رو شایسته داری نو بگو.؟اوچیه لیلیدردت -
 دی؟کر
از کم پشت تر می شوند .باید روز به روز ایی که ھایم .موھموف رم طمی بررا ستم د

 کند .ک ترا مرار او .بگذع صل موضواز اکنم .شاید وع جایی شر
 ن .ستاربیمادم بوی بسترن چوادم نداب جو-

 ه .شدان .نگرآورد بالا می ه را ندمن ثابت مای موو نگشت روی اش که ھنگا
 ی؟مین لاغر شدھسه ه ات؟وامعدا .برن؟ ستاربیما-

م دھمی رت قورا انم دردی دارم.آب دھند دا.پس می ه پس متوجه لاغر شدنم شد
حالا عشق تو ه و ندگی من پخش شدزلحظه لحظه گ در سم مرد؟ .ااھنی فردا.می 
 ندگی حریص تر می کند .ای زبرا مردارد 

 نی .ود یه چیزیو بدبای-
 دارد .من برنمی از مکث می کنم .چشم 

 .من .یه چیزیو بھت نگفتم.ب خو-
د .عقب می کشم ھیم بدارلددد اھ.می خوارد یم بگذزوباروی می کند تا را دراز ستش د
 با تشر می گویم.و 
 نکن.-
.با د می شور ش کدھد .نگادھمی ر م فشارا روی ھمشت می کند .لبھایش را ستش د
ف ررود طمی و کج می کند ی یگرف دیچ حرھبی را ش ه راھست مشت شدن دماھ
ایش ھست دکه ه ین شداایم مثل رھفتا.ربغل می کنم را ایم ھنوو زامی نشینم ق . تاا
ر ار ."دارم ھتنھایم بگذو و .برو می گویم."بری بلندای با صدام و محکم محکم گرفته را 
 می گویم.م و می گیرن سماآبه و م را ریت می کنم .سرن را اذمادو
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اب ختخورقتی من تو اد ولم نمیخو.دجر کشیدنم باشه زد ھشااد لم نمیخو؟دکنمر چکا-
ه می خندو اون قتی من مربضم اد ولم نمی خو.دکنه ش موافرن رو خندیددم اون فتاا
 ؟کنمر متنفر شه .تو بگو چکادش خواز 

می کنند ه ا به ما نگاھی نشینم .بچه صندلی مق .روی تااخل روم دامی ن لک لک کنا
یچ کس .ھمه نشسته رو دل ھعجیبی ت می کشد .سکور سیگارود و می د راه اھ.فر
ق تااخل ود دامی کند که برره شاابه حسین د اھفرد خر خوآست .دنمی گوید ی چیز

 تنھایی بزند .و باکس 
  
. 
. 
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د اھفرر می کند .چند بازش جان زدبه وع می کشد .حسین شردراز تختش روی کافکا 

ین روژا ھنت ی نم به جادانیست .من می غ بای لی حسین تو.ود دھبھش تذکر می 
و می کند ه به من نگا، کلافهد ، اھ.فرازد می نوره باره و دوبا.دونقش بسته او ن در ذھ

 نیفتد...او که چشمم به روم می ر کلنجادم من با خو
 می توپد بھش.و د دھمی ر فشان را فووکمه میکرد داھفر
 دی؟گم کررو نتاا .چرن ست بزدربگم ر چند با؟چه مرگت شد حسین-

ه نگارا ین روژفقط و صندلی .فقط ارد روی می گذرا ا ب ھچود و حسین بلند می شو
ه ماندز حسین بار کااز م ن او ھا.دھین می چرخد ف روژرطمه به ھمی کند . سر 

د و .جانی بلند می شوون ید بیرآمی ق تااز ا.حسین ه دادتکیه ار یودست به سینه به .د
ازم نداپایین می م را می کند .سره می گوید که به من نگاد اھفرش گور کنای چیز

زوی یستد .بااین می ی روژجلورود ید می دشن می کند . حسین با تری رویگرر د.سیگا
خم می ابا ون و بیر می کشدرا یش زوین باروژتر می کند . را .لبش د می گیررا ین روژ

 گوید.
 ز؟چته با؟اھ-

 می گوید.د اھبه فررو ین روژکه رود جلو می ز حسین با
 یت کنه.اد اذمی خوزم .باد اھبھش بگو فری یه چیز-
 می کند.اض عترد ااھفر
 لش کن.وحسین.-
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ر د چکااھینکه می خوس ا.حدازد ندای به من می ھ.نگارود حسین قدمی عقب می  
و می کند ف م .گلویی صادھمی ن به نشانه تایید تکام را سخت نیست .سریم اکند بر
 ین می گوید: روژچشم ه در خیر
ام قته می خوویم .خیلی دارم خبر ک ھپوو جیک .از مو می شناسیم ھچند ساله -

 بگم .ی چیز
 ند.زغر می و ند رامی خارا گوشش ر یم .کنادھمی ش قت بھش گودمه با ھ
 ؟اھچه بدبختیه -

 می کند .ه کور دارد نگاد .امی گیره ام ست .خندزان الرون.د بیردھنفسی که می 
 م .بلدری ینطواصلا من اقا آ-

 می گوید.ی بلندای بعد با صد
من ای بر، گر توییاخرین آمید .افت و رمن نماند ای بر، شتمداست دونچه آر "ھ 

 ن".بما
آرام آرام .لبخند د بلند می شوکف ت و سوای .یکدفعه صدد می گیررا مه جا ت ھسکو
پشت از که د اھفتد به فرام می ھنگاو می چرخانم م را ین می نشیند .سرروژلب روی 
ید آست...نفسم بند می اعجیب و ش سنگین ھست به من .نگاه اخیررش سیگادود 
 منم ش .کا
  
. 
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شته داسھم دی مراز م ھمی شد من ش شتم .کان را داحق عاشق شددم و سالم بو

 د.ست به سینه می شودین م .روژمی گیررا م ھباشم .نگا
 ف زدی.حرآدم مثل ر چه عجب تو یه با-

 ایش می کشد.ھمون ست میاد .دمی شوز نیشش باو.گل حسین شکفته از گل 
 مت به مولا .اسخت می خو-
سینه روی ست دین .روژبغل کند را ین روژجلو تا رود می و می کند ز بارا ایش ھست د

 د عقب.دھلش می ارد و ھمی گذاش 
 ی؟من شنیداز بی اجو؟ی کجاھ-

 د.دھمه می داری اداین با لبخند معنی رود .روژمی وا حسین 
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 مو کنم ببینم چی میشه.احالا فکر-
می ت م سوھپشت ر چند باارد و انش می گذدھخل را دانگشتانش ق اشواز حسین 

 می گوید.د اھ.فر فتیم حتی کافکاامی ه مه به خندھند . ز
 من .ن مھموم مه شا.ھتعطیله وز مرا-

 می گویم.
 خونه .م ا برید من باید برھشما-

 می کشد.دش با خوا مرو شش ازد دوندامی را ین کیفش روژ
ین ه ابلاخری؟برای .تو کجا می خون بدر باید سود اھفرو مشب حسین .ابیا ببینم -

 د.کرز ن باز دھیالغو
ره رو بادوییم آکه می ون می کند .بیررک پان خیابار کناد اھ.فر ضفت حوھیم رومی 
 ین می گویم.روژبه 
 بمونم.ون نمی تونم بیرم نمی کنم .شارف من تعا-
 یستد .امی رم کناد اھفر
 سونمت خونه .رمی دم خوو یم رمی خوی یم یه چیزرمی -

 . ایشھچشم ه شدن مھرباره با.دوم دھمی ن به علامت نه تکام را سر
 م؟و.ھیت نشی م اذتو جوجه می گیرای ست .بره ات ھسم به معداحو-

د و چشم می بندد اھم .فردھمی ن بالا تکاف رطبه م را سرره با.دوبغض می کنم 
 نفس می کشد .

 ری؟لخودچی از قیقا د -
  
. 
. 
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 ازم .نداپایین می م را سر
 ؟تمومش کنیم-

 نمی گویم.ی .چیزه که شدر جو ر.ھحق با توست .باید تمامش کنم 
 ؟لیلی-

مه .ھین روژبه ه پایش بند نیست .چسبیددی روی شااز فتد به حسین که ام می ھنگا
 یستد.ایک تر به من.می دند .کمی نزده ایستاامنتظر ما 
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می بخشید .زود حت می خندید د .رایا بواز روپر ش نیادمی شناختم که ی رو خترد-
 دی؟گمش کر .کجازد می ق ش برھ.نگا

 ی ام.سررونم به زچنگ می 
را ش ھیستد .نگاامی ض فت حوان ھمیددور سط جمعیت.رود و وعقب عقب می 

د اھیم که می خوه اخیراو مه به .ھمی کند اری من .قلبم بی قرن خته به چشمادو
ای با صدره یکباو می کند ف صارا یش اند .صدرمی گذرش کنادم از کند .مرر چکا

 ن .ندامی کند خووع گرمش بلند شر
 ا.ھلیلی قصه ه ای ای کجا ماند
 ا.ھغصه از ی ھکوه شدن که مجنو

 بگو.رم کبوتر به یاو ای بر
 فا.وفا بی وپا بی دم زفتا
د قصه عشقی بین ما سر بگیرار نکن .نگذد اھ.نکن فرد شک خیس می شواز اتم رصو
ندنش که اخو؟نددامی  کسی؟باید بکنمر م .چکااھمی خود را ین مرایا.من اخد.آخ 
با لبخند می و ید آنند .جلو می زست می دیش ابرده یستااجمعیت د می شوم تما

 گوید.
 ؟م باید حرفمو بزنمای ھیگه ر دجو-

یم ایزند .یک چیز بررایم می ھشک ه.الیلی شدن مجنود اھمی فھمم که فرب نه.خو
ن اطسردرد گر م"، و اه ا.من عاشق شدده" فتاق اتفاامن ی درون .چیزد شن می شورو
 د کشت.اھخوا ین یکی مر، درد انکشدا مر
 فتد.احسین می ن ین با کیف به جاروژ
 ن.سه من بخوام واتودی؟یساوامثل ماست ا پس چر-

 می نالد.و سپر می کند را ایش ھست دحسین 
 ن؟مسلمورم سم تو گیر بیااسه وانه اکجا تراز خه من آ-
 رقیم.  .غن، مجنود اھفرو لیلی ، ماو
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بش اشته خوالبه تخت گذش را حالیکه سرن در ید .ماماآنم نم بالا می ب دارد فتاآ 
بلند بلند گریه د نبون ر ماماطگر به خاه...ابریدرا مانم ه و اشدوع شرز شکمم باده .درد بر

ورم آنمی ب .تام زدن می کنم قدوع لا شردولا م و دوجایم بلند می شودم .از می کر
مسکن ص قرو میز ف رروم طپا می و ست ر دچھا.روی ایم می نشینم ھنو.روی زا

خل دامی کنم م را .سرم سرروی می کشم را پتو و تختم ی توم .میخزرم می خوی یگرد
داد تا م می گیرز گارا تختی .بالش رونم به زچنگ می م . یزرشک می و از درد ابالش 
شک می رم و امی خوب .تام مچاله می شوو مم شکی جمع می کنم تورا ایم ھنزنم .پا

ص می پیچم تا قردم به خورم و می خور وول نقدد .آنشوار بیدن کند ماماا .خدم یزر
 د...قابل تحمل می شوو دردم ثر می کند ا

ارم می گذز گای را روی شپزخانه .کترروم آمی م و جایم بلند می شوه، از نفس برید
می م را سرو شپزخانه آصندلی روی .می نشینم ه نشگاود داباید برن .کمی بعد ماما

ه با چھرن .مامازد ایم می سوھ.چشم ه لی قابل تحمل شد.درد دارم ومیز ارم روی گذ
 نم.زلبخند می و می نشینم ف شپزخانه .صای آید توآمی د بالواخوای 
 صبح بخیر.-

 م می کند.ھنگاان نگر
 ی؟بھتر-

 ارد.ندور بارا ند .شاید حرفم م می کھنگاب م .خودھمی ن سرتکا
 اب .بخوو بری؟پاشدا حالا چر-

 میز.ارم روی می گذون و بیرآورم شیر می و پنیر ل یخچام و از بلند می شو
 قتم سوخت شه.ام و.نمی خور دارم کاون بیروز مر.اخوبم -

 می گوید.ری لخود.با د می گیررا ستم و دید آمی 
نگ ربه ه .یه نگاون بیرو .کمتر برج داری حتیااحت استرابه ی ر چیزاز ھلیلی تو بیشتر -

 از؟بندو روت 
 د.می گیرام .غصه م حت می شورانا
د یازینه که من اقعیت ن واینه .مامال و روزم احا، بم خونهاچه بخوون بیرم من چه بر-

باشم تا تو ون بیرار اون بذم بمیراره گه قر.امو حبس کنم دخوام نمی مونم .نمی خو
 اب.وختخر

به ه، نشگارود داقتی می .ونمی گوید ی یگر چیزون .دد بیردھبا غصه می را نفسش 
 ون .بیرروم می و می پوشم س حمت لباز
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یر چشمھایم زیشب ن دبیدانخون و کشید.از درد سد ربه نظر می ار نزام زار و قیافه  
 . خستگی می کنمس حساالی وگرفته ه .درد آرام شدزرد نگم ده و رفتاد اگو
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ده پیای مسافرتی توی ادرھیف چان ردیدم .از دمی شوده ماشین پیان از ستاربیمار کنا
ند داربچه ه زن.و ست که یه عداین ا.مثل م شوکه می شون ستاربیمار کنان خیابارو 
م معلون ضعشاووسر.از ند اا نشسته درھچای جلوو زن ندگی می کنند .چند بچه زنجا آ
 ا نیستند .ف ھرطین ا لست که ماا
الی اھکه ن دری دارد ستار.عمو فرید به من گفته که بیمان ستاربیماط تو حیاروم می  

ه با کلادی نم مرداا .سر که بر می گرھانی طسر:در محل بھش می گویند ن و ستاربیما
ن ستاربوفه بیماه دارد از چشمھایش پایین کشیدروی که تا ای مه رپشمی سو

فتن پایش پیچ راه رست که می ترسم موقع انی استخور زرد و انقدد .آیچ می گیروساند
د می کشم .مرام یم بسته زوباروی تی که رصون باروی رستی دمین . زبیفتد رد و بخو
می ام .سایه رش کناروم مین می نشیند .می رود روی زمی د و می گیررا یچش وساند

 معرفی می کنم.دم را .خو ندز.حرفی نمی د بالا می گیرش را .سرش سرروی فتد ا
 ؟بشینمن تور.میشه کنان تودجنس خواز سم من لیلیه .یکی .اصبح بخیر م سلا-

را یچش ونصف ساندد یک ما .مردید نزآمی ن میو کناای .گربه ازد ندابالا می ای شانه 
 جلویش .می گویم.ازد ندامی و می کند 

ل تا یکساه بھم گفتن شش ماا ھکترن دارم .داطسرم یه که فھمیدرده اخوه و مادو -
 ؟می مونم .شما چیه ندز

مین اردش روی زمی گذرده ست نخور دمانطورد .ھبخورا یچش وساندارد نا ند
د .من دھبی نمی اند .جوزتشش می ون و آمی کشد بیرارش جیب شلوری از .سیگا

یگر دم می کند .یکی ھ.نگاز زدن می کنم گاوع شرآورم و می م را درپنیرن و م لقمه ناھ
انش ارد دھبھو می گذرا لقمه ی مه د .ھید می گیردرفش .با ترم طمی گیرآورم می در
. 
 ردم؟چایی شیرین خوو پنیر ن و کی نود نمیادم یا-

 د می گوید.دھمی رت که قواش را لقمه 
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بشو ب یگه خودمغزیم ر ستم .گفتن تومورو دیختن رو رپاکی آب لی ر .ونگفتن چقد-
 .ارمقتی ندونیست . 

 ند.زفش می کنم .خسته لبخند می رتعاآورم و می درکیفم را از پاکت شیرسویا 
یچ ومین نصفه ساندھصب تا شب اره .از نددت یا عازین قرتی باایگه به دمن ه معد-

 مه.اغذ
 نی نیستید.ال تھراھ-
برگشته ر نگاو .ابرروبه دوزد می را ش ھایش می پیچاند .نگاھنورا دور زاایش ھست د
 می گوید .ت مش .با حسردمرن .میاه مدآنجا از آجایی که به 
 دوره .ینجا از ا.خیلی ده ام ل اھنه -

ر نم چقددابغل می کنم .نمی را ایم ھنوزام ھخل کیفم .من دانم دابرمی گررا پاکت شیر 
د می شودارد آب تنم ی اھکم کم گوشت ه و تم لاغرتر شدرلی صوده ام .وکم کروزن 

 .می پرسم.
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 ؟نیستن اتوھکسی با-
 م.نه تنھا-

 رفش می چرخم.طکمی ؟یدآپسش برمی از تنھایی ر چطو؟تنھا
 ا؟چر-

می ت فود و دودش را بالا می گیرف رطکمی به ش را شن می کند .سررویگر ری دسیگا
 ون.کند بیر

ی ر چ.ھشتن اگذن تنھامو، گرفتمر تومون قتی فھمیددم ده ومر؟باشهاد کی می خو-
ن یدرو دکم کم تا مام اھلایتی وم دن .ھکرض یم قردکروع ختیم .بعد شروشتیم فردا
شت انذن سمودکف ه سیال یگه کسی یه پودن .دقایم کرن اشوھشونو تو خونه دخو

گ گرا .بی کس شدیم .خدزدن نمی ن م بھموھیگه سردیم ابخول پون .می ترسید
 نکنه.ج بیابونم محتا

ج شته خراگذر بابا کناق حقون از که ماماای جھیزیه ل پودارم م ھ.من د لم می گیرد
 د.می شون نیم پولشان و ی یک میلیوھایم می کنم .ماداروھ
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 ؟یدداربچه زن و -
 او.یم به ه اخیردو ر .ھند زیچ لیس می وشاندن ناون زده از بیرن مبوژابه دارد گربه 

ر کنان ین بدبختا تو خیابوامثل ن بیان؟بیاا صلا چر.اینجا ن امشووردلی نیادارم .و-
 ؟بزنندر چان ستاربیما

ا می ھپشت میله ی ادرھچاف رطبه سرعت م را کنم .سرن پنھارا نم تعجبم انمی تو
به ن مھمه نامفھومشاره.ھبیچادم ند.مراانی طسرران بیمااده ی نھا خانوآچرخانم .پس 

می کشم .آه  سدرنمی ن مادادکسی به و ا مظلویم ھانی طما سرر سد .چقدرمی ش گو
 می گویم.د به مر. رو 

 ید.رلخودم ده دمراز -
 ازد.نداولانی به من می ه طمی چرخاند .نگاش را سر
 ی؟می گیردل به و حت میشی راکسی نال و روزت از ین حاامگه تو با -

 م.دھمی ن تکاف ردو طبه م را سر
 د.می گیررا ش ھنگا
نمی شیم .حس ما که می ر لخودنیا دیشکی تو از ھسیدیم که ریگه به جایی دما -

 دم.با باقی مرق داره یم می میریم خیلی فردارنیم دو
 بید.اشبا کجا می خو-
 ن .راه آھگرمخونه م م میرھ.شبا م مو بگیرداروینجا پلاسم .تا اکه روزا -
  
. 
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ی کند گرمخانه چه من شته باشد میادرد دام مانند من شبھا او ھگر د .امی گیردردم 
ه کلااو لی وست م اخیلی گره یل تیرماای اواود ؟ .ھمعتان و مشتی بی خانمان میا

 ز دارد..فکر کنم لره پشمی پوشید
 ؟یدارقتی ندویگه دگفتید که ن تواده ابه خانو-
نی استخوی ااھمی کشد .گونه ه کوتای اھ.نفس ط حیای می کند تورا دراز ایش ھپا

 ه.ه مژنو دارد برا.نه ون زده بیراش 
و میشم ن مادارم درنن میگم زنگ می زکه ر ر با؟ھکنمن حتشوراناو باید بگم ا چر-

 ردن .نن کمتر غصه می خوور چی کمتر بد.ھمیشم ب خوزود خیلی 
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 ن؟ید پیششودبرگراد نمی خون لتود-
تو دن مرن و کششیددرد لی تحمل دم .وقتا می گم برگرو.بعضی م شددون سرگر-

 ارم .ندرو خونه 
ه یک نگاازد ندامی رت به کاه جلویش .یک نگام می گیرآورم و می درکیفم رت را از کا

 نم.زبه من . لبخند می 
می گن ن شودخوو از نجا ن اوفته میاھر ن دارن ھاطیم .کسایی که سروه دارما یه گر-

 کمک می کنیم .ن مودبه خون مودیم خودارکه وه .یه گر
 ند.زخند می زپو
 ؟می کنهدوا مو وم دردکدت چرف یه مشت حرر؟شتین سرکاابگو ملتو گذ-

 جلویش.دوم .می ود که برد بلند می شو
نجا .اوبگیم ن تنھاییمو.از بگیم ن بدمول حااز باعث میشه ، م نکنهری ھیچ کاھگه ا-
دن کرن ترکشون خترشودینکه ن .از اخشمشو.از می گن ن شواز دردحت رامه خیلی ھ
 بھتر میشه .ن یه لحظه حالموه شدو قت خالی میشیم نون .اومیدموانااز .یا 
 م.دھمی ن جلویش تکارت را .کاد ست که بگیرابه شک دو 
نزنید ف صلا حر.انجا اوبچرخید یه سر بیاید ن ستارین بیماط اینکه تو حیای ابه جا-

 بدید .ش .فقط گو
ف رطبه را ش ارش و راھجیب شلوی توارد می گذه نگاون بدد و می گیررت را کادد مر
ه ام بپرسیدرا سمش اید آمی دم یاد می شودور کج می کند .کمی که ن ستاربیماون بیر
 بلند می گویم.ارم و انم می گذر دھکنارا ایم ھست .د
 ؟چیهن سمتواقا آ-

 ند.زقعا لبخند می ر واینباد و ابرمی گر
 ؟یگهدی دم لیلی بوھ.تو ادی مرت .عزت عز-
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 با خوشحالی می گویم.و د دھمی ن یش تکاابررا ستم و دق دشواز 
 مید.ا.لیلی .سفیر آره .آره -
 رود.می و می کند را پشتش د مر



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – از بام تا آسمان

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 1 0 

 

که .از روزی ست امیریل .امی کشم ون کیفم بیررد از نگ می خودارد زکه را گوشی 
 زده.نگ زست که اویم .حالا ه امصحبت نشدھتا حالا ن ستاربیمام شدی بستر

 م.سلا-
 د.دھمی اب قفه جووبا کمی 

 م.سلا-
 پشتی می پرسم.ف در رروم طمی دارم که ر مانطو.ھنیست م لحنش خیلی گر

 ؟خوبی-
 ؟ینکه مھمهانه -

ا روزھین ر انقد؟آبپرسمرا شته حالش داست دویستم .پس ا.می م متعجب می شو
 بپرسم.ازش حالی دم ست که فرصت نکرد ااھپیش فرم فکرو می کشم درد 

 ری؟لخوز دنوھ-
 ؟نباشم-
 ؟ست میشهدری اھخورت با معذ-

 می گوید.ت کمی سکواز گوشی .بعد ی نفسش می پیچد توای صد
 ؟کجایی-

 م.دھکش نمی ع را م موضوھمن 
 ر دارم.نم .جایی کاوبیر-

 می کند.ف گلویی صا
 ن..بیا یه سر بھش بزه تو می گیراستی بھونه ھقته وچند -

 د .می گیره ام خند
 نم.زیه سر بھش می م باشه عصر میا-

 سریع می گوید.
 ن.قل به بابی سر بزام باشیم .بیا حد.دور ھبمونید م شان جاح نگ بزنه فرزلھه امیگم -

 ه.لتنگ ما شددحت بگوید راند ا.نمی توور پسر مغر
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 توییم می مونم.ی کبابان گه مھموا-
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 ؟یگهای دسه شکم می خووامنو - 
ر نگا.است روح ابی و ساکت د و فضایش سرم...بخش می شوم .وارد خسته می خند 

زه جااگرفتن از م .بعد دھا می رھپرستان نشاام را ند .معرفی نامه ه اپاشیدده مرک خا
روی بی مو ر و نجود رمرو دو ست ز اباق .درش تاالین ر اویستم کنااجلوتر .می روم می 

نم .بابی زلبخند می و می کنم ش موافردم را ه گپی .خوند .نه حرفی نه ابیداتخت خو
پنجه گ مرار بگذ؟نمابخودم را خوآواز م اھمی خوو نم وین بیراعزیز کجایی که ببینی 

کمی پاپس د و شوم نم تا نرامی خور آواز نقدآم ھمن ، ددھنشانم ش را تیزی اھ
 بکشد.
 با گرمی می گویم.و تو روم می 
 انی .طسرر مید .یه بیماار .سفیام .من لیلی م سلا-

 ی آوازم را؟ .می شنو
. 

ن .می چرخم میادم می گرزه به مغازه .مغادوم بقه روم ط.می م می شوژ پاساوارد 
ه کننده خیرق برزرق و ینجا ق دارد .افردم ستانی که بورمه چیز با بیماھینجا و . ارراھ

تخت ده رو فسری اادم ھآنجا یک مشت .آمدند و آفت در رشیک ی اای دارد و آدم ھ
ی سررومی کنم.به ه یستم .نگااشی می وفری سرزه رویترین مغای وند .جلوه ابیداخو

 سبز .و تی رصو، بی.آنگ رنگای راھگل از پر رگ حریر بز
می بینم با ی ختر.دیستم اینه می آسر می کنم .جلو م و می گیری را سر.روتو روم می 

نسبت به قبل ام .چانه ه شدزرد پوستی که ده و تافد ایر چشمانی که گو، زقیافه خسته
کمی ن ایم میانشاه ھمژو ا وھبراقت که کنی می بینی .دسد رتر به نظر می ه کشید

لیلی.چشمانم تر می شوند .تند ه ای یبا شدر زنم .چقدزلبخند می دم .به خوه خالی شد
به زل زده ینه آخل ه از داشندوفرد .مرورم اقت بیاطم تا دھمی رت قورا انم آب دھتند 

 آورم.می را درکیفم پولم روم و .جلو می ام سینه روی شل می کنم تا ی را سره رومن .گر
 مش.امیخو-
 د.می گیره نگاد مر
 بجی.اره آقابلی ند-

سط ؟ویمآمی ژ ین پاسااباشد که به ر خرین باآین امی چرخم .نکند ز .باون بیرروم می 
.مانتو دارد شی وینجا چند کفش فر.امی چرخم دم خودور، دور یک و یستم امی و رراھ
جلب می کند م را ین یکی نظر.اشی وفروس عرس بچه .لباس .لبات لارآیو.زشی وفر
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خل می .داد دھمی ر فشاو مشتش گرفته ن میارا کسی قلبم ر نگا.اجلوتر روم .می 
 یی می گوید.وبا خوشرد و پشت میز بلند می شودم از مسن خوی ھخترم...دشو
 مدید.ش اوبفرمائید .خو-

 یستد.امی رم ختر کنا.دمی کنم ه سفید نگاس مه لباآن ھبه ن "و می گویم "ممنو
  
. 
. 
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 ؟یدامی خون تودخوای بر-
 می گویم.م بگیروس عرس لبااز ینکه چشم ون ابد
 ارم .ندرو قتش ولی وبشم وس عردارم ست دوخیلی  -

ر کان یشاروایی که ھا .به سنگ س ھتک تک لباست می کشم به روم و دجلوتر می 
پشتش کمی بلند دارد و کلته دیستم .یقه امی ن یکی شاوی برن .روشازبه یقه باه . شد
می ب نتخاس را این لبااشاید م می شدوس گر عر.ایبا ده و زیچ پفی .ساھست.بی ا
 دم .کر
 اره.کنی .مشکلی ندو شته باشی می تونی پرداست رو دور لباسی ھ-

 دم.رفش برمی گرذوق ط.با د یز می شورقلبم سری خوشی تو
 ؟قعا می تونموا-
 ند.زلبخند می ه شندوختر فرد
 ای؟ینو می خوم .اواوھ-

می کند وع شرو پشت مانکن رود م .می دھمی ن پایین تکاف رطبه ر چند بام را سر
 یپش.دن زکرز با
 ات.مش بررمیاو پرق تااتو ی تا تو بر-

ه شدا جده شگاوفری فضااز چه رگی که با پاربزو پرق تای اتوروم ی می با خوشحال
ید تو .با کمک آستش می ر روی دتوس ختر با لباآوردم .دمی ی ام را در سرو رو.مانتو 

ستم دینه که آجلو وم م براھند .می خوزمی ار بی قرو می پوشم .قلبم محکم س را لبااو 
 صندلی.روی می نشاند د و می گیررا 
 یه لحظه صبر کن.-
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ازم لوارد و مین می گذرا روی ز.کیفش دد چند ثانیه بعد برمی گرون و بیررود می 
 نم .ز.لبخند می ون بیرآورد می را یشش آرا
 د.یش کنی لباسم بیشتر بھت میاآراحه .یه کم روبی ات خیلی قیافه -

ای گوجه و می کند ز بارا ایم ھگونه .مورژم ھ.کمی ن .رژ زدن مالیدم می کند کروع شر
نیست ر کادر نیست .مجلسی م منتظردی مان دا.شاید چوآرام مم .خیلی د .آرامی بند

 لبخند می گوید.از رحی طبا و .عقب می کشد 
 کنی.ه تو نگادحالا می تونی خو-
بند صندلی می کنم تا را ستم رود .دی می ھچشمھایم سیام جایم که بلند می شواز 

 .می گویم.د می گیررا یر بغلم زختر .دنیفتم 
 دم.نیست .ضعف کری چیز-
  
. 
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می بینم دم را یستم .خواینه می ی آجلوروم کند می ی ام ھید با قدآحالم که جا می 

به را پایین می کشد .لبم ف رطبه را قلبم ی .چیزه ام شده .ماوس سفید عرس لبان میا
ند اخته دومن ای برر نگا.ایستم اغل می به بو نم زبه کمر می را ستم م .دمی گیران ندد

ایم ھشک .امی کنم ه نگاس به پشت لباو نم داشانه می گرم را روی .می چرخم . سر
ن ا میل به ماندھین چیزاست که با اند .عجیب زایم می لرھیزند .لب رمی ر ختیاابی 
سختی ر یش کاامن بری شفادم.بوا خده م معجزھمن ش کاد . من شدید می شودر 
 ختر می گویم.دبه .رو ست س التمار انم . نه.شاید یک جوزغر می ز دارم با؟تسا
 شته باشم.  .وس داعرس تو لبادم خواز یه عکس ام .می خو؟ یدازعکس بندازم میشه -

د اھسم فررد و انگ می خوزم اھمرھمی کنم .تلفن ک ترری گادبا یک عکس یازه را مغا
 د .صفحه نقش می گیرروی 

 م.سلا-
 ن.لیلی جام سلا-
 روم.پایین می آرام آرام ا ھپله از 
 ؟خوبی-
 ؟خوبم .کجایی-
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 م .دھمی اب ید .جوآیش خسته به نظر می اصد
 تجریشم.-
 ؟نجار داری اوخیلی کا؟تجریش-
 .نفس عمیقی می کشم.روم پایین می ار یودست به د
 رت.یازصالح اده مامزم ابرام می خو-

 رود.می لم ضعف دمی گوید که ی چیز
 دن؟کررت یاس زوھخانم ج جانم.حا-
.سعی می کنم با چند ام سینه ارم روی ست می گذ.دکوچه ار یودم به دھتکیه می  

 م .ھنامنظمم نظم بدزدم بادم و به ، نفس عمیق
 قا.ج آحارت یازقته نرفته وخانم خیلی ج حا-

 ازد.ندامی ه به خندا مرد و می خند
یم رمی ه نفردو ته ریازیه و سونم رمو می دمنم خو قیقه صبر کنیدگه بیست ا-

 ره؟.چطو
 می کنم.ل قبوا چرن و بی چو؟ین بھتری از اچه چیز

 قبوله.-
  
. 
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. 
دم ینه به خوی آایم می کشم .تووھبرن امیام و می خرو براد امدراه ی سر ھشگاوفراز 
به ؟ست نگوییار اتا کی قر؟می کنیر چکاداری ست م ای لیلی .معلو.ھمی کنم ه نگا

م محکم می بندرا ینه د .آی کراھمین گیر خوزم د را ھاھفری و مین گیر می شوزودی ز
 م .نم می شواجدای وصدل بی خیاو 
ن .با شنیدد تا ضعفم کمتر شورم می خوت یستم .چند شکلاامی ش منتظرن خیابار کنا
ماشین که می ی و.تروم رفش می طبه و می کنم ا پیدرا ماشینش ق، بوای صد

 نشینم.با لبخند می گویم.
 م.سلازم با-

 می گوید.و ند زیم لبخند می روبه 
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 منه.م از سلا-
ند ه امددرآتش کمی رصوی اھموه و شده یر چشمانش سیا.زسد رخسته به نظر می 

را یشب م د.نفھمد تماد نبررازم پی به دارم یشی که من آرابا رم قسم بخوم لی حاضر.و
م قرمزی اھلب روی فتد اش می ھ.نگام نج می برربی ابی خواز حالا ام و ه کشیددرد 

د می شون لی پشیماوبگوید ی می کند تا چیزز بارا انش دھبعد و .کمی مکث می کند 
 می مالد .را ایش ھ.چشم 

 می گویم. 
 ای؟خسته -

 د به صندلی.دھتکیه می ش را سر
شبانه م تمو.دو روز صبح وز مرایم دکرم نگمونو تموآھتک ز قسمت جاه یه کم .بلاخر-

دف رو مشب .از اشد م تموه لی بلاخرد وبوه مددروشکش ایم .حسین دکرر کاروز روش 
 ای داری؟یگه ر دیا کارت یای زبرای می کنیم .فقط می خووع شر
 م .می شون پشیمااش قیافه ن یددبا 
 ؟ا.ھیم دیگه .برگرروز دیه ای یم برار.می تونیم بذای خسته -
 می گوید.د و می شوده ماشین پیااز 
 دم .نکنم برنمی گررت یازلی من تا ونم دونمی رو تو -
دارم ستش ده .دوبھانه کردش را خوو بیاید راه من دل د به اھنم می خودامی  

فتن رتند ای من جانی برو ست ابلند ی او .گامھااده مامزایم سمت رو.خیلی...می 
که می اش م می کند .شانه به شانه ھنگادد و د برمی گرفتاکه جلو می م .چند قدارم ند
د یم تا خورومی را مسیر ت سکود .در من می شوی مپاو ھیستم پا کند می کند ا
 اده.مامزا
  
. 
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ن میاد اھ.فرروم ا پایین می ھپله و از بی سر می کنم ی آسفید با گلھادر چادم در 
به سمتش ه و آرام کوتای ام ھمن که با قد ست بهه ا.خیرده یستاامنتظر من ط حیا
یستم .می اکه می رش لبانش می نشیند .کناروی لبخند از رحی ط.کم کم روم می 

می وع شرارد و سینه می گذرا روی ستش راست .دبه صحن رو یستد امی و چرخد 
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حالا د و پیش سیمانی بوی که سالھای به گنبدم می شوه نامه . خیررت یان زنداکند خو
ست اضی تر ام راصالح با کداده مامزانم دا.نمی ه تزئین شدوزه ای فیری اھکاشی با 

 می گویم..در دل 
عا می کنه م دسه شفاو واینجا د اعصر میاروز ر ھکه ام نی ن زموھختر د.من م سلا-

ا .میشه پیش خدده یسارم واکنادارم و ستش دوکه دی .با مرم مددم او.حالا خو
د رو ازم ین مرامیشه بھش بگی ه؟قت بدوتر بھم میونی کنی یه کم بیشدرپا

بمونم .فقط ار لی یه کم بیشتر بذره ونمیاف حرفت حررو میشه بھش بگی لیلی ه؟نگیر
 یه کم بیشتر.

ن نگشتاد .استش می گیرن دمیادر چارا از روی ستم د داھ.فرد یزرمی و قلبم فرن ناگھا
او لی ورفش می چرخانم طه بم را ند .سرده اکرش ست گرمش جا خون دمیارا یخم 
می کشد دش خوف رطبه و د دھمی ر فشارا ستم .دند اتنامه می خوریان دارد زمچناھ

م بگیره مش نگاه ی آراچھراز نم امن نمی توه و م چسبیدھبه ن ایماھ.حالا شانه 
تعظیم می او م مثل ھ.من د به جلو خم می شوام حترای است به سینه برر دمانطو.ھ

 م .می شوق ش غرھنگان من می چرخاند میاف رطبه  کهش را کنم .سر
 لیلی.در ین چاابا ی شدم خیلی معصو-
 ون .می کشد بیررا گوشی ارش و جیب شلوی ست می کند تود
 ؟یمازبنده نفردویه عکس -

 ستانشم.دگرمی ج و واج از ھنوھمن 
د می گیرآورد و می اش را در می چرخاند .گوشی ی پشت به گنبدا مرش یگردست دبا 

 می گوید.و می کند ه بالا . بھم نگا
 ؟خانمده ای ماآ-

 م .می گوید.دھمی ن سر تکا
 پس بخند عزیز من .-
ه نفردوم یک عکس ھیگر من د.حالا م می گیرری گادعکس یاو نیم زلبخند می دو ر ھ

غش و .بی غل دن فیق بورین ام .اگی دین ساالبسته د.من دارم که عاشقشم دی با مر
یک دنزش را م .سردھمی ر فشارا ستش دحس خوبم که محکم از پر ر نقد.آدن بو

 می گوید.آورد و گوشم می 
 ی.عزیز-
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شتن داست د .دومن شدید می شودر مختلف ی اھسنگین .حس م و من پر می شوو 
 ن .ستن .میل به ماندا. خو

 ستم.دد دھمی آورد و می را در ساعتش 
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 ی کنم که می گوید.ش مھبا تعجب نگا

 سم لطفا.دار وا.نگھش م ضو بگیرم ومیر-
ارد .او ندل صو.ادا و است .پا به پایم ھ.فقط ارد نھی ندو مر ؟انمی گوید پس تو چی

او .ساعت د می گیره ام ساعتم .خندر کنام مچم می بندرا دور من ساعتش رود و می 
من ش .کاه ساعت ماندبند روی گرمی پوستش ز نو.ھست اریف ظمن ل ماو شت در

ید آست می کشد .می دایش ھمون میادارد ید آکه می ون.بیرد. اھفردم ساعتت بو
بالا ی اوھبرابا م...رفش می گیرون و طبیرآورم می در یر چارا از زمن مچم و یک دنز
 د .بالا می گیررا آرام ش ھنگاو می کند ه م نگار ھکناه بیداساعت خودو ر ھفته به ر
 ای.نه دویه -
 ستش.دمچ د دور می بندون و می کشد بیررا .ساعتش م من می خندو 
 ؟قیقهدبیست ؟بعریه ات؟کافیه برر چقد-

 م.محکمتر می گیرام یر چانه در را زچا
 بع.ریه -
 و.مینجا می بینمت .حالا برھیگه دبع رپس یه -

نم می بی، نمدا.سر که برمی گران راھبه سمت قسمت خوروم می م و می شواجدازش 
می ره شاایستم .با سر به جلو ام می کند .می ھنگا، ست به سینهده، دیستاامانجا ھ

می کنم .می بینم که ه به پشت سر نگاره بادوسم رکه می دم در فتم امی راه کند . به 
م گررا لم اش دیرپوستی ی زاھین حمایت ود .ابردش بعد خوو تو وم ست برامنتظر 
نه .صبر می کند تا من دانرفت قسمت مرو خت ایندپایین نش را ینکه سر.امی کند 

 دش .خور کال نباود دبعد برم و خل شودا
دم بوه مدآینجا اپیش که ل صحن تعجب می کنم .چند سای توارم قتی پا می گذو
ا ھختر.زن و دجلوتر وم ند .میره اپایین تا بالا سنگ شداز حالا و ند دا گچ بوارھیود
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فضا م در نامعلوای ند به نقطه زل زده اا ھی ند .بعضاگوشه گوشه صحن نشسته 
ست ل دنی میانسا.زمزمه می کنند زیر لب و زست ن استشادنامه رت یازا ھ.بعضی 

.حسی رد می خوب تاو گریه می کند و زار زار ند بالا گرفته اتا جایی که می تورا ایش ھ
سبز ضریح ر ونره یکباو تو روم کوچک می .از در ضریح ف رد طمی برو گرفته ا ست مرد

آن م د ھاھینکه فردارم .اپایین .حس عجیبی د یزرتم .قلبم می رصوی می پاشد تو
و ینجاییم دو ار .ھست اخاصی ر می کند یک جوه مثل من به ضریح نگاف دارد رط
ار و یودم به دھتکیه می م را می نشینم .سرار یودگوشه .آرام آرام ست ام ھگیر ن لماد

 ه .بیداینجا خوا به صالحی کهدوزم چشم می 
 می گویم.  

.دم و .خاکی تر دی مونی تر بودخوم مداوسالھا قبل که می ه.شداه برروضعت وقا _آ
 ساختن.ات ی برھستگاد
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عمق ه و از به ضریح چسباندرا تش رصوده، ا کرھخل میله را دانگشتانش انی ز
یش .شانه ارم رومی گذام را ه بغل می کنم .شقیقرا ایم ھنو.زاگریه می کند دش جوو
م .فقط نشسته اھنم چه بخودا.نمی ون یخته بیررایش ھ.موزد می لران جوی زن اھ

که ی زن اھست .گریه ور اه طینجا غوامش عجیبی .آراتماشا می کنم ت سکوام و در 
ازد ندامی آورد و می درتومانی س ده سکناو اکیفش ی ست می کند تو، دته می کشد

قا آقبر ی دور اس ھسکناافتد به کپه اچشمم می و ید پایین آم می ھگاخل ضریح .ندا
ر کناه شدی زده ادرھچاد .یاد نگ می شورنم پرادی در ذھمرت عزد یاا نم چردا.نمی 
یگر دنی .زمانی درشیمی دوره یک ل پوای ا بررھبیمای ان .درد و دل ھستاربیمان خیابا
غریبی ای می ترکد بردارد قلب من  ازد ونداخل صحن می داپولی که و.ید تو آمی 
م بلند می شود و می شوق اطاقتم ؟طنھاآیا ی مندترزانی .صالح تو نیاطسری ارھبیما
روم می بینم می ط حیای منتظر تود را اھ.نفس می کشم .فرط حیای توروم .می 
 .با لبخند می گوید.رش کنا
 باشه.ل قبو-

 نم .زم لبخند می ھمن 
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 باشه .ل شما قبواز -
که می شویم رج خا.از در یت می کند ادف در ھرطبه و پشتم ارد می گذرا ستش د

می کند ام ی اھمرھیچ حرفی ھم بی .او ھکج می کنم م حرر کنازار باف رطبه را م راھ
لم ف .دری ظتوی اھخته ل اغازفتد به است .چشمم می غ اشلوه سرپوشیدزار .با

ی بھم می ھنگاو ید جلو آت می سان اجودی که مرزه صاحب مغارود . ضعف می 
 می گوید.ی با لحنی بدازد و ندا
 نم.ووووجو-
ست ه .دشندوند به پسر فرزمی .زل فته رم در ھایش ھخم .ایستد امی رم کناد اھفر

 می گوید.و حلقه می کند ام شانه روی 
 ب؟ید جنادفرموی چیز-
 جمع میکند.را پایش و ست رد .دجا می خود مر
یم . دارم ھس .ترشی عمه لیلا ھ  خل دام ھیم .ترشی مرشی داره چی م.ھخدمتم در -
 ن داداش.جواره ندف امونم حرورده ھپرن یتوز
 عنه می گوید.طبا د اھفر
 ای؟می خوی ا.خانم شما چیزآھ-

بالا می م را د .سردھمی ام شانه ان ستخوابه ری نم .فشادیستام از امی شون پشیما
 می گویم..آرام ست د امر بهه خیرز نوھکه می بینم م گیر
 خته.ل اغاز-
 یت می کند.ادھیگر ف درطبه ا مر
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 م.یس .من می خرواینجا اشما -
می ش راه فتد .تند تند پشت سرامی راه بلند ی ام ھبا قدد که تحویل می گیرف را رظ
 می کشم.م و گوشه لباسش می گیررود .از فتم . نفسم بند می ا
 د...اھفر-

د می بندرا انش دھلی وبگوید ی د چیزاھم...می خودرھایش ھخم الی با ویستد امی 
 یستم.ایش می وبر.رونش می کشد دست پشت گردکلافه و 
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 بگی.ای که می خوی رو چیزاون بگو -
 چشمانم می گوید.ه در خیر
مھم ام یشتم برع آراستی .نوی ھخترر دنم چجودو.می دارم قبولت ره مه جوھمن -

 ست نیست .درنگ رپرغ رژ شلوی اھلی عزیز من تو جاو.  نیست
 خم می کنم.ا
 ؟چیه.رت منظو-
 نه .و اوین اکثیف ه ست .نگاه اشندوشت فرزلحن رم اون منظو-
 اری؟نددی عتماابه من -

 ون.د بیردھمی ون بیراز محکم را نفسش 
 ؟نگفتم می شناسمتن لآامین ارم؟ھندد عتماامن گفتم -

 . فتمامی راه 
 مھمه.ات بردم مرف لی حرو-
 داد .تت می رقوش نگاف و شت با حردالعنتی ف .اون یم تا حرف دارحر-

را پشتم د و می برزه مغادو بین ار یوف درطبه ا مرو رراھسط ازش .از ونم دامی گررو 
 ند...دامی گردش خوف رطبه د و می گیرام را .چانه ار یودمی چسباند 

د نامراون می شناسم رو لی لیلی من تو .ویم دم نبوھبا و ینجا ن الآد انبودی عتمااگه ا-
ف بد حرت اھقتی یه نفر با.ومی کنه ر تا فکر ناجوار زدش ھکه نمی شناسه .پیش خو

 یت می شم لیلی.اذجبت می کنه دی ومره قتی نگا.ویت میشم اذنه زمی 
 .ازدندامی ره به شماا مین نفس مرده و ھیستاایک به من دخیلی نز

 یت شی.اذستم اقت نخوویچ ھمن -
 میم.ھچشم در چشم 

 نم.دومی -
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 یشم جلب کنم.آرابا دی رو ستم نظر مراقت نخوویچ ھ-
 نم.دوینم می ا-
 ه .یگه میددقرمز معنی رژ قتا یه وی ھگا-
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 می کند .من من می کنم .ت سکو
و سالم ر مونقد.ھقدیمیم دم ن آموھثابت کنیم ن مودیم به خوامثلا .مثلا می خو-

 ده.تغییر نکری ثابت کنیم چیزن مودبه خوو برابا یه خط ، .با یه خط چشمل سرحا
را تم رمش پوست صوزدیکتر .بادنزآورد می ش را سرو تنگ می کند را ایش ھچشم 

 می کند.م گر
 ؟ین حرفااز اچیه رت منظو-

 یستد .امی رم فتم .کناامی .راه م دھبی نمی اجو
 کن .م حرفتو تمو-
 دم .کرم من حرفمو تمو-
 بگو که من بفھمم .ری یه جو-
 می فھمی.-
 می کند بایستم .رم مجبوز باد و می گیررا یم زوبا
 ؟لیلی-

 ام .شانه روی کج می کنم م را می کنم .سرض عوف را حر
 گه من نمی تونم بھت برسم .ربزت ام ھ.قدی؟ نرراه میشه خیلی تند -

ن تکای می ماند .سره چشمانم خیردر .چند صانیه ده ام کرض عورا بحث  می فھمد
 ازد .ندامی ام شانه دور ست و دد دھمی 
 من جا نمی مونی.از یگه دتو و می شیم م مقدره؟ھچطوری ینجوا-

 جمع می کنم جلو .را ایم ھلب و یز می کنم را رایم ھچشم 
 ست .البانه طیه کم فرصت ری ام ینجواکه بھش فکر می کنم می بینم ب خو-

 د.می شوز بای لبھایش به لبخند
.شونه ارم مشکلی ندش اھمن باری حقم کن .جلو جلو می در یه لطف ، قتی با منیو -

سم احوار .عقب نیفت .بذش نبام قت پشت سرویچ ھلی .وکه عالیه ی بیاام به شونه 
 بھت باشه .

 می گویم :چشم .
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انم جمع .آب در دھمی کنم دراز قرمز و شت ی دراھخته ل اغاف زرف ظرطبه را ستم د
 م .می شو

 رم.بخوه بد-
 می کنم.اض عترامن و عقب می کشد را ستش د
 رم؟بخوی مگه نخریداِاِاِاِ...... -

 فتد .اایش چین می ھگوشه چشم د و می خند
زه تو نمی سان غوه دادیم .با معردکه خور نھااز لی بعد ن .وتوئه لیلی جال مش ماھ-
 ن.لآا

 اش .جمعی اس حواز من می نشیند ی اھشانه و روی ید آمی رگ غمی بز
ی چیزد اھفرم نج...منتظرای دگوشه در ختی دریر سایه ام زنشسته وران نیارک پای تو
یم ربخوران ستور را در راھناد کرار صرار چه ورد .ھیم بیااماشین برده از کرش مواکه فررا 
زی بان ا بدمینتوھپایین پله ی پسرو ختر دد...اھمی خوای آزاد وھلم دم . درنکل قبو

ن قلیارگ دارد با شکم بزدی مرو ند اتر نشسته ف نطرآچند متر اده می کنند .یک خانو
رک پای توه پیچیدی اش سبزی بوو پیک نیک می جوشد ای روی می کشد .قابلمه 

می کنند یا زی باه ند سرسردارید که آمی دک کورک پااز ا ھبچه دی شاو جیغ ای .صد
یم .قلب وبررو.می نشیند دد برمی گرد اھمی کشند . فرد فریاو ند دوم می ل ھنباد

و می کند ز باف را مصرر یکبای اف ھراز ظیکی در پایم...ارد روی می گذی دی سد
 جوجه .ردن می کند به خووع شر
 د پایین.دھمی اش را ش می کنم .لقمه ھبا تعجب نگا 
 لبوممونه.آ-
ختی دریش تک روسبز می بینم که ای تپه ی از.می کنم .تصویره قت نگادبا ر ین باا

 ست.ه احی شدارطسایز خیلی کوچک پایین تپه در ا ھگرفته .عکس بچه ار قرر پربا
 د.دھمی ف رف و آن طرطین را ابرنجش ل ست .با چنگااپایین ش سر
و ست اب دریه جواز یغ درلی م وبی بگیراجوتا دری زدم ر ھتایید نشد .به م لبوآ-

 ا..نگفتن چره حسابی . فقط گفتن تایید نشد
 با عجله می گویم.

 ؟اھبچه -
 انش.ارد دھیگر می گذای دلقمه 

 نیم.دوجانی می و فقط من -
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لی وست ا.چشمانش غمگین د بالا می گیرش را ستش که سرارم روی دست می گذد
 ند.زلبخند می 

کافکا که فقط با ف ر.از اون طینم و روژحسین ان نیستم لیلی .نگردم وخان من نگر-
شتم تک ام گذھ.حالا دم کرن شواتونستم برری ر کاھ.تا حالا ه مچ شدوه ین گرا

 نمی کنن .ر یگه موسیقی کادنم دوبعد بگم .می ون بیرن دراد نگموآھ
 می گویم.دم جووعمق از 
 متاسفم.-
 د.دھنرمی می ر فشاستم .ارد روی دمی گذرا ستش د
دم میشه .بھت گفته بود مرن بلند شدردن و مین خوزبا د .مرم عزیزش متاسف نبا-
تا م خریدن شو به جول دردین چند ساا.من تو درد داره قتھا ولت بعضی دفتن پی ر

 ر.کناارم ببوسم بذرو موسیقی ام لی می خووباشم دم خو
 ؟شدست بکدن دبودش خواز د اھمی کنم .می خوت حیر
 د؟اھفر-

 م.ھپشت .آرام و می کند ازش نورا ستم دپشت 
باید ه، ندگیم شدوارد زیگه دتنھا باشی .حالا که یکی د موسیقی موقعی خوبه که یه مر-

 ن .لیلی جادارم یی اجلو .یه فکرم برب کتاب با حسا
می ب من حسادن بودارد روی می کند.ی یزربرنامه ه یندای آبرم .دارد شوکه می شو

 می گویم.ل وم و ھکند. جا به جا می شو
 یگه صبرکنی.دمیشه یه کم -

 یک می شوند .دم نزھایش کمی به وھبر.ام می کند ھمتعجب نگا
 بھت بگم.رو ا ھخیلی چیزدم خورد مودر من باید -
 م.می شنو-

ن که قلیادی به مردوزم می دزدم و می را م ھم .نگادھمی ن تکاف ردو طبه م را سر
 بالش .روی دو شته اگذرا نجش و آر می کشد

 تصمیم نگیر.زود م ھلی تو .ونه ن لاا-
 رد.یگر می خوای دلقمه و ا می کند را رھستم د
ره باام دومی کنن .منم می خوک تروه رو ا گرھبچه ام چه نخوام و لیلی من چه بخو-

ش نبا ان.پس نگرزم حسابی بساو ست درندگی زیه دارم شم .تصمیم ر کازار باوارد 
 م بریم به جلو .ھبا اره .قر
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شریک تصمیماتش می کند بغض می کنم ا ینکه مر.از اد دھبم می اایش عذھین فکرا
لیلی .حالا ون یگر نگوید "ما "فقط بگوید "من ."بددم دھمی د یان به مامادارم .من 
 می کنم.و خل برنج فررا دا.چنگالم ده کرز باب من حسادن بوروی یگر دیکی 
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 ؟قعیتد واخو؟ چی.دت پس خو-

 رد .می خوآب قلپی 
اره ندی که ثمری چیزی پاذاری عمرتو می ل ازفت ساھقتی .ولیلی د قع بین بوواباید -

یه ایه خوبه .ساعتی کرریو تجادستوا.یه دارم نگه می رو یو دستو.انش حماقته دادمه ادا
نم زمم می د.خووش سه فرواشتم اگذه رو شگازموآلی .ومی سپرمش به جانی دم . می 
 وع.سه شرزه ام وایه مغال نبار .دتو کا

 می کند.ره شاامن رده ست نخوف درظبه  
 ردی؟نمی خوا چر-
 ردم .یی خوایه چیزی ینکه تو بیااز ا.قبل ارم شتھا ندا-
 رفم.د طمی گیرو ند زمی ل به چنگارا گوشت ای از تکه  
.فقط چند تیکه ری برنجشو بخواد .نمی خو.دو یم ارندری ین به بعد تک خو.از ایک -

 ی .بگیرن جور گوشت بخو
م را میم .سرھچشم در می کنم .چشم ز بان ادھمن د و انم می گیری دھجلول را چنگا

بوسه ارد و می گذم ست پشت سرد داھ.فرم می گیران نددبه را گوشت م و جلو می بر
آن لم بغض می کند .حس می کنم رود و د.نفسم بند می ارد می گذم سرای روی 
لقمه و پایین ازم ندامی م را قلبم .سری تود یزرگرمایش می زد و می سوم سراز قسمت 

ایم ھست روی دستش می نشیند .دم قفل می کنم را در ھایم ھنگشت م . امی جورا 
را ستم و دمی شکند ن را .قفل شادن کرازش می کند به نووع نگشت شست شرابا و 
 د.می گیر ستشن دمیا
 داری؟کوچولویی ی ستھادچه -
می د و می کند...قلبم حجم می گیرن قفلشاد و نگشتانم می بری الا به لارا نگشتانش ا

د اھمی خوارد و نداش را گی رنحمل بزام که فکر می کنم قفسه سینه ر نقدد .آگیر
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ه .نگاد ببررا یم وبرآیش اند که می ترسم صدزمی ار بی قرو محکم ر نقد.آکند ز بان ادھ
ی اھایش .چشم ھبه چشم دوزم می م و می گیرن ستانمازی دعشق بارا از نم.زالر

می ز بان اره دھبادومن د و رفم می گیرطیگر به دمحبتش .تکه گوشتی از پر ن و مھربا
 ند .زکنم .لبخند می 

 م بد نیست.ھگوشت ه یم می گیرید .یه پرر رژینقداچیه -
را ستم رد .دنگ می خوزفتم .تلفنم.امی ه به خنددرد از من و ند زبعد چشمکی می 

 میریل تعجب می کنم .م انان یددمی کشم .با ون بیر
 ه؟شدی .چیزم سلا-

 ست.احت رایش نااصد
 ؟ینجا باشید انبوار شما قر-
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 ؟تو کجایی-
 داردی؟شما کجا تشریف -
 نم...وبیر-

 ید.آمی دم یای چیز
 ای؟تو خونه -
 می کند.ت کوس
 ؟میریلا-
د اھفره لی نگام وم بلند شواھ.می خود قیق می شود و دبالا می گیرش را سرد اھفر
 می گویم..آرام د دھبه من نمی زه را جااین ا
 ؟میریلا-
 باشی .ه مداوشاید تا حالا دم شتم .فکر کرداخونه ر یه کا-
 ؟ستی بھونه گرفتهھ-

 می گوید.ص با حر
 دارن؟ندگی تو زین خونه چه نقشی تو ی ااآدم ھ بقیه؟ستی؟ھستیھ-
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د گفته بودش خو؟ستاعصبانی ر ینقدی اچه چیزاز نم دانمی ه؟نم چش شددانمی 
 د.می گیرا ستی بھانه مرھ
 تو نمی فھمم.رمن منظو-
 ؟مت باشهر دوکه حالا بای تو کی فھمید-

 ده .کروع شررا یش زدن اعنه ره طبادو
 نکن.وع شرره بادو-
 بابا.و بر-
 می کند.ای ند .سرفه رامی خارا گوشه لبش د اھقطع می کند .فررا گوشی و 
 ؟نبالتدمد اوشب اون کسیه که ن موھمیریل ا-

 ارم.خل کیفم می گذرا داگوشی 
 آره.-
 ؟یددارم ھچه نسبتی با -

 ست.ی اخیلی جد؟د به کجا برسداھمی خوال ین سو.از انم به چشمانش زمی زل 
  
. 
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 کنه .ش ازدواج مامانم با بابااره قر-
 رود .ایش بالا می وھبرا
دی می برب .حساه یک تردنزت اھبااش بطه راخیلی دم شب فکر کراون لی من و-

 ازش...
 می گویم.را حقیقت ارم. گفتن ندای لی من چیز خاصی بروست اب امنتظر جو

ما یه ؟بگمری شیم .چه جوشته بادامو ھپشت اده یم مثل یه خانوردما قسم خو-
 یم.اده اخانو
 تر می کند.را .لبش آورد کمی جلوتر می ش را سر
 ؟ندگیتمی زمن کجا-

ندگی من گ زرھشا؟او ستاندگی من ی زمی کنم .فکر می کنم .کجاف صام را کمر
م .دو می گیررا ستش د .دمی شوام ندگی ن زکه باعث ضرباای ست . شاید نقطه ا
 ستم .دمچ ارم روی می گذاش را  سبابهو سط ونگشت ا
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 ؟چی حس می کنی-
 تش می شکفد .رصو
 نه.زنبضتو که خیلی تند می -

 می گویم.آرام کمی مکث می کنم .بعد خیلی 
 ینجایی.است درتو -

لبریز می کند را لم دنند .مھر چشمانش زمی ق ایش برھ.چشم دارد من برنمی از چشم 
ولانی می م و طنبضش .نرارد روی می گذرا گرمش  یاھلب آورد و بالا می را ستم . د

 تجربه می کنم .را ا ھلین اومن .و بوسد 
و ستی پایین تخت نشسته .ھنند ایزآوستھایم ه ام و دکشیددراز ستی ھتخت روی 
را کوچکش ن با.زایم می کشد ھناخن روی نجی رناک لاد یااس زسوو وقت دبا دارد 
 د .می گیره ام .خندون زده ن لبھایش بیربیاز نوکش و ایش گرفته ان ھنددبین 

 ستی.ھ-
 ند می گوید.زمی ک لارا سطم ونگشت دارد اکه ر مانطوھ
 بله.-

 می گویم.
 دارم.ست دومن خیلی -

 م نمی کند .ھنگا
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 لم.داست دومنم -

می  شتھاترا.بی د شکمم شدیدتر می شوروز درد به م .روز ضعیف تر می شوروز به روز 
 م.خانه نشین نشوده ام پا نیفتااز گه روزی تا ل داده ام قودم لی به خوم وشو
 مامانم .و سه مامانت واختر خوبی .دخترخوبی شو ی دشدرگ قتی بزوستی ھ-
 د.دھمی اب جواس نگشت شستم .بی حواغ است سرافته ر
 باشه.-
 می کنم.ازش نوش را سرم یگردست دبا 
 ؟.باشهش شته بادامنو بیشتر ن ماماای و.ھمیشی ن مواده وختر خاندخه تو تنھا آ-
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 د.دھنشانم می آورد و بالا می ذوق با را ستم د
 ؟شدب خو-
ند ه انماندن مادر ام ھا ھنگشت دور ا.پوست ه ند .گلوله شداکوله و مه کج ھا ھنگ ر
ه کشیداش یی دام به .او ھند به من زمی ارد و زل تخت می گذرا روی ایش ھنج .آر

ده .قھر کره نیامدز نوھمیریل و ایم رده اخوم ست .ما شااتمجید من و .منتظر تعریف 
 با من.

 ستی خوشگله .عالی .ه ھعالی شد-
م با تمارا جلو .لبش آورد می و غنچه می کند را ایش ھند .لب زمی ق ایش برھچشم 

می ارم و می گذام سینه ش را روی غوشم .سردر آمی کشمش و می بوسم دم جوو
 بوسمش.

 ست خیلی تنگ میشه .خیلی .والم د-
را ایم ھست رود .دلم ضعف می .دمی بوسد ام را چانه دارد و برمی ش را ستی سرھ

 د.بلند می شوه اش خندو جیغ ای د .صددھقلقلکش می ارم و پھلویش می گذروی 
 نکن لیلی .ا نکن .تو لو خد-
 نکن.س لتما.انمیشه .نمیشه -

با و پایین د می پرو می کند ش موافرا ستی مر.ھخانه ی پیچد توماشین می ای صد
 می گوید.ذوق 

 ن .جو.آخ مد اویی دا-
را تم ر.صوارم ندری یچ کای ھخستگی نام .از بلند می شوو می کنم ن ستورا ستم د
ر ط.به خام می شنورا میریل م اسلاای نم غوغاست .صددرولی ده ام .ویش کامل کرآرا

ست به میله تخت می ه .دیگر بیشتر شدی داروزھضعفم نسبت به و درد، بی ابیخو
فته .چند ضربه رتاقش اخل دامیریل ون .ابیرروم .می م به سختی بلند می شوم و گیر
 ب .چورم به چادھتکیه می و نم زمی در به 
 .خسته نباشی.م سلا-
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 د.دھمی  رابم اجوازد .آرام ندابھم می ه ی کوتاھشانه نگااز روی 
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 م.سلا-
ست لبخند به ر الخودستم از دمیریل اقتی وست این امن ای نیا برر دسخت ترین کا

یک تنه فتح را نیا دند حس می کنم زلبخند می ری لخواز دقتی بعد ورم .ولبش بیا
ست ل اسرحال .مثل گل من سرحاه فتد به گل بگونیا پشت پنجراچشمم می ده ام...کر

 .می گویم.آورد می را درکتش دارد .پشت به من ست او ھسش به ا.پس حو
 ؟تو باشیم .مگه نهن مھموم شاد بوار قری؟مداویر ر دینقدا اچر-

 می کند .کم محلم می کند .ان یزرا آوکتش آورد و می ون لباسی بیره گیر
 ند .زضعف می لراز ایم ھ.پاب چورمی چسبانم به چام را سر
 ری؟لخوز دنوھ-

 ایش .ھمون ست می کشد میادم ھپشت ر چند با
 کنم.ض عوس لباام می خو-

 ؟کنیر فتاد رسرر ینطواده ات اخانوی عضادی از انی با فرامی تور .چطون پسر نامھربا
 با بغض می گویم.

دت خواز ا...ھین لحظه اا .به روزھین ابه دی سه که برمی گیررمی روز یه ن میریل خاا-
د میاروز .یه ادم بشو نداجودم و شت بھش کرپا چردم؟قھر کرش اھباا می پرسی چر
 لی بیا .ویربیا دکه میگی لیلی 

د یم می گیرزوبااز نرفتم که ون بیرم چند قدز نو.ھمی کنم ک تررا تاقش دم و ابرمی گر
س و ترو حالا ضعف در...می چسباند به ا مرد و می بند.در را تاقش ی اتوم می کشدو 
.عصبانی م مین پخش می شوروی زا کند را رھیم ازوھگر با.اتنم ی یخته تون ریجاھ
 می کوبد.و .قلبم می کوبد دارد من برنمی از ست خیلی عصبانی . چشم ا
 ؟ا؟ .ھمو به کی بگم؟دردخه به کی بگم که منو بفھمه؟آخفه میشم .می فھمیدارم -

یم مثل یک انمی فھمم .تو بری یچ چیزھی من اھبخورا ستش .رانم زحرفی نمی 
ر و جذان دو و نت به تواکوتانژو نت اتانژس و سینواز یاضی می مانی .پر ل رفرمو

ل، به فرموم شوه خیرو ست به چانه بزنم دا ھگر ساعت .امنھا وه و بعلاار زو ھتصاعد 
دن کوم خنگی می کنم .می شوس حساانمی کنم .مقابلش ا یش پیداحلی برراه یچ.ھ

 س.کلاز موآنش داترین 
خفه و دارم لی می بینم نمی تونم ش .و.منطقی باش قی بامی گم منطدم ی به خوھ-

 میشم.
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ست راسرا چر؟می کندرا ا رھین کاا ا.چررم .جا می خوارد می گذم سرش را روی سر
 ه.یم نماندامقی بر.را نکند را رھایم ھست دکند ا خد؟ندزنمی ف حر
 می گوید.آرام 
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نم مسئله دوبالا .نمی رم پایین می دارم از یا ، پایینفتم ابالا می دارم از اون نم دونمی -

 دم.کرح رطیگه دیا یه مسئله دم نیمو حل کرذھ
به دم را خوو نم زچنگ می ه در ستگیردمی کشد عقب .سریع به و لم می کند ره ویکبا

که گیجم می کند ری ست .یک جواغریبی ر وطمیریل ی ااھ.چشم دارم سختی نگه می 
 دارد. م بغضر او ھنگا. ا
ین الی ومی کشم .درد .خیلی دارم ست رو دوفلجی و ین کرختی الی ولیلی م فلج شد-

 دارم .ست دوم خیلی درد رو ھ
 اش.شقیقه روی ند زنگشت می ابا 
 ه.شدرج نظم خااز ین تو امه چیز ھ-

 می کشد.و آه د دھمی ن به تاسف تکاش را سر
 ؟نی بدبختی کجاستدولی می و-
دارد از که ده یستاای ھنشگاد داستااشش ساله خنگی که مقابل ک د من مثل کوو 

 م .با غصه می گوید.دھمی ن بالا تکاف رطبه م را ند سرزمی ف ینشتین حرل افرمو
 مش.ا.می خودارم ست رو دوین بی نظمی اینجاست که من ابدبختی -

ند من یکی که نمی زمی ف چی حر.از تش رصوی ست می کشد تودد و دبرمی گر
 د.ست به کمر می شودپشت به من ؟بی نظمیام کدو درد؟از فلجی ام کد.از ھمم ف
 کنم.ض عوس لباام لطفا .می خوون بیرو بر
درک یم قابل ا.برآورم نمی درایش سر ف ھحرو ا رھکااز یچ ون .ھبیرروم تاقش می از ا

قت وبابی .خیلی ق تاابه روم می ار یودست به و دنیست . نفس عمیقی می کشم 
 ند.زمی ف تنھایی حرن با مامادارد ست ا

 نم .بابی می گوید.زمی در چند ضربه به 
 بیا تو لیلی.-
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ده گریه پف کراش از بینی و ا ھتخت نشسته .چشم روی بابی ر کنان تو .ماماروم می 
لبخند گرمش می ن ماھ.بابی با ن می نشینم پایین پایشادو، ر ی ھجلوروم ند . می ا

 گوید.
 ی...مید شداسفیرم .شنیده پریدور-

نیست خوشحالم رش فتادر رترحمی و ند زمی ف ا با من حرھینکه مثل گذشته از ا
 نم.زلبخند می م و بغل می گیررا ایم ھنو.زا
من می تونم مدیر و.می کنند ن تقسیمشو، بشهد یاوه زگری عضااد اگه تعداسته. در-

 ا بشم .وه ھگراز یکی 
 می گوید.اض عترا باو می کند ش ترن رو ماما
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نمی در رو من ماف یچ کس حرا ھبھت چی می گم کامبیز.چردارم من یه ساعته -

ن و اون ستارین بیماام آواره امن نمی خو؟نمی کنهرو درک کسی من ا چر؟ . فھمه
 حت کنه .بمونه خونه .استراشه . باید بیشتر ن ستاربیما

 ایم .ھچشم ی ند توزمی ف زل صا ارد وعصایش می گذروی بابی چانه 
ش و بند نبند به پاات نه درابا محبت ماح می مونه .فرن خوه آوازلیلی مثل یه پرند-

 ش غلط نیست..راھندگی کنه داره زست ر دور جوار ھتو قفس .بذازش نند
 می گوید.ر لخون دماما
یطش باشه اخسته نکنه .به فکر شردش رو خوام من فقط می خو؟می کنمرو ینکاامن -
. 
بغل ن را سر ماماروم و .جلو می م به سختی بلند می شوم و ایم می گیرھنوزاست به د

 می کنم .
که م .روزی بدم نجادارم است دوته قلبم از که ری رو کاار سخت نگیر .بذر ینقدن اماما-
 ده.یازتو خونه ن موندن و بیداخوای قت برونوقت اومین گیر بشم ز
 می کند .می توپد بھم.ا جددش خواز ا با عصبانیت مر 
 ؟یا نهی .فھمیدف رو زدی ین حراباشه که ت خرآفعه د-
 می کنم.ز بام و مش چشم می بندآرابا 
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 م.چشم عزیز-
ن مھربار نقدآش ھ.نگادارد من چشم برنمی ای از مین می نشینم .بابی لحظه روی ز

 می گویم.ی .با لبخندد می گیرآرام ست که قلبم ا
 ؟یمربخورو تا دوشیرینی شما اره قرکی -

ازد نداپایین می ش را سرن .مامان به مامادوزد می د و می گیررا ازم ش ھبابی نگا
نگشتانش تکه تکه می کند .بابی نفس ابا ی را کاغذل ستماو د.فین فین می کند 
 عمیقی می کشد.

 جک.داده ورونه به من اب مامانت جو-
بیشتر ه .او .لاغر شدده فتااایش ھشانه ر م .می بینم چقدمی کنه نگان با بھت به ماما

غم می ماند .می فھمم از نیایی دبا روم و او من می ن جر می کشد .شاید چوزمن از 
می را ستھایش م و دید .به جلو خم می شوآستم برنمی ری از دلی کاوچه می کشد 

 م...عزیزن .ماماد بالا می گیرش را .سرم گیر
تنھا ن بگم مامادم به خود فتااتفاقی اقت ور ار ھحت باشه .بذرایالم من خار بذن ماما-

 کن .ازدواج ش می کنم با بابی اھمنه .خوش اجاو نیست 
ره شاابھم و براایش می پوشاند .بابی با ھست دبا را تش رفتد .صوابه گریه می ز با 

 ستی .ق ھتاروم امی و می کنم ن ترکشاآه .با ارم بگذن می کند تنھایشا
  
. 
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م بشنورا گرمش ای ست صدھقتی فرصت وبزنم .تا ف حرد اھد با فراھلم می خود
می م .دراز ی پا می شو.ھی می نشینم ؟ھنگ بزنم بگویم چیارم .زندرا یش رولی .و

ش خر.آبزنم ف حرش اھم بااھفقط می خو؟بد باشدا کشم . نکند بد باشد.نه .چر
 گوشم.ی مھربانش می پیچد توم و گرای .صدم یرمی گس تمادارم و برمی را گوشی 

 ن...لیلی جا-
بغض سفتی به گلویم می و لم می جوشد ی دتوی یم می کند چیزاکه صدر ینجوا

 چسبد.
 م.سلا-

 یو باشد.دستواید .حس می کنم آیی می اصدوسر
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 ت خانم.ھماروی به م سلا-
 می گویم.زده الت .خجم .کوچک می شوم جمع می شودم خوی مه محبت توھین از ا
 ؟خوبی-

نی دا.می د من خیس می شون چشماو گوشی ی می پیچد توه اش بلند خندای صد
.گفت ":لیلی د کرا عوا دکلی مرده ام بوون شنید با تو بیروز مراقتی ن وماماد . اھفر
":داری گفت ن شتم ."ماماانددل صلا ش اگفتم ":کادم من با خو."و سنگ کن را لت د

مریضم ن چود؟اھست می گوید فر.".رامی کنی دش نابوازی و نداگیر می دم را پسر مر
که ه اش خند؟ چیه لت شددلم گیر د.منی که ؟ من چیی؟می شود تو بفھمی نابوو 
 د.دھمی اب به نرمی جود و می شوم تما
 ستی خوبم.ھتو که ن.لیلی.لیلی جا-
 م که باشی من خوبم .".ھلم می گویم :تو ی دتو
 گوشی .کمی بعد می گوید.ی می پیچد تون ایماھنفس ای م .صدساکتیدو ر ھ
 ری؟فته چطوھخر ت آبا یه کنسر-

 ده ام .نکراش تجربه ل ست که تا به حااایی ھچیزاز آن م ھین ت؟اکنسر
 ؟کیت کنسر-
 ز راک.غیرمجاو مینی زیرت زیه کنسر-
می کنم ه نگام را بردورو ونم داسر برمی گرر ختیاابی م می شنوز را غیرمجاو مینی زیرزتا 

 گذشت.ان ین یکی نمی تون ایجاد .از ھمی گیره ام یم خندآکه می دم .به خو
 م .میا-
 د .نت خیلی خوشم میادین پایه بواز ا-

 می گوید.ی خیلی جدر ینبا.امکث می کند 
  
. 
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 حسابی.ی اف ھبزنیم لیلی .حرف باید حر

ند دانمی ن تش گرفت .ماماآمن ر ."و دل بکش کناو تمامش کن و گفت ":بگو ن ماما
می و فتم ابالا می از آن گر نباشد من اکه ع دارد تفاارمن د جود در واھعشق فرر نقدآ
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حسابی بزنم .تھش ف م حراھحسابی بزند .من می خوف د حراھیم خود اھ.فرم میر
 ؟نیداتو می ؟کجاست
نگشتانش که ارم روی امی گذو جلو  ممی بررا می کنم .لبم ه نگان مای نفردوبه عکس 

 د.اھیم بمانی فرابرش .کان .می بوسمشاه حلقه شدام شانه دور 
 ه؟چی شد-

ده یستاق اتان افته میاربالا ی اوھبرا.می بینم که با م جایم می پراز میریل ای ابا صد
ه تنگ شدی اھچشم وی و پشتم قایم می کنم .با کنجکارا گوشی و .سریع می نشینم 

 ستپاچه.دمی کند به من  هنگا
 می کند.ره شاابا چانه به پشتم  
 ؟چیهن جریا-

 م.دھمی ن تکاف ردو طبه م را سر
 یچی ..ھیچی ھ-

را ستش .دمی کند ه ایم نگاھستی می نشیند .به شانه ھتخت روی یکم دید نزآمی 
د پیش .خجالت می کشم .شایدارد برمی ام شانه از روی مو ر چندین تاآورد و جلو می 

 عقب می کشد .را ستش دکه م بگیررا ا ھیم موآختر کثیفی.می دفکر کند چه دش خو
 ش.شته بااندری کا-
 می کند .ن لمس شاد و نگشتانش می گیرابین را ا رھتا
 ه.یزرمی ت اھمو-

 ند.زستم می دیر زکه م بگیررا ا رھمی کنم.تارا دراز ستم ره دبای دارم .دوحس بد
 گفتم نکن.-
 می کنم. خما
 کثیفی نیستم.آدم من -

جلویش می را ستم دد .کف دھبی نمی اجوو لمس می کند را بلوند بلند ی ارھتاو او 
 م.گیر
 من.ه بدرو نا اومیریل ا-

ن مرتب شام و.سرروی ست می کشم .دایم ھبه مودوزد می آورد و بالا می را ش ھنگا
و ند روچشمانش می ه ای قھوایم .ھچشم ی پایین .تورد ش سر می خوھمی کنم .نگا

 ؟م می کندھنگار ینطوا ا.چرد یند . نفسم تنگ می شوآمی 
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یش رومیریل ون .ام بیردھمی را من می نشیند .نفسم ی پاو روی تو دود ستی می ھ
 ند .دابرمی گررا 
 نم حلقه می کند .دگررا دور ایش ھست دستی ھ
 زی.بیا با-
 د.می شوه خیرام شانه ه روی خته شدیی راھمیر یل به موا
 ه .خیلی بلندت اھمو-
 ستی می گوید.ھ
 ل).پونزرامث لاپونسل(-
 ستی می پرسم..از ھمی کند ه میریل بھم نگاا
 ؟کچل میشهل پونزرا-
ی اھد که مودھمی ن تکاش را فکر می کند .سرو د دھجلو می را ایش ھستی لب ھ
 قصند.رجش می امو
 نه نمی شن. -
 غصه می گویم. با
 نیستم .ل پونزراپس من -
را ستش .درفم طبه د میریل خم می شوون .ابیردود ند .می زمی ا صدرا ستی ھلھه ا

می کشد ام گونه اش روی نگشت سبابه ا.با پشت م من گیج می شوآورد و جلو می 
ام گونه م نمی گوید .فقط نری لی غمگین .چیز.وش می کنم .چشمانش مھربانند ھ.نگا
زی ام د بااھنکند می خو؟می کندر فتارعجیب غریب ا چرا؟می کند .چرازش نورا 
م من باعث شدن لاامین "ھفتم احرفش می د یارود قلبم که بالا می ن ضربا؟دھبد

د اھمی خوز .".بای؟ نت خشک شه .پس تو عاشق من شدو دھبالا ه قلبت برن ضربا
می ا ودر ھستش دکشم که عقب می م را .سریع سرد یشم بخندربه زی درآورد و با

 خم غلیظی می کند..اماند 
 ؟ست بزنمدبھت اری ست نددو-
 ی.یم بدزباارم ست نددو-

 با بھت می گوید.
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 ؟نیزمی ف حرزی باوم کداز -
روم و ست .عقب تر می دم ھیای او را ارھفتارلی من تک تک ارد ور ندطبه خااو گر ا

 تخت .ج می چسبانم به تارا پشتم 
شیمیایی منو بالا پایین ی ان ھموروھمرتب ای می خوا چرداری؟ت برنمی سا دچر-

 ؟حمقماکه بگی یه ؟ کنی
  
. 
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 ند.زخند می زم می کند .پوھعمیق نگا

 نت شک نکن.دحمق بواتو -
 ند.ز.فقط به جانم نیش می آورد می م را درایش کفردن ھین تحقیرکرا
 داری؟م ای ھیگه ف دحر-
 د. ند می شوجایش بلاز 
 ی؟فھمیدی صلا چیزی؟افھمیدوم رو .تو کدف زدم ینھمه حرامن ف؟حر-

 م.دھمی ن به بالا تکام را رو سر
 نه...-
 رد.می خوص .حرد ست به کمر می شود
 بلد نیستم بگم.ای یگه ر دمنم جو-

 ازم.نداشانه بالا می 
 ؟کمکت کنمر پس چطو-

منم و ست اکلافه ون .او می کند بیرت فورا نفسش د و به سقف می گیرش را رو سر
 گنگ .

 ؟آره؟ستماکمک خوازت من -
تا ته را .نفسم م نمی فھمیم .پلک می بندرا مدیگر ن ھبازتا دو.ما د می شوق خلاابدز با
مش آرالم فقط ارم .دنددن بحث کرن .جاون م بیردھبعد می و ایم می فرستم ھیه رته 

 ست به من.ه اخیرمی بینم و می کنم ز د .چشم بااھمی خو
یاضی و رفلسفه و شلوغه که نمی تونم منطق ر نقدم است .منم سره اتو پیچیدی نیاد-
نی زمی ف نظم حرل و صون و اقانواز میشه ھنتو بفھمم .تو ذھفلجی و پایین و بالا و 
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میریل است ه اندسی شدھتو ی نیال .دیه عالمه فرمو.از ندگیت ی زاھخط کشی .از 
 ندگی .ی زمعناز و جاه از آواز و ن پر شدن مذھحالیکه .در 
 ند .با شک می پرسد.ه ایز شدرایش ھمی کشد جلو .چشم ش را سر
 ؟می بینید رو اھفرز نوھ-

 لمس می کنم .من من می کنم.را گوشی و پشتم رود ستم می رم .دیکه می خو
 ؟می پرسیا چرچ......-

 می کند.ل نبارا دستانم دش حرکت ھنگا
 ندسه .ل و ھنه فرموز جاه از آواز و پر شد نتن ذھچو-
  
. 
. 
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ی چیزاو به د اھفرره باارم درست نددویگر ا دنم چردام .نمی دھمی رت قورا انم آب دھ

 ازم.نداپایین می م را بگویم . سر
و که با عجله ه نشدرج خام یدز از دنوھلی ومی کند ک ترق را تاابعد و یستد اکمی می 
جلو چشمھایم د می گیرره اش را شاانگشت د .اخم می شوم سری د تو .بالایآکلافه می 

رد می خورا لی حرفش وبگوید ی د چیزاھی می خو.ھد دھتکانش می ر چند باو 
رود د...می دھمی ن تکاش را به تاسف سرر چند باازد . ندایم را ستش .د
ژی را نره اته ماند میریل.اند زمی لرح ضووستھایم به .دمی پوشانم را تم رصوون...بیر
 د .می گیردارم که 
 نیست.ل قتیه سرحاوچند ؟میریل چشهانی دوتو می -
 ارم .ایم می گذھنورا روی زاایم ھست ده .دیستاب اچورچای لھه توا
 ن.لھه جوانم دونمی -

ش بردوروکسی د د مطمئن شواھ.شاید می خوون بیرف رطمی چرخاند به ش را سر
 مید می گوید.انیست . نا

 ده؟گریه کرن جاح فرا ست .حالا چراقته چشه .خیلی کلافه وین چند انم دونمی  -
 می گوید.ارد و آرام انش می گذر دھست کنا.دد دھمی دش را خواب جودش خو
د بوخ سرخ سرش چشاون مد بیراوبابی که ق تااز اخه ه .آشدن فکر کنم با بابی حرفشو-
. 
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.آرام و م دھمی را بش اجور مانطوھم ھمن م .دھمی ن تکان به معنی فھمیدم را سر
 اش.یو
 ش .نباان نم .نگرزمی ف حرش اھبان موابریم خونه -
 ی؟میرروز داری آب به ا روز لا .تو چرواچی بگم -

 سعی می کنم لبخند بزنم .
 میشم.ب نیست .خوی نه .چیزل او.مام م مریض شدھقت پشت وین چند ا-

 ارم .دندی عتمازدم اخرین حرفی که آبه 
مه یه ر ھنگاره دارم.الشوا دنم چردو.نمی ش بادت ب خواظتو یکی موا خدرو تو -

 شته باشم.دام رو ھنی تو اسط نگروین ار ا.نذن شدری جو
حجتی که باید با م تماد .ااھفری اف ھگمم .حردر.سرون بیررود می و می گوید را ین ا

رده و خوه م گرھمه چیز به ن .ھامامل حاو میریل .حس ه اگیج کنندی ارھبکنم . کااو 
اغ سرروم می م حت شول راخیاو فکر از ینکه ای استم .بردم ھخون اشاھیشه خیلی ر

می کنم به وع شرو می کنم زش .بادارم مریکا از امی کنم...پیامی ز باگ را بلا.ولپ تاپم 
 ن.نداخو

,  

....  
 لیلی عزیز.

  
. 
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192  
م نداخورا تو ی اھشت دداستم .یارد ھستنفوه انشگااز دامانگر ر، روان درتیلون من جا

ر کاوانی سرطسرران با بیمادم، خو، .منم شدن مانی تاوه درگره ی قسمت نحوب جذو 
در است که ل ھمانی سای روان دراوه ھمد .گرآشمند زو اریم جالب اشما برر کادارم و 

روش در ین است ایم جالب ا.برد می شوم نجاج الاعلای اری ھبا بیماران بیماای پا برارو
کوچک وه با گرد را خوت تجربیام حاضره بندرت ر صو.در ھست ده انیفتاز راه نوان ھیرا

 ید.ع دھلااطید لطفا به من دل دارین تباام تمایلی به ھگر شما ارم .ابگذن میادرشما 
 ستم.ھشما اب منتظر جو
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 ام،.حترابا 
 ر.تیلون جا
.  
,  
.  
. 
. 
ین .امی کشم ای جیغ خفه ارم و انم می گذروی دھست م، دپیان یددخوشحالی از 
اشمی ھکتر و دعمو فرید ای برم را یق کند .پیارما تزوه به گرزه د جانی تانامی توط تباار

 می فرستم .
  . 
. 

ف ر.دو طپھن ای کوچه ی کلامی نمی گوییم .می پیچد تود اھتا برسیم نه من نه فر
ن سماآند به سمت ه اقد کشیدان یزی آواھبا شاخه ر قطون ختادریف ن دو ردخیابا

ل و حاو که می شویم ده ند .پیاده ایستان امنتظرماری م که کنامی بینرا کافکا و .جانی 
ته کوچه.بن بست که تا ای یم به سمت خانه رومی د می شوم تمان پرسی ماال حوا

 نیست .ا ختی تنومند پیددرپشت ، درش از نرسی
می ن ند نشاده ایستای در ایکل که جلوھشت د درمردو به د اھفرن را ایماھبلیط 
س فته .ترو رفرت لمادر ظمه چیز ھکه می شویم .وارد می کنند ز بان یماابر.راه را د دھ
یم روجلو می د اھفرو ید .من آیی نمی ایچ صدد .ھبالا می بررا قلبم ن ضربان یجاو ھ
ین الی ونمی شناسم ه را ننداجانی .خوو بعد کافکا و حسین پشت سر ما و ین و روژ
ین می امثل ه مار یر نون زختاارد .درندن نداخوزه جاه ام انھا فھمیدی آحرفھااز که ر جو

ن را ختادریک بین رباراه یز و رشت ی دراھند . سنگ ده اسفید کرن را ماند که کاکل شا
 یر کفشم حس می کنم .ز
می اش یک لته ی در اھشیشه از ضعیفی ر که نوای بقه ن دو طسیم به ساختمارمی  
ی در به تن جلوه تیراری شلوو کت و  سای طاھبا سره گندد مرط .دو حیای تود یزر
 می گوید.و می کند ز بادر را نھا از آند . یکی ده ایستاا
  
. 
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برید رو ست راسمت دو دره .در سالن ی .برید پایین...توو ری راھنتھا.امدید ش اوخو-
ره خوکنید می ز نو با.اوست در ھسالن یه ی اھشد پشت پله زار بار مامور گه یه با.اتو 

 ؟.حلهره میادرکوچه پشتی سراز برید .تھش ش و یک .بگیریدرباو رراھبه یه 
 د.دھمی اب جود، می شووارد حالیکه د و در می گیررا ستم د داھفر
 نیست.ن لمور اوحله .با-

ست ری الین بام .اومی شون زده یجاد و ھیزرمی ی رھلم م دبا حرفھایی که می شنو
یک می رنیمه تاو ر.از راھنم زنی می کنم .به کیفم چنگ می غیرقانوی ارھین کااز اکه 
ن زده ام یجان ھجریادن ناشناخته بوو یکی فضا ریم پایین .تاروا می ھپله و از یم رگذ
 کو می کند.ن اایماھتق تق کفش ای .صده مه جا پیچیدھ.سکوتی غریب ده کر
ید آمی ی پچ محوپچ ای یم تو...صدرومی و می کند ز بارا ست راسمت د در اھفر 
شت ھسط سالن .وند ه اسفید چیدی اھشمع دورش را تا دور ست که اگی ربزق تا.ا
روی یم رونند .می اجوی اھپسر-ختردمه .ھند که تقریبا پرند ه ایف صندلی چیدرد

رد و ی بین ما ھست...جانی نگااگرفته د اھخالی می نشینیم .قیافه فری اھصندلی 
م ز ھنوو ھند این جیک تو جیک و روژ.حسین ازم ندای پایین مم را می کند .سرل بد
ی اف ھد .حراھشکی می خوایوی اف ھلم حردم ھند پچ پچ می کنند .من دار
سن روی ایی که زھست به ساه اخیرف .کافکا کم حردار معنای اھلبخند و گوشی در

می ام صندلی را روی ستش د داھنیست .فردور ما از م د ھیازند که ه اکوچکی چید
نمی ماند دور چشمش رم از ین کارد .استش به من نخود.کمی جلو می کشم که ارد ذگ
 گوشم می گوید.ر کناآورد و جلو می ش را یک می شوند .سردم نزھایش به وھبر.ا
 نکن لیلی .ام نه ویود-
می چسباند .قلبم بلند دش بغل به خوا از مرو حلقه می کنم ام شانه را دور ستش د

یی اوھیی نشو لیلی.او.ھنش حس می کنم اھپیررا از روی تنش ی رمابلند می کوبد .گ
 گوشم می گوید.ی ایم مشت می کنم .توھنورا روی زاستانم دنشو. 

 نیم .زمی ف م حرھفتنت رد رمودر -
م بلند د ھاھنند .فرزست می و دمه بلند می شوند .ھید تو آکچل می ی با سردی مر 

ست رود و دسن می د روی .مرون م بیردھی مه ام را من نفس حبس شدد و می شو
 آورد.من می ف رش را طسرد اھ.فرد خم می شوارد و می گذاش سینه روی 
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 اره .ندف ضیش حراعتری ااھنگ .آھنه ایرابھترین متالیست -
ا ھمی گیرند .تشویق ار قرد پشت سرمرو یند تو آیف می ردیک در م ھیگر دسه نفر 
و ند زمی ن فوومیکرر روی نگشت چند باک ابا نود .مرمی نشینیم د و می شوم که تما

 می گوید.د، می شنورا یش اصدی کواقتی و
 م.سلا-
 یم.دھمی اب جوا مه یک صدھ
  
. 
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 م.سلا-
با دی که عکس مره تیشرتی مشکی پوشیدی دارد و یکل پر.ھند زلبخند می د مر
 ه .شدپ یش چاروبلند ی اھمو
ز نوھخطرناکه .خوشحالم که ر نید چقددوینکه می د اجوونجا با یامدید اوممنونم که -
نید که ما دومی ن تودند .خودارست ل رو دومتاراک و ستن کسایی که موسیقی ھ
کوچیک می تونه ی ات ھمین کنسرو ھیم ارندی مددرآیچ منبع ھا ن ھمین خوزیرز

 ن.تورحضواز تشکر می کنم زم باشه .بان مواکمک مالی خوبی بر
ما خم می شوند .تشویقش می کنیم .بند ی ش جلووھگری عضادش و اخوره بادو
ز و جاای .صدز زدن می کند ساوع شرازد و نداشش می را روی دونیکش ولکترر اگیتا
و روی ستش گرفته ی در دتیزی چاقور نگااند اقتی می خوق .وتای امی پیچد تور گیتا

لش اونگ .آھمی نشیند دل ست .عجیب به اخمی م و زیش گراقلب ما می کشد . صد
جنسی ی اھ.عشق ه شددی ایی که ماھست یه عشق . به عشق اض اعترا

د خوی اھختن سرای حین نوھگاوه گری اد ھند . مرازکه خشن می نون را.ایشارھ.گیتا
 مین.روی زیتم می گیرند ربا پا و ند دھمی ن عقب تکاو به جلو را 

نه ابا تره ننداست .خواخشن و می تھاجو ضی اعتراستیم که ھمش رنگ چھاآھمحو 
به جنگ رود می ر دارد نگان .انساط اسقو.از ضعیت جامعه از وشکایت می کند اش 
 .جامعه.دم مر
 میشن.ره ستااون که تو ری کشو- 
 تا فیلم بند تنبونی.دوبا 
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 میشن با.ه برگزیدش ماآد
 پیشونی.داغ روی قاشق 

 می گوید.د آرام اھفر
 نظامیه .رش مش عین مای درااھتم ی.رقت کن ب دخو-

گم درید که سرآمی ون انش بیراز دھسریع ت کلمار نقدآی ھ.گاده ام م حسش کرھمن 
ای مھمه ده .ھکررم ست که اسبی اند که حس می کنم ازمی نور گیتاری جوم...می شو

 می گوید.اس رھیی که با ابعد صدو می شنویم ق تاون ابیراز 
 را ..مامورا مامو-
ه م نگاھمه به .ھبلند می شویم ن جایمااس از رل و ھوھ.با د به پا می شوای له لوو

می شویم .می رج خاق تاد .از امی گیرا ست مرد داھفرن یم .ناگھاامی کنیم .شوکه 
نمی ز د که بادھل می و در را ھمی کند را ول ستم .دمی بینیم .در را یم پشت پله رو
ای ختر جیغ می کشند .صددفتد .چند انمی ی ا"لحظه را مامورا "ماموای .صدد شو
س تر.از می شویم ان .نگرد نمی شوز با.در بقه بالا می شنویم "را از طیست ایست "ا
پلیس ی اھپاای .صدده فتاابه گریه م پشت سری خترارم...دانم می گذروی دھست د
 می کشد :حسین .جانی.د فریاد اھمی شنویم .فررا 
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.در ید کمک آم می ھند .حسین دھل می در را ھم ھبا دو ر و ھند زمی ر ناکا جانی مر
جمعیت ی تواز ایی اھ.صدون یکی مطلق می پاشد بیررتاد و می شوز بای قیژای با صد

 می گویند :بجنبید بجنید .
د و می گیرا ست مر.دشن می کند ه اش را روقواغ چرآورد و می اش را درگوشی د اھفر
در ا ھپاای نمی بینیم .صدن را یمای رویک متر جلواز .بیشتر ن دیدومی کند وع شر
ارد .از تمامی ندن لاو دایم دونتھا می پیچید .می ابی ن لادایک رتاد و سری فضا
نیست دم ست خوم .دبلند می خندای فتم .با صدامی ه به خندس سترن و ایجاھ
م به او ھمن ه خندد .از ایم قطع نمی شوه ھمی کند .خنده نگادد و برمی گرد اھ.فر
ای می پیچد .صدن لادر دااست که ھپسر و ختر ه.دخندای کم کم صدو فتد امی ه خند
می ه قواغ م با چرھست در دست دپسر و ختر س .دتراس و رای ھا .صدھپاه و خند
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سرکش مثل ن نااجوو می کشد را بانه قفل د زاھ.فردر سیم به رمی خندیم .می و یم دو
ر کس د و ھمی شوا جدد اھست فراز دستم ون .دند بیریزرکوچک می از در سیل 

زد بدنم می لرم فته .تمارایم ھپااز مق ارم .رندن .جام .گیج می شودود رفی می ط
به م را نمی بینم .سرد را اھجمعیت فرن .میام خم می شوم و نو می گیرزاست به .د
 ند.دومه پشت به من می .ھمی چرخانم ف رف و آن طرطین ا
نفس کم روم، مھا .چند کوچه که می آد.پشت سر ن یددومی کنم به وع م شرھمن  

به را مین چند کوچه نفسم ھلی حالا وشت اندری یم کاابرن یدر دوینطوا.قبلا آورم می 
حت می راخیلی را گامپ گامپ قلبم ای مین .صدروی زخته .می نشینم اندره اشما
سینه م را روی یگردست .دعمیق می کشم ی اھنفس م و می گیرار یودست به م .دشنو
یست ای "اند .صده اکوتاو ایم تند ھکه خس خس می کند .نفس ارم می گذام 
ستم ن د.ناگھاارم ندرا نش الی توم وم بلند شواھمی خوم . می شنورا یست "پلیس .ا

ای پس می کشم که صدرا ستم .دمی کشم ی جیغ بلندس ترد .از می شوه کشید
 م.می شنود را اھفر
 و.م .بدمنس نتر-

یگر دکه دارم ضعف ر نقد.آیم دومی را یگر دنبالش .چند کوچه دم به ھمن دود و می 
شکمم می پیچد ی تو.درد فتم امین می ن روی زنازم .نفس نفس ھمه بدادانم انمی تو

دش می کند .خون پنھاا مراری یودکنج د و می گیررا یر بغلم د و زخم می شود اھ.فر
 یستد .ایم می وبررو
ف ردو طبه ش را نم سرپا بایستم .مرتب سرانم تا بتوزچنگ می را ستم لباسش دو دبا 

ای ست .صدابا من خیلی کم اش ست یا نیست .فاصله ی ھمی چرخاند ببیند خبر
چشم ی به سرعت جلواش .قفسه سینه م حتی می شنورابه را نش زدنفس نفس 

.به اش بک گلویش .به چانه .به سیم بالا می گیررا م ھ.نگاد پایین می شوو ایم بالا ھ
به من دوزد می را ش ھنگاو می چرخاند ش را سر.آرام آرام ایش ھلبھایش .به چشم 

جلو می را ایش ھست ده ام .دیستاا.به سختی ون ند بیرزمی ام سینه دارد از .قلبم 
 می می گوید.ای آرا.با صدازد ندامی م سرام را شانه ده روی فتای اسرآورد و رو

 قت لیلی.ویچ .ھنکن ول ست منو دقت ویچ ھ-
با ام را پیشانی ی روی اھموای از سته .دنه می کند ایوا دایش مررھبا کادارد م او ھ

ق م بری او ھاھ.چشم ون ند بیرزمی ارت تم حررصو.از ند زحوصله پشت گوشم می 
 انم می تپدی.دھیک می کند .حالا قلبم تودبه لبش نزو بالا آورد می را ستم .دنند زمی 
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را از ش ھ.نگاارد یش می گذرا رولبانش داغ مھر و ساند ربه لبش می را ستم د.پشت 
 .برقی د م نمی گیرھنگا
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یک .چشمانش دنزآورد می ش را سر، ضی نمی کنماعتراقتی د .وصل می شووبه قلبم 

.خیسی لب م می بندرا ایم ھم چشم ھمی بوسد .من ام را پیشانی د و می بندرا 
چشم چپم ف.نصاالم بی دبه دی حمت بیا.رستم حس می کنم راچشم را روی ایش ھ
تشی به پاست ه .آشدای لوله ام وسینه ی ایش .توھیر بوسه م زمی بوسد . می میررا 

گونه روی ایش که می نشیند ھ.گرمی لب م می شوم و آرام آرام.آب میشو.ذوب 
ست را دوکسی ارم ید که حق ندآمی دم که تمامش کنم .یاه ام مدآید آمی دم یاام،.
دم بند خورا نباید کسی ن مامال به قوارم و قت ندوید خیلی آمی دم شته باشم .یادا

لش می و ھجمع می کنم ام را شته اندم زور تماارم و می گذاش سینه روی ست .دکنم 
 م عقب.دھ
 لم کن...و-
می ا پیددش را خوزود لی خیلی .وند زست .گیج می دش اخول حاو حس ی توز نوھ 

 می گوید.ان نگرد و می گیررا یم زوکند . با
 ستی.ھضی رام دت ھخودم حتت کنم .فکر کرراستم ناانمی خو؟لیلی-

 بیخ گلویم .ه ایم نمی کند .بغض چسبیدم...رھمی شوا جدار یواز د
 ؟چیهرات ین کاابمونم .پس ت اھبھت گفتم نمی تونم با-
 خم می گوید.ابا د و می گیرم را یگرزوی دبا
 دی ....نکراض عتراقتی .وگفتم که -

را دور ایش ھست ر دد .فشادھمی ر م فشارا روی ھایش ھد .لب دھمه نمی ادا
 ایم حس می کنم .زوھبا
 ی؟برای کجا می خو-

 می کنم .ا یم جدزوبام و از می گیررا ستش دمچ یک 
 لم کن گفتم .و-
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.سعی ش ند به کمرزست می ه .دشدنفسش تند ز عقب می کشد .بارا ایش ھست د
 کند.ل کنتررا می کند عصبانیتش 

 ؟حسابت چیه لیلیف حر؟چته تو-
 دارم .کوچه قدمی به عقب برمی ن میا
 م.می میردارم ینه که من ....من احسابم ف حر-

ی ند توزمی زل ند .چند لحظه داسرجایش برمی گرارد د جلو بگذاھکه می خورا قدمی 
تش رست می کشد به صو.دایش می نشیند ھلب ی روی خندزته پوفرفته .رتم رصو

 ون .می کند بیرت فورا .نفسش 
 م .تموو با من بمونی ای لیلی .بھونه .بگو نمی خوری بھونه میا-
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 ایم .ھچشم ی ند توزمی زل .عصبانی آورد تم می ریک صودنزش را ید جلو .سرآمی 
.یه ذاری نه محل می دی، تلفن می اب نه .نه جوزبت می ا غیت ھمدری و می ر یه با-
که دی ینو علم کرام ھبا من باشی .حالا ای نمی خوو منتظرمه م شان می گی مامار با

موسیقی از به خونه.من لعنتی گفتم دم من که گفتم برمی گرم؟تنھاد یه مرن چو؟ چی
حت نمی گی کمم ا را.چرم مو ببنددخور تا باه فرصت بدل سادو فقط ون...می کشم بیر

 ری؟بھونه میاا چرات؟ بر
کیفم ی تورا نم زاست لرم .دنداقلبم .می چزی ست تواغی داایش مثل سیخ ف ھحر

 م.می غرو می کنم 
 ؟بھونه؟بھونه-

ن تکارا ستش ارم .دخلش می گذرا دابرگه م و می گیررا ستش آورم .دمی را در برگه 
 ..می توپم بھشرم لخوام .دم .عصبی دھمی 
 بخونش.و کن زش کن .بازش با-

 تم...رصوی د تودھمی ن تکارا برگه 
نگو ده؟بودروغ م مثل شایسته ھتو ی حرفای مه ھ.نگو ه منو بداب ین جوی ابه جا-

 ای...یگه دم یه شایسته ھتو 
 سمم.ارم روی امی گذم و می گیررا نگشتش ا 
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 کن .ه نگا-
 م.بالا می بررا یم اصد
 کن .ه میگم نگا-

 به برگه.دوزد می د و من می گیراز چشم 
 ؟ا؟ .ھسم کیها-

 سمم.امی کند به ه نگا
 سم من لعنتیه .لیلی موحد.ا-
 ای.کلمه ارم روی پایین .می گذم می بررا نگشتش ا
 ؟نی کانسر چیهدوینجا نوشته کانسر .می ا-

انم می چشمدر شک ا.نم زد یم می لراست .صدام در ھایش ھخم .اد دھبی نمی اجو
 نشیند .

 ن.اطکانسر یعنی سر-
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ش ھنگااز نم امی تورا .بھت م ترن چشمادوزد در می و بلند می کند ش را یکدفعه سر

 نم.ابخو
 م ازش .ا می کنم .فاصله می گیررا رھنگشتش ا
یگه دمن شایسته ؟نیزمی ف بھونه حروم کداز .بی معرفت اس دارم پانکرن اطمن سر-

 ام؟
 به من .ه .خیرت .ماده یستاامانجا د ھاھفرروم و عقب تر می 

 نمی مونم.ه ندزبیشتر ل تا یکساه ا گفتن شیش ماھکترد-
 م.دھنشانش می را نگشتانم از اسه تا 

میگم نمی تونم ا .حالا می فھمی چره نموندی فته .می بینی تا تھش چیزرش ھسه ما-
 مه .آرزوکه ته ل سا.دو صبر کنم ل یه سا

.قلبم د من نمی گیرورش را از ناباه لی نگاوند زبدنش .حرفی نمی ر فتد کنااستش می د
م بیشتر می ن از ھعقب تر .فاصله ماروم و .عقب می م .گر می گیرد مچاله می شو

 دارد .قدمی به جلو برد اھفرش کاروم می دارم من که د . شو
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 موشم کن.افرشتم .دانگھت دم و ی کراھخودنم خودو.می د اھببخش فر-
ایم نکن.بیا .رھموشم نکن ا.فرد اھلتماست می کنم فرامی کشم "نه.د لم فریای دتو

یچ ھلی ."ونیست دور م ھکه خیلی ش خرآستی تا ھبگو و بگیر را ستانم .دجلوتر 
من از ستش .چشم ن دفی میااکوچه با برگه سونوگرن میاده یستا.احرکتی نمی کند 

یستم اسم می ر.سرکوچه که می ارم می گذن یدی دو.بنا آورماقت نمی دارد . طبرنمی 
ی توق براغ چرر .نورد نم یخون .تکاده یستاامانجا ز ھنو.ھبه عقب دم برمی گرو 
 ام .کشته د را اھ.حس می کنم فرده فتااتش رصو
آورم اقت می طمی گویم :من دم ی با خون .ھخیابای تودوم می م ازش و می گیررو  

 نم.ا.من می تو
رو ی ستش کنم .تھش می کشد ارم درندل من حاده و فتاانجم روی آرد کیفم بن
.می ترسم رود .نفسم بند می رم می خوری سکندرد و مین...پایم پیچ می خوز

د تر می شوده لحظه به لحظه قلبم فشرم و تر می شود دوراھفرم از به قدم نم.قدانتو
ش باارم .آرام انم می گذدھی جلورا ستم .دمی کنند ه با تعجب به من نگادم .مر

.نمی ارم فتن ندی راه رناده رو. سط پیاو.می نشینم دم ایش می کررھ.باید آرام لیلی.
م از مین .تا می شوزبه م ست می گیردم یا نه. ھمه بدادانم امی تود اھفرون نم بددا

.کسی د قلبم بیشتر می شود.و درد اھمزمه می کنم :فر.زشکمم .از درد قلبم دردی 
 ارد.یم گذام شانه روی  ستد
 ؟خانم خوبی-
و یستم امی ن خیابار .کنام می گیره یددنام .زن را ست بلند می شواکندنی ن ر جاھبا 
 م.بست می گیردر

 می کشم .دراز صندلی عقب روی 
  
. 
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ارم ندزی نیاب لعاو نگ ریگر به .دمی کنم ک پارا یشم دارم و آراوبی برمی طمرل ستماد
 د...اھمی گویم :فرز نم .بازه شکمم چنگ می .ب
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بی م و می بندرا ایم ھیر گریه .چشم زنم زبلند می ای .با صدد یزرشکم می ر این باو ا
تاکسی ی تو؟دارم برسددادم گریه می کنم .کسی نیست به ی ای ھاھیچ خجالتی ھ
 می کنم. ن جا
ست .شاید ان اید .نگرآمی ون بیرشپزخانه ن از آمی کنم ماماز بادر را خانه .تا روم می  
 که می پرسد.د حالم پی می براز 
 آره؟گفتی -

 می گویم.ل تاقم. بی حاف ارطبه روم می 
 گفتم.-
 دارد.یش غصه اید .صدآنبالم می د
 م دادی.نجار رو است ترین کادر-

می را تخت .پتو ی توروم می ون بیری لباسھان ماھبا ازم و ندامین می را روی زکیفم 
 م.سرروی کشم 

 موشش می کنی.الش سخته کم کم فر.اولیلی -
نست داگرنه می .ونه حالا عاشق بابی و .نه عاشق بابا ه تا حالا عاشق نشدن شاید ماما

م .تماارد یی ندامی کند .سیردش را خور کا.آرام آرام می ماند ن اطخم عشق مثل سرز
ن مادبه خوروز .یک ازد نداپا می از  ره آدم رایکبارد و می خوآدم را فکر.ن و.روح و جا
.تو ن .نه ماماد می گیرن را جانماو گرفته ن را مان بدم عشق تمادرد سیم که رمی 

می دارد .قلبم ه شدوع مین حالا شرم و درد از ھمی بندرا ایم ھ.چشم ه ای عاشق نشد
 د؟یش بریزای آب رو.کسی نیست چکه زد سو
 ارد .می گذی اھشانه را روی ستش د
 تو.و پسش بربیایم .فقط من از تو می تونیم و من -

 بلند بلند گریه می کنم.
 رم .اقت نمیاد طاھفرون .من بددارم ستش دومن خیلی ن ماما-
د اھ.تصویر فرارد می گذم سرش را روی ایم می پیچد .سرھشانه را دور ایش ھست د
بلندتر ام .گریه د گیرنم نقش می زده در ذھبھت ه ای شن کوچه با چھر و رویک رتادر 

 د.می شو
 ؟کنمر چکاد اھمن بی فرن .مامادارم ستش دومن حتی بھش نگفتم ن ماما-

دی میشه بوھیا امی ترکد نه پشتم .خددارد ند قلبم دانمی ن می مالد .مامارا پشتم 
 پسش بربیایم .از م کمکم کن تا ر ھین با.ا
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ی .توده ام خانه حبس کری تودم را .خورد می گذام دگی ند در زاھفرد نبوروز از یک 
یم و.می گوید :بیا بررود می و ید آمی ن مش ساکتم .ماما.ھید آتاقم . حرفم نمی ا

 خانه کامبیز .
 می نشیند .رم کنا، مدھکه نمی را بش ا.جوارم ندرا یچ کس ھلی من حوصله و
 تو می تونی لیلی.-
صندلی .روی شپزخانه د آمی برد و می گیررا ستم .د نمزمی وار میدی ااھمن لبخندو 

 یس می کشد .ی دلوبیا پلو توز گاروی قابلمه ی تواز می نشاند .پشت به من 
 ی.گی نگیردفسراب باشی تا اظباید خیلی مو-
 شش نیست.زلری از .خبرارم می گذارم جیب شلوی گوشی توروی ست د

 بم.اظمی گویم :مو
 ل.یخچای .سر می کند تورد امیز می گذرا روی یس د
 ه.براری بذد رو اھفرو باشی دت تو باید به فکر خو-
 می کشم.ون بیررا شکی گوشی ایوو می پایم ن را یر چشمی ماماز
 موشش کنم.ا.باید فرن ماماه برارم .باید بذآره -

می دد که برمی گرن یچ پیامی .ماماارم .ھیچ تماسی ند.ھشن می کنم را روصفحه 
 یم .وبررونم .می نشیند روی راش مارگذ
 نکن.م میداستی .پس ناھختر عاقلی دتو -

 نم .زمی ای لبخند جانانه 
 تو تا تھش .و .فقط من ن جان ماماش نباان نگر-

ین ی اتوو باشم ده کرش خامورا ی گوشی ھشتبااغم .نکند اید سرآمی ه لھردیکدفعه 
دارم برمی را ست کفگیر دباشم .با یک  همن نفھمیدو باشد زده نگ د زاھچند ثانیه فر

ی نه.خبرد...شن می شوروصفحه و م دھمی ر فشارا گوشی ر کمه کنادیگر دست دبا و 
 نیست.

 ؟ .م فیلم ببینیمھبا م شااز چیه بعد ت نظر-
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ی جلوه قفل شدی اھست دکه با ن به مامادوزم می م و صفحه می گیررا از م ھنگا
نم زمی ل گودم را خوه دارم او و ی کنم که فھمیدست به من .حس مه اانش خیردھ

 می گویم..آرام 
ن میشه برای ھبران قتی می خوونند یا زنگ نمی زقتی قھرند وا فقط دھ.مرن ماما-
 ؟نندزنگ نمی زم ھ

ن ماک ند تراھقتی می خووا دھم می کند که می فھمم مرھنگاری ند .جوزحرفی نمی 
 م .دھمی ر مشتم فشای تورا نند .گوشی زنگ نمی زیگر دکنند 

  
. 
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 ؟شته باشیمن داستشودوا زن ھگه ما احتی -

د و اھفرت سکواز انش .خسته ارد دھمی گذو پر برنج می کند را قاشقش ن ماما
 می گویم.ن ماما
که بتونه ه قت میدآدم وبه ر قدداره و اون حم رم ن ھاطناکه.حتی سردردین خیلی ا-
 ؟حمندربی ر ینقدایی اقت جدوا دھمرا پس ....پس چر.د بیار کناش اھبا
می ام حالی ب قاشق با بشقارد برخوای .صدم جایم بلند می شوا از غذدن کره مزون بد

یستم اا می ھتاقم .مقابل عکس ابه روم .می ردن خوه از ست کشیددم او ھکند 
چک آورم و ی مز در بارا .گوشی ده ام پونز کرار یوروی دکه د اھفرو من ی اھ.عکس 

 بگویی.ی و بخندز باو نگ بزنی م زمنتظرم . می کنم .منتظر
 جانم...-
 م.بمیراز ذوق من و پیشم می مانی روی و .بگویی جایی نمی زد قلب من بلرو 
 . 

ند ھفته ن رنیست .ماماد اھفری از یچ خبررد .ھمی گذن یی مااجدروز از شبانه دو 
لتنگم دحشتناکی ز ورطلتنگم .به .دخانه بابی وم برکه تنھا نمانم .ده کررش .کلی سفا

ی ھلی نمی ترکد .گاه وگلویم ماندی بغضی که توه شدام لتنگی م د.گریه نمی کنم .تما
.پوستم دارم مانی درشیمی دا کند .فرره پارا د گلویم اھکه می خود می شورگ بزر نقدآ

داده ام ست را از دیم شتھام و انج می بری رشدیده .از درد مددرآچوبه زردنگ ربه 
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می ب تاو بغل می کنم را ایم ھتختم می نشینم .پای تورم و مسکنی می خوص .قر
 بیفتد.درد شاید رم خو

یی آفکر کنم .مثلا به تو .مثلا تو می ب خوی اھ.به چیز.آرام باشم آرام سعی می کنم 
 ماشینت می نشینم .می گویی :لیلی...ی خانه .تودم نبالم د

 ته قلبم می گویم :جانم.و از م مثلا منم سالم
 می کنی.ن شاازش نوی و می گیرا مری اھست دمثلا  
 گذشت .ل سار زود دو چقدی یدد-

 با لبخند می گویم.و حتی می کشم رام نفس ھمن 
 می مونم.ت اھباش خرآگفتم که تا -

م ھلم من .دمی بوسی را ایم ھموو بغل می کنی م را سر، اھخرآین امثلا تو مثل 
 خوشی .م از می میرد و می شوورو یرز

قت فکر ویچ .ھبوسه می کنم ق غررا تش رمی کنم .صوا پیداده را مامزی اعکس تو
را حالم و نگ بزنی زی اھقعا نمی خوواباشد.یعنی ک نار دردینقدایی اجددم نمی کر
 بی تابم می کند.و فتد انمی ه ای؟دردم حم شدرم یا تو بی اھخودمن خو؟ بپرسی

  
. 
. 
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بعد و نم زمی وع را کمه شرارم .دپخش می گذه ستگای دتووه را گرم لبودی وی دی آ

ق. تااسط ونم زنو می زالتنگی از دمن و خانه ی تود یزرمی د.اھفرای چند ثانیه صداز 
روی من سر و ند امی خود اھ.فرش می ترکانددارد .حسی ام نم به سینه زچنگ می 

یا می زدی می ف حرر ر باھکه د اھفردم یت بواصدمن ش کاارم . مین می گذز
 م...خوشی می شدق غردم و لمس می کررا عاشقانه لبھایت ی نداخو
  . 

نگ یم زم به بابی ھی ھمی پرسد .گارا حالم و ند زنگ می ر زر یک ساعت یکبان ھماما
یگر ی درکتدبا م کترد و دیم شوز با.در نمی کنم ن شپنھای را از چیزد ند تا مطمئن شوز

با لبخند یم ام و شانه روی ند زمی و یستد ایم رم کنادم کتر خو.دمی شوند ق تاوارد ا
 گوید.

 ن؟لیلی بی مجنوره صل حالت چطوب اخو-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – از بام تا آسمان

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 5 2 

 

ست نیست دین از اایی ھل شوخی اھست که اخشکی دارد .او آدم می م برس تر
نیست .به یک ان زصط میوین ی اا تغییر می کند باید فھمید چیزآدم ھا رھفتارقتی .و
 م.دھیم اب ست .جواصل دارو وستم د
 ه؟شدی چیز-

بغل د به مرو ند زکی لبخند می زورکتر د .دجا به جا می شوش صندلی ی بابی تو
 یم کند.ره شااش استی د
 مین ..ھکنه ات معاینه ه مداوبیعی پوستت طنگ غیر رر طحند .به خااجرن یشوا-

 نیم .می کل بدرد و ی ھبابی نگاو من 
تلفنی سحبت کند ن تا با ماماد می شورج خاق تااز ام ھند .بابی روا ککه می ھکترد

خت ی دراھمی کنم .شاخه ه نگاون را بیرق تاه اپمجره ام و از کشیددراز تخت .روی 
شید برشته می رخور یر نوزند ده و دارنمی ن تکونشودی یچ باھمی بینم که رو ا ھ

 شوند .
و ید جلو آکه می بیند می ل حاا در آن ید تو .مرآبابی می و  قطع می کندس را تما
 می پرسد.ان نگر
 ؟باباه شدی چیز-

 د.یم شوره پادارد حتم نمی کند .گلویم و راشک د و ابغضم نمی شوا نم چردانمی 
 می ترسم بابی.-
 ؟چیاز -
 موشم کنید .اینکه فرن .از اشدش موافراز -

ی اھچشم ی تودوزم چشم می م و .به پھلو می شوم بنداومی خد و یم گیررا یم اشانه 
 ارد .عصایش می گذرا روی ایش ھست .دمھربانش 

 است .ن ھنساابیعت دن طکرش موافر-
  
. 
. 
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ده نبوم ست خمددموشم کنید .من فقط مریضم .مریضیم که افرام لی من نمی خوو

 م .برر زود یانقدم انمی خودم ستمش .من که به میل خوانخودم .من که خو
 چی گفت.ن ماما
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ش فقط سالم با؟تو کجایید اھ.فره تش کشیدآبه را لم دحسین ف ھر تا حالا حراز ظ
تا ارم و شکمم می گذروی ست ش .دلی باار وست .تنھایم بذامن کافی ای مین بر.ھ
ایم ھنم .شانه زعق می و لت فرنگی می کنم اتوی توم را .سردوم ستشویی می د دخو
می کشم ن را یگر .سیفودید آ.نفسم بالا نمی آورم بالا می ز باو یک می شوند دم نزھبه 
ار یودم به دھتکیه می م را عقب می کشم .سردم را خوم و مین می گیرزست به .د
 می کنم.را دراز ایم ھ.پا
اغ ستفرع و احالت تھوز باو فتیم ن رستارمانی با بابی به بیمادرشیمی ای صبح بروز مرا 

پشت لحن را نی اند .نگرزنگ می ر زر یکساعت یکبان ھ.ماماآورد می رم را درپددارد 
ند ده اپایم یخ کرو ست .دست ب اشوآلش دنم دالی می ومی کند ن پنھای اش جد

ی توم می برم را م می پیچد .به سرعت سرھبه ه ام معدره باه .دوبدنم نمانددر .جانی 
 نم .زعق می و لت اتو
 می کند.ا صدم سری توکتر ف دحر
 زود.ضعیت پوستت باید عمل کنی .خیلی و وفیت ابا توجه به سونوگر-

 فته پرسید.رم ی در ھاھخم ابابی با 
 ؟چه عملی-
 ست به سینه شد.و دشت امیز گذرا روی فی ابرگه سونوگرت و مایشاآزکتر د
پخش می ن دار انی طسری یه .سلولھااوصفرری مجااد نسدار طپوستش به خازردی -

 شن .
ن ند یا مثلا حل شدزمی ف شیمیایی حرل یک فرمورد مودارد در که د ین بوامثل  

 رد .خورا خونم ن .خوان آب یک لیوی ر قرمز توھجو
که به توصیه پزشک د حی بواکتر جردم .دمشتم حس کررا روی ست بابی دگرمی 
 م..پرسیدد معالجه می کرا مردم خو
 می گم.رو عمل ؟خطرناکه-
ل حتماابه ه؟تو چه خبراون ببینیم و شه ز شکم بااول بگم .باید ی چیزن لآانمی تونم -
بیعیش طنگ رمی کنیم تا پوستت به ف رطبراد رو نسدو ایم داربرمی اس رو پانکرد یاز

 ده.برگر
و رک و نمالید ه شیرم که سرد ین بوالی تنھا حسنش زد ومی ف مثل یک ماشین حر

 م: کشیدآه..گفت را مه چیز ھست را
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 ؟ می مونمه ندز -
  
. 
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ان بیشتر نگرا م پیچید .حرکاتش مرھبه زد .دل و روده ام پایم روی چند ضربه آرام 
ار قری بدق تفااقتی ولی ونیست ی حت می گویند که خبررانباشد ی قتی چیزد .وکر
وارد شوخی در از یا آدم شانه روی نند ز.می اری دادن لددمی کنند وع ست بیفتد شرا

در قمر ع ضااویم می میریم یا دارا می فھمیم یا رھست که ما بیمااموقع .آن می شوند 
 ست.ب اعقر
 ؟متارگر مشکلی نیست تو لیست عمل بذا-

 اب داد.یم .بابی جودکره م نگاھبابی به و من 
 شته باشیم .ن دایشوام با رت ھید یه مشوارینجا نیست .بذامامانش -

 یگر عملم کنند .ی دفته ھشد شنبه ار قرف زد و حرن مابابی با ما
وم براش به خانه او ست با ا.بابی خوآورم بالا می ارم و زردآب گلویم می گذروی ست د

فتم امی ل و روزی به چه حاش نستم بعددامی ن لی چود وکرار صراخیلی ره . بیچا
قیافه ن یددستی با و ھه لھاستم ا.نمی خوارم نددن را نجا بوغ آمادم .دل و دنکرل قبو

 بفھمد .ل و روزم را میریل حااستم احشت کنند .نمی خووغانم درب و دا
بی ر نقد.آکاناپه روی می کشم دم را یی .خواپذیری توروم پا می و ست ر دچھاروی 

به ه چسبیدارم .دل و روده ام ند، ستان ایزآوکه را یک پایم دن بلند کری جانم که نا
 گلویم .

به ز .لرارم م می گذروی ھچشم د؟اھنیست .کجایی فری حسین خبرو از ه شب شد
د بلند می شوام گوشی ای .صدم مبل جمع شوی توارم ندل لی حتی حاوتنم نشسته 

قلبم پرپر می ی توی چیزد و می شوم تماق تاای اود .ھلم خالی می شوی دتوره .یکبا
 ند .ز

ق تای ام تواھمرھتلفن ای صد، دبزنف خصوصی حرن فت تا با ماماون ربابی که بیر
اب که جودم فتاالا ل و ووھیخت پایین .به رلم ی درھین روژسم ن ایددپیچید .با 

ستی ؟ ".دپیشمدد د برگراھمی خود اھ"نکند فردم فکر کردم پیش خو؟مھم یا ندھبد
 گفتم.و شتم.اگذارم قلبم بی قرد را روی صل بوآن وبه دارو که 
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 ؟ینروژ-
 حسینم.-
 نی گفتم.زالرای یلا شد .با صدوام لی دتو
 م.حسین سلا-
 ه...شدر گوو گم روزه سه ؟کجاستد اھ.لیلی فرم سلا-
 خت .یکدفعه نشستم.اندابه جانم ره لشودنش انگرای صد 
 نم...دومن ...من نمی -

 ؟چی میگه؟که مرتب می گفت :چی میگهم شنیدرا ین ای روژمیکند .صدت سکو
 پرسید.ان نگر
  
. 
. 
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 ؟اھبین شماه شدی چیز-

م؟ ستم که مریض شوامگر من خودم.بوه شرمنددی .بیخوم به سینه چسباندام را چانه 
یچ د .ھمن نبواه لخودبه ری ین بیماایچ چیز م؟ھبمیرر زود ینقداستم امگر من خو

به من گفت شش ی کترش دیک ساعت بعدو فتم رمی ن راه خیابای توروز یک ؟چیز
 د .م مراھخوزودی به و نیستم ه ندزبیشتر ه ما
 شدیم.ا م جداز ھما -

 م.یش فھمیداصدد .از بوه شوکه شد
 ؟خها آچر-

 م..پرسیدوردم نیادم خوروی به 
 ؟شهاشاید خونه -
شما ؟نهدی لش کروتو ؟لیلیدی کرر یچ جا نیست .چکا.ھنیست .ماشینشم نیست -
 ؟یدایگه چی میخو؟دچتونها خترد

 رت دادم.قورا انم آب دھ.به سختی د کرورم تر .گلویم رگ بزگ و ر شد .بزرگ بغض بز
 ش می کنم...اھشد به منم بگو .خوی حسین خبر-
 ای؟سه چی می خورو وایگر خبر زه اش .دیر کاسه کوزدی زتو که -
 م .تا شدو شتم اگذام سینه را روی لم سوخت .گوشی د .دقطع کرو 
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ار یودست به دکند حسین باشد.ا .خدم د می شوکاناپه بلناز روی ست ار بدبختی ھبا 
می را یک چیز ؟کجایی تود؟اھ.فرد؟ اھ.فراب خوق تاروم اسلانه سلانه می م و می گیر

تنھا نمی را ت وھقل گراشتن نیستی .حداتنھا گذآدم تو دی.نم که برمی گردامی ؟نیدا
 ؟خر کجاییآلی اری .وگذ
د بلند می شودم نھا.آه از ست امیریل .ا دارممیز برمی را از روی گوشی زان ستی لردبا 

 م.دھمی اب با بی حالی جوو می کشم دراز تخت .روی 
 م.سلا-
 م .سلا-
او لی وند دھمی ا خس خس صدو ند ھمن کوتای اھمین .ساکت می شویم .نفس ھ

 منظم نفس می کشد.آرام و 
 ؟خوبی-

 ی دارم.فتند .ضعف شدیدام می روی ھایم ھپلک 
 خوبم.-
  
. 
. 
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 نبالت.م دمیا.دارم شو ده ماآ-

 م.دھمی اب با بی میلی جو؟ضی کنمرا راین ر احالا چطو
 م.من جایی نمیا-
 میشی.ده ماآتو و م راھمن تو -

 د.نمی شواش حالی ف حر
 م.نمیا-
 دار.سایل شخصیتو برو-

 می کشم.ام داد بی جانی م با تما
 دی؟نمی ش گوا .چرم .نمیام نمیا-

خط ف ر.او آن طگوشی ی می پیچد تواش حرصی ی اھنفس ای می کند .صدت وسک
ام شته اشن گذرویی اپذیری تواغ ست .تنھا یک چرایک رتاق تاف .ارطین امن و 

 ست.امستانی زیش اوھمن ن تابستا؟نیستن ست.مگر تابستاد اسرای ور ھ.چقد
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 ه؟شدی چیز-
.با بغض رود م می د و در ھمی شومیریل .قلبم مثل یک تکه کاغذ مچاله ه اشدی چیز

 می گویم.
 ف....-

می ن لی پشیما.وکند ا یم پیدابرد را اھستم بگویم فرا.می خورم می خورا باقی حرفم 
 می پرسد.ان .نگرارم ندرا ایش زدن ھحوصله نیش م . شو
 ه؟لیلی چی شد-

 د.ھمانم بدابزنم .تا بغض ف نم حرانفس عمیقی می کشم تا بتو
 مین.ھتنھا باشم  اممی خو-
-.... 
 میریل .اتفاقی نمیفته ایچ ھ-
-...... 
 ارم .نداش را اقت کم محلی م .طسکوتش کلافه می شواز 
 ش می کنم...اھمیریل خوا-
 دی.بھم خبر می د فتااتفاقی ار ذارم .ھستم می رو دم دمن گوشی -
  
. 
. 
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 می گویم :چشم.

 م سایلنت نباشه .ھگوشیت -
 باشه.-

دوم می ازم و ندامی را ید .گوشی آبالا می ه ام معدزان از سوش و مایعی ترره بادو
می ار یودست به ه .دشددم .سرزد تنم می لرم ...تماآورم بالا می و ستشویی دسمت 

کوچک. و ایی کند م ھ.با قددم برمی گره را مدآشن خانه مسیر و رویک رتای توم و گیر
سیخ می شوند .می ز لراز تنم ی اھند .موایخته ب رویش سرتر نگاابا قلبی سنگین که 

اغ چرن میاش سبزر .نووزه ای فتد به گنبد فیراتاقم . چشمم می ز اباه پنجری جلوروم 
تنگی دم نم.موقع دانم.می دا.می ه ام محتاجت شدز ند .باامی خوا شھر مری اھ
ازت بھانه حالی  یناکه به آوری می ر فشان بھمار نقددت آلی خوویم آغت می اسر
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م مین .سرزند رمی خوو ایم تا می شوند .تا می شوند ھنوم .زامی گیرز گارا بپرسیم.لبم 
 فتم.امی س لتماابه ارم و می گذه لبه پنجررا 
 .یه خبر .ه بدازش فقط یه خبر -
 ند .زمی م معامله به سرس وز ھبا
ستم خیلی دنی دوم می دت ھ.خوارم سه باختن ندی وابیا معامله کنیم .من که چیز-

بابا روح .به م میدل .قوم میدل .قور من می کشم کناه بدازش لی تو یه خبر وخالیه . 
 ضی شو.راضی شو . .را

یک لامپ ه ام م .شدھمه بدادانم ایگر نمی تود.حس می کنم م خفه می شودارم 
، پایینن امازدم دور .از ھبیندو کند زم ید .باید یکی باآنمی ری یچ کاھسوخته که به 

یم .پلکھایم رومی کشم را تختم...پتو ی توروم پا می و ست ر د.چھام می بنده را پنجر
د و می شوم ایم گرھین معامله .کم کم چشم ابه م می بندارم و دل م می گذرا روی ھ
 روم .می اب به خو

. 
د سفیی ال ھبا باش سرخوای نه واگرفته .پرزی به بادم را گشاو ن سپید اھپیرد با

سد ر.بھش نمی د می کنم .نمی شودراز رفش طبه را ستم .دمی کند واز من پراز جلوتر 
و .بالا رود بالاتر می و ند زمی ل نه باواقصند .پررپریشانم می ی اھمووزد و می د .با

م به ھ.نگاارم ندن من خیلی جای دارد و فتد .تپه شیب تندامی ره بالاتر .نفسم به شما
.پایین ارد یچ لکی ندو ھخشد درمی ن سماد .آشو میه بی کشیدن آسماآسمت 

 ند .زمی ل بال نم بااھپیر
دور فتم .به ان می و ھن ھسانم .به رتپه می ی به بالادم را ست خواکندنی ن ر جاھبا 
گل ی سفید .نفس عمیقی می کشم .بوخ و سری اھگل از شتی پر .دمی کنم ه نگام برو 

خته اندج امون میانشاد ست که باامی کند گل ر .تا چشم کاآورد کمی جا می را حالم 
نه ه و داتنھایم .گرمم شدی نم .کسی نیست .تنھازگل لبخند می د و بازی باج .به مو

چشم ارم و چشمانم می گذی ست جلو.دنشسته م کمره تیرو پیشانی ق روی عری اھ
محو آن ک یو در ند زبابا می بینم که به من لبخند می ه ای از .چھرن سماآبه دوزم می 

 نم .زمی د فریان سماآبه و رو انم ر دھکناارم می گذرا ایم ھست د .دمی شو
  
. 
. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – از بام تا آسمان

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 5 9 

 

208  
 بابا.بابا...-

 نند.زمی ا صدن را ند بابایشادارختر دا ھصدر نگاو اشت می پیچد ی دیم تواصد
 بابا.بابا.-
 م.ینجاامن -

ن ماھایش .با ھلب روی  لبخند ملایمن ماھ.با ده یستارم است کنادم .دربرمی گر
ده کرح صلاامیشه ھمثل را تش رست .صورگ ابزن مچناھ.شکمش ن مھربای اھچشم 

 یرلب می گویم :بابا.زده .زبالا شانه ف رطبه اش را جوگندمی ی اھموو 
 د.  نمی شوک پاش .لبخندد تپلش می گیرو پرمو ن ستای دتورا ستم د
 می گوید.آورد و ی ایم مھست دبه ری ست .فشاف احراز ش پر ھنگا
 ؟بریم -
می ام را ندگی ی زادھ.مرروم عقب می و به سرعت پس می کشم .می ترسم را ستم د

.بغض می د لم می گیر.دستند ھم ن ھماماو ند .بابی ده ایستاابابا ف ردو طبینم که 
ن رفین تکاطبه م را .سرد قلبم مچاله می شورم و م می فشارا روی ھایم ھکنم .لب 

 .م دھمی 
 نه حالا .حالا نه .-

فته ر.بابا ه ام سفید .سبک شدی ال ھنه با باواپرن مام ھنی می شوزدم ھچشم به در 
و نم زمی ل بغض .بااز می چرخم دم خوو دور نم زمی ل ند .باده ایستاز انوھنھا آلی . و
ز نوھ.من رگ بزدی بادگره شدد می چرخم .حالا باو .می چرخم د ست می شود دربا

ده ام ست کردرکه دی گربادر ما ی مه .ھمی بلعد د خورا در نھا د آبادگرو می چرخم 
 من .دور مه به م و ھمرکزدر می چرخیم .من و یم ده افتااگیر 
نم .نفسم سنگین زپلک می ر ست .چند باایک ریک تارتاق تا.امی کنم ز بارا ایم ھپلک 

می و م دھمی  ربه تخت فشارا نجم ه .آرخانه پخش شدی مه جات ھسکوو ست ا
م چند لحظه می بندرا .چشمھایم ارم می گذم سرروی ست رود .دگیج می م نشینم .سر

می بینم را بابا ان خنده چھر، ی خانهھسیان می کنم میاز .چشم که باد تا حالم بھتر شو
 دارم .ستش ر دوند که چقددامی دش نم .خوز.منم لبخند می 

.مثل ام گر گرفته از درون حالا و فته ربین ز زم الره ام. بیدانم چند ساعت خودانمی 
دم دارد .خانه ه ایم خیس شدھیشه موه و ربه تنم چسبیدت .تی شرزم می سوره کو

ل مارکول مار.کوم .بلند می شوازم نداتخت می و روی می کشم ون یقه بیررا از .لباسم 
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ای و.ھمی کنم ز ابه را .پنجرق تای اتود یزرمی ر نوو نم زمی ق را .کلید برروم می راه 
انم ه .دھمدآم نفسش بند ن ھسمار آنگا.انیست د بای از خبرو ست م ام گرون ھبیر

نگ ای زکه صدم شورج خاق تااز ام اھد . می خودھمی ی عم بده و طخشک شد
 دارم.پاتختی برمی ر کنارا از .گوشی م دارم چرخه به من می فھماند پیادو
 چک کن".یمیلتو اش می کنم اھ.خون "لیلی جا 
  
. 
. 
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.روی می بینم پ را میز تحریر...لپ تاروی بعد و تخت رد روی م سر می خوھنگا

ه ام می کنم .به صفحه خیرز بارا یمیلم اشنش می کنم .صفحه .روصندلی می نشینم 
کلمه رت دو ین عبا."اعزیزترینم ای که بالایش نوشته" :برو رُد نگ ربی آمربع ن ماھ.به 
 می کنم .ار تکر"را یر لب "عزیزترینم .زترساند  میا مرای 
ن ایماردھبرخوم تما؟نداعزیزترینش بدا باید مرا چر؟بنویسدرا ین کلمه امیریل باید ا اچر

شد ل بدن رد و ا میانماھخرآین اایی که ف ھنگ می گیرند .حررنم در ذھیکی یکی 
سط وین اباشد.ه شد گیر منارد درندن مکا.انقیضش.نه و ضد ی ارھفتارایش.ه ھ.نگا
 شتم...داکم را مین ھ

که ؟او را چیش خر":آمی گویم دم .به خورد چند لحظه می گذ؟کنم یا نهزش باه ام ماند
صفحه و یش کلیک می کنم ".روست این حرفھاست .سمج از اپیگیرتر ، می شناسم

شکمم ی صندلی توروی ایی که ھمی کنم با پان ندابه خووع .شرد می شوز یم باابر
 ده ام.جمع کر

 م،."لیلی عزیز
تا دم جمع کرام را نه داشھامت مرات و جرم تمام، یدرا دتو ر ر باھقت وین چند ا
ناگفته از یت ابرار ست .بگذاسخت دم خوای م برورش ھفی که بااعتراکنم . اف عترا
ق دلم صاره دبادرین مسئله البته .ایم آبه نظر می ل گاگوو ا گیج روزھین .اایم بگویم ھ

جانم .من عاشقت از م .عزیزتر اھمی خورا .من تو ه ام شددل یک دم نیست .من با خو
ف به حرن داری لآامین ھضم نیست .شاید ھم قابل دم ھخوای که بری .چیزه ام شد
ایی که من گفتم ھعشق .به چیزره بان درایماف ھفکر می کنی .به حرن گذشته مای اھ
دور بریز ن را مه شاھم ھتو م و پس می گیرن را م بگویم تمامشااھلی حالا می خو.و
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ی گیرازه ندرا .اایم ل ھ.فرموای یخته رم ھبه را من ی اھله دمعام تو تما؟نیدا.می 
چه ، به عشقم، قیقا باید به تودنم دامن...نمی ای م بگویم .خداھ.می خورا ایم ھ

ن تپد .میاایت می ھمور تارتان من میا، دل م بگویماھبگویم.لیلی .لیلی جانم.می خو
ره سنگینت .قلب بیچای اھنفس ن ایت .میاھچشم ن .میاه ات کشیدو لاغر ن ستاد

، تودوی جاده ای . کرن فسوا الم .مردتوست .تو عزیز ف رره از طشاامنتظر یک ، من
د نمی شوورم باز نوھم ھ.من داری حق ؟نمی کنی نهور ست .بااخته انداپا ا از مر، لیلی

گر می انی یا انمی خورا چشمانم ف حرن چوام نوشته را ینھا .انم زمی را ا ف ھین حرا
بی ا ایم فکر کنی .مرف ھبه حرب م خواھ.میخوآوری نمی دت خوروی نی به اخو
 .منتظر می مانم .ار نگذاب جو
ین نامه ."امیریل .اسمش" ابه ، به صفحهه ام خیرز بان اه و دھشت شدن دربا چشما 

بنویسد س حساابا ر وطین اند ام بتوھمیریل د انمی شوورم .باارم ندور بارا عاشقانه 
، نرمکم نر، .لبخندم می بندپ را من.لپ تاای خدده.فتااتله عشق ی میریل منطقی تو.ا

ای .صدر گازی روزبه بام .می خندم بلند می خندای .با صدد ایم می شوھلب ن مھما
ق من.چی به عشاز ست.ه انه شدایو.دند زامی لرت را پشت سکوه ام غش غش خند

ر تار لش گیر تاده .دفتار اکااز یگر عقلم رده؟دخوه م گرھمه چیز به ا ھچره؟مدن آسرما
می ر نقدارم و آانم می گذه ام را روی دھکشیدو لاغر ن نگشتا؟ استامن ی اھمو
د ست.یاامن ی اھمور تار لش گیر تاد .دمی گیرراه گوشه چشمانم از شک اکه م خند

ا .چرد کرن لمسشاو شت داایم برھشانه از روی مو  رفتم که چند تااشبی می 
.با م می خندم و به عقب می برم را سرارم و تم می گذرصوروی ست م؟دنفھمید
ید .به سقف آبند می ه ام فتم . خندابلند قرمز می ک کرش فرروی پشت از صندلی 

 ده فتارم اایم مثل صلیب کناھست دحالیکه م در می شوه خیر
  
. 
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ی اھ.عکس ن ایماھ.به عکس ار یوه روی دپونز شدی ارت ھفتد به کاام می ھند .نگاا

بی آتی رفتد به.کاا.چشمم می زار بای تود اھفرو من ی اھکویر .عکس در میریل و امن 
 ام.شت نوشته درخطی و تی رصور کادیش با خورونگ که ر

 ن".من بماای بر، ر توییگاخرین آمید .افت و رمن نماند ای بر، شتمداست دونچه آر "ھ
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یم زدکف ت و سون یشااما برزد و ین روژما به ی جلورا عاشقانه ت ین جملااحسین  
ست به ه اخیررش، سیگاای از دود اله ھپشت د اھکه فرم یدم دنددابرگرم را قتی سر.و

یا ؟توای .بر؟ ستاترسناکتر ن ماام کدای برری ین بیماانم دانمی د؟اھمن .کجایی فر
ر ینطوام ز ھباه من نماندگ تا مری میریل بفھمد چیزاقتی ونم دانمی ؟ منای بر

 د؟د کراھنخوار فر؟د نوشتاھیم خواعاشقانه بر
کنم .عطر ک نم پان را از روی ذھتماارطخای نم بواگلویم می نشیند .نمی توی بغض تو 

، که می چرخمف رطر ھبه ه و یخته شدام رندگی زنبض ن روی لپذیرشاو دسبک 
تنھایی می د .از یازمی کند .می ترسم .خیلی د بی خود خوا از مرد و می شوه ندکاپر

.با د می گیرام م .گریه ھست بدرا از دنم اعزیزد باعث شوری ین بیمااترسم .می ترسم 
صندلی د روی یزرمی د و می گیرراه چشمانم ر کنااز شک ابلند گریه می کنم . ای صد
میریل ای ا.برره بیچاد اھفرای .برم یزرمی  شکام اشیرین گذشته ات رطخاای .بر
سخت و له سخت دمیریل معان امدآینکه با اکنم نه ک پاد را اھمن فرد بوار نه.قرایود

از ست ، دنفسم تنگد و که کیپ می شوام قیقه گریه می کنم .بینی دچند د؟تر شو
ا روی م رساعدو می کنم ک ستم پادبا پشت ام را بینی دارم .آب برمی دن گریه کر

 م .صندلی بلند می شو.از روی چشمانم می کشم 
ر می کنم .چقده نگادم یستم .به خوامی د ینه گروی آبرروم .روستشویی می ف درطبه 

لی ده .وکرش جا خوه سیاای اله ھایم ھچشم ن .دور بی جار زرد و .چقده ام لاغر شد
نگ نمی زین حسا خشد .چردرمی ن عشق تویشاق ند. برق دارچشمانم . چشمانم بر

با او ست اممکن ر چطو؟میریل چه کنمابا ؟دھبه من خبر نمی د اھفراز کسی ا چر؟ندز
زار بام سری تو؟گرفتهزی اش باز نکند با؟به من بسته باشددل ایش ل ھفرمو
 است.ھمسگر

ز بارا شویی رویر زکابینت م. درب بلندی اھکم پشتم می کشم .موی اھمون ستی میاد
می کشم ون بیررا بابا اش یش ترر.ماشین دم می گررا ا رھپنزر خنزن می کنم .میا

صلش می کنم ق وید .به برآنمی دم یاد؟کرده ستفاازش اکه بابا د کی بور خرین با.آ
 د .بلند می شوای وور وورش نم . صدزمی اش را کمه .د
لین اوتجربه می کنم یا را ا ھخرین دارم آیکی بگوید ؟لیناوست یا ر اخرین باآین ا
ست ر الین بااوبوسید.ا مردی مرر لین باه ام.اوست که عاشق شدر الین بااوخر ؟آاھ
می دارم ست که ر الین باو اوشم.امی تررا ایم ھست که مور الین بام.اومی گیرن اطسر
 ر؟خرین باآست یا ر الین بام.اومیر
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 مبالاتر .پشت سرروم بالا می کشم .می ف رطبه ارم و گوشم می گذر کنارا ماشین 
ه ام ترقوان ستخوروی استه دمی کنم .یک ت فورا شانه لختم ده روی فتای اارھ.تا

میک سفید اسرروی ایم ھمش .موازنداکف می دارم و روی می ش .بره چسبید
 سته .دسته دفتند...استشویی می د
  
. 
. 
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دارم و  ینه .به لیلی.تیغی برمیی آمی کنم توه نگادم .به خوارم می گذر کنارا ماشین 

ی اآدم ھکاملا شبیه ه ام نم .حالا چھرزکامل می ، ندایخته رکه تکه تکه را ایم وھبرا
یی و رونگ ده .رفتال اچای اھ.سر بی مو .چشم ه کشیدو تی لاغر ر.صوه انی شدطسر

ندگی کنیم .عاشقی کنیم زد اھمی خون لمادم ھا ھانی طند ما سردامی ا لی خدزرد .و
ی توم را من سرو ید آبالا می ه ام معدت محتویاز ویم .باشدار بچه و کنیم .ازدواج 

 نم.زعق می م و شویی می گیررو
 . 
. 

اب .نه جوم شوی باید بستردا فردارم و یگر عمل دد .دو روز دمشب برمی گرن اماما
 د .دھبه من می د اھفری از م نه کسی خبردھمی را میریل ی ااھنگ ز
د بلند می شوام نگ گوشی ای زمی کنم که صدست درشب ای یی براشپزخانه غذی آتو
ست تقریبا .دو روز اگرفته را شتھایی جانم اخشک می کنم .بی ای چه ربا پارا ستم . د
ارم ندی لی میل به چیزه وبھتر شدع ام .حالت تھورده ام حسابی نخوو ست ای درغذ

می را لبم ین قروژسم ن ایددارم .دتخت برمی را از روی گوشی و تاقم ی اتوروم .می 
 م.دھمی اب ید جودند .بی ترزالر
 ؟یددکراش پید-

ست می .دفتند امی زه من به لری پاو ست و دقش می پیچد تو گوشی ھق ای ھصد
 نم.ز.لب می اش گریه رد از لم پیچ می خو.دنکنم ط به تخت تا سقوم گیر
 ؟ینروژ-

اش درد دارد و  نم .گریهزنو می زامین روی زمن د و ایش بلند می شوی ھاای ھصد
 د؟اھحمی کن.فردت ریا خوا.خدم ندزامی سو
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 ن.بزف حرآن قررو ین تو روژ-
ا می زن ھجیغ ای .صدم می شوه ندم و زق میزند .می میر.ھد دھمانش نمی اگریه 

نم به ز.چنگ می ش نم به فرز.چنگ می د یزرسینه می ی گوشم .قلبم توی تود یزر
 .لتماسش می کنم د.ااھفرا. خدن مادا
 ه؟.چی شدن بزف حرا خدرو ین تو روژ-

 می گوید.ه نفس برید
 ین قطعه .اشدیم .بیا اب .بیا لیلی .بیا که خونه خرا رزھبیا بھشت -

را ایش ف ھباقی حرو ند زمی ف ی عمیق با من حرھته چااز ین ر روژنگام .انمی شنو
د اھمین .فرزفتد امی رد و بی حسم سر می خون نگشتان امیااز .گوشی م نمی شنو

ت روی مبھور مانطوھنم تحمل کنم.ایگر نمی تورا دین یکی ایا اخد؟با مندی کرر چکا
من جیغ می م و نداجا می پراز نگ خانه زکنم.ر نم باید چکادا.نمی ام مین نشسته ز

لم زد .دتنم می لرم .تمام بلند می شوم و مین می گیرزست به م .دعشه می گیر.رکشم 
  باد اھد فراھنمی خو

  
. 
. 
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ست به م .دسرازم روی ندامی دارم و می ی سر.روباشد.مانتو می پوشم ده کرزی من با

مین زفتم اپا می و ست ر دچھارد و یی .مچ پایم پیچ می خواسمت پذیرروم می ار یود
ا مری سته با ترفنداخود اھم فرز ھنجا .باوم آبرم و .باید بلند شورود .نفسم بند می 

نم به ای درولزله .زفتم امی راه یش کنم.اعودحسابی ر ین باوم و اباید برون. ربکشاند بی
می نشینم آورم و یی کم می اسط پذیرویا.ایا.خداا .خدزن ھین .جیغ روژگریه ه.پا شد
 می کشم.د نم .فریازمی .زار 
 د...اھفر-

 نم.زیش می اصددل ته .از مین گیر عشق تو باشم م زخر عمرآتا لحظه ار نگذ
 د...اھفر-
.در را ست امیریل م .ابلند می شودارم و بر می را .کیفم م می شوزده نگ خانه ره زبادو 
روم می و می کنم ش خاموش را یر.زست ز اگاا روی فتد غذامی دم می کنم .یاز با
ب تاو می پیچم ام سینه دور ست .دیستم امی ار با قلبی بی قرر سانسوی آ.جلوون بیر
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من ن یددکه با ون بیاید بیراد میریل می خود و امی شوز بار نسوسارم .در آمی خو
ست ز اباز انش با.دھمن ی سربی موه روی ش ثابت ماندھند . نگازخشکش می 

ری ام را نم بیماایگر نمی تو.دمن می کند رد موی در یم مھم نیست چه فکرایگر بر.د
 می کنم.س لتما.ام می گیررا لبه کتش و تو روم کنم .می ن ین پنھااز ابیشتر 

 س.بردادم میریل به ا-
.تکانش د اسم نمی گیرطسر ه از ند .نگاز.پلک نمی رد نمی خون گنگ .تکاو ست اگیج 
 م.دھمی 
 ا .رزھمنو ببر بھشت -

محکم تر می را .لبه کتش م تری چشمھاروی ید پایین .می نشیند آماتش می ه نگا
 کشم .

 ا .رزھمیریل منو ببر بھشت ا-
 ارم.می گذاش سینه را روی م سر
 .منو ببر .م می میردارم -
 می کند .با گیجی می گوید.ا جددش خوا از ید مرآمی ون بھت که بیراز 
 ا؟رزھبھشت -
 نم.زمی ارم و زار تم می گذرصوروی ست د
 د .اھفر-
زده و زل گرفته را یم زوخل .باد دامی برد و می گیررا یر بغلم د زایم که تا می شوھنوزا

راه ماشین .به ی تودم می کند .می بره نگاو می کند ه ند .فقط نگازبه من . حرفی نمی 
به شیشه ماشین تکیه می م را .سرم یزرشک می الی من .وست ا.ساکت ازدش ندامی 
 م .دھ
  
. 
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دش می کنم که بلایی سر خود اھفرس لتما.در دل ام می کند ھنگادد و ی برمی گرھگا
روی ست .دبلند گریه می کنم ای با صدارم و می گذرد شتبوم را روی داباشد .سر وردهنیا

یم زومی کشد .باری کنارا ند .یکدفعه ماشین رمی خون ایم تکاھ.شانه ارم قلبم می گذ
 د .با عصبانیت می گوید.دھمی چرخاند .تکانم می دش خوف رطبه ا مرد و می گیررا 
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 نی .می کد تو نابودخو.داری تمومش کن -
را قم ھق ی ھنم جلواایم .نمی توھشانه روی فتد امی رد و سر می خوم سری از سررو

می ز ش باھ.نگاد م مراھباشد من خوده فتااتفاقی د ااھفرای گر براند دانمی م .او بگیر
 یر لبم یگوید.م .زسرروی نشیند 

 ت؟اھمو-
 من می گویم.و 
 د...اھفر-

.حالا د محکم می بندد و در را می شوده ماشین پیاز ازد .اندای غمگین به من می ھنگا
می ه نگان.برساد اھبه فرا مرو بیا وی؟برر من کلنجادت و ین نیست که تو با خواقت و

.روی ایش ھمون ست می کشد میا.دمی کند ام نه ایودکند به من .غم چشمانش 
 می گویم.س لتماابا م و می شوده .پیارود می رود و راه می .راه تش رصو
 شو .ار ش می کنم بیا سواھمیریل .خوا-

ی تو.درد تم رصور کناارد می گذرا ایش ھست .دید جلو آبلند می ی ام ھبا گا
مچ ارم روی می گذده ام را یخ کرزان و ست لرام .دسینه ی تود یزرچشمانش می 

 ایش .ھ
 منو ببر .-

 می چسباند .م به سرش را سر
 باشی .آروم ی که طبه شرم می بر-
 مم .فقط بریم..آرومم آرو-

د لم جمع می شو.دتم رصوی تود یزر.نفسش می دارد برنمی ش را ایم نمی کند .سررھ
 نگشت .می گویم.ایک بند ازه ندابه د . کوچک می شو

 میریل.ا-
 می گوید.آرام خیلی 

 لم...ن دجا-
می م، زار ه استانش پیچیددمچ دور ستانی که دبا ه، چسبیدش که به سری من با سرو 
 خیلی سخت...ه.نم . سخت شدز
  
. 
. 
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214  
می کنم پایین .می ت ماشین پردم را از که خوده حسابی نایستاو ست درماشین ز نوھ

و خالی ی اھبه سمت قبردوم .می ن کم جای اھبا پادوم با خس خس سینه .می دوم 
ش منم توا روزھمین از ھست یکی ار اقرو می مانند ر نبوزکه مثل لانه د گو
ند ه اجمع شدی قبردور خالی .به سمت جمعیتی که ی اھقبرف رطبه دوم بم...می ابخو
می کنم .پایم به ل ود و ھ.مو به تنم سیخ می شوم می شنورا ین ی روژاھجیغ ای .صد
می را تنم می پیچد .قد بلند کافکا م تمارم .درد در مین می خوو زگیر می کند ی قبر

ات صلوای ا .صدزن ھگریه بلند ای ید .صدآمی آن قرای صدنه.د را اھلی فر.وبینم 
.من وم نم جلو براین نمی تواز الی من بیشتر وکند م می کند بلندش میریل تلا.اا دھمر
ین تمامی ی روژاھم.جیغ اھتو می خود را از اھیا من فرا.خدم می شوآوار مین جا ھ
ی ازش ین شد که خبرن ااماریا قراقلب من می کشد .خدروی کسی ناخن ر نگاارد و اند

ر میریل کنا.اتلخ ای فتم . گریه ابه گریه می ؟خبر مرگشف نصااخر بی .آی ھبھم بد
 گوشم می گوید.

 کن .ه نگارو نجا او-
ست را.دقلبم م می کنند .نه شاید تماک خارا در قلبم ای از تکه ؟نمی فھمدرا حالم ا چر

 د.دھمی رش کمی فشاارد و می گذام شانه روی 
 ام...با تو-

ا ھشک اپشت ت از مای یرولی فقط تصام وبالا می گیرم را د .سردھمانم نمی اگریه 
 د.دھمی ن نشارا نگشت جایی امی بینم .با 

 ؟نیستد اھفراون -
د می چرخم .نمی بینم.نمی دھمی ن جایی که نشاف رطبه م را یستم .سراست می را

 بینم...
 گرفته...رو ختر دیر بغل زنی که او-
ست دش امی کنم .خوه مانجا نگاھمی کنم .به ک پاام با لبه مانتو را ایم ھشک ا

بلند ای با صدو نو می نشینم ر زاچھاره گرفته .یکبارا ین روژیر بغل .زست دش ا.خو
ی چیزن .ناگھاآوردم اقت نمی طیگر دمن د بود اھگر فردن .امی کنم به گریه کروع شر
د می کنم .جانی بوه ا نگاھبه بچه ؟ستای خالی کی .جا؟ کی؟ ید .پس کیآمی دم یا

حسین با ل نبارا دمه جا ھین.ی روژاھ.جیغ د تش می گیرآلم ؟ دحسین؟.پس کی
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را روی قتی عکسش .ویچ کجا نیست ھ.نیست . نیست .حسین لعنتی دم می گره نگا
 حسین.د .آخ یزرنم می ی دورگل می بینم چیزج تا
می ر نقدوم...آجلو برارد .نمی گذازد ندامی م سری را رس.رومی کند م بلندزور میریل به ا

فتد به کپه ام می ھ.نگاروم جلو می درد لی پر دمی شوند .با ه کندامانیم که جمعیت پر
نمی تونم ه و صل شدوایم ھنه سنگین به پاوزچند ر نگا.اپا کند می کنم دار.نم ک خا
نی داتو نمی ف؟نصاابی ا چر؟نحسیا ند .چرزایم می لرھگریه شانه وم .از حت جلو بررا
یه ه حسینی که شدر حسین .کنار می نشینم .کنارش کنا؟شدنی نیستب غت خودا
 م .سر می گیررا از گریه ارم و می گذک خام را روی سردار . نم ک خا
  
. 
. 

215  
من باید ه.بیداخوک یر خازحسین ام و انی طسرر من بیما؟ستانیایی دیگر چه دین ا

ا روزھین ا اچردی؟یر باشم .من مریضم .من ته خطم .حسین تو که سالم بوزی او آن جا
سر ؟ی بگوییاھچی می خوز باا خدد؟نبوزود خیلی ؟حسینا چره.مه چیز برعکس شدھ

ه تش بلند شدرصوی اھ.موده یستام اسری می بینم که بالاد را اھکه بلند می کنم فر
.با ده ی به تن کرھسیاس است .لباچشمھایش قرمز ده و فتاد ایر چشمھایش گو.ز

ه چوبه شدزردنگم مثل رست به من .به منی که ه اخیرد اھیستم .فرامیریل می اکمک 
غم چشمانش ن .میاام نی دند که مرزمی ام زار .قیافه ه ام بی موست . لاغر شدم .سر
ر بی معرفت.چقددم لتنگت بور دفتم .چقداید .به گریه می د دم می شوک ھشو
مگر نمی ؟ستاکم ر شتنت چقدداست ای دوقتم برونی دامگر نمی .دنامردارم ستت دو
ه نگاز دارم؟نیارت مش حضوآرابه ر نی چقددامگر نمی ه؟ تا کوچم نماندی نی چیزدا
 می گوید.و آرام می کند دراز رفم را طستش دلم . روی دسنگینی می کند د اھفر
 ؟لیلی-
خم می ا.با رد به من نمی خود اھست فردعقب که.ر نقد.آعقب می کشد ا میریل مرا

 گوید.
 ن...تو ماشین لیلی جاو بر-

قت تلافی نیست ومن .حالا زوی باو میریل است دقفل روی می نشیند د اھفره نگا
گریه به ما و که با جیغ م می شنورا ین ای روژی نیست.صداھخودقت خوومیریل . ا
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دود ما .نمی ف رط دودمی .دارد ست ف رارطنم دابرمی گرم را سرد . یک می شودنز
پا و مین رد زیخته .می خورم ھایش به ھموده و فتای اش اسررد .رو.تلوتلو می خو

ه ایش گلی شدھنوزاست .سراش خاکی ھسیای خل .مانتوک و خان میاد از می شو
 ند.ز.جیغ می دود نبالش می دم به ھ.جانی 

 م....حسین .حسین ؟بدبخت شدیمر چجوی یدی؟ .دمداولیلی -
یستد ا.می رود بانش بند می ، زکه می بیندا قیافه مرو سد رمی ما که می چند قد

بعد رود و عقب می م من .چند قدروی ش ثابت می ماند ھنگاو می ماند ز انش با.دھ
 مین .می گوید.رد زید جلو .به پشت می خوآمی 
 لیلی...، ضام رماایا -

شک به ا.با رد .جم نمی خوز اانی بدھمی کند با ه یستد .گیج به من نگاام می ھجانی 
 ین می گویم.روژ
 ا؟چر؟ینا روژچر -

می .رو د ھبی بدابانش نمی چرخد جوزست که اقیافه من شوکه ن یدر از دنقدآین روژ
 .با گریه می گویم.د اھکنم به فر

 د؟کرن ترکموا چرا؟چر-
حسین گ م مرندانمی ارد.ندور باام را قیافه ز نو.ھمی کند ه نمی گوید .فقط نگای چیز
د پایین می شوو یا قیافه من.می بینم که سیبک گلویش مرتب بالا آورده بند را بانش ز

 د.شک می شواایش پر ھبغض من .چشم د می شواو .بغض 
  
. 
. 

216  
 ه.شدد یادورم زبی معرفت -

ین ایچ چیز د؟ھاھستم فرامی کند .مگر من خوره شاامی فھمم.به من را حرفش ی معنا
 ن آدم.مای دافتد توامی ن سمااز آست من نیست .یکدفعه ی در بیما
ی تود از درد یش می شورمن د و دل چشم چپش می پرر ش می کنم .کناھنگا

 چشمانش .
 ساختن .ن و تا مونده حت تررافتن رفھمید ن شاید چو -

 میریل می توپد بھش.د .ابلندتر می شوام ایش گریه ف ھحرن میااز درد 
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 ؟شول و روزانمی بینی ح-
قلب من ، پاییند می گیرراه گوشه چشمش که از شک دارد .امن برنمی از چشم د اھفر

ه ندزاسورا لش دبیشتر ن ممااکد؟من گریه می کند یا حسینای نم بردا.نمی زد می سو
 ؟یما
 د.حسینم یکی مثل تو.نامر-
 د .دھمی ار قرد اھفرو بین من دش را میریل خوا
ر بیشتر کنارو ختر دین انیم که زمی زور یم دارما ی مه از .ھبنداش  به قیافهه یه نگا-

 ؟خمروی زنمک ی.نوقت توشداویم دارنگه ن مودخو
میریل اکت م .از بالا می گیرم را سر؟نددامی ی نکند چیز؟چیهرش .منظورم جا می خو
بزنم ف حرش اھد .باید بادھمی ر فشاد و محکم می گیررا ستم .دمی کشم م و می گیر

 ن.غاد دااھقیافه فرو ست از درد امیریل پر امی کنند .قیاقه ه م نگاھبه د مردو ر .ھ
 عنه می پرسد.طبا د اھفر
 ؟نیزسنگشو به سینه می ر ینقدا اتو چر-

لا الله "می اله ا"لا ای یک می شوند .صددید که به ما نزآگریه بلند جمعیتی می ای صد
 د.دھمی اب میریل جون .استارگوی تود یزر
 مه.اده اخانوی از عضون چو-
 ت داره؟اھقیقا چه نسبتی باد-
قبر خالی ی با بیل بالادی یک تر می شوند .مردمی کند .جمعیت به ما نزت میریل سکوا
ما ی اف ھبه حرل .بی خیاده قفل کررا روی آن ستھایش ده و دیستاایک حسین دنز
رش و شیند کنام .جانی می نھجیغ می کشد .پشت ره ین یکبا.روژد دھمی ش گو

.جمعیت با تابوتی ده فتااتش رصون ین با چنگ به جا.روژمش کند آراسعی می کند 
 لا الله .اله امی گویند :لا ا ا یک صددھمرو سند ربه ما می ن ششاروی دو

اش شانه روی ش ھسیادر ند. چازمی دش را خودری نی چاد .زمو به تنم سیخ می شو
ا دھند .مراگرفته را یر بغلش زچند نفر د...می شوه مین کشیدروی زپایینش ده و فتاا
د یر پایم شل می شو.زکج گریه می کنند ی با سرو ند ده اقفل کرن جلویشان را ستشاد

 .می گوید.رم می نشیند کناد اھ.فردارد میریل نگھم می اکه 
  
. 
. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – از بام تا آسمان

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 7 1 

 

217  
 نکن .ش نکن لیلی .نگاش نگا-
د لم خالی می شوی دمی کشد که توجیغ ن چنا.زن ند ارمین می گذده را روی زمر
 ا می گویند.دھ.مر
 لا الله.اله الا -
ا و بی صدر چقدگ ند .مره ایش کشیدروترمه ای که تکه ده ای فتد به مراچشمم می  

من و م جیغ می کشند ھیگر زن دند .چند زین ضجه می د .روژمی گیرن جال بی خیا
جلو می دش را خود اھ.فرم یربگن شاه ازنم نگااضعف .نمی تواز مین می نشینم روی ز
مین جا می ھست روی دیگر ه دم چند ماا ھ.مره ام .مسخ شدد می گیررا ستم .دکشد 
 می گوید.س لتماابا د اھند .فرآور
 کن .فقط به من .ه به من نگا-
ین .روژند ه اایم کرخت شدھمی کند .پام به سختی بلندد و می گیررا یر بغلم زمیریل ا

 می ند.زار چشم من در .چشم د می گیرام را ن مانتو پاییو ید آجلو می 
 لیلی .لیلی.-
 مه.ھمی کشد عقب .می توپد به ا میریل مرا
 ید.ارحتش بذرا- 
فتد امی رود و می ل حااز ین .روژمی کند ا من جدی مانتورا از ین روژست د داھفر

 می گیرند .د دورش را اھفرو مین . جانی روی ز
گرفته را بغلم دو ر ھیر زمیریل وم .ابرراه ست و درند که محکم اردنت قور نقدآایم ھپا
ینجا حس می گ را امی شوند .نفس مره مین کشیدروی زایم ھکفش ک ی نوھ.گا

ماشین ی توم گرفته .می نشاندزم ر لرطمین خاھ.شاید به د ست . خیلی سرد اکنم .سر
می کند .نفس ز باو در را ند زمی را دور ساند به ما .ماشین رمی دش را خودو با د اھ.فر

ارد و شیشه می گذروی ست و دید آمیریل می .ام ھمی شویم به ه ند .خیرزنفس می 
 د.د تو .می غردھلش می ھ
 ار .حتش بذراگفتم ی؟نشنید-
 خم می گوید.ایستد .با امی اش سینه به سینه د اھفر
 از.سط نندوتو دلیلیه .تو خوو ین بین من ا-
 ده.فتاایش وبردو اخم عمیقی بین احالیکه خط در به من دوزد میریل چشم می ا
 ست.ھنم ف اومن حرف حر-
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نم امی تور چطو؟کنمت ی تاییداھمن می خوه از با نگاا چر؟نیزمی را ا ف ھین حرا اچر
 می گوید.ی در لا.از رفم طمی چرخد د اھفر؟کوچکت کنمو می گویی دروغ بگویم 

 ای؟.مینو می خوھتو ؟لیلیآره -
  
. 
. 

218  
 نیست .ش یچ خوھپایین .حالم ازم ندامی م را .سرروم می و صندلی فری تو
 ب...ببند جنادر و -
تم رصوی جلوآورد می ش را رفم .سرطبه د خم می شوو ند زمی ر کنارا میریل د ااھفر

 .می گوید.
 ؟لعنتی؟آره ندگیتی زنباشم توای می خوه.منو بداب جو-

د بلند می شوام گریه ای بغض...صدد تنم می شوم تمادارد و گه ردارد .یش بغض اصد
ام و تم حس می کنم .چشم بسته رصورا روی ایش ھلی گرمی نفس و.نمی بینمش 

ه لتنگی که شد.دند انخون تویشارا از ستن اتا خوام .چشم بسته م یزرشک می افقط 
 د.میریل می غراند . انخوق را شو
 ؟لش نمی کنیا ویتش می کنی .چرداری اذ-
ی اھست دیر .زبالا تا پایین .از شش می کند از.نوم سرروی می نشیند م ستی گرد
 مزمه می کند.زنمی کنم .بیخ گوشم ز لی چشم بام ویزرشک می زم .امی لرش شگرازنو
لربا دمی تونه ر بی مو چقدزن یه دم قت فکر نمی کرویچ .ھلیلی ی خوشگل شد-

 بشه...
.پر می م م .سنگین می شواز ھ.می پاشم م ه فقط من می شنومی گوید کر آرام نقدآ

جلو را ستش .دمی کند ازش نورا اسم طسر ز نو.ھغم از بغض .پر از پر .پر دی یام .زشو
 ایم.وھبری امی کشد جاآورد و می 
 ؟م نباشیمھبا ای تو می خو-

می ن تکاپایین ف رطبه م را فق نیست.سراتو موو من دن یچ کس با بوھنی.داتو نمی 
ایی دھمراز آن لی تو ش ."ویستد .من به تو می گویم ":نبااحرکت می از ستش .دم دھ
ست انوقت ."آمی کنم دم را خور من کا، ی بگواھر چی می خوھکه می گویند ":تو ش با

می .در را تو .می کشد عقب ی اھست دبه گرمی رم بسپادم را خوود و لم غنج بردکه 
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می را راه میریل می نشیند تو .ماشین م .الی مچاله می شوصندی من بیشتر تود .و بند
می کنم ه به پشت سر نگادم و .برمی گرآورم اقت نمی رود ط.کمی که می ازد ندا
ه ایش پوشاندھست دبا را تش رصوو گرفته ن سماآبه ش را روی مانجاسرده ھیستا.ا

 لاقی می گوید.خامیریل با بد.انم زق می و ھلبه صندلی ارم می گذام را .پیشانی 
 ست بشین.در-
خیلی دت خون لش نکن .به جاویگر و دبگیر را ستم دلی تو بیا د .واھفرروم می دارم  

 ه . تا تھش نماند
ند نه من زحرفی می او .نه ه ام به شیشه چسباندم را یستد .سراقرمز می اغ پشت چر

ی یزند توری من شیطای اھپسربچه د و می شوز باای سه رمدن، در ست خیابا.آن د
.خیلی د می شون خیاباوارد رگ ندگی ق زشور نگاد .ابه پا می شوای لوله ن . وخیابا
ند دونعل می رحشی چھاوسبی امثل و می چرخانند ن سرشای بالان را کیف شان اشاھ

م می ای ھلگد برو ند اگرفته را مدیگر ای ھمه رسوم فرس یقه لبان، نفرشا.دو 
 ن شارکنان نند.کیف شااپر
  
. 
. 
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می کنند تا بیشتر ن شیرشان و کشیدھند با ه اجمع شدن شادورایی که ھپسرده و فتاا
و ند ده است کرای را درحلقه در یگر چند ماای دکتک بزنند...گوشه را مدیگر ھ

سه بستنی می خرند ربغل مدزه مغااز یگر ی دسه تا.دو ند دومی ن شان دوراشاھپسر
سنگینی و ندگی ر زشور ینطوانی امی تور یا چطواد .خدنش می شونزدلیس ل مشغوو 
ینجا ه و ابیداخود سرک یر خاآرام زنجا حسین ؟آیھبدار م قری ھچند مترگ را در مر
 ن .شاازمی کنم دل فتد امی راه ندگی .ماشین که زبه ه ا شدھبچه ر شووشر
 یلی حاضر نیستیم چیزوجر می کشیم زیم دو دارر .ھست ه اکشندن مات سکو

 بگوییم.  .
 می پرسم.ه بلاخردارد خانه که نگه می ر کنا
 داری؟کجا خبر از -

م ه اش در ھچھرو شته البش گذروی نگشت .انمی گوید ی ست .چیزوبرروش به ھنگا
 ست.ا
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 رفش می چرخم .با تشر می گویم.طبه 
 داری؟قته خبر وچند ی؟کی شنیداز -

 به من می گوید.ه نگاون می کشد .بدآه 
 به بابی گفتی.ه نشگادافتی رکه ن اول .از روزی موھ از-
 نستم .با بھت می گویم.دامی دم مین خورا امن بابی د.نمی شوورم با
 ؟.بابی بھت گفتهاز اول؟ -

کم و اقت طبی ر نقدورده؟آنیادش خوروی به و نسته دامی .از اول می کند ت سکو
 می کشم.ش داد سرر لین باای اوکه بره ام صبر شد

 ؟باید بھت بگها قائل نیست .چرارزش من ی حرفھاای یشکی برا ھچرا؟چرا؟چر-
مشت ی اھست از دنش می کشم .به سختی وکه بیرد می گیررا ستم دد و دبر می گر

 چشمانش می گوید.در با غمی د .آرام می گیره نگاه ام شد
تفاقی ات اربد ر لحظه ممکن بودی .ھمریض بود و نبورت بت باشیم .کسی کنااظتا مو-

 بیفته .
 که نمی فھمم چه می گوید .ن غاو داگیجم ر نقدآ
سخت ، ارھکا، اف ھحرده؟اون ترحم بوزی و لسودسر رات از کام .یعنی تمو؟ یعنی چی-

 ؟سوخت .نهام لت بردتو ؟منای ا .خدزدن ھنگ .زا ھفتن ن و رمد.اوا ھنگرفتن 
 می نالم.م و می گیررا ستینش د. آمی گیره نگا
 ؟لت سوختد-

 ست...ام کلافه د .او ھبالا می بررا یش ام صداو ھ
  
. 
. 

220  
ین الی وندگی کنی زبا ما ی و مامانت بیاو بابی از ازدواج بعد د بوار .سوخت .قرآره -

انی که باید طسرو ختر تنھا دیه ی یخت .شدرم ھبه.رو مه چیز ھلعنتی ری بیما
 د .بھت می بون سمواحو
 می گویم.ص فتد .پرحرامی زه م به لربدنن ستورچھا
 سخی .ب راکنی جنازی نقش باد نبوزم .لاارم ندج حتیاالی من به ترحم کسی و-
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می ه ستگیردست به .دایم تا می شوند ھنوم .زامی شوده ماشین پیااز با عصبانیت 
از یگر خبر .دفتد امی دم به د .دم بند نمی شوم سری روی سرم .روبلند می شوم و گیر
سد می را م و راھند زمی را دور .ماشین دارد نیست که نگھش ب دار تاو بلند ی اھوم

ش ھینکه نگاون ا.بدد می گیررا م ی راھجلوره با.دونم زمی رش کنازان ستی لردکند .با 
می دم ید .برمی گرآمن می ی پا به پان...ساختمای توروم نم .می زکنم پسش می 

 توپم بھش.
 ای؟جونم می خواز چی -
 خم می گوید.ابا 
 ذارم؟می ت تنھان تو که فکر نمی کنی تو خیابو-

آورم و دراز می را در مانتو م خل خانه که می شوون .دام بیردھمی ص پرحررا نفسم 
ن لایشارا ایم ھست .دشکمم جمع می کنم ی تورا ایم ھسرما پا.از کاناپه روی می کشم 
و ی می مانم که بالھایش شکسته .مثل گنجشکم جمع می شودم خوی توارم و می گذ

می م سری ید بالاآمی دارم...ضعف رود و گیج می م .سرد سرض آب حوی توده فتاا
ایی که ق ھتفاامه ھتا ارد م تنھایم بگذاھ.فقط می خوارم م می گذروی ھیستد.چشم ا
د و می شودور من از که م می شنورا پایش ای ضم کنم .صدھکمی ده را فتاایم ابروز مرا

ز .باارم .مکث می کند .محلش نمی گذم سری یستد بالاا.می د یک می شودنزره بادو
 من می کشد.زک روی ید پتویی ناآکه می ر ین بارود و امی 
 ؟لمدعزیزی یمیلمو خوندا-

م را د سراھلم می خو.دگریه کنم زار زار د اھلم می خوش دمھراز پر ای صدن با شنید
زی باا از چر؟لم کجاستدند گیر داقتی می رد وداست برنمی ا د.چرار یوی دبکوبم تو

 یر لب می گویم.؟زیدآبا من خوشش می دن کر
 ؟نقشه جدیدته؟کنیری ست کادمونامو روای ھمی خوز با؟لمدعزیز؟یه جدیدتهزینم باا-

 می کنم.ه ایش نگاھچشم ی توف می کنم .صاز بارا ایم ھپلک 
 میریل.رم ایگه گولتو نمی خود-
د دھمی ر م فشارا روی ھم .لبھایش ھپشت ر ایش .چند باھمون است می کشد مید

سط .لبش ومی کند .می نشیند لبه میز ام را باشد .ملاحشه آرام . خیلی سعی می کند 
 می کند.اد یش بیداصدی تر می کند .غم تورا 
  
. 
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فت ا .بابی بھم گرھکاد اون بودت ر خوطمش به خا؟ھنیزمی ف حرزی باوم کداز - 
 نه بگی.ی بگیرد یسی .تا یادت واخوی پای روی بگیرد تا یاه شگازموآبمونی تو ارم بذ

 خند می گویم.زبا پو
ی یزربابی برنامه رات رو کام تمادی قت کر؟دمیگی بابیر چقدت تو حرفادی قت کرد-

 ه؟لت میدھبابی ؟می کنه
 د.خمش غلیظ می شوا
 نمی کنم.ر ضرن چوم میدش گو.به حرفش داره من سندیت ای بابی برف حر-
.می د می گیررا یر بغلم د و زجایش بلند می شواز م که دھمی ر به کاناپه فشارا ستم د

یر چشمی .زم به پشت کاناپه دھتکیه می م را می پیچم .سردم خورا دور پتو و نشینم 
 ش می کنم .با بی جانی می گویم.ھنگا
 ای.ه یگدتو یه لیلی ن چوی میدش نه.به حرفش گو-
 ر؟منظو-
 د .انم جمع می شوی دھتو.آب م می پیچد ھبه ه ام معدد یازضعف از 
زدم گند ر ر باو ھیر نظر گرفتی ز.با نقشه بابی منو ر سر کادی با نقشه بابی منو بر- 
نه شاید بابی بھت گفته دو.کسی چه می ی مداوگرفتی .بابی گفت گل بگیرید ه یددنا

 ؟عاشق من شی
 م می کند.ھ.با چشمانی خشمگین نگاد نفسش تند می شو.د پا می شو

ه به مسخررو قابل حل نیست دم خوای برز نوھحساساتی که اینکه .از اتمومش کن -
 حالمو بد می کنه.ی بگیر
 یش...می گویم.وبررویستم ا.می ر کناازم ندامی را .پتو م جایم بلند می شواز 
گفتی ؟عشقهل یر سر مولکوزشتن داست ی دومه ھکه گفتی دی لی تو کسی بوو-

 ی؟عاشق شددت خوا پس چراره؟ندد جووسم عشق ابه ی چیز
 د.دھمی اب جوی بلندای با صدروم و قدمی عقب می 

بھت فکر کنم د نبوار لبسته بشم .قردمن د نبوار ستم نشد .قرامه .خودست خودمگه -
.یه ش شته باداو شاوھگفتم فقط دم .به خون داری اطنستم تو سرودم می .از اول ھ

 م .شدت گیردرکه م مددم اولی به خووانیه...طسرو ختر تنھا د
 ست.ان احیرو ایش .کلافه ھمون ست می کشد میاد
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م یی که من خونداقابل حل نیست .با چیزام عشق برو ین حس اشم رمین جوھمن -
 ختر....دحالا عاشق یه د نمیار در جو

 م.دھمه می ادامن را می کند .حرفش ه نگابه من درد با رد و می خورا باقی حرفش 
  
. 
. 
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 ؟.نهی انی شدطختر سردعاشق یه -

چه به عاشق را نی دصلا من مر.است می گوید .راغم د از پر می شودم جوم وتما
ر جواو با منطق ه؟فتنش نماندرتا ی کند که چیزی ختردگیر دش را درباید خوا چرن.شد
ست قلبم تیر می اونم حق با داقتی می ا وچرد؟ی گیرلم ما دلی چروید . آنمی در 

ست اغریبی ر ایش جوھتم .چشم رصوی تود مین .خم می شوروی زمی نشینم ؟کشد
ق مه بدتر برو از ھ.گیجی .درد .ترحم ش دارد مه چیز توه ام .ھکه تا حالا ندیدری .جو

 شتن .داست و دومھربانی 
 م .یدد.تھشو م یدرو دا ھکس مریض .عم خوندردش مودرلیلی من یه عالمه مقاله -

 می کشم.داد تش رصوی ایش .توف ھحرزم از می لر
 ه؟ین بدتر؟از امیریلد اتھش چه خبر بو-

نش دپشت گررا ستانش .دم می کند .به سرتاپایم ھنگاب یم کنم .خوره شادم ابه خو
من با لی وست اتقصیر من د اھفرل حالش .حاد از می شوو رو یر زلم .دمی کند ب قلا

با را لم ت دمه محتویاھستی م؟دکه من متوجه نشددی شتم .کی گیر کراندری تو کا
 یم .وبرروید .می نشیند آمی دردم من و چنگ پایین می کشد 

 ه...یخته.فرصت بدرم ھنی من به ی ذھاھلیلی فایل -
 ؟یگر باید تحمل کنمر دتلخیست .چقدروز .چه د یزرشکم می ا
 ؟م گیجیز ھنوھقتی ووشتی یمیلو نا اون اپس چر-

 یزند .رتم می رصوروی م ھایم پشت ھشک د .امی گیرز گارا لبش 
 ی؟نمی فھمیدن چوی؟یددنمی ن چو-
یم ترکد دارد لم د .دمی گیررا ایم ھشک انگشت شستش ابا آورد و جلو می را ستش د

 ارد .ندرا میریل درد ا.تحمل ارد نددرد را ینھمه اگنجایش ام . سینه 
 ؟کنیر چکااره قر؟چی شدب .خوم یدد.حالا که م الا که فھمیدح-
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 م.دھمه می ادا.با غصه د لم می گیر.دم می کند ھبا کلافکی نگا
ست دقتی نتونستم ؟ومی مونیم مین گیر شدزقتی ؟وتو تخت می مونیدم فتااقتی و-
ندگی زمه ذاری؟ھنمی م تنھا؟چیرم بخوی قتی نتونستم چیز؟وچیم بدن پامو تکوو 
 ؟تورکارو؟بابی ؟می کنیرو ول لھه و استی ؟ھمن بمونیر می کنی تا کناول  تو

و ند زست به کمر می .دبه من می کند را پش تش د و جایش بلند می شواز یکدفعه 
 .می گویم.د به سقف می گیرش را رو سر
 ؟با من می مونی یا نه-

 د.دھمی اب با تشر جودد و برمی گر
 نمی تونم .نمی تونم .-
  
. 
. 
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 تش.رصوروی ست می کشد د
 نم .دونم .نمی دونمی -

را از یش ا.صدم یزرشک می و اتم رصوارم روی ست می گذد .دتش می گیرآقلبم 
 م.یک می شنودنز
مجتمع که کلی رو دارم .دو ستی و ھلھه رو دارم .اتنھا نیستم لیلی .بابی دم من خو-
ین الی ومه چیز باشه ھسم به اشونند .من باید حوھخر ماج دو زار آمحتاداره و مند رکا
 مه چیو مختل می کنه.داره ھشتن لعنتی داست دو

بر می را ایم ھست ن داد؟دنشارا عشقش ا د نباشد چراھگر می خو.انمی فھممش 
 غمگینش می پرسم.ی اھچشم ه در با چشمانی تر خیردارم . 

 ارم .اقتشو ندطمن ؟می کنی یتما داری اذچر؟شتی بفھمماگذا گر نمی تونی چرا-
ایش ھنم .چشم زق می .ھمی کند ک پارا ایم ھشک .ایم وبررومی نشیند ره بادو
 ارد .تم می گذرصوف ررا دو طایش ھست ه .دشدن مھرباره بادو
ده اھبونت فرورد زلی تو فقط .وببینمت دارم ست .دوبھت فکر می کنم ام من مد-

 د...اھ.فر
می ل نباا دمرت ش حرکاھ.با نگام می کنم .بلند می شوا دتم جرصورا از ایش ھست د

می ون بیررا ستم د .دمی گیررا یر بغلم زکه رم می خوب .تارود گیج می م کند . سر
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ن زده ام را وفاط.تن ه لی شکسته .تکه تکه شددتاقم با افتم به سمت امی .راه کشم 
غوشم می .در آکشد عقب  میا مرد و می گیررا یم زوباره باق .دوتاامی کشم به سمت 

را ایش ھست .دم نه عاشقانه اھستانه می خودوفقط آن را که من م غوشی گر.آکشد 
.با لحنی پرمھر بیخ ارد می گذام شانه اش را روی چانه و شکمم حلقه می کند دور 

 مزمه می کند.زگوشم 
تو سینه  تیزدردی فکر می کنم دت قتی به نبو.وفتنت فکر می کنم می شکنم رقتی به و-

 حس می کنم .ام 
.در ست ابس وز مرای ا.برارم ندرا نش ایگر تو.دنم زق می د .ھایم شل می شوھپا
به م م با من می نشیند .سرھمیریل و امین می نشینم آرام آرام روی زضعیت ن وماھ

 د.دھمه می اداایش ھمزمه زبه م و او یزرشک می ه و اجلو خم شد
یدنت با داقت ارم .طندرو کشیدنت درد اقت ط یعنی؟یگه نهدین اعشق یعنی -

 ارم...ندرو یگه د دیدنت با یه مرداقت ارم .طیخته ندی راھمو
را ستانش .دند دابرمی گرا .مرد ایم بلند می شوی ھاای ھنم .صدزمین می زست به د

.مثلی زده حلقه را دورم ایش ھست .پاام ھیک دنزن تمارمی پیچاند .صودورم محکم 
م اھجر می کشم .می خوده ام و زتنش گیر کرر حصان میاه.شکنندد و ترای ساقه 

زان لر.آرام و نم اکه نمی توده فشررا قلبم ن غم چشمانش چناو لی مھربانی ونمش ابر
 می گویم.

 یتم می کنی...داری اذ-
 د.دھمی ر ایم فشاھپھلورا روی نگشتانش د .اایش قرمز می شوھچشم 
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 ام.می خوینو نامن -

 د .خیس تر می شوو ایم خیس ھگونه 
 و.پس بر-

 .با غصه می گویم.رد می فشادش به خوا .مرم سرارد روی می گذاش را پیشانی 
 پیشم باشی.ام .نمی خوو بری؟.می شنوار حتم بذو و رابر-
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ست اش پایین ھمی کند .نگاا جدش را فتند .سرامی و ایش شل می شوند ھست د
در نی امین .توروی زمی کشم د دراز یازخستگی د .از بلند می شو.عقب می کشد .

.غم غریبی در سمت رود نم بنشینم .پشت به من می انمی بینم که حتی بتودم خو
بلند که می ی ام ھرفم با قددد طیستد .مکث می کند .برمی گراخانه . می ی یخته تور

 گویم.
 داری.یگه برم دقد یهاری با من بمونی حق ندش خرآگه نمی تونی تا ا-

ه ام و کشیددراز یی اسط پذیروچشمھایم .به پھلو ی ند توزمی .زل یستد امی 
را ایش ھست .دد دھمی ن تکاف ردو طبا غصه به ش را .سررم ند کناده افتااستھایم د

نمی ه ازم نگارود و .عقب عقب می ه مشت می کند . حس می کنم نفسش کند شد
می ش پشت سرون و در را بیررود می ر ین بادر .اسد به رتا می رود می ر نقدد .آگیر
ن ماندد مری یدش .دفرروی فتند ایکی یکی می د و می گیرراه چشمانم از شک د .ابند
ه مدن آوفاطفتی.دی و ربیشتر له کرا ایت مرف ھفقط با حر؟ نیانمی توی یددی؟دنبو

از می ترکد دارد لم .دد تر بیاین زودماماش یکی یکی می شکند .کارا ایم ھساقه و.دارد 
میریل و این د و روژاھفرو لی حسین م وتا نفسی بگیرارم م می گذروی ھغصه .چشم 

 ایم نمی کنند .رھتنھایی در حتی 
 . 

می ل کنتردش را تنم می کند .می بینم که به سختی خورا عمل س لبادش خون ماما
و شت دابرام را وشی گ، شددار خبرد اھفرای ماجرو از قتی برگشت وشب آن کند . 

نگ زبگوید کسی به من ش لی کا.ومیشه لالمانی گرفتم ھم مثل ھمن اد . یگر بھم ندد
ارد نگذم ترسیدم.ایش نگفتم .ترسیدف ھحرو میریل ی از اچیزاده؟کسی پیامی ندده؟نز

 م ببینم...را ھبابی اده خانو
کسی از من ری بیماو ند ه امه فھمیدھیگر .دگریه می کند ده و یستاق اتاالھه گوشه ا 

باشند رم محکم کناص و م قردھم .ترجیخ می اھنمی خورا نیست .گریه کسی ن پنھا
م را .سرد غوشم می گیرد در آکه می بندس را بند پشت لبان نم .ماماز.بھش لبخند می 

 می کنم .ازش نوی اش را خمیرزوی .باارد می گذاش سینه روی 
 ی..خیلی قوش بای .قون ماماش باآروم -
ون بیررود .می ارد می گذرد نکاابرا روی مرر می کند .پرستاک پارا تش رصوروی شک ا
م می ھبابی و میریل .امی کشم د .دراز عمل ببرق تاابه ا می کند تا مرا صددی را مرو 
غم و ست...مھربانی اغریبی ر وطمیریل الی دارد و.بابی لبخند به لب رد نکاابردور یند آ
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یند .به تک تک آمی رد نکاابری مه پا به پا.ھید دچشمانش در د می شوس را ترو 
م اھنم برخوداست یا نه.نمی ار ایددخرین آنم دا.نمی اده ام می کنم .به خانوه نگان شا

 گشت یا نه.
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د دھلھه تکیه می .امی ماند رش یستد .بابی کناایر گریه .می زند زیکدفعه می ن ماما
ش ھید .نگاآمیریل با من می و .اری راھمی پیچد تواش بلند گریه ای صدار و یودبه 
بگوید .مثلا بگوید" :خیالت تخت .برمی ی چیزش .کااو من به ه نگاو ست وبرروبه 
 ینجا منتظریم ".ا.ما دی گر
را یک ره کمه شماو دیستد امی ر سانسوی آجلو، ددھل می رد را ھنکااکه بردی مر
ی تواش و به سینه ه چسبانده ام را ندوپرر .پرستادر به  زل زدهمیریل .اد دھمی ر فشا
ست .قلبم پرپر د ااھکه فکر می کنم فرد می شون رد مارکنادی از ست . یکدفعه مرافکر 
 می گویم.و ند .سریع می نشینم زمی 
 د...اھفر-
می کشم .فقط شانه ره دراز باده دوم می کند .پژمرھمتعجب نگادد و برمی گرد مر
قت ، آن وکنیش موافردی را ی مراھایی که می خوروزھست .لعنت به اوه ایش شبیھ
می او را عطر ی بود می شورت رد کنااز ر کس ، ھمی شونداو عالم شبیه ی ادھمرم تما
فتی است می درتو د "و اھ"فرد می شون سمشااکوچه ن و خیابای ا نفر توھصد، ددھ
 نو.ی از ، روز نوره روز از با.دوسط عاشقی ، وتتارطسط خاو
نگ قایم ربی آیر پتو را زستم .دگرفته زم ند تو .لردھلم می د و ھمی شوز بار سانسوآ

ده قفل کراش سینه روی میریل که ی ااھست دفتد به امی کنم .چشمم می 
پابه وز یرده .از دفتااش اپیشانی روی شت درچند چین ه و م چسبیدھایش به وھبر.ا
ده تکمیل کره را ندوشته .پرانگذن م تنھایماھحظه .یک لده بون ستاربیمای ما توی پا
چشم ی توه یک نگااز یغ .دربا من ف یک کلمه حراز یغ درلی وخصوصی گرفته ق تا.ا
ایش می رھکااز لم و .دبرروند به زمی و زل صندلی روی می نشیند ق تای اایم .توھ
ه اش نندکم لگری داف ھبا من مثل قبل باشد . به حرش ایش .کارھفتاد .از رگیر
 کافی نیست .اش فیزیکی ر .حضوج دارم حتیاا
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ه عمل نماندق تاابیشتر تا م می شویم .چند قدرج خاو یستد ابا تکانی می ر سانسوآ
 می گویم.ر نم .به پرستازمحکم چنگ می رد را نکاابرر .میله کنا

 قت بدید لطفا .ویه لحظه  -
 ترحم .از کی .پر زور یلم نمی نشیند .لبخنددیچ به ھند که زمی ی لبخند

ه . نگاون م بدز ھجلو .باد می کشم .خم می شوم و می گیررا میریل ان اھستین پیر.آ
 با مھربانی می گوید.آورد و انم می دھیک دنزرا گوشش 

 ؟جانم.-
می را چشمانت ن مینااط.من ه نگا، م کنھیت می کنی.نگاا اذمرر ینقدالعنت به تو که 

 .م .با بغض می گویماھخو
 ش.شته بارو دامامانم ای وھ-
و بلند می کند ش را .سررد نکاابرد روی یزرمی د و می گیرراه گوشه چشمم از شک ا

د .می دھمی رد نکاالی به برر ھ.پرستاون د بیردھمحکم می را نفسش 
 بلند می گویم.و می شوند ز عمل باق تای اادرھنشینم...
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رو ا کسی ھب مامانمی .مامانم بجز شمااظگه برنگشتم موه ابدل میریل .قوه ابدل قو-
 ه .بدل قواره . ند
د شک خیس می شواز اتش رمی بینم که صوو د دھمی ن پایین تکاف رطبه ش را سر
. 

می ش .کاد م بوش او ھکاد بوار یددخرین آین اگر امی کشم .فکر می کنم دراز 
بھش می گفتم خیلی د، بوار یددخرین آین اگر .افع می شد م رلتنگی و دیدمش د

 ب .ست .خیلی خوب اشم حالم خیلی خورکنادر قتی ومی گفتم دارم.ستش دوخیلی 
جمع می رت دورم ماسکی به صوو سبز ی اس ھمی شویم .چند نفر با لباق تاوارد ا

بش ش و ید تو .با من خوآمی م کتر.دند ازندانگ جلویم می رسبز ی اھچه رشوند . پا
ین دکه پوستم یخ می کند .فکر کنم بتاد یزرشکمم می ی روی می چیزمی کند . خان

شکمم می چرخد ه وار روی یرداخانم که ن مای ھاھست دمی کند به ه کتر نگا.دست ا
 فتد به من .می گوید.ا.چشمانش می 
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 ش.نباان نگر-
 نفسی می کشم.

ن ھشوبز نوھا که ھچیزی کتر .یه سرده دارم دنکری ارھکای یه سرز نوھمن -
 ادم.ندن سامووسر
د می گیررا گم ای و ربه تخته د می بندرا ستھایم و دید آمی دی یم .مرزوند به بازمی 

 .می گویم.
 ؟یددفکر کرگ کتر تا حالا به مرد-

ستیم .می ھبش امنتظر جوق تای امه تو.ھمی کند ت .سکود نمی گیررا ایش ھچشم 
 گوید.

 م.نفردوقل یک یا احدگ د مرھفته من شاھر ھ-
فکر ؟ چین تودخوگ .به مرق داره خیلی فران یگردبا ن تودخوگ به مردن فکر کر-
و شد می کنه ن رتو مغزتوداره بدخیم ده بگن یه تون بھتون لآامین ھگه امثلا ؟ یددکر

 ؟می کنیدر نیستید چکاه ندزبیشتر ه سه ما
ه شدخ سرخ نم سردابه شکمم که می دوزد می را ش ھپایین .نگاازد ندامی ش را سر
 یی گرفته می گوید .است .با صداست به سینه او .دیم به زل زده امه .ھ
رم می ون و نم بیرزعمل می ق تان از الآامین ، ھنباشمه ندزبیشتر ه سه مااره گه قرا-

ه ین سه مااتو م عمرم تماازه ندابه و .پسرمو بغل می کنم ام بچه زن و پیش اراک 
 می مونم .ن اشوھبا
که رد سخت می گذر نقدآخر ه آسه ماآن نند که دالی نمی .ومی گویند را  مینھمه ھ

 می گویم.ت ماند .با حسراده پیش خانواش را مه ان ھنمی تو
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ید رناکه که مجبوو دردسخت ر نقداوخر ه آسه ما.اون کتر دنید دویه چیزیو نمی -

عملا به شما فرصت ر جورواجوی اھعمل و مانی درشیمی و بشید ی بسترن ستاربیما
 ه .نمیددن رو برت لذ
انم می ی دھماسکی جلورم و یستد کناامی ه ستین کوتاآسبز س یگر با لبادی دمر
 ارد .گذ
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 بشمر.ده تا -
 .یک .م .می شمرم سری بالااغ شن چرروسفید ی اھبه لامپ دوزم می را م ھنگا
 ه ..فرصت بدده دارم نکری ارھکاز نوھنی دایا می اخد

 رم .دو .می شما
ست که می ی اچیزن ماھین .ا.محکم محکم د می گیررا ستم و دید جلو آکتر می د

 د.که کسی نکرری کند .کاص قررا لم دستم دد .با گرفتن م دھنجاامیریل استم اخو
 خیالت تخت.دی برمی گر-
ست ر دست .کناایکی دمین نزھیی که ا.به خداو نم .به زیر ماسک لبخند می زمن و 
زم قت لاه ونه مادرش ماش غوآبه ن سیدای رم برھیا حتی یک جنین اکتر .خددمین ھ

 فتنش برسد.ن رمازکه دارد 
 سه.

 کنم .ر جوو جفت را ایم رھتا کاه فرصت بد
 ر.چھا
و کنم ه نگای آرام چشمھا.در ببینم د را اھفرز د بااھلم می خودفتم ون رینجا بیراز اگر ا

 د .مردارم ستت دوبگویم 
 پنج.

 خد....ه فرصت بد
  . 

 می گوید.ی بلندای با صدن ماما
 دک.م برسونیم مھد کورو ھیر شد .باید لیلی ش دیپوس لش کن .لباوغلامرضا -

بالا گرفته م را .سره ام پایش پیچیدق سارا دور ستھایم ام و دبابا نشسته ی یک پاروی 
بالا شانه می کند .بھترین ف ررا طایش ھمودارد می کنم که ه بھش نگاان خندام و 
واز دارم لم .حس پری دتود یزرحس خوبی می دارد و یگر برمی دنیا .بابا قدمی ی دبابا

 ند.ا.می خو
 ش .با لشگرد میاه شا-
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ختر دمن خوشبخت ترین .و د دھمی ب پایش تاا روی مردارد و یگر برمی دقدمی  
 نم.امی خوش اھباد؟بگیررا یبا زین حس و ا ین خوشبختیاند امی توی .چه چیزم نیاد
 م؟یا ندم؟ آیا بدش .آسه پسر کوچیکترش .وابردوروا اده ھزھشا-

 کج می گویم.ی با سرو می کنم س لودم را خو
 ش.کنم نه با پسره ازدواج با شاام بابا من می خو-

د و می گیررا ایم ھیر بغل زخیلی ناگھانی د و خم می شوه شت شدی دراھبا چشم 
می دش خودور بابا تند تند و شش .جیغ می کشم ازدم روی دوندامی کند .می م بلند

 رد.می خوب من تای اھموو چرخد 
 اد؟لت می خودیگه چی دشن.ت روچشم بابا-
پا می و ست دم دتنھایی خوی توده ام و فتاق اتای اتودراز به دراز من و فته رمیریل ا
لم می .دند وبرو ند ارتنھایم بگذام ندگی ز یاآدم ھین نیست که اقت ونم .حالا ز

بالکن خانه بابی ی ستی توو ھم جمع شویم .من ره دور ھبادوا ھد مثل قبل تراھخو
 خانه.ی دل تود بریزن ماه خندای صدد و بپزب میریل کبا.اکنیم زی پنکه با
می و ست د ااھست فری دستم تو.دیک رتان لای دامی پیچد تون ماه خندای صد
می کنم وع .شرم تنھا می شوره باد و دومی شوول ستم ون .دنیم بیرزمی ز در .ایم دو
دوم من می و ید آیست می ایست ای اا .صدھکوچه پس کوچه ی تون یددوبه 

 ند.زیم می اصد، آرام، فتد . کسیامی ره .نفسم به شما
 لیلی...-
ای .صد ستامحض ت نیست .سکوی یچ بنی بشرده ام .ھیستااشنا آناای کوچه ی تو

سرپا بایستم .کوچه ارم.که نا نده ام یدر دونقدم .آحت می شنوام را راخس خس سینه 
 ست .کسی می گوید.م امعلوری ست .تھش نوایک رتادراز و 

 لیلی.لیلی...-
میریل است .نه .شاید شبیه ن اماماای ید .شبیه صدآمی ر نون مای ھتواز یش اصد

به م می بردم را خون کشان کشام و می شوست .بلند د ااھم فرھنم شاید دا.نمی 
شکمم حس می ی توی تیزم .درد فتم .بلند می شواند .می زایم می لرھپار . نوف رط

نم زمین چنگ می زیکی .به رتای به عقب می کشد .توا ستی مرم .دکنم .تا می شو
 ون.بیرد یزرمی ر نوی تواز یی ا.صد

 شو.ار لیلی بید-
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روم .درد پا می و ست ر دمی کشاند به ته کوچه .چھاا یی مرولی نیرده ام وفتاانفس از 
به پشت سر ه ست .به ته کوچه .یک نگار ا.چشمم به نود بیشتر می شوو بیشتر 

یچ .ھیچ کس نیست م .ھمی شنوام را تکه تکه ی اھنفس ای ی .صدھمیکنم .به سیا
 ن .کندن سم .به جار.می ر کس .باید برسم به نو

  
. 
. 
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شکمم ی توی را بد.درد لھه .امی بینم .بابی ن را مامارم می کنم .کناز بارا ایم ھم چش

 می گویم.ای سته ای آھحس می کنم .با صد
 م.سلا-
 . 
. 

که داده خبر ن کتر بھمادقتی م .از وسرروی می کشم را تخت .پتو ه ام روی کشیددراز 
مه ھند ش دارند برانسته اوصلی نتی ااھیداز وربه یکی اس ر چسبیدگی پانکرطبه خا
.از گفت ن بھشای چیزون و کشید بیررا میریل و ابابی ن و ند .ماماافته ت رسکوی تو
می ه نگان تلویزیوو تختم می نشینند ر کناق تای ا.توده یچ کس حرفی نزھموقع آن 
می د و می گیرا ی .غذھ.نه حرفی نه نگار تند سیگای ید با بوآم می ھمیریل .اکنند 
ست امجتمع و .یک پایش خانه رود می و فع می کند را را ی ھکسرو .کم ن یماابرآورد 
می ا آزار مین مر.ھ.حالی نمی پرسد د نمی شوم م کلاھلی با من .وینجا ایک پایش و 
یم اعو.دمی کشید م داد م که سراھمی خورا میریلی ن اماھ.من ا د .می کشد مردھ

ایش .من رھند با کازامی سورا لم . دداد مید می و امی گرفت را ستم د .دمی کر
ش ھتنگ نگای اھند . بابی با چشم زمی ن با مامارا ایش ف ھحری مه ھلی ومریضم 
 س .فسواد به دھمی ن تکای سرو می کند 
.درد یم مسکن بزند ابگوید برر فته به پرستان رتنھاییم .مامان ماماو من ه و شب شد

 ه .بریدرا مانم ا
نیست ن مامای پاای پایین...صدد یزرمی دی م من بی خولو دید تو آکسی می 

ند زنمی گوید.حرفی نمی ی سِر می کند .چیزرا پایم و ست اش دنه دامری پاای .صد
رم لم کناد.حسی که می گوید عزیز دارم .حس خاصی زدن می کند به تند وع لم شر.د
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ست زان ام لرست .نفسز اباز یر پتو بازایم ھنم .چشم زچنگ می را .پتو ده یستاا
ق تای امی پیچد توزش ساای چند ثانیه بعد صدم و می شنورا یپی ن زشدز باای .صد
 یلنش .روی وشه ن آرشده کشیدای .صد

ی اھبا پار فصل بھای که توای ختربچه ه ام دست که حس می کنم شدالنشین ر دنقدآ
د کنم .با.لی لی می دوم ا می ھچمن روی تی رصوی اھشکوفه از منی پر و دانه ھبر

 رود .می دش را خوای آرام راه خانه رم رودتم .کنارصوی ایم .توھموی تووزد می 
کم ر نقدد .آکم می شو.درد سبک تر و .سبک د من سبک می شوازد و روح می نود اھفر
د و ایم .بدنم شل می شوھلب روی یگر حسش نمی کنم .لبخند کم کم می نشیند دکه 
ی اھچمن دود روی می رگ دارد بزی با لبخندز ونھختربچه .دسم رمش می آرابه 

 خیس .
ای .صدد می گیرب می کند .ضرک کوزش را فتد قلب من سااکه می ز ساای صد

که ب چه خوی.مدآکه ب .چه خود یک تر می شودکه به من نزم می شنورا کفشش 
را م ھند .نگازمی رش کناو آرام آرام پتو می نشیند روی ستش دستی.ام ھندگی ی زتو

د می شوغ پلوغ شلوز .باد لم غوغا می شون دمیاد اھفرن یددبا م و بالا می گیر
د وفانی می شو، طمھربانشی .چشمھام سر.روی تم رصوی ش می چرخد توھ.نگا
فتد ا.چشمم می د می گیرز گاو انش ی دھتود می بررا .لب پایینش د نی می شورا.با

 ه سیای اھنش .مواھی پیرھبه سیا
  
. 
. 
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.من د اھستم فرز ھنوھلی من .ویگر نیست دبه من می فھماند حسین ز تش بارصو
 ه ام.ندز زنوھ
شگونه ازمی کشد .نوو اسم .می کشد طسر روی می کشد و جلو آورد می را ستش د
یغ نمی را درستانش ازش دنوم و او د .چشم می بنداھلم بیشتر می خوزد .دلم می لر.د

حس می کنم م سررا روی لم .گرمی لبھایش دخم زروی ند امی ھستانش مردکند . 
می دم. خوی توم می کند .جمع می شوازش نوم را گرمش که پوست سری اھ.نفس 
 می گوید.و بوسد 

 دی.کرره ام لتنگتم .بیچا.دلتنگتم لیلی د-
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ست ایم آرزوشتنت د .داتش می گیرآقلب من و خیس می کند م را شکش پوست سرا
نم دام .می اھخود.خوری من نگذاز حت وی .رانرو تو بمانی  شلی کاش و.من گفتم نبا

روی که می نشیند اش نم بکنم .بوسه ام نمی توھیش ر.کاد اھفردارم ستت دولی .و
 ل زدن.بال می کند به باوع لم شرام دپیشانی 

 ؟منو ببینیای نمی خو؟نمی کنیوا چشم -
تنھایم روی؟یگر نمی دکنم تو ز بارا ایم ھگر چشم ام .یعنی دھمی رت قورا انم آب دھ
ست ن امی چرخانیم .ماماف رآن طبه ن را سرمادو ر د .ھمی شوز بااری؟در نمی گذ
با ن می چرخد .مامادو ر ھم بین ھ.نگاد اھچشم فردر .چشم ده یستاز ابای در .جبو
 می کند .ره شاون است به بیرد
 بزنیم.ف حرون لطفا چند لحظه بیا بیر-
ست می کشد به .دست اید دتراز پر اش نی راباه می کند .نگاه به من نگاد اھفر
ن ماماده و یستان اماماوی برروپشت شیشه می بینم که ون .از بیررود تش . می رصو
ف حرو د دھمی ن تکارا ستھایش ن دخته .ماماانداپایین ش را ند .سرزمی ف حردارد 
ش ھغصه نگازم از وبه من .می سدوزد می آورد و بالا می ش را سرد اھند .فرزمی 
ا د مراھمی خودارد ازش ایی بھش می گوید .حتما ھچه چیزن نم مامازمی س .حد
ز د .بادھمی ن را مامااب جوی چیزد و می گیره نگاد اھ.فرارد تنھایم بگذارد. حت بگذرا

فتد پایین امی ی رھلم .دد ھنشانش می و را رراھست ته دبا و د ھبی می اجون ماما
می ی چیزن می کند .ماماه به من نگاز باد اھند .فرز.خشکم می  ودبرد اھ.نکند فر
.شاید منتظر د نمی گیررا ش ھنگاد اھد .فرھنشانش می و را رراھست ته دبا و گوید 

د اھمی گوید .فری چیزز بان تش .مامارست می کشد به صو.دکنم ری ست من کاا
د دھمی ن تکاف ردو طبه ش را سرن د .مامادھمی ن نشارا من و د دھبی می اجو
فقط ته ن ماماو ند زمی ف حرو ند زمی ف تش .حررست می کشد به صود داھ.فر
سینه از فتد .قلبم امی و راه پشت می کند به من د اھد .فردھمی ن نشاو را رراھ
مین ھمعرفتت ؟نمی مانیاری؟تنھایم می گذز باروی؟ند .کجا می زمی ون بیر
اد بید.درد یم آتخت پایین می .از ی کند نمه نگاش را یگر پشت سررود و دمی ؟ستا

آورد م اھنخورا سمت ایگر وی دبرو.صبر کن.نرد اھ.فردر سمت روم می کند .می 
ی جلو با کمرروم می چسباند بھش .می را پشتش د و می بند.در را ید تو آمی ن .ماما

 می کنم.س لتمام .امانتویش می گیر.از ستی به شکمم دخم .با 
 .نماماه برار نذ-
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 د.دھشته .تکانش می اگذه در ستگیرروی دپشت را از ستش دو د
  
. 
. 
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 دارم.سش دومن ن .مامارم نمیاد دووم اھفرون من بدن ماما-

 رود.نفسم بند می ارم و از درد می گذه ستگیرروی دست رد .دنمی خون تکا
 ه.برار ر کی می پرستی نذھبه رو تو ن ماما-

من تصمیم ی ند به جاامی تور .چطوو برروخته به را دوش ھند .نگازحرفی نمی 
 د؟کرون بیرد را اھفرا صلا چرد؟ابگیر

 م.یزرشک می ازم .انداپایین می م را ایم می نشینم .سرھنوروی زا
یگه نتونم ببینمش د.شاید ه برار نذو برن .مامادارم ستش دومن بھش نگفتم ن ماما-

 ا.خدرو تو ن .ماما
و .گریه می کنم د اھفرن، از ماماد از لم می گیرن .دمامای اھنوزام به می چسبانم را سر

از می کشم ار و.ھایم نمی کند رھعشقی که از درد می کشم ار و.ھمی کشم ار واز درد ھ
اب .داد ختخوی رتوم باندامی خود و می گیررا یر بغلم ن زقلبم .ماماو از درد شکمم درد 

ش ند .کازمسکنی می و ید تو آمی ری .پرستامی پیچم دم به خوو از درد می کشم 
و نماند ن کلمه مامادو بی معرفتی که با د اھ.فرد می کررا آرام قلبم د م بوھمسکنی 

ین اخر ؟ .آندروحت می ف راکلمه حردو ست که با استن اخور ین چجواخر .آفت ر
ا ر.پس چ؟ یغ می کنندن را درشاھنگاف و لی حروستند رم ھست که کنااعشقی ر چجو
د را اھفرا چر؟می کندرا ا رھین کان اماماا چرق دارد؟نھا فرآشتن من با داست ل دومد
 ه؟عمر من ماندر از مگر چقد؟می کنددور من از 
 . 

ر روز از .چھاوم برراه بخش و رن راھکمکم می کند میاو محکم گرفته را یم زوبان ماما
پوستم زرد نگ ه ام رندزکه روزی کتر گفته تا ه .دشدز یم کمی باو رونگ و رعمل گذشته 

اب م خرھلم ل دم ماند .حااھنبو باقی خوزردیک م فت .باقی عمررد اھبین نخواز 
ت سکوده و بوت .سکوده ام نزف حرم تا کام ست که لااب . دو روز اخراب ست .خرا

بابی روز پیشم می ماند یک روز او .یک ن ستارید بیماآمی ه و نشگارود دامی ن .ماما
 م.دھمی ش من گوو ند زمی ف حراو نفس گیر و سخت ی اوزھرین .ا
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 م.بدا ر شب غذن ھمضوه رمال مسااشی ب خودم کرر نذ-
به جلو و به شکمم م ست می گیر.دعمل تیر می کشد ی لم .جای دمی پیچد تودرد 

با من ن .ماماون م بیردھتند تند می را نفس م و می گیرز محکم گارا .لبم م خم می شو
 د.وخم می ش

 ز؟با؟ درد داری جانم-
م به دھتکیه می ؟د کشتاھخوا عشق مردم درد .نگفته بوم می میردرد دارم؟ .دارم 

ست زار احالم ه و مدورآند .پوست لبم ھایم کوتاھا نمی کند .نفس را رھیم زوباار . یود
 و.برابی ه، .سربی مو .بی مژان ستخوایک مشت ه ام شدارم . شتھا ند.ا
 شته باشی.ن دامانی جودرشیمی ای .باید بری بگیرن تا جوری خوبب باید خو-
  
. 
. 
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می ه .خیرو رراھخل دامی کنم را دراز ایم ھ.پاار یوی دپایین .می نشینم پارم سرمی خو

 با غصه می گوید.ن .ماماق تاو دو روی در ایست ره دوبه شمام شو
یگه بھت د.من زی تو ببادنباید خوتونی .وھمید گرابه من لیلی .تو سفیر ه بدش گو-

گه ن .ابزف ا حرھبا مریض و و .برو برداری ست دوستانی رر بیما.ھخونه ن نمی گم بمو
 لم.دعزیز ز تو نبادفقط خوا.گفتم چر
تنھایم د و به من کررا پشتش د اھمانی که فرزست ن، درماماام باخته دم را من خو

و برروبه ه م ثابت ماندھیخت .نگارجانم به درد ایش ف ھمیریل با حراقتی وشت . اگذ
 می چرخاند.دش خوف ررا طتم رصوارد و می گذام چانه ر کنارا ستش ن د.ماما

دم موشش کن .من خوافت .فرد راھفر؟نیستیمات برد اھفرازه ندامه ما ھیعنی -
 ش.خرآستم .یه تنه .تا ھ
می ف "ما "حرام دکن در .از ماھبه دوزم می م و خیسش می گیرن چشمارا از م ھنگا
گفت ر نقدآشتی .حسین الم گذدبه را غش و دافت دی رفرستاد را اھ.فرن؟ نی ماماز

ه بیداخوک ا خاوارھیر خرزحالا د و کردش را خور م کاش ھخرو آمی کشد دش را خو
ی توه درد میریل شد.امیریل .و اگریه می کند روز لھه شبانه ه .این خانه نشین شد.روژ

 ؟نیزمی ف "ما "حرام کد.از ایش رھکاو میریل .اایش ف ھحر ومیریل ام .اسینه 
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یچ ھسست .بی و ید .کرختم آپسم برنمی از لی د ومی گیررا یر بغلم .زفتد ابه گریه می 
.روی ند زمی ف با تلفنش حررود و .می ارد .تنھایم می گذدادن مه ای ادابره ای نگیزا

ام سینه ی توه سیاای .چاله د سنگ سرارم روی می گذم را می کشم .سردراز کف 
و ی ھخل سیاا دامر.و عمیق تر و .عمیق د عمیق تر می شوروز ر ه و ھست شددر
گل م را میدی ااھنه روزند اعشق بتودم قت فکر نمی کرویچ ھمی کشاند . اش یکی رتا

ند زاسورا لم دم نماند .حسین ز ھباد اھحبس کند .فردش ی خوھسیای توا مرد و بگیر
قلبم ی مستقیم چاقویی توو گفت دن با من بوس تررا زد و ار ایش ھ فمیریل حر.ا
 د .کرو فر
.مگر ده گل گیر کری مید توا.سفیر ه نماندی میدایچ ؟ھمی بینیا؟م با منی خدھینجا ا
م .بابا اھمی خوگ ببر .من فقط مرو حالا بیا ب خوی؟یگر ببره دچند ماا مرد نبوار قر

 ده ام.ماآمن 
بی قوتم ی اھنوزک و زانادن یر گرزایی که ھست .دحس می کنم م رکنارا کسی ر حضو
ده و یستارش اکنان، گریان، ست .ماماامیریل ه .انماندی چیزر لیلی بھا.از می گیرند ار قر

 می گوید.
منو ه .داره بین می براز شو دخو.داره سوند رو رتو ا .خدن میرجااسوند رو رتو ا خد-

 بدبخت می کنه.
می ه پیش فقط به جلو نگاروز میریل می چرخانم .مثل چند رت اصوف ررا طم ھنگا

میریل مثل سایق ؟اکه.می کشی بگو چکنمدردی با داری، سینه ی کند .با عشقی که تو
و ست درنه ر .نه می کشی کناارم ندرا اقتش .طبا من غریبی نکن ر ینجوش . ابا

م در ھتش ر.صو می چسبانددش محکم به خوا مررود و می راه حسابی می مانی.
من و ند زمی ف حرز دارد نون ھتش می کشد .ماماآبه را لم ه اش دست .غم چھرا

 من.از د دھمی اری فررا ش ھنگاو او غوششم در آکه دی به مره ام خیر
  
. 
. 

233  
 ه.ستم براز د.می ترسم ن ستخوو اپوست ه نه .شدزمی ف نه حرره می خوا نه غذ-

آورد پایین می م نرم نرش را میریل سر.اگریه می کند ی ای ھاو و ھرراھیستد تو امی 
نت دنبوار.حتم بگذو و رامیریل .برو ام .برھنیم به زمی دوزد .زل چشمم می در .چشم 
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گوشه .از چشمانش می نشیند ی شک تواتا .می بینم که ارزھنت دبوو ست درد ایک 
تش آسینه من روی  می چکداش .و چانه و گونه .روی پایین د می گیرراه چشمش 
با ده ام .چه کررم می سپاگ به مردم را خوم و .چشم می بندم از دردش می گیر
تمامش ؟ایم چه می کشندی ھبردور و می بینی ؟ نمن درومھماده ای چه کر؟ نماعزیز

 کن لطفا...
یم رومی کشد را پتو م و بانداتخت می خوق .روی تای اتودم می برو فتد امی راه 

فین فین ن یک می کنم .مامارتارا نیایم و دیر پتو م زمی برم را ی کنم .سرنمز .چشم با
ید آمی رود و می ق تای اکه توم می شنورا میریل ی اام ھقدای ید تو . صدآمی ن کنا
 ید تو.آکسی می د و می شوز بار در نگا.ا
 ح؟فره چی شد-

 می گوید.ن من بغض می کنم .ماماو ند زبابی نفس نفس می 
 می کنه.ن موره ابیچاده .داره نمی ش من گوف کن کامبیز به حرری ایه ک-

 را .نفسش ون دادن بیرای صدم می شنو
 ینجا نیا.ایگه و دخونه و بر-
 می گوید.اض عترامیریل با ا
 من....؟بابی-
 و.برن لاانیم...زمی ف مین که گفتم .حرھ-:
 شد....زم لای گه چیزایکی باید باشه -

 می نشیند.رم ی کناحس می کنم باب
 قتی بھت بگم.وتا ی یگه نیای و دبره .بھترم ا برمیارھپس کان از مودما خو-
ز می باآراکه با م و دری می شنورا میریل ی اام ھقدای می کشد که صدل وای طقیقه د
 د .بسته می شوو 
 ح.فرش باون م بیرھتو -

نه پشتم می کشد . راپدا رستش دلی ومی کند ت .بابی سکوون بیررود م می ن ھماما
ن مھرباای می پیچم .صدن شارا دورایم ھست و دشکمم جمع می کنم ی تورا ایم ھپا
 م.می شنورا محکمش و 
ی ر کسی نیست .یکدفعه فھمیدر ھکه کادی فتادراایی ھه با چیزھین چند مای اتو-

دی لی قبولش کری وکشیددی و داد .گریه کری لی بلند شدو.شکستی ی می میرداری 
 ه.بدم نجاامه کسی نمی تونه ھینو ی .امدر اوکناگ .با مر
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234  
 می مالد .را پشتم ن مچناارم .ھیش ندابی براجو
ی لی معنای وکشیددرد نیا چیه.دین ی اسالتت تورتا بفھمی ار زدی یودر و دبه  -
دی کروع شرنو ی و از ندگیتو کوبیدی .زشنا شدآجدید ی اآدم ھ.با ی فھمیدرو ندگی ز
 ی .مداوپسش براز لی تو ور کسی نیست ر ھین کا.ا

نیست .لب ر کادر که بلند شدنی ده ام فتاری اجور ین با؟اکنی بابیم ی شیراھمی خو
 نمی کنم .ز با

 .خیلی خسته.ام ند .خسته زپس می را پتو 
ز الی می تونی بلند شی...ومی کشی زده .درد مینت ی .زشدو برروم با عشق ھحالا -

اره نذت و به پای ین عشق بشه بندار ا.نذن باباجاس بردت به خور و م بگذھسد عشق 
 ؟جکوروتو بخونی .می فھمی چی می گم و آوازکنی واز پر
ن جنگیدل یگر حادیند .من نه آمن نمی ر لی به کاونی بابی زیبایی می ی زاف ھحر 

بم ام بخوھپشت ا روزھسکوتی مطلق در د اھلم می خود.فقط را قتش ونه دارم 
تاقم ه اپنجراز که و برن روفتد به ساختماام می ھمی کنم .نگاز بارا ایم ھمین .چشم .ھ
ان ندد زیاا کوچکند که مرر نقدآایش ه ھکه پنجررگ و اداری ست .ساختمانی بزاپید
ھا .دھگرفته ی دوداارھیودم .با ھجفت و کثیف و کوچک ی اه ھند .پنجرازندامی 
نند دانھا می از آند .چند نفر رمی خووول تویش م ه مثل کرایی کو آدم ھبقه ط
نھا از آچند نفر ؟می کندم پنجه نرو ست دعشق گ و با مرو برن روستاربیمای در خترد
 ن...مشاایچ کدن.ھمشاایچ کدرم ھقسم بخوم .حاضر؟ ننددامی ن را ندگی شار زقد
 . 
ید .چه ساعتی آمی ون بیر ازتق تقی ای ید تو .صدآمی ه شده کشیدده پری لار از نو
بابی ن و مامادم و برگشتیم خانه فقط من بون ستاربیمااز که وز یر.دنم داست نمی ا

.از نزنم ف .حروم نرراه یگر ام دخر تصمیم گرفته آورد .آتخت ر تا کنارا یلچر ن و.ماما
ار را صندلی چرخدن .مامام کشیدو دراز فتم رتخت ی .با کمکش تورم نخون تختم تکا

.از کشید را ا ده ھ.پرد جمع کررا ا ھینه م آتماد که کرری لین کا.اوتخت ر کناارد ی گذم
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یم فرقی ایگر بر؟دنبینمرا نبیند یا من کسی ا نم.می ترسد کسی مرداچه می ترسد نمی 
 د بکند.اھکه می خوری ر کاار ھنمی کند .بگذ

 
ده پررود و ی کنم .می ش مھنگات سکو.در به من ازد ندای می ھید تو .نگاآبابی می 

ون به بیر.رو می کند ز باه را یک .پنجررتاق تای اشنایی می پاشد تو.رومی کشد ر کنارا 
 یستد .امی 
تجربه از که می تونست پر روز تو تخت .یه ن بیدابا خودادی ست از دعمرتو روز از یه  -
 ات .جدید باشه بری اھ

 نفس عمیقی می کشد .
 ده.کرع لوطشید ریگه خور دیه با-
  
. 
. 

235  
ا ھشب و ا روزھم اھ.فقط می خوارم ندری شید کارخووب غرع و لوطیگر به دمن 

می چرخاند به ش را .سرد .به جلو خم می شوراه خر آتر برسم به زودتا ، ندوبرو بیایند 
 می پاید.ن را .خیاباف رف و آن طرطین ا
می ن دارن کوله پشتی پشتشوختر با دشلوغه .چند ن فت صبحه .خیابوھساعت -

 ختی.ام کوله میندھ.تو ؟ تهدتو یاھنشگان . داخند
خیلی ه رطیک خاه شده نشگار دانگا.اگذشته .صد عمر ل صد سار نگا.است دم ایا

مه دور و مه چیز ه ام .ھیلچر متولد شدومین ھبا وز یردمین ھمن ر نگادور . اخیلی 
 ید.آگرفته به نظر می 

کی راخورگ با یه کیسه بزد یه مرن لآامین زه .ھبان ی سر خیابونتوجالبه که خشکشوی-
ست د اون دشنش می کنه .یه مرره و رومیاون بیرری .سیگاون مد بیری اوسوپراز 

 خونه شما تو ماشینش نشسته.وی برروست ن درخیابو
.قلب ار یودبه م می شوه خیرو می کنم را پشتم د؟که چی بشو؟ می گویدرا ینھا ا اچر
 م.می شنوم پشت سررا از یش ا.صدد نمی شوم ا گرھین چیزامن با زده یخ 
 مینت بزنه.زنتونه ت ای ھبردار دور وکرر و فتارکه رگ بزر نقد.اوشو لیلی رگ بز-
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یگر .دتش بزند آب و آبه دش را بابی خوار عمیق پر می کند .بگذدم را دردی جوومه ھ
ند زمی رش .بابی با تحکم کنام سرروی  می کشماز را ند.روایم مھم نیست ایچ چیز برھ
 محکمی می گوید.و با لحن تند و 
.بگو چی ار ندن بکش .نگھشوون .داد غمتو بریز بیرو حتی راناله کن .ناله کن لیلی .نا-

 داری.ست دوبگو چی ای.می خو
گلویم می ی ا توف ھلی حرار وحتم بگذو و رابگویم برو د جیغ بکشم اھلم می خود

دار ست بردم م .او ھیم .مچاله می شورومی کشم از را ندره روابا.دومیرند  شکنند . می
می ر م فشارا روی ھایم ھ.لب م می شوی .کفرد ند .لجم می گیرزمی رش نیست . کنا

خانه رود نمی ا چر؟ینجاستامش ا ھمشت می کنم .چررا ایم ھست .دم دھ
باشد .خم می رم م کنااھنم یعنی نمی خوزنمی ف قتی حرارم .وحتیاجی ندابھش اش؟
 م.می بندرا تم . چشمھایم رصوی تود شو
ه و شو میردخوراه ندگی زم زباف گه سرتو بکنی تو برانکن .حتی ر فتارا ھحمق امثل -
 نکن.ر فتاه رندزشه .مثل یه باب لت خول دست صبر نمی کنه تا حاوا

تر می دور دور ویش.امی کشم .صدم سری تا بالااز را ندروام ھمی کشد عقب .من 
 د.شو
 اب..تا می تونی بخودی کرم میدانا-

 تاقم بزند .العنتی روی در یکی ش .کاون م بیردھمی ص پرحررا نفسم 
 ع .".ممنوت "ملاقا

 . 
  
. 
. 

236  
بدنم د روی یزرمی ن آب .مامام یلچروسته ارم روی دمی گذو کج می کنم م را سر

ام یچ کدروز ھین چند ی اکند به شستنم .تومی وع شرو می مالد به لیف ن را .صابو
دم تکانی به خوا که چرده ین نکرای از ایچ گله .ھیم ده احسابی نزو ست ف درحرن ما

تخت ی تودراز به دراز من فقط و د دھمی م نجاا اشخصی مری ارھکام م .تمادھنمی 
 ارد .ندای گله ه ام و او ندگی بریدام .از زنشکسته را سکوتم .روزه ی فتم امی 
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می شوند آب ایش ھگوشت م ایی که کم کم تماھلختم .پای اھپاروی می کشد را لیف 
روز به م و روز می شوردن آب نخوا غذو شتھایی ابا بی ر .به خوبی حس می کنم چطو

تش رصوو سر ق روی شت عری دراھنه .داش می کنم ھیر چشمی نگازضعیف تر . 
فقط به من می و ست خانه ه ا.ماندرود نمی ه نشگادایگر دکه ه ام نشسته .فھمید

 سد .ر
خشک را تنم آورد و می را حوله م، که تمیز می شوب تنم .خود روی می گیردوش را 

می ام را تخت .تکیه ی تواردم .می گذون بیردم می برو تنم می کند س می کند .لبا
می اش خی یوش و آکمرارد روی ست می گذ، دیستداقتی می ار .ویودد به سینه دھ

ختر .دیش ابرزد لم می سو.دند زنفس نفس می رد و تش می بارصوو سرق از گوید .عر
لی حالا لب به شکایت ومد آمی ش میشه بداو ھکه ی چیز، .بی ملاحظهه ام شدی بد
 م .می شنورا مش ی آراگریه ای ا که تنھاییم صدھنمی کند .بعضی شب ز با

به بالا را رو ایش ھ.موق تای اچد توعطر گرمش می پیی ید تو .بوآمی ن نازبابی عصا 
دت نش عادبودش و جوویگر به .دند ز.لبخند گرمی می ده کرش تخت سرزده و شانه 

 ایش.ارش ھ.گزروزش ر ی ھاف ھ.به حرده ام کر
 ؟باباری چطو-
-......... 

ان با یک لیون می کند .ماماز نارا ست می کشد به سر بی مویم .لپم و دید جلو آمی 
آب از که رم کمی می خوو می کنم ز بارا انم .دھلبم ارد روی د تو .می گذیآمی آب 

د یزرم می ھعصابم به د .اپایین .حالم بد می شود یزرمی د و می گیرراه گوشه لبم 
 می گوید.ن نم . مامادابرمی گرم را .سر
 ر .یگه بخودیه کم -

می کشد زان ری لن آھفتم .مامااتخت می روی به پھلو و شل می کنم دم را خو
یچ ای ھبره ای نگیزالی آورد وبند می را نفسم ن راه مامای اھغم چشم و .خستگی 

ست روز اشتھا نه .چند الی ی دارم و.ضعف شدیدارم م می گذروی ھ.چشم ارم ندری کا
 د.اھفرد.اھفرو ست امیریل تنگ ای ا.برزده ستی لک ای ھلم بر.دفقط ما سه تاییم 

رم . می نشیند کناو ید آنم .کمی بعد می دامی کند نمی ر .چکاار یوف دررود طبابی می 
کویر .عوضش می کند ی ست توامیریل و اچشمانم .عکس من ی جلود می گیری چیز
بغض از می کند ورم صالح .گلویم اده مامزی ایم توداھفرو .من د می گیررا یگر دیکی و 
مانی که .ھستی و ھمن ی شتم.عکس بعدداخوشی ی اروزھبغض بی پیر .چه .از 
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و یم .من اموسیقی وه گرو من ی .عکس بعداُز گر شھر دومثل جاه ام میریل گفت شدا
فر ی اھمون ماھبخیر.با دش کافکا .حسین یاوین و روژحسین و جانی د و اھفر

 د .می گیررا ستم ر .دکنان شااردبابی می گذوش . ستفرزن د.پیرد میلاج .عکس بر
  
. 
. 

237  
ا ک ھا .جیرجیرھلاغه رمھا .حتی قو.آدمی خونند آواز ا ھگنجشک ز نوون ھبیراون -

 ه.بددت تکونی به خوو .پاشو ن باباجاه شده .نوبت شد
-.......... 
ن به خیاباه .خیره لب پنجررود می ز باد و بلند می شود، بش می شواسکوتم که جو 

 می گوید.
ت لذ.داری نرفتی ون ین خونه بیرز ااکه ه .ده روزه شده ماداد گرمه .مرا وون ھین بیرا-
ه پنجرف زدن .از .حرن ید.دوفتن ردن .راه رخوا .مثل غذی ست میددی رو از دیای زاھ
و به ماشینش داده .تکیه ده یسان واخیابور نود اونی یه مردو.می دن کره نگادم رو مر
 ینجا.ابه اش .زل زده سینه ده رو کرب ستھاشو قلاد
آن می کند .با م تمارا ایش ف ھحرر، ین جوروز ار ا ھنم چراد.نمی د می شوری لم جود
 د....یعنی می شود . مر
می و ید آست .می روزش ار ر ھین کاارد .اتنھایم می گذرود و می ی یگرف دحرون بد
ک دارد یک چیز مشترروز ر ھمی گوید .فقط ن خیابای تودم مره .از پنجرر یستد کناا

ه ند به پنجرزمی و زل یستد اخانه ما می ی جلوصبح روز ر ھکه د یک مرد..یک مر
 من.ق تاا
 . 

.نه ق تای اخانه .توی توه ام .حبس شدام فته راه رکه ری خرین بااز آا گذشته روزھ
ست روز ایگر...چند دیچ چیز ھندگی .نه ی زوھیاھمیریل .نه است .نه د ااھفری از خبر

مثلا و بزند ر کناه را پنجرده پرروز  رھمثل و بیاید ش لتنگم .کادمن ه و که بابی نیامد
 بگوید.

زن بیه .یه آبی ن آسمو.آنه زپر نمی ا وھتو ه خیلی گرمه .پرندا وداده .ھمرم چندوز مرا-
 نش.اره دھمیذو می کنه ه و ازش میرو راه ستشه ن رو دیه بسته نو
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 کند.م تمار ینجورا احرفش و بگوید و بگوید 
 ه.ین پنجرابه و زل زده به ماشینش داده و پایینه که تکیه شد اون یه مر-

مش ھا روزھین اصلا .امی کند اری پایین .بی قرد یزرمن می دل ست که اقت آن و
ف خر حرآمی کنم برسد به ری .بعد لحظه شماه پنجرر کناود برو بابی بیاید تو م منتظر

 ؟منق تاه است به پنجره اخیرزم نو؟ھستزم ھنوھبگوید .بگوید د مرو از آن ایش ھ
ود برو بیاید ز لی می ترسم بادم واھلتنگ فر.دنم زپا می و ست س دترو لتنگی ن دمیا

می گویم دم ی به خو.ھمن د از بگیرز رو لی می ترسم باومیریلم التنگ .دیم ا.نماند بر
ش لم خو.دنمی کند ه و ول لم ترسی چسبیددلی ته .وفقط باشند ار بگذارد عیبی ند

تویش اردم می گذن .ماماش اھباروم م می اھر جا بخوھکه ی یلچروشتن داست به ا
 مانی.درشیمی ای فتیم بررپیش که روز .مثل چند ور و آن ور ین دم امی برو 

ت م به سکودھمی ش بسته گوی اھبا چشم ام و سینه ام روی شته اگذرا ستم دو د
 مم کند .است "حرر احالت چطوم و یک."سلاو کسی بیاید تو ش خانه . کا

 . 
  
. 
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ق تاو ابی حوصلگی و بی ابی خواب و خوو تنھایی در ایم .روزھست ر اکوت و خانه سو
در نیستم .پشت به اب خوو ستم اب ھ.خورد غم می گذار و یوه اش و دتک پنجرو 
ف حر، نمدین حرکت نکرانستم دا.نمی دم ندگی .به مرزبه ، نیادپشت به ه ام . بیداخو
کمک بنشینم .به ون .بدوم .بدوم برراه نم ایگر نمی تو.دبدبختی د اول ونم می شدنز

ی به ده .ھغصه پر کردم را جوم و.تمام بگیری چیزو بلند کنم را ستم دنم اسختی می تو
را لم حق دته ؟ین تنھایی؟استی لیلیاست که می خوی اچیزن ماھین امی گویم دم خو

رم مین بخوره زباو دوخالی کنند را پشتم ز لی می ترسم .می ترسم با.وم دھبه بابی می 
 داده ام.ست ورم را از د.با



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – از بام تا آسمان

R o m a n s a r a . o r g 

 

2 9 9 

 

دو یستد .مکث می کند .شاید امی ق تااسط وست ھر که م .ھپایی می شنوای صد
ست الھه .اتم رصوی تود ید جلوتر .خم می شوآیا نه.می د یک شودست به من نزدل ا
 می گوید.، می بیندزم را بان قتی چشما.و
 ن...جا لیلیم سلا-

 ست .اغمگین دارد و یش بغض اصد
 ؟لمدعزیز ره حالت چطو-
-......... 

 می بوسد .ام را آرام شقیقه و یک تر دنزآورد می را تش رصو
و ایش ھیک لب دنزد .می برد ستھایش می گیرن دمیارا ستم .دمی نشیند لبه تخت 

 می بوسد.را کفش 
گی دلوآر طقت به خاوین چند ابی .بابی ستی .با.ھ.من ه تنگ شدات برن لمودخیلی -
 د.بوه مریض شدا وھ
زد ست .لبش می لرامی کند .چشمانش تر ز اقباا طمرام و شانه ارد روی ست می گذد

از ستی .رامش ه ااست ندیدروزھلتنگ بابی که .دستی ھلتنگ .دلتنگم دم ھ.من 
ند که زمی ور زخیلی ده؟کرش موافرا مر؟نمی کشد؟درد ستب امیریل بگو. حالش خوا

 به گریه نیفتد .
 میریلم بد نیست .یعنی ....ا-

 چشمانم .ی ند توزمی زل 
و تاقش اتو ه میر، خونهد ا که میاھمی کنه .شب ر قت کاویر دا تا .روزھنیست ب خو-

م بھتر ھما ل حاری ینجو.ابزنی ف حرن اموھباش می کشه...کار سیگاه و می بنددرو 
 می شه.

-......... 
 می کند .ازش نوام را نی استخوا ستد
  
. 
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 ؟تود م باشید .بگم بیاھمش که چند ساعتی با .آوردتو می گرفت استی بھونه ھ-
-....... 
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 ند.زیش می ابلند صدو ند دابرمی گرش را سر
 ستی بیا تو..ھستی ھ-
ز باف ردو طبه را ایش ھست .درفم دود ط.می د تاقم می شووارد استی با جیغ ھ 
 می گوید.ده و کر
 لیلی...-

می ، سد به منرمین که می .ھکی دکوی د .بودھندگی می ی زستی بوھین اکه آخ 
به و عقب رود می م م می کند .بعد یک قدھنگاب فتند .خواستھایش می .دیستد ا
لش می و ھپشتش ارد ست می گذدلھه .امی کند ه نگاده یستاش الھه که پشت سرا

 ی کند لبخند بزند.د جلو . سعی مدھ
 ن .جان ینم لیلی ماماه؟اسه لیلی تنگ شدوالت دمگه نگفتی -
می ه اش شت شدی درچشمھاه .از م می کند .ترسیدھنگادد و برمی گرره بادوستی ھ
ز بارا انش .دھیر گریه زیکدفعه میزند و ستی.بغض می کند ھنکی افھمید .حیود شو
ورم یزند پایین .بارگوشه چشمانش می از  ا تند تندھشک .ابسته را چشمانش ده و کر
ام نم قیافه دالک .نمی ی توروم .می ون بیردش می برو لھه بغلش می کند ارد .اند

.چشم می ه ام ینه ندیددم را در آاست خوت ھ.مده ترساندرا ستی ھکه ه شدر چجو
 ون.بیری نیااز دست .سھم من م امعلوه پنجرب قااز بی که ن آسماآبه دوزم 
ستی .ھید تو آمی ، ستی به بغل، ھلھهاقیقه بعد د.چند ده فتااستی ھگریه  ایصد
می کند .من ه نگاا مرش تری اھبا چشم و شته امامانش گذدن گردی گوی توش را سر
م بشنورا خوشت ی ستی .بیا تا بوھسینه .بیا جلو روی ستھایی دبا زم اقبان طمچناھ
و زل زده شته اگذن ارا دھنگشتش رد .استی جم نمی خو.ھمین اردش زلھه می گذ.ا

شانه ارد روی می گذرا ایش ھست و دید جلو .لبه تخت می نشیند آلھه می .ابه من 
نم استخوی امی پیچد تودرد با اه مرب ھ.حسی خوژ دادن می کند ماساوع شرو ایم ھ
اه مرو ھمی گیرند ار ایش قرھست ر دتپل کناو ست سفید .دو دمی مالد را ایم زوھ.با
لھه دن استی .با بودن ھبا بود می شوم لم گر.دند دھمی ژ ماساا لھه مری ااھست د
ارزش یم این بر.اند اپذیرفته ن غار درب و دامینجوا ھستند .مرز ھنودو ھین اینکه .ا

 ه ام .خشکیدی اھپااغ ند سررو.می دارد 
 ستی می گوید.ھ
 ؟نهزلیلی حف نمی ا چر-
 می کند.ه لھه به من نگاا
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 ن.یضه مامامرن چو-
ارد می گذرا سرخش ی یک تر .لبھادنزو یک دید نزآتخت می کشد بالا .می از ستی ھ

 می بوسد.و .می بوسد ام گونه روی 
  
. 
. 
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گه تو بوسم اقتی ملیض میشه میگه ن وخه مامادم .آمی شی .من بوست کرب خو-

 میشم .ب خوزود کنی 
اش کانه د.محبت کود تنگم سنگین می شول ون .دبیررود می آورد و اقت نمی طلھه ا
ست .دش می کنم .با عشق ھم می کند .نگاھستی نگاآورد .ھشک به چشمانم می ا
تم .بو می رمی چسباند به صورا نش ایزی آواھلپ و نم می پیچد دگررا دور ایش ھ

ت، سکوی .تودارد برمی را تش ر.صورود یش ضعف می الم بردته و کشم .بو می کشم 
کشیدنش ش غوای در آلم برم .دسر.روی تم رصوروی می کشد را تپلش ی اھنگشت ا

 ند .زپر می 
 می گوید.

 ن.لیلی جو-
 لم.ن دلم می گویم :جوی دتو
 م.به سردوزد می را ش ھنگا
 ؟ست کنموعر-

پایین د تخت می پراز با خوشحالی د که می گیرم را می کنم .تاییدزبا م و پلک می بند
ایش برمی ھبرنگ آچند ثانیه بعد با رود و .می د پایین می شوو بالا ش ن قرمزاھ. پیر
نگ مشکی ی رند توزمی و بم می کند ان آخل لیورا دا.قلم مو رم .می نشیند کنادد گر

ند .تماشایش می کنم زپلک نمی ون زده و بانش کمی بیرم .زسرروی .بعد می کشد 
ی سر بی مویم .جاروی می کشد  ومی کند ه و زرد سیارا .تند تند قلم مو ب خوب .خو
ایم ھلب روی می کشد و می کند ش قرمزر ین باد .امی شوم که تمارش ا .کاوھبرا

نم زخشند .لبخند می درایش می ھمی کند .چشم ازم ندو وراعقب د می بررا .بدنش 
ش .کا؟ میریلا.کجایی ب خوی اد روزھفتم .یاامیریل می اعکس اش روی نقاشی د .یا
 لتنگ نباشی.و دباشد.مثل من غمگین ب لت خول دحا
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 من جیغ می کشد.ن یددید تو با آلھه می ا
 ستی .ھ-
به ری لھه کاش افتد .کااستش می از درفش .قلم مو دد طبرمی گرس ستی با ترھ
 ند.زشته باشد.بھش تشر می اندرش کا
 ؟تودی کرر چکا-
 فتد .استی به گریه می ھ
 دم.خوشگلش کر-

کند ش د بلنداھمی خود و می گیررا ستی ی ھاھیر بغل زلھه اتو...ید آم می ن ھماما
از ست که بعد اکنشی والین اوین م .امی گیررا پایین لباسش ، نگشتدو اکه با 
 لھه می گوید.ا.به ده ید جلو .تعجب کرآمی ن .مامان داده ام نشان ستاربیما
 باشه...اد لش کن .لیلی می خوو-
  
. 
. 
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ستی .ھتخت ارد روی می گذن را ستی گریا.ھمن ن نگشتاروی امی ماند  لھهه انگا

 د.  .می شوش بغلم .موی تود می خز
سینه ازد روی ندامی را ستش دستی ون .ھبیرد می برد و می گیررا لھه است ن دماما
 ایم .ه ھنددمی چسباند به اش را بینی ام و 

ستی کز ھفتد به اند .چشمش که می داده ابه من را نیا ر دنگا، اید توآبابی که می 
 می گوید.ه شکل من با خندوسرو بغلم ی توده کر
 مین میاید .ھبه ب .خود پس تو بربیاه از یدزمررآین پدامگه -

به من می .رو ست ه اوکشیدو اطمرتب ن مچناھلی ه وید جلوتر .کمی لاغر شدآمی 
 گوید.

 ؟جکری وروچطو-
-....... 
 به بابی می گوید.ذوق با ون و بیر یدآمی ش سنگراز ستی ھ 
 دم.سش کروبابی .بابی.من عر-

 ش .ست می کشد به سردبابی 
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 ازی .بنددش یارو ا ھینجا که خیلی چیزرو آوردم اتو دی.کرری کاب خو-
 ش می کند .ھستی گیج نگاھ
چند قاشق و تخت می نشاند ی توا مرن یم .مامارمن می خوق تای امه توا را ھغذ
سنگ می و می ماند ه ام سرمعدرود که پایین می ای ر لقمه ارد .ھنم می گذاپ دھسو
ر طکلی به خاارد و انم می گذدھیش اغذاز قاشق دش دو خوزور ستی به د . ھشو

می ب خون را ند .حالمازست می دش دخوای تند تند برو موفقیتش بپر بپر می کند 
ستی ر، ھاھنااز ته .بعد مه لبخند کمرنگی.نشسرت ھصو.روی ایش اھصدوکند با سر

 د .بش می براند تا خوزمی ف حردری ر ر از ھنقد.آمی کشد رم دراز کنا
د . مراز آن د ھبدی تر خبرش زود.کاه سمت پنجررود می ن نازعصا و ید تو آبابی می 

مش نگفته .پشت به دمرون و بیراز .کسی اده به من ندی خبراز او است کسی روزھ
تیز را ایم ش ھ.گودارم برنمی ازش چشم و .قلبم می کوبد ه دکرت سکوده و یستاامن 
 م.می شوان نمی گوید .نگری چیزز .بام بشنوب خواش را مه ھتا ده ام کر

نبیند پلک را چشمانم دو دو ینکه ای ا.برز مرموی م می کند با لبخندھنگادد و.برمی گر
 قایم می کنم .دن با مشت کررا ستانم زش دلرم و می بند

می ؟نگفتی چیزا چره؟.یعنی چی شدرم ید کناآکه می م می شنورا پایش ای صد
 نشیند.

 رت دارم.کن کاز چشماتو با-
  
. 
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ه تنگ شدی اھسته عصایش .با چشم روی دشته اگذش را می کنم .سرن شازباآرام آرام 

 به من می گوید.ه خیر
 ت .یه که نیسروزچند ، بگمات بری ازش نی که تو منتظراو-

چشمانم در که را نی انگر؟فتهز ربا؟.نیستد می شوز مشتم باروم.می د و وا یزرقلبم می 
 ند.زمی بیند لبخند می 

.می تونه بھت ه میداز اپر ون جو.اون کنه ازم وارد لورش سه کاوافته .رفته رچین -
 ن .لیلی جاه بده نگیزا
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ارد می گذرا نگشتش ا.می کند ف صاش را .کمرد می شوی حتی می کشم .جدرانفس 
 ستم. تعجب می کنم .ی دتو
بپرسم ام ازت لی یه چیزیو می خوونی زکه نمی ف ست باشی .حرم رورااھباام می خو-
فقط کافیه م بدرش سد مامانت عبواز من و بمونه رت پسر کناداری اون ست دوگه .ا
من ای رلی باد ومی خو.اون مش پیشت ربابا .شک نکن من میای بدر فشارو نگشتم ا

 ؟که باشهای م مھمی .تو می خوھتو 
را ستش زد .راستم می لر.دمیم ھچشم در د .چشم دھمی ن مشتم تکای تورا ستش د

خالی کند . را پشتم ره بادولی می.ترسم .می ترسم د.ویازلتنگشم بابی .خیلی دی اھبخو
را حالش و شته باشم داستش ر دورادور دووطمین ھم دھنه بابی.ترجیح می 

یک سانت عقب می ازه نداستم به ده ام .دکرف لم صادبا دم را خوب یگر حسادنم...ابد
عصایش ارد روی می گذدارد و بر می را ستش رود .دبابی بالا می ی اوھبر.اکشم 
 ر.".ینطواد پایین یعنی."که دھمی ن تکاش را .سر
لی نمی .ولوعی و در آرزوی طنشستی وب به غررو ینکه ؟اتو چیه بابادرد نی دومی -

جه د درشتاو ھیدنش باید سرتو صد دسه واتو و می کنه ع لوق طشراز شید رنی خودو
ست دلعنتی وب غرد .از اون بالا میاب فتاآکن لیلی .جایی که ه نگاع لوطبچرخونی . به 

 نمی مونه .ات یچی برھیگه ی دست بداز دمیدتو ا.لیلی دار بر
-......... 

می د و .بلند می شوده ام .مایوسش کرش دارد ای طقاآه نفس عمیقی می کشد که 
 می کند.وع شره و لب پنجررود 

نمیشه ه یده دکوروی یگه برفی .دنشسته ن سموآکوچیک کنج و بر سفید اچند تیکه -
د بالا نمیان شواصوومی کنن .سرزی گل کوچیک بان تو خیابودارن .چند تا پسر بچه 

 میشه .ن رد تو خیابوار داره از ه سوچرخدومیشه .یه و داد بی جیغ زی لی مگه باو
 د .دھمه می ر اداینجوا.بابی رد می خووول بغلم ی ستی تو.ھمی کند ت سکو

نگ .چند کبوتر ن رموھگلدسته بلند به دو ست جلو چشمامه .با وزه ای دریه گنبد فیر-
 می چرخن .دورش 
 می گوید.زم و نیمه بای اھچشم ی ند توزمی .زل رفم دد طبرمی گر

  
. 
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 ؟ست لیلیھیی اتو فکر می کنی خد -
ب قان ھر .میاظسر ن شازی بان ا .میاھبچه ای صدوسرن ست .میا.ھست بابی ھ

اب خون .میاروزی نیم اب خون تنگم .میان دل تاقم .میاه امستطیل شکل پنجر
کبر ا"الله ای صدن .میارد می شورا تنم ن قتی مامام وحمان ستی .میاھمعصومانه 

را لم دکه ن شبانه مامای اھگریه ن .میام می شوار بیدش اھا باھقتی صبح ذن وو"م
عاشقی بی ن .میاام ندگی ی زقت مناسب.تو، در وبابی، تودن بون یش می کند .میار

مین ا ھ.خدزم سینه پرسون .میادی مرو میریل سر عشق الم با ا.جدد اھنجامم با فراسر
 من. یک بهد.نزق تاامین ی ھجاست بابی .تو

 می گوید.ون و بیررود می ن نازعصا 
 ی؟میداناا ست پس چرھگه ا-

 ارد .نیایی فکر تنھا می گذدبا ا مررود و .می رم جا می خو
 . 
 ند .زتاقم می در انگشت چند ضربه به اکسی با  
 ای؟نمی خون مھمو-

زار زار م اھو.می خآورد بند می را نفسم و راه گلویم می نشیند ی تورگ بغضی بزره یکبا
یر چشمانش ه .زلاغر شدر ا .چقدت ھمداز بعد ب در چورچان یدنش میااز دگریه کنم 

یگر نیست دلش اولبخند زده و .خشکش ده کره خیلی کوتارا ایش ھموده . فتاد اگو
ر چقددم.حمق بور ا.چقد.آخ میریل .آخ ایم زل زده ام ھبه د . من نمی گیره از .نگا
یم امی فھمم برده ام فتااتخت ی تور ینطواحالا که ن. بماش خرآکه گفتم تا اه خودخو

ی جار حس می شد .چقددت نبور یک پشت.چقدرگ.لگرمی بزدیک دی.چی بو
و بفھمد را می کنم شاید سلامم ز بام و ایم.چشم می بندھلحظه ن میاد یت کم بواصد
ازد ندامی  یی بالاوبرف .اگلویی صاو .لبی تر می کند د شورج خاام قیافه ن یدک دشواز 
 ید جلو.آمی ی با لبخندو 
 م.سلا-

 می کند .ازش نورا .پشتش د می گیررا ستم رم .دمی نشیند کناو ید آمی 
 ره؟حالت چطو-
-.......... 
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را ش می کنم .نفسش ھچشمانم .نگای توم بریزام را مھربانی م سعی می کنم تما
 حس میکنم .را م غمش ز ھنوون .ھمی کند بیرت محکم فو

 ؟بزنیف .حر؟ قتش نیست بلند شی؟وبیابخوای تا کی می خو-
-......... 
  
. 
. 
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ر نقد.آایم بایستم ھپاروی نم اکه نمی توه ام ضعیف شدر نقد.آمیریل است ایر دیگر د

لی د و حماقت محض بورم نمی شوند .کاز حرفی باای ایم برھکه لب ده ام کرت سکو
 گذشته.ر کار از کا
 م می کند.ھنگاه یز شدن رم .با چشمادھکوچکی می ر فشاا رنگشتش ا
 ؟بگیای می خوی چیز-

می ام را ین منم که پیشانی اجلو .جلوتر .حالا آورد می ش را م .سردھمی ر فشاره بادو
از ست اقتی می خود .ومی کرر را ین کاامیشه دش ھ.خواش چسبانم به پیشانی 

تو دم و بواه خودی .خواھمی خو کهر ر جو.ھمیریل ن احسش بگوید .فقط بما
 نی .اقت که می توور ھ.تا ش می گویم باس لتماالی حالا با وببخش.

ا را رھنگشتش د .ابلند می شوو ند دابرمی گرش را یکدفعه سررد چند ثانیه که می گذ
 ست می گوید.دار اگه ریی ابا صدو یگر ف دره طچرخاندرا تش رنمی کنم .صو

 رم .یلچرتو بیام و.بر ممین جارم .ھجایی نمی -
 فتد .است من می رود و دمی 

اش پیشانی روی خم کمرنگی اید تو با آم می ن ھ.مامادد یلچر برمی گروکمی بعد با 
ایم ان ھستخوامی کند .حس می کنم م بلندارد و می گذم یررا زایش ھست دمیریل .ا

ند ه اشد .عضلاتم مثل لاستیکن مبھم می پیچد تویشا.دردی خشک ب ند چوه اشد
ست .د.نفس عمیقی می کشم تا حالم جا بیاید د می گیردردم ند . ارنعطافی ندایچ .ھ
 پایم .ارد روی می گذرا ایم ھ

 می پرسد.ن ماما
 ؟میرابکنی ای می خور چکا-
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می د و بالا می گیرش را سر، مرتب می کندا مرزده و دارد نو زامن ی میریل که جلوا
 گوید.

 ه.پنجری ببرمش جلو-
 رود.م می ن در ھقیافه ماما

 ش.مین جا خوبه .جلوتر نبرھ-
 میریل با تعجب می گوید.ا
 ن....جاح لی فرو-

 یلچر.وسته روی دشته اگذرا ستش .دحرفش ی ید توآمی ن ماما
 مین جا بمونه.ار ھبذداره؟نجا .چه فرقی اوچه ، ینجااچه -
د اھلم می خو.دفتد می ترسد بید اھینکه چشمم به فرز از انو.ھم می ترسد ز ھنوھ

ی ا توروزھین م .اتویش بند نمی شوآورم و نمی ب تاق را تااین ایگر ن، دبگویم ماما
ن و خندیدو نوشتن ف زدن، حرن، یدی دویا، روندگیی زیاروبا ، خانهت سکوت و خلو

 یگر ی داھخیلی چیز
  
. 
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لم دی اھبخورا ستش .راند ا ندگیزکه نعمت ده سای اھمین چیز.ھمی کنم زی عشقبا

و ید دمی ا مره اش نندس و راتوبواپشت م یددوایی که می ھقت ای وبره تنگ شد
ست .تنگ شلوغی ان اکثیف تھری اھلم تنگ کوچه .دفت رمی داد و می ز گال بی خیا

لی آورم ونمی ب یگر تا.دمیریل ی ااب ھکبای جگر .بوی بند .بودرپنج شنبه شب ی اھ
به من بیفتد نکند ن چشمشادم م می ترسی مرھتو ه و شتھایی نمانداه .پایی نماند

 بشکنم .نکند بشکنی...
م و م می کند .چشم می بندھم .نگادھمی ر ست فشااستم ر دکه کنارا میریل انگشت ا
به دل یا بد بماند .بیا ب یم .خوم دھنجادارد است ن دوماماری ر کاار ھمی کنم .بگذز با

 یم.ھایش بدھنه درامادل 
 ون.می کند بیرت فورا پایین .نفسش ازد ندامی ش را میریل سرا
 مین جا می مونه..ھر چی شما بگید .ھچشم -
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می آورد و میریل صندلی می ارد .امی گذن تنھایماد حت می شوراکه ن مامال خیا
 ایش .ھست ی دتود می گیررا ایم ھست .دیم وبرارد روگذ
 قته ندیدمت.وخیلی -
-.......... 

د او ند .سکوتم بد نیست باعث می شوزلبخند تلخی می دارم و او برنمی ازش چشم 
 م .بشنورا یش امن بیشتر صدو بزند ف بیشتر حر

ی کجاد بوه .فھمیدد غدقن کرام بررو تو ن ید، دمد خونهن اوستاربیمااز قتی بابی و-
قتی بتونم و.تا  منیومدر کنادم قتی با خووببینمت تا ارم می لنگه .گفت حق ندرم کا
 بگم .ن مودخو.از بزنم ف حرت اھبا
می د و می بند.در را فتن راه ر.بنا می کند د ا می کند .بلند می شورا رھایم ھست د

من ی اھبه پاه یر بغلش .خیرزند زمی را ایش ھست .دبه من ه رو نشیند لبه پنجر
 یلچر می گوید.روی و

حت می تونم راتقسیم ب و ضردن و پایین کر وکتابه .با کمی بالا ب مثل حساام برر کا-
به ، خلاصه می شدام برل میشه تو فرموده .ھبوری مین جوھمیشه ھکنم.ش براچند بر

 ینکه......ا.تا د حت بوام رار حلش برطمین خاھ
 یش.زوست می کشد به با.دد بگوید اھچه می خواز نم دا.می د بالا می گیررا ش ھنگا
م و مددم اوفعه به خودشتم .یه اندرش رو نتظااصلا اغم که امد سراوعشق موقعی -
نتونستم حل دم کرری ر کارو ھین یکی ع .افادبی د .مثل یه موجوم عاشق شدم یدد

 سید.رنمی اب حلی به جوراه یچ ھ.با د بوده کنم .گیجم کر
به د می شوه خیرو بالا د می گیرش را می کند به من .سررا پشتش د و بلند می شو

 ن .سماآ
م امو بزنم .که نگفتنی نمونه .ترسیدف ھکه حرم مداولی .وینو نباید بگم م .ارسیدت-

انی طسرر تو یه بیماد.بوه مت بی فایدولی مقاویسم ش واجلودم لیلی . خیلی سعی کر
 ینو دی .ابو
  
. 
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لی نشد .بدترین .ونشو ش گیر.درنشو ش گیردرمی گفتم دم نستم .به خودومی از اول 
 د .یگه بودلش با یکی دستم اکه می خورو که کسی د نجا بواوش قسمت
نمی گوید .تکانی نمی ی ا چیزھقیقه دمی کند .شاید ت سکو، سدرینجا که می ابه 
ید آمی دم سخت یای ان .روزھسماآبی آبا بالا .به ه شده جیب خیری ست تورد . دخو
و مد آوفانی که طیم .مثل دگم کرر را شته کارما سرد و فتاق اتفاام ھمه چیز پشت .ھ
ن میریل .نماندافتن رشد اش .نتیجه ا ایش نشستیم به عزھبی اخرروی ما و.فت ر
 من .نفس عمیقی می کشد.ن مین گیر شدد و زاھفر
دی، بوده حالا که گیجم کر، مھبه دی یخته بورنیت منو م ذھ.حالا که تمارد بھم برخو-

و پشتش ی اق ھتفااون اببینی منو .بعد یمیلو نوشتم تا د .ااھفرد بوه بونت شدورد ز
ن چودم کرت .سکود کرن غودابیشتر منو ز باد مرگت بول حتمااینکه و اشدنت ی بستر
.روزای ستم باشم انمی خوو باشم ت اھستم بااکنم .می خور نستم باید چکادونمی 

م بدم نجاامو نمی تونستم ویچ کددم .و ھلت می کرویا م .یا باید می موندد سختی بو
 فتم لیلی .ش رخر.آ

ایش شاید غمگین باشد ھقعی .چشم ی واند .لبخندزلبخند می ر ین بادد .ابرمی گر
 د .اھفراز تو .نه از .نه ارم ندای یگر گله دنیست .من ر لی کدو
.تا اده خانوی از ست .یه عضودو.مثل یه ای که تو می خور نجواوستم م .ھینجااحالا -
 ش .خرآ

اده که باید .خانور نجوآنش دبوم از لم تند تند می تپد .گر.دخوبی ی اف ھچه حر
 ست.اشتن چه نعمتی دا

 د .می گیررا ایم ھست ره دبا.دوصندلی روی ید می نشیند آمی 
 مد مجتمع.وز اومر.اپایین نیست اون یگه .اون دبگم ات برد مراز اون بابی گفته باید -

من ود برو بیاید ز گر با.ایگر نیاید دستم که اخودم من خو؟می کندر چکا؟دارد مجتمع
 ند .زمی ل بال یدنش باای دلم بردر چند ون .ھبیر.آن مانجا ھ.پس بماند م می میر

بالا د ستی بیااتو .بابی بھش گفته که تو نخوو از گفتیم ن مودخو.از یم ف زدم حرھبا -
 ؟یشاقعا نمی خووا.تو د بوی .کفر
ست .درحس می کنم رش را میریل .حضوارم ادستش .دوپایین ازم ندامی را م ھنگا 
م می کند ھفته نگاربالا وی برام باشد .با اھیگر نخودگر اقلبم .حتی ی ینجا . توا

 یانه.ذ.مو
 بھت بگم.ش.رو نیست حرفازم پس لا-
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سیخونک دی کروع م شرز ھباروی؟.کجا می م می گیررا نگشتش اکه د بلند می شو
با ر نی چقدداتو که نمی ؟بگو چی گفتهداری؟را خلاقت این ز انو؟ھمنن به جازدن 
ود برو بھش بگوید ی چیزن ماماز گر باالی چکنم می ترسم.ولم می جنگم.دم و دخو
 ؟چی

 می گوید.ی خیلی جدر ین باو امی نشیند 
 بالا.د بیاار بھش فکر می کنی بذزم نوھگه امشخص کن.دت تکلیفتو با خو-
  
. 
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قفل ی ستھا.دجلو د بگوید .خم می شورا کنم تا باقی حرفش  میز بام و پلک می بند

 ببینم .را تش رصوارد نویش .نمی گذارد روی زامی گذه اش را شد
ش میشه .گفت بزنه سرم تموداره نم ازه ای داره و اوندش است بھت بگم که صبراخو-

 یگه میدلی فقط یه فرصت وشته اکم گذات نه بردونیست .گفت می دارش جلوی چیز
 ینو بھت بگم.است اخوش خر.آخرین فرصت اد .آخو
 می گوید..آرام ند زچشمانم. پلک نمی ی ند توزمی زل بالا...آورد کمی می ش را سر
 تم .خیلی .خیلی .انه ویود-

ست .بی حوصله می اقلبم ده بول خیلی فعات ین مدم اتمادر بدنم که ی از تنھا عضو
د یزرند .می شکند .می زمی ل بال .باد شو تنگ .غمگین میل، بی خیاده، فسرد، اشو
می کوبد .به ام به سینه دش را خود و نه می شوایودی مثل حالا ھگاد و لگیر می شو.د
م ھ.من ف دارد حرار زو ھست اغمگین ه او عمیق .نگاو ولانی .طمی کنیم ه م نگاھ
ن اشتنمداست دور چند جنس .ھمی دجوای از ومیریل . خیلی .تو تکه دارم استت دو
 ام.بسته او با را عشق ن پیماو یگریست د د.چکنم که قلبم با مرق دارد م فرھبا 
 .* 
.کسی زدن .قلبم بنا می کند تند تند م نداجا می پرو از می کند ره پارا نگ خانه چرتم ز
 م.می شنون را بلند ماماای .صددارد برنمی و نگ روی زشته اگذرا ستش د
 ینجا.و از ابرداری؟برنمی ن سرمو ازست ا دچر؟نمی کنیا ول چر-
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ز باز ایم باھفتد .چشم ابه جانم می ه لھر.دخانه ی تود یزرنگ که می ره زباای دوصدو 
را یش ا.بابی صدرود بدنم می ن از خر .جاآست به سیم زده است.د ااھمی شوند .فر

 بالا .د می بر
 ...داریتا بردوین اسر از ست دین تویی که باید .اتمومش کن ح فر-

تخت ی من توو بابی بلند بلند بحث می کنند ن و .ماماد نگ قطع نمی شوای زصد
ه مد .بلاخره آ.بلاخرم نه می شوایودارم دنی انگرن و یجاده ام و از ھفتادراز ابه دراز 

من شینه ن و مامای مد که جلو.آبجنگد ن، شدوارد صلح ی از در تصمیم گرفت به جا
نکند ؟ندزتش می آب و آبه دش را مه خوھین دارد اه کای بر؟ کیای لی بر.وسپر کند 

 پیش .ه لیلی یک مان ماام؟ھلیلی ن ماھمن ده کرل خیا
و یند آ.می م می بندرا یک می شوند .چشمانم دنزق تااکه به م می شنون را یشااصد
رد می خوص حرم .دارد می شنورا بابی زدن نفس نفس ای یستند .صدامی م سری بالا
لش می کند که وبالا .یکدفعه د می برد و می گیرا ست مرن...دماما ومن ی ارھکااز 

می کند .بغض می ار تکررش را کاره باد .دومی گیرام و دردم سینه رد روی می خو
ل خیاو نشسته م گلوی تود اھفتن فررموقع از ست درگلویم .بغضی که ی نشیند تو

 کند.ز سر باارد ند
 می گوید.داد بابی با 
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ین که ؟ابالاد بیاذاری نی که نمی زبه سینه می رو .سنگ چیه لیلی ؟ یا نهی یدی؟دیدد-

 تخت.ی یه تیکه گوشت توه شد
 د.دھمه می ادابابی با تغیر ز .بام نمی شنون مامااز بی اجو
 ذاری؟نمی ن حتشوا راچری؟تصمیم بگیرش به جاای .تا کی می خو؟ تا کی-

 می کند.ام فتد .کلافه انگ نمی ای ز.صدزد رمی لدارد و بغض ن ماماای صد
 شم کامبیز .دمن به فکر خو-

 ید.آمین می زبابی به ی عصان شده کوبیدای صدر چند با
لی تو با د ومی کرواز شت پرداین بچه دراد .اپا زودی از ین اکه به د نبوی ختردلیلی -

 یش تو قفس .دکرات نه درامای اھتصمیم 
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ده و من کرای ایی که بررھکام تماای برد یش می شورمن و دل د فتابه گریه می ن ماما
 یتش نکن...ار و اذحتش بگذرابابی.پس ارم .من که شکایتی ندده نکرز لب به گله با

 ام ..من خوبیشو می خوارو دارم مین بچه ھکامبیز .من فقط ش نباف نصاابی ؟من-
 .یشاصدی تود یزرمی س لتماا.کمی د می شوم بابی نرای صد
ن تکوه شدن موزور.ته اده نداب .می بینی که جون مه مو.ھیم زدمونو زوراما ح فر-

اون بالا .شاید د نم بیاار او.بذن حرفامواب جوزدن در م ھ.یه پلک به ش نگشتادادن ا
ختر با دین .انه دوبھش برگررو مید لیلی و اکنه ه شتنش معجزداست دوپسر بتونه با 

 ه.بلند شره بادومید می تونه ا
 فین فین می کند.ن ماما
فکر می کنی لیلی می تونه تحمل ؟شت چیاتنھا گذرو گه لیلی ؟اچیزد جا و مد اوگه ا-

 ؟ .کنه
 خلاقی می گوید.ابا بدام و شانه ارد روی می گذرا ستش دبابی 

 کن .ز اتو باھچشم -
انه فتد .بابی شانگ نمی ای زنیست .صددار ست برد داھم .فردھمی رت قورا بغضم 
 د.دھمی ن تکاام را 

 داری.ست د رو دواھفرز نوھبه مامانت بگو و کن ز چشماتو باام.با تو-
پف و قرمز ی اھ.چشم ن غمگین ماماو چشم.تر ی فتد توامی کنم .چشمم می ن شازبا
ه و .خمیدده فتااشتی ی دراھایش چین ھچشم و دور یخته رتش ر.صوده اش کر

تا ش را که کمرده .آخ کرز یش جا باوبردو اگی بین رسد .خط بزرکوچک تر به نظر می 
 ن.مامازوی باارد روی ست می گذد.بابی ده ام کر
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اد که می خور نجوداره اوکه رو فرصتی ار کن .بذز باروش به ت درو ختردر طبه خاح فر-
 ار .لش نذدبه ت ندگی کنه .حسرز

ن مادپایین .بین خود می گیرراه مم گوشه چشاز شک د .امن نمی گیراز چشم ن ماما
منم مثل تو می ده و فتااا ق ھتفاالی خیلی .و.خیلی دارم ستش دوخیلی ن، بماند ماما

.چند ثانیه ری نتظااچشم ن .از بلند نشدردن و مین خون .از زتنھا شدره با.از دوترسم 
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.چنگ  بلند می کندا مرد و ید جلو .خم می شوآبعد می و م می کند ھنگار وطمین ھ
نم با داخر نمی آست.ب امین جا جایم خوھمن ن.ماماه بدش نم به ملحفه .نه. گوزمی 
قتی می ویا نه.ارم نفھمم پا بگذن باارم، روی دل زبی قرروی دل نم ایدنش می تود
یگر به چه دم ببینمش اھ.نمی خود می شوه م کشیدھملحفه ، یلچراردم روی وگذ
می کند به بابی ه نگاد و بالا می گیرش را سرن مامابانی بگویم .می ترسم .می ترسم...ز

 به من می گوید.ه لی بابی خیروند ابخورا لم ف دش می کنم .شاید حرھم نگاھ.من 
 کن.ز باو درو بر-
لیلی تصمیم ی می گوید جان .بابی به ماماون بیررود می ده فتای ااھبا شانه ن ماما 

ام .عصبانی م می شوب یچ حساھبه  منز با؟می کندر را ین کادش احالا خوو نگیر 
 بکشم.داد د اھلم می خو.د
وی برروست به عصا دیگر منتظر چیست.دنم دام .نمی ھنیم به زمی ت زل سکوی تو 

را قلبم و خانه ی یی می پیچد توابه من .یکدفعه صدزل زده قت دبا ده ویستاامن 
 نه می کند .ایود
 خانم .ح فرم سلا-

می ه ورم ماندوابغض از .چشم می بند .گلویم رود د می یش بناصدن شنیداز نفسم 
ضافه امن ی خاکستری نیادکه به م گری اھنگ د .رنگ می گیرره ربادونیا ر دنگااکند . 
ستی می م .دنیا تمادنش دبا نبود و می شووع نیا شرای او دبا صدر نگاد . امی شو
لم دست .دم می کند ھگابابی با لبخند ن، می کنمز چشم که باام . شانه روی نشیند 
ل و روزم نمی بینی حا؟ضعیت ببینمشوین ابا ر خر بابی چطوآلی ه .وشدرو پیشش 

 را؟ 
مین جا ارد ھبابی بگذش .کاف در رطد به دھلش می و ھیلچر وپشت رود بابی می 
 ش ..نباو نم بگویم برانتوزد و لم بلری دپاو .می ترسم ببینمش ق تاامین ی ھبمانم . تو

 ید.آمی ن امامای صد
 ؟کن نیستی توا ول چر-
 می کند.ام نه ایودم و دجووعمق ی که می نشیند توای او صدو 
 صحبت کنم.دش بدید با خوزه جااشما -
 ؟خهای آچی می خو-
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ستش می .دیستد ابگو.بابی می د؟اھی فراھ.چه می خوم .منتظرد می شوت سکو
د دارد عتماد ااھمن به فراز بیشتر  .اوست امش از آراش پر ھ.نگاام شانه روی نشیند 

 می گوید.ه بلاخرر . نگاا
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 ست نکشه .ازم دباشه .که رم که لیلی کنا-

م می گیرم را ست.سرج اباشد.نمی گوید لیلی به من محتارم د کنااھنمی گوید می خو
 .ست د ااھالب فردم طجوم ومش .تمااھنم .می خوزتند تند پلک می و به سقف رو 

م یلچروبه ه .یک نگااز بندم پاو ست دبه ه سوخته من.یک نگاآی آی آی...دل 
 ش..کمی عاقل باب نکوار یودر و دبه دت را خور ینقدن .اپا نزو ست ر دینقداپس از.بند
نیست.به اش حالی ف .حرد تر می شوب لم بی تا.دا اب ھخوق تاو اری راھیم تورومی 
ر ینجورا است که حالم اوتنھا دارد خبر دش نم خودانم .نمی زایم چنگ می ھنوزاسر 
بالا تا به دم پایین می بر.از مین م زندزمی و پایین م بالا می کشد؟از می کندض عو

 اوج؟
م نمی فھمم .سردم را خول یگر حادفتد بھش اچشمم می ون و ییم بیرآکه می و راز راھ

ی که چشم تو دیاھ.محو فرم می شوش محوو یلچر وسته دم به دھتکیه می را 
ست ل اشتنش .چند ساداست ن دومیام می شوق ند .غرزمی ف حرن دارد چشم ماما

یم ا.بر؟ یمه ام نخندیدھبا ؟ندده اشم نکرازایت نوھست دست ل اچند سا؟مته اندید
سالھا از بعد ت را قتی عزیزوبلند ی اھق ھق .از آن ھد اھلم گریه می خوه ای؟دندانخو

دم را خوو جلو وم د بداھلم می خوی.دبگیرات را گریه  ینی جلوانمی توو می بینی 
مش بگویم :کجایی بی اش و ھسینه ارم روی سر بگذو غوشش ی آتوازم بیند

پایش و ست دلی نه .ویر گریه زبعد بزنم دارم؟و ستت ر دونی چقددامگر نمی ؟معرفت
 شک .ا.نه را یش ا.نه صدرا دارم 

 ر...بابی می کشد کنا 
 می گوید.د اھفر
 لی شما ....وبمونم م مداوگفتم که ن م بھتون ھستارمن تو بیما-
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م می شوه ندم و زش می میرھنگا.از می بیند ا مرن شانه مامای بالااز یکدفعه 
سته م را روی دمن .منی که سرروی ش ثابت می ماند ھمی ماند .نگاز انش با.دھ
یچ ھیگر دنی که دلاغر مرختر روی دایم...ھنورا روی زاایم ھست ام و دشته ایلچر گذو

یگر دمنی که .روی باشند ه کندش را پرک و مثل مرغی که کرارد . تی به لیلی ندھشبا
نو می زاست به ارم .دایم ندھست دی روی دیازایم خیلی به فرمانم نیستند .تسلط ھپا
 می می گوید.ای آرابا صدد و گیر
 ا...یا خد-

.با چشمانی د پایین می شوو ویش بالا ند .سیبک گلزنو می زامین آرام آرام روی ز
د اھند به من .فرزمی دارد، زل غمی عمیق و ند زشک پرپر می اخسته که تویش 

 جانم...د اھ.فر
 تاقش .ف اردش طمی کشد .می برد و می گیررا یش زوبان و ماماف ررود طبابی می 

ست .دیم پای ست جلو.درسد به من رید جلو .می آنو می و او .روی زامن می مانم 
ند دامی گرن .برشاد می گیرا نی مراستخوی ااھست و دجلو آورد می را نش زالری اھ

می ن یلچر جاروی ومن و می کند ران بوسه بان را کفشاد و پایین می برش را .سر
من می ی اھست دبا را تش ر.صور جورواجوی اھحس از پر م . م .پر می شودھ

با را ند .لبم زایش می لرھ.شانه ا بی صدو  دن .آراممی کند گریه کروع شرو پوشاند 
 یزند رایش می ھشک م .ابغض می گز
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حتم راکشیدنش نااب عذ، نج کشیدنشرمین د .از ھمی شوب من کباو دل ستم دکف 
زد لم می لراش دنه دامری اھشانه زش لرود .از است که می گویم برھمین ای ھ.بر
که ش را سرده.ا که نکرھمیریل چه و اتو و ن عشق با من ی.اجانم د اھفرن . جاد اھ.فر

 می گوید.ش تری اھست .با لب اشک اتش خیس رصو، بلند می کند
 ف؟نصاامد بی اولت ر دچطو-
-......... 
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و .بگو د اھتو فرل ایم ماش ھ.گود بگوید .سبک شوار من.بگذد گله می کند مر
ف ررا طتم رصود و .بلند می شودزدم می را ازش ایم ھ.چشم ون بریز بیررا ایت دردھ
 م .می چرخاند . چشم می بنددش خو
 منو نگا کن.-
-....... 
 جر می کشی...زبا من و. .برد اھفرو بر

 که می گوید.م می شنو
 ؟مهوتاقت کدا-
-....... 
 د .می بندق و در را تای اتودم د .می بردھل می را ھیلچر و

ف رارد دو طمی گذرا ایش ھست م .دایین می گیرپرا م ھیم .نگاوبررومی نشیند 
 دوزم .چشم غمگینش می در بالا .چشم آوردش تم .می رصو
 د؟مین بوھشتنت داست دومه ؟ھنمی کنیم که نگام بد شدر ینقدا-
-......... 
ص ایش .حرھچشم ی ست می کشد پاد .دکمی عقب می کشم .بلند می شوم را سر 

و بالا ق را تارود .امی ز راه باو م می کند ھنگاو  یستدا.می د .لب می گزرد می خو
با و تم رصوی تود یستد .خم می شواید جلویم می آیکدفعه می و پایین می کند 

 می گوید.ری لخود
 ست می گی .من بد.راباشه .باشه .تو -
 ست.اایش قرمز ھیش گرفته .چشم اند .صدزمی اش نگشت به سینه ابا 
یخم رو میریل سنگ اقتی پیش ا ورزھتو بھشت ن روز اوکه د من عوضی .من نامر-
بلا می و لا اکه دم ینساوامامانت روی تو ن ستار.تو بیمادم فتاورم ابه فکر غردی کر
 بمونم .ام خو
 پر می شوند.ره بادوایش ھتم .چشم رصوارد روی ست می گذره .دبادوند زنو می زا
ت مه مدھین ا.که منو ؟ شسمد رین بوف.انصاابی دی بوب تو که خو؟تو چی لیلی-

 د؟ین بون اموارقراری؟بذدر پشت 
  
. 
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-....... 

ی ایت پاھفتن ن و رمدآمین د .از ھاھنیست فرص لم قر.دش می کنم ھفقط نگا
نم دانمی وی یگر برر دگر یک بام و امین گیر شدزفتنت ربا ه.سست شدت اھماندنم با

 د.فتااد اھیم خواتفاقی براچه 
د می بررا ایش ھست ا دوھبی د و مین بلند می شود، از زبش می شواکه جو سکوتم
پس ش را یگردست و دپشت کتفم ارد می گذرا ستش دبغلم می کند .یک و پشتم 

 اش.می چسباند به سینه ام را .پیشانی م سر
 د.بگو به من نامری بگو .یه چیزی یونه میشم.یه چیزدارم دلیلی.ن بزف حر-
-....... 
 نکن لیلی.نکن.؟یلچر نشستنتروی و.با ؟ نتدنزف .با حر؟ می کنیام تنبیه ری دا-

و دل می بوسد را حس می کنم .گله به گله سر بی مویم م سررا روی گرمش ی اھلب 
می ن ایی که نشاھ.تپش م می شنورا قلب ی اھتپش ای یش .صدامن پر می کشد بر

 ه ام .ندز زنوھد دھ
 تم .نویو.دنتم لعنتی ویودمن -

ین بوسه ، ابچشیرا ا ازش ھین نوی، ابشنورا ا ف ھین حرو اباشی د زن مگر می شو
من نیست .می ان توو در .گفتن برم می شوم .نری نشوم نرو کنی ه مزم را گری اھ
ا وھند رومی شوند می دود مه تصمیماتم م، ھبشنورا یش اصدو نستم ببینمش دا

بیشتر و می فھمد د اھکمی می کشم .فرو م نگشتانن امیام می گیررا .پایین لباسش 
 می گوید.و بغل گرمش ی د تودھمی رم فشا
 جانم .جانم.-

ت خلوو تنھایی ی ایی که توھ.چه شب دم ایش بوھمین "جانم "گفتن ھلتنگ ر دچقد
دن بغل کر، ایشن ھبوسیدا وھ.بی ده ام نکرور مررا ایش ھمین عاشقانه دم ھخو
 ایش .ھ

می کند به من .می را پشتش د و بلند می شوی تندد اھ.فررد خو میدر چند ضربه به 
 گوید.

 بله.-
می ه .نگاان ید تو .با لبی خندآایش می کشد .بابی می ھچشم ی ست پادمی بینم که 

 که برگشته می گوید.د اھبه فرد .رو تر می شوزباش کند به من .لبخند
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 رت داره.کاح .فرون بیا بیر-
 د.پا می شوو آن ین پا .است ان اه من .نگرمی کند به نگاد اھفر
 لی بابی من پا پس نمی کشم.و-

 ون.بیررود بابی می 
  
. 
. 
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 میشه.ھسه ر وابکنید .یه باوا م از ھبیا سنگاتونو -
 می گوید.ی تخت کند با لبخندرا ینکه خیالم ای ابرو تم رصوی تود خم می شود اھفر
 نیست.ش فتنی تون رمداوین ایگه دم .دی گربرمو نم زحرفامو می م میر-

به بالا د رو می گیرش را می کنم .سرز بام و ایم .پلک می بندھچشم ی ند توزمی و زل 
من می رود .و .می ارد نددت من عات به سکوز نوون .ھمی کند بیرت فورا نفسش و 

ده قبش بوامرت ین مدی افتد به بگونیایی که بابی توا.چشمم می و بره روپنجرو مانم 
تا شکوفه ی تر .جانی گرفته .چیزگ پر بره و تر شدرگ .بزد شته خشک شوانگذو 
د اھد به فراھمی خون نم مامادا.نمی ه ام یلچر نشین شدولی من ه .ونش نماندداد

 یش.ابرارد بگذوط شرط و شراد .لابد می خو؟ چه بگوید
یستد امی ن یند .ماماآم می ھبابی د و اھست .فراید تو .توپش خیلی پر آمی ن ماما
 می کند.ره شاد ااھست به فردبا و یم وبررو
 ؟آره؟بمونهای می خو-
-......... 
 نکنه .ه پشت سرشو نگاه و گرنه باید بر.وبمونه بگو ای گه می خوا-

س ُ ر س را .تره ام شدم ستش نر.رابه من د .زل زده اھمی چرخانم سمت فررا م ھنگا
م .فرصت عاشقی دھفرصت می د اھفردم و یگر به خور دیکباو م گوشه قلبم دھمی 
ز بام و می کنم .چشم می بنده نگان .به مامان م خندیدھ.با دن برت .لذدن م بور ھ.کنا

 د.بلند می خندای می شکفد .بابی با صدد اھگل فراز می کنم .گل 
 جک...وروتا دوین اباختی به ن جاح فر-

 .با تحکم می گوید.د اھسمت فرمی چرخد و نفس عمیقی می کشد ن ماما
 ه...نردت یان اموطشرن و حرفامو-
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ن و شانه ماماارد روی ست می گذدچشمش .بابی ارد روی می گذرا ستش د داھفر
 در.ند سمت دامی گرش بر
ین چند .اتیا اصلور پدا درارن عزاز لی ار د.بذن بھم نزن رو خلوتشور ینقدابیا بریم -
 ه.ما پایین بری گلوش از خوآب شتن یه اقت نذو

ستی ا دوھید جلو .بی آمی ی با لبخندد اھ.فرن می بندن پشت سرشاو در را ند رومی 
ا دور مردور، یک دارد و می کند .محکم نگھم می م ایم .بلندھپاو یر کتف ارد زمی گذ

نم زپایین .لبخند می د یزرمی ی رھلم و دند رمی خوب ایم تاھمی چرخاند .پادش خو
با ق تاامه ره .ھباره و دوبام .دومی چرخاندره باده.دوکروع شررا ایش زی ھنه باایو.د

و بگونیا ن و سماه و آپنجرار و یوق و دتا.اید آمی درقص رمه چیز به .ھمن می چرخد 
می ه .سبک سبک .با خندواز .حسی مثل پرم می شوب حس خواز من...پر ی اھحس 
 گوید.

 بتم به مولا.اخر-
  
. 
. 

254  
فت رمی اش صدقه ن قربازد و ین می روژبه ف را ین حراقتی وفتم احسین می  دیا

می ر میشگی حسین چکادن ھنبودرد ین با د دارم .روژیاز.کم یا د را دارم اھ.من فر
محلش نمی او ید دونبالش می دایی که حسین ای روزھمی بخشد بردش را خو؟کند

می دراز م دش ھپھلو .خو تخت .بهم روی باندامی خود اھی.فرھندگی زی داد؟ھ
لم و د.به پشتم م ست می کشد به سر.دگرمش ش غوی آمی کشد توا .مررم کشد کنا

 بیخ گوشم می گوید.د .آرام نش می شودبوم گر
 مت .دارستی .خوبه که ھلی خوبه که تو وفت رحسین -

یر چانه ارد زست می گذدمت.دارست که ب استی.خوھست که ب احق با توست .خو
ی تود یزرمشی که می .آراست امش آراچشمانش فقط ی .تود بالا می گیرم را رسام و 
بم می امی کند .سیرو داغ خیس را لبھایم و جلو .جلوتر آورد می ش را من. سرن جا

خرین آایش .کی گفته ازش ھگرمش .نوی اھنش .با نفس دکند با عشقش. با بو
را ا ھلین اوعم و طنگ رز مه چیی ھمی گیرن اطقتی سروا. ھلین اومن می گویم ؟اھ

گ مرل قبود.اھلین عاشقی با فراومیریل.ی ااھلین حمایت د .اومی گیردش به خو
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مین زلین ز.اوغیرمجات .کنسرن مید شدامانی. سفیر درلین شیمی اولین سفر کویر..او
نگش رمن ای لین بوسه عاشقانه که برن.و...و....و ...و اویلچر نشین شدوا.ردن ھخو
 عمش خنک .خنک خنک.و طست ا قیانوسیابی آ
 .* 
نمی ک را حشتنات ویچ کس سکو.ھمی کند ر دود سیگاه و پنجرر کناده یستاامیریل ا

آدم ما ن ند میادامی گررا دور ش ھنگاو لھه ابغل ی توداده ستی .لم ھشکند . حتی 
ن نیست .مامای ازش خبرز نوه و ھشب شدازم .ده ندای به ساعت می ھا .نگارگ ھبز
زل زده ید .بابی دتراز ی پر ھ.نگاازد ندای به من می ھیر چشمی نگازی ھگاده و کرخم ا

نیست زدن ل جا .او اھ.نه ده ام مشت کررا ایم ھست ن . دتلویزیوه به صفحه سیا
ن ادھپنیر ن و سه لقمه نادو ایش ھست دبا و مد آا می ھگذشته صبح روز ین چند .ا

مه ھشته باشد اگذار ینکه کسی قرن اوشب بدرش . فت سرکارشت .می امن می گذ
 اده .ست مثل یک خانو.درم جمع می شدیم دور ھ

 ه؟ببین کجا موندن نگ بھش بززیه -
که مو به تنم ازد ندای به من می ھمیریل نگا.اید آمی ف به حره ست که بالاخرابابی 

 به بابی می گوید.رو بعد و سیخ می کند 
 گوشیش خاموشه.-

 می گوید.ص با حرن یین .ماماپاد یزرلم می دته 
 در رو....من که گفتم نباید -

 حرفش.ی ید توآمی ی بابی با تند
 ح...فر-
ی تورود می و می کشد ف پون لھه جمع می کند .ماماابغل ی تودش را ستی خوھ
 شپزخانه.آ
  
. 
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می ب و.خه شدوع تم شرافقرن ستوی تودردی ست روز امه .چند م از ھمی گیره نگا
فته خانه جدید ده و رجمع کراش را نم بقچه ن درونم مھماداچیست.می ع نم موضودا

ست دم این یکی فقط سھم خو.ا.تحمل می کنم ام نگفته ی نشسته . به کسی چیز
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می کنم س لتما.امی کشم .آه تاقم ف ارطد دھل می را ھیلچر .وید جلو آمیریل می .ا
 د.اھفرد برگر

قعا وانکند ؟نددامی ی می نشیند لبه تخت .نکند چیزدش خو ق وتااسط اردم ومی گذ
تش رصوروی ست می کشد دمیریل .افکر کنم اش نم به باقی ا...... حتی نمی تو

 تر می کند.را لبش و.
د در .بابی منو فرستاد نمی کرز باروش به درو مامانت د و پایین بود اون اھقتی فرو-

 جو کنم .س و یه پرردش مو
و سم پی ساعت اکنی تا حوم گرم را ی سراھنم می خودامی کشم .می نفس عمیقی 

 ود.نرد اھفرن نیامد
میریه می شینن .تو یه خونه ا.تو ون بیرد بوه بونش کشیدزیر از زیی ابابی یه چیزد خو-
ان ن تھرزار آھبای اه ھکله گنداز یکی و محله ی قدیمیااز گش یکی رقابز.آندشت در
نی یا دومی رو یناانم دو.نمی ن شدت فودو ر ھشمالی که ش درلی ماویه ازشیررش .پد
 نه.
ف یگر به باقی حرازم .دندایر می را زم ھیم.نگااگفته بردش خود از اھنم.فردامی 
و شیک می پوشد وز مرد ااھمن که فرای م .چه فرقی می کند بردھنمی ش ایش گوھ

ی خانه سی متری ه توبستم کدی دل .من به مرازد ندایرپایش می زنقیمت اماشین گر
خانه می رن چھااھایش .پیرش ھگوروی یخت رایش می ھمود و ندگی می کرز

ینکه افته پی رلم دلی من ومی گوید ز دارد نوھمیریل زد . امی ز ساو پوشید 
را لم دد اھ.می خوارد ستم می گذرا روی دستش دمیریل د؟ااھکجاست فر؟کجاست

 من.ی ستھادخته به دوچشم او لی .وانش تا چشمم بالا می گیررا م ھکند .نگاص قر
 د.لیلی .میاد میا-
لی ته تھش رش ود کادھحمایت می ی .بوم و آرام نگشتانم .نرروی است می کشد د

که ور شعله س حسااند .یک زلی می دکوچک ی اازش ھمین نوی ھحس می کنم تو
کجا مش نیستم .من ھلی مر.ونم دامی .دردش را یخته ریش یک عالم خاکستر رو
حس می را م ھکند.سنگینی نگاه مزرا عشق د.لش گیر من شودکه دم می کرش را فکر

 بالا .د می گیرش را کند که سر
ه میریل .نگا"افتد امی ق تفااکه فکر کنی از آن میشه پیش وغ" :ھست می گوید فررا

د نگشتم بی حرکت می شوروی انگشتش ف .ابی حرو ولانی .طمی کند ه نگاو می کند 
ه من جز نگا.و ی شب ھند به سیازمی ه و زل پنجرر کنارود .می د ه بلند می شو.یکدفع
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ما بی و ند روا می ھقیقه ه .د.شرمنده ام ید .شرمندآستم برنمی ری از دبھش کادن کر
 می کشیم.ر نتظاو اتاقیم ی ایچ کلامی توھ
میریل .اد می گیرآرام .قلبم ون م بیردھمی را ید نفسم آمی ا در نگ خانه که به صدز
تر .ساکت تر ف لی کم حروست .ھنیست و ست ر ھنگا.ا.پشت به من ده یستاز انوھ

ی اھگرفته تا خریدن مامای اف ھبه حرش دادن گو.از یغ نمی کند ی دریچ چیز.از ھ
ستم .برمی ن ھکشیددرد د ھمن شاو ست ف .ھمن حتی بی حرر نشستن کناو خانه 
 دم .می بردد گر
  
. 
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د و می شوز بادر .در یم به اخته دوچشم و یم ده ایستاایی اپذیری مه تو.ھون بیر
 تند می گوید.و ند زید تو .نفس نفس می آمی د اھفر
م تمورژ م شاھ.گوشیم دم گیر کرون بندراه تو د، بوه شددف مه .تصاه ھ.شرمندم سلا-
 ده ....کر
ما زده بھت ه یم .نگااه مه شوکش .ھیم به قیافه جدیدزل زده امه ما و ھمی گوید او 
ند زمی ق ینه برآکه مثل ی اسش .سرطست می کشد به سر ده دکه می بیند شرمزرا 
ست می کشد ز دنو.ھمھربانش ه من .نگاروی فتد اش می ھست مثل سر من .نگا.در

به سرعت می ن نم می جوشد .خوی از دروند .چیززنی می زالبخند لراش . پس کله 
ره یکباده من کرای که برری کااز ایم نبض می گیرند...ھه ایم . شقیقی رگ ھتودود 

م بلند می ھستی ھگریه ای فتم .صدابلند به گریه می ای با صدو بغضم می شکند 
 غوشش .با خوشحالی می گوید.ی آمی کشد توم را سرن ماماد...شو
 .تا می تونی گریه کن .م گریه کن عزیز-
ق می کنم ھق ت ھین مدم اتماازه نداه باش و می چسبانم به سینه م را من سرو 

مه ھکنم .حس می کنم ل کنترام را نم گریه انمی تود و می شوق تنم خیس عرم .تما
 م.می شنود را اھفران نگرای ند .صده اجمع شددورم 

 دم...عجب غلطی کر-
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ق .در را تاف ارطد به دھل می را ھیلچر ن ومی نشیند .ماماام شانه روی ستی کسی د
با لبخند ن تخت .به سختی نفس می کشم .ماماروی باند امی خوا مرد و می بند

 د .یزرشک می ام د .او ھایش می گیرھست ی دتورا تم رصو
 ده .تو کرای فقط بررو کااون نی که دومی دت خو-

ای ینه دش آستی با خووز ھمرن .انی مامادا.تو که نمی د می گیرت شدام گریه ره بادو
چانه رگ و بزی با سری خترم .دیده دیک مااز بعد دم را .خوداد تم سآورد و دتاقم ابه 
زور روی که به ون زده بیری اھگونه ده و فتادا.چشمھایی گوزرد یک . پوستی رباای 
می و میریل می بیند ر اچطوم پرسیددم خواز موقع ن ما.ھیستد ایکش می ربادن گر

می دم عشق و از می بیند را شت زختر دین د ااھفرر چطو؟یمابرد پشت می شوو ماند 
 ؟ندز
ایش. ھیکی با حمایت آورده.بند را مین نفسم ؟ھستندا ھچرا؟می پرسم چردم خواز 

می کند .می را خانه ی ارھصبح تا شب .کااز نش دلھه با بواایش.ھیکی با عاشقانه 
ن استخوایم دارمه مھر ھین ر ایر بان زماماو ایش.من ھنه را.بابی با پدد می پزرد و شو

م ھست ی دست توغ را دسخت بلودوران یم دارمه ھنم شاید دامی ترکانیم .نمی 
می شکد .یکی ر نیم .یکی مثل من بلند بلند گریه می کند .یکی سیگاراپشت سر می گذ

 شد.  امی ترش را سر
ست می کشد به .دند زید تو .لبخند می آمی د اھفررد و می خودر چند ضربه به 

 ش.سر
 م؟شدر خیلی ناجو-
 م .ی ھتورود ایش می ھخم .انم زق می ھمنم نه تو.ر ناجو 
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 بابا.ای -

 بھش می گوید.ن رو ش می کنم .ماماھنگاه شرمند
 میایم.و مش می کنم آروید من ربخوم ا شاھشما-
و می بوسد را تم رصون .ماماون بیررود م می ای درھبا قیافه و می گوید ای بله د اھفر
 می کند .با مھربانی می گوید.ک پارا ایم ھشک ا
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خوشحالی به از تو و ست می کنه ری واکادت قتی مری .وبگیرد یارو یی اباید یه چیز-
اب بدبخت که نمی فھمه تو خوشحالی .فکر می کنه خرر، اون ینجوانم اوفتی اگریه می 

با لبخند و کنی  کشکاتو پاه ا.پس بھترون فت بیررحتی رابا ناد اھ.مثل حالا که فرده کر
 ؟تشکر کنی .باشهدت خوروش به ون و بیری بر

می ره بان دو.مامام شوآرام می کنم .چند نفس عمیق می کشم تا ز بام و چشم می بند
می کند .لبخند ض تنم عوت با تی شرون و کمد می کشد بیری تواز نی اھ.پیرم بوسد
یلچر م روی وه .می نشاندشتداست د را دواھفرر نم کادا.می د نمی شوک لبش پاروی 
م ن ھلم .مامای دحس خوبی می پیچد توی اش...خمیرزوی باارم روی می گذم را .سر
ست ب اخون مادور ل ھ.حام سرارد روی می گذرا نم .لپش دگرازد دور نداست می د

فتابی ده .آکرری بھان را یمااوھکه ن لماروی دنشسته ص خادی .یک شاب .خیلی خو
 لی خنک.و
ما می چرخد ف رطبه ن ند .سرشاامیز نشسته دور مه .ھشپزخانه آسیم به رقتی می و

لبخند د و می شوز باه اش که می بیند چھرا لبخند مرد اھخوشحالیم ...فرن ماماو .من 
م دش ھخود و اھصندلی فرر کناارد می گذرا یلچر ن وید .ماماآایش می ھتا چشم 

 می گوید.و می نشیند رم کنا
 بفرمایید.-
دم جو.ومی کنم ر را مین کاھم ھد .من دھمی ر فشاد و یر میز می گیررا زستم د داھفر

پنج ر ند .چھاه امیز جمع شددور ایی که آدم ھمین اده ام .ھمھر خانو.از مھر ه از پر شد
د اھ.پنج عزیز .فره ضافه شدن ایگر بھمادحالا پنج نفر ن .و مامادم و پیش من بوه ما

 وید.می گو می کند ای تک سرفه 
 م.بگیرض قرروز یه رو لیلی ام من می خون، بدزه جاح افرن گه ماماا-
گفتن ن مامااز نم شاید داند .نمی زمی ق برن مامای اھمی کنیم .چشم ه نگااو مه به ھ
د رو اھند .فرزگش .لبخند می ربزاده ر خانوطبه خااش قرصی از دل م ھیا شاید د اھفر
 می گوید.او به 
 ست .روزه ایه مسافرته یه -
 کمی بالا می کشد .با جیغ می گوید.دش را خوو میز ارد روی ست می گذدستی ھ
 م .منم میا-
 د .بلند می خندای م با صدھستی .ھفتند امی ه مه به خندھ
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ست به سینه تکیه .دمیز نشسته ف رآن طمیریل که اسمت د می شوه م کشدھنگا

 ایی تنگ .ھبا چشم د اھرست به فه ابه میز .خیرداده 
. 
. 
. 
را ستم اش .دشانه روی شته اگذا سر مرار و یودبه اش را داده تکیه د اھتاقیم .فری اتو

با د اھفرو من روز که یک د فقت کرامون .مامام یلچروپا می کوبد به ک با نوو گرفته 
ق تفاات سار ا.فقط می گوید قرردش مودر نمی گوید ی .چیزدا مین فرھم باشیم . ھ
ت ل قی می ای .صدق تاار ایودبه رد د که می خودھیلچر می ولی به ھایی بیفتد.با پا ھ
 د.دھ
ین .الش نمی کنی و وبھش ی ستی چسبیدری دو دینجواینی که م.امتنفرت یلچراز و-

 لش کن.رو ولعنتی 
م یلچرون ومی کشد .بدت .مخم سوم می گیرزه تن لرد یلچر که می شود ونبوف از حر
که دارم مانی و درست ی دراھ.مگر پاره ام نباشد که بیچاره ن پاآھمین ھگر ؟اکنمر کاچ
د اھفر؟ته می کشدژی ام نرروم و امی روز آب به روز باشد.نمی بیند ش خون لم بھشاد

 کن نیست.ول 
 ازش .بکن .دل پا نمی شی .رو مینی لیلی ھینه اقتی چشمت به وینی تا اقتی با وتا -
.نمی د می برو ند ز.بغل می د خانه می برور و آن ور ین ا است مرش ھدقتی خووتا 
من می چرخد ه نگارود که می ف رطر ھلی ومی کند م .دورم یلچر شوار وسوارد گذ

 تم .رصوی تود یزررفم .نفسش می طند دابر می گرش را یلچر . سروسمت 
 ه .لش کن بر؟وا لیلیھ-

 ش می کنم.ھنگاس با تر
 خم می کند.ا
 اری؟ندور منو باز نوھستم .نکنه ھمن ؟چی می ترسیاز -
دارد . عمی طنی چه دا.تو که نمی ن مین گیر شدردن .از زمین خو؟از زچی می ترسماز 
ان ستخودرد اعم آدم .طبی صاحب ی عم تند تنھایی که بغض می نشاند به گلوط
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ار یودبه زل زدن ا ھعم ساعت .طند ه اپھلو نشدآن ین پھلو به از اا ھایی که ساعت ھ
یچ بنی ھھر که ظسر ار کشدی اھعم لحظه ق .طتاه اکشیدده سر .به پری .به سقف بالا

میریل .اتو دن عم نبود .طتنھایی می گیری نای بود و آدم نمی گیراغ آدم را سری بشر
 .بابی .
.کم ده یچ کجا جا نز.ھمن ی من .پابه پار ست کناده .دریلچر بوت وین مدم اتو تما

انی ط.با من سرر مھا می کنند .با من بیماآدکه ری .کاده خالی نکررا پشتم ده . ورنیا
ید تو آستی می ی .ھ.به کردم را نم خوزمی ن لش کن .به نشنیدو.پس نگو نباشد . 

می را ستش و دلبه تخت ارد می گذرا نجش .آرایش می نشیند ھنوروی زاتخت ر .کنا
ست می و درمی کند ا جددش خوا از مرد اھند به ما .فرزمی اش .زل یر چانه زند ز

 ی .ی جدھرفم .با نگادد طنشیند .برمی گر
  
. 
. 
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 که باید.ری می کنی لیلی.به کارم مجبوداری -

د؟ کجا ببرا د مراھصلا می خو؟اکندر چکادا د فراھمی خورد؟می گذش سری چی تو
د اھبه فره یز شدری با چشمان، مان می چرخاند میارا ش ھستی نگام.ھمی شوان نگر

 می گوید.
 ؟به لیلی می گیداری چی -
می ش را سرو تنگ می کند را چشمانش دش ش می کند .مثل خوھنگاز مرمود اھفر
 جلو.د بر
 د.یه لقمه چپش کررو ستی ھمیشه ر شتم بھش می گفتم چجودا-

ی ارد رومی گذرا تش رتخت .صوروی باند امی خوو بلند می کند را ستی ھیکدفعه 
 آورد.می را درنش ردخوو ادا می کشد س ستی .خرناھشکم 

 ست .ه ا.خیلی خوشمزوووم وھ-
 ش .سرارد روی می گذه اش خندای با صدرا خانه رد و می خوب تاو ستی پیچ ھ
 ره.منو می خود داره اھکمک .لیلی کمکم کن .فر-
بعد او و ی به ھنگاد اھفرود؟د براھ.یعنی می خوه پوشیدرا ید تو .کتش آمیریل می ا

 کولش .ازد روی ندامی را ستی ازد .ھندابه من می 
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 دی؟کرزی بااری سب سواتا حالا -
 دم.می گوید :نه نکرذوق ستی با ھ
پیتیکو پیتیکو ی بناو می کند ن شازم باد و از ھمی گیررا ستی ی ھستھادمچ د اھفر

ند .چشم زنو می زاتخت ی ید جلو .جلوآمیریل می ون .ابیررود می ق تاارد و از امی گذ
 ند .زتش می را آلم دغمگینش ی اھ
 اری؟ندری یگه .کام دمن بر-

ست اکه جمعه دا فرزودی؟ین ابه ود د براھ.کجا می خوازم ندای به ساعت می ھنگا
 .می فھمد که می گوید.

 حت کنم .استرم ابابت تو جمعه .براز م ھ.خیالم ام خسته -
می را ستم .دقند دقل چشمانت با من صاا.حدن امیریل جاخوبی نیستی ی غگودرو
 می گوید.د و گیر
مد اوپیش ری .کاد یت می شی برگری داری اذیددر جا ش .ھبادت ب خواظمودا فر-

 ؟.باشهد قت بوور ه .ھبه من خبر بد
 نم .زلبخند می 

 م.می سپردم اھبه فر-
  
. 
. 
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لی به جایش .وببوسم .بگویم ممنونم را اش سینه و جلو م ببرم را نستم سرامی توش کا
 م .می فھمد .دھمی ر فشان دارم تا جایی که جارا ستش د
 ستم.ھستم لیلی.من ھمن -
ب خوت ینجا سکواش .اسینه ی عشق توای .برورش .غرری اش صبوای برد لم می گیرد
ین انم دامھربانی چه باید بگویی.می رگ ین حجم بزاب اجودر نی دالی نمی وست ا
ن .آن .بریدن کنددل د اھقت می خود .وحافظی نمی گیرانگ خدرا ھا حالا حالاه ھگان
 میریل.اول ام عشق اول . آن ھم عشق ھ
 .* 
. 
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می ن خیابادور تارا دورم ھنگاق شتیااشفا یافته .با زه ست که تاری اکول حالم عین حا
لع وند به من .با دھمی  ستیرا دو دنیا ر دنگاون اییم بیرآکه می ن تمارپا.از در آنم داگر
ل از میشگی که قبلا بی خیای ھاآدم ھندگی .به ن زمی کنم .به جریاه نگااف راطبه 
مانجاست.به ھم ز ھنو.ھتر ف رآن طبقالی چند خانه ن ماھ.به م می شدن رد شارکنا

ر کناارم بگذرا ایم ھست دد اھلم می خو.دیم می گفت ابرازش خشکشویی که بابی 
 بکشم.ل داد دته و از انم دھ
ا .منم ھشمان میوم مدون .اوبیرم مداوخونه از ستم .منم ھخلایق .منم دم .آی مرآی -

 نم .وین بیرا.حالا داد می ن شت تو تختش جوداکه ن موھلیلی. 
می د رد اھفرو من ر کنال، از بی خیا، ادم و آدم ھمرو پا نمی شناسم ازسرن یجااز ھ 

حبس ی مترق دوازده تای اا توروزھنھا که آستند.نھا که لیلی نی.آند دارشوند . حق 
نھا که .آیش بگوید ابرن مین خیاباو از ھند که بابی بیاید دله له نزروز ر و ھند ه انشد
نھا که .آنھا که لیلی نیستند .آنه دارد؟چه معنی ن .خیابا؟ ندگی یعنی چیزنند دانمی 
 ند...ه انچشیدرا ایش ھبی کسی ن و اطعم سرط
 گفت.ه زد و گرم یر گلوو زایم پایین کشید وھبرایک دتا نزی را سرن روماما ،خانهی تو
 یت کنه.اذممکنه ن شوھعقب .نگاه سریت برار رونذ-
می و می کند م بلندد اھنیست .فرار یلچر سووختر دسش پی ایچ کش حوھلی و
تنگ می ش ید پیراپرای لم برازم .دندای به ماشینش می ھصندلی جلو .نگااردم گذ
ا ھمی خندیدیم .خیلی چیزو می نشستیم ش ین توو روژکه با حسین ن ماد .ھشو
 د .اھمن . حتی فرد .حتی خوه شدض عو
، به ماشین که می بیندرا م ھ.نگان می نشیند پشت فرماو عقب ارد می گذرا یلچر و

 می گوید.
ین ماشش و پوش گه .خورقابزآمش ساختگیه .قانونه .ھنکن ه پز نگادک و ین ابه -
لم و دکه رخونه پاط که ماشینم گوشه حیادم اھفرن موھگرنه من .وحسابی و ست در
 زده .یو لک دستوافتن به و رندنش روسه وا
  
. 
. 

261  



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – از بام تا آسمان

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 2 9 

 

ن خیاباغ .از میشه شلوھمت رد .از ھا می گذن ھخیابا.از فتد امی و راه می کشد آه 
یش ایم بررویم کجا می دارینکه س احدد، می شوج کرن توباوارد ا.ماشین که ری ستا
ساعتی ق و تای افتند تون ربا ماماده نزب فتاآلی وبه من نگفته ی .چیزد می شوده سا
 د.تخس می شوازد و ندایی بالا می وبر.اش می کنم ھند . نگاف زدحر
 برسه لیلی.دادت به ا .خدم ست کشیدای واتا بفھمی چه نقشه ه حالا موند-
و ی می کند بھم ھنگاد.اھیت کنی فرا اذست تو مرال نم .محازلحنش لبخند می از 

 می گوید.آورد و آرام جلو می ش را کمی سر
 پوستتو بکنم.ام می خو-

و یم روفتد .می امی ه بلند به خندای شت می کنم که با صددریش ابررا ایم ھچشم 
زه قتی تا.وگذشتم ده ین جااز اکه ی خرر آید باآمی دم .یاس چالوده جای فتیم توامی 

میریل .ایم اده اگفت ما یک خانود و م جمع کررا دور ھمه ھ.بابی ن دارم اطسرم فھمید
ند چه امی توری ین بیماانستم دانمی ز نوھموقع .آن باشم ر گفت که باید یک سلحشو

ندگی یعنی چی.سختی زمی فھمم ل لی حادم.وگیج بوز نوھقت آن وا که بکند.رھکا
دم و دم تاقم تحمل کری اایی که توھتنھایی م، کشیدمانی درشیمی ر ر باھایی که با ھ
که ه ساندور رین باابه را مه من د .ھاھفرو میریل افتن .ریک شبه حسین دن مردم، نز

 ست .اندگی غنیمت زلحظه به لحظه 
سیرگریه دل یک ری زدم و شب کناآن فتد امی دم یاد، می شورد که وان تونل کنداز 
 ؟ ".منا :چرم" پرسیدو ن داد زدم سماآبه دم .رو کر

ا را قتی نفس خد.وکویر برگشتیم از قتی از وست ا؟درچره ام ست نپرسیداقت وخیلی 
را .لیلی ده کرض عورا یت من ھماری ین بیمار ا.چقده ام شدض عور .چقددم حس کر
 د .مش کرھسرو نو ساخت .شکست و از کوبید 

روی .کمکم می کند تا دارد ی نی نگه مراستور رکنا، نندگی می کندراسه ساعتی که 
را یلچر وند امی کند نمی توری ر کاد ھاھ.فردر ورودی یم سمت رویلچر بنشینم .می و

 می گوید.و ید جلو آخل می از دانی اجود بالا بکشد .مری در پله بلند جلواز تنھایی 
 کمکت کنم.ار داداش بذ-
د و نفسی می گیرد اھل .فرخدایم رویلچر .می وپشت د از اھفرد و جلو می گیرد از مر

 می گوید.
 ستت.ن دقربو-
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ه انم مز.دھپایین ازم ندامی م را جمع می کنم .سررا پایم و ست .دخجالت می کشم 
حالا ده ام و حس نکرن قت با ماماویچ ھکه ی .چیزدن بور سرباه .مزد ر می گیرزھ
گر احتی  ،ددھمی دن بوری روی دوش عم تلخ با.طمی چشمش ر دارم لین باای اوبر

د و می بری پشت میزا .مرون م بیردھمی درد پر را باشد . نفسم د اھفرآن آدم 
 می نشیند جلویم .دش خو
عقب می کشم م را انم سرارد دھلقمه که می گذدو د .یکی دھملت می رش اسفا

را م ھمد .نگاآمی ش .کاد بون ماماش .کاد .یکدفعه سختم می شوارم ندا .میلی به غذ
 می ازش 

  
. 
. 
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د و یزرمی ان لیوی توی آب، بطر.از چشمانم ببیند ی تورت را م حقااھ.نمی خودزدم 

به لبھایم می چسباند دارد و برمی ی را فتد .بطراش که به من می ھسر می کشد .نگا
می کند ه انم شرف دھراز دو طباقیش رم می کنم .چند جرعه که می خوز بارا انم .دھ

ایم تر می شوند .چانه ھ.چشم م ازش می گیر.رو مشت می کنم ا رایم ھست .دپایین 
 می گوید.د و می گیرام را 

 رد؟بھت برخوی؟حت شدرانا-
 آورد.می ام به چانه ری نبیند .فشارا تا شکستنم م چشم می بند

 ام.کن .با تووا چشاتو -
 ده...خم غلیظی کر.ابھش م می شوه نیا غصه خیردمی کنم .با یک ن شازبا
 حت نشی....راناای گه می خوا--

 بالا .ن شاآوردمی و ایم ھست ی دتوارد می گذی را بطر
 .یالا.ش بگیردت خوی اھست دبا -
دور ایش که ھست .روی دپایین می کشم را م ھد .نگادھایم می ھست دتکانی به و 
نگشت ن امیای از بطرو پس می شکد را ایش ھست د.یکدفعه ه نگشتانم حلقه شدا
.روی تا پایین د می گیر.آب راه لباسم دد روی برمی گررد و نم سر می خوزالری اھ
 م .خجالت می میر.از کف ی اھمیک اسر
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ی ام سر.روبه من زل زده ست به سینه .دش می کنم ھبد نگاو بالا م می گیرم را سر
ند انشسته ران ستوی رکه توی چند نفره ایم .نگاھشانه روی فتد امی رود و عقب می 

یلچر نشسته ن روی وقضا یکی شااز اسیم که دو آدم طسمت ما .ما د می شو هکشید
 می گوید.د اھتکه تکه می کند...فررا قلبم ن ترحمشااز پر ه .نگا
 کن لیلی .ض تو عودخوه نگا، یتت نکنهاذنا ه اونگاای گه می خوا-

 می گوید.ن مینااطرفم .با د طمی گیررا ستش د و دبلند می شو
 یلچر .از روی اون وبلند شو و من ه ستتو بدد-

 د .دھمی ن تکارا ستش ؟دمینانیاطبه چه م؟د بلند شواھمی خو
 شک نکن.دت به خو-
بلند شدنی که س دارد؟ترن نی بلند شددامگه نمی ؟گر بیفتم؟اچیرم مین بخوزگر .اگر ا

م . ستھصلا .ا.باشد .باشد ام فکر کند یک ترسوار نه.بگذدرد دارد؟مین ری زبخوش بعد
برمی را یم روپایین...د می گیرراه چشمانم از شک م .ایلچر بلند شواز روی وست ل امحا
 ند...داگر

 ف در.رطد دھلش می و آرام ھیلچر وپشت رود می 
 لیلی .خیلی سخت.دی کرش سخت تر-
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شکل گرفته د اھفرو ست مثل حسی که بین من .درست ی ابرا اول .ھسیم شمارمی 
ه رفش کوطکه یک ده ای فرعی .جاده جای من .می پیچد توم و او از لگیراز او د .من

ی بالارد و نم نم می باران خت .بااز دار و درپر ش دره ای یگرف درو طست اسرسبز 
ست .بی اخیلی خنک ا وھست ن اینکه تابستاد اجووا مه غلیظی نشسته .با ه ھکو
ن میانمات .سکودره ی کف ھگارود و می ه کوی ی بالاھگاده نم .جازلبخند می ر ختیاا
م ھمی کند .نگاه به جلو نگارده خوه گری اوھبراش می کنم .با ھ.نگاد ولانی می شوط
ستایی .روا ه ھکون سیم جایی میار.می ون م بیردھمی را نفسم و یگر دمی چرخانم را 

ر طبه خا ستاروخاکی ده نجی .جارناو قرمز ی اھنی وامی بینم .چند خانه با شیراز دور 
باشد ن شارینکه کسی کناامی بینم که بی را ا وھند .گارامی د آرام اھ.فره گل شدران با
می چرخند ن ایی که پنج شش تایی لک لک کنا.اردک ھند ردعلف می خوده جار کنا
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می ز ند گل کوچک بادارایی که ھپسربچه ه و شدا م جداز ھایی که با پرچین ھ.خانه 
خانه ی جلود اھفره بالاخرو می کنیم را رد نشسته .چند کوچه  ستاروسر ی کنند .مه بالا

شته البه کتش گذرا روی ستش دحالیکه دی در ند که مرزمی ق یستد .چند بوامی ای 
ز باه را چوبی کوتا.در ست اپایش ی بلندق ساه سیای اھ.چکمه ون بیردود تاقی می از ا

 می کند .می گوید.
 ن.قا جای آمدش آ.خوم سلا-
 ستی بلند می کند.و دند زلبخند می د اھفر
 رت؟قدره حالت چطو-
نج گوشه گوشه رخت نادرست که چند اشتی ط درن دخل .حیاداند رامی را ماشین و 

لبه دارد و نگ ربی آچوبی ی اھبقه که پله رگ و دو طبزای .خانه د می شوه یداش د
نگ رنگاس ر.با لباون ید بیرآتاقی می از انی د .زمی شوه یددگل ان ر پله یک گلدھ

ست م امعلودر یر چااز زگش رشکم بزز نوھلی وبسته ش کمردری دور شمالی که چا
می ا مرو می کند ز با.در را می کشد ون م بیرا ھیلچر مرد و ومی شوده پیاد اھ.فر

 نشاند تویش .
 یر لب می گوید..زمی کند ه نگاا غریبی مرر ید جلو .جوآمی زن 
 .داھقا فِ ری آمدش آخو-
 د جلو .دھل می م را ھیلچرد واھفر
 ره؟تی تی .حالت چطوم سلا-

 غمگین می گوید.و م می کند ھگش نگارغبغب بزان و یزی آواھتی تی با لپ 
 ن.خانم جام سلا-

د اھلم می خوام و دا .خسته ق ھتاف اررود طمی د اھنم .فرزلبخند نیم جانی می 
 ام...خیلی تشنه و ه شدوع پشتم شره تیر.درد بکشم دراز ساعتی 
 یند .آما می ی شمالی پا به پاد مرزن و 

 ؟ست تی تیده اماآمه چیز ھ-
 دارد .من برنمی ه از تی تی نگا
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 ن .قا جاآست ده اما_آ
بقه پایین .یک ی طاق ھتااز ایکی ی تود می برو یلچر بلند می کند ا از روی ومرد اھفر

گل وزی گلدو سفید ون کش تترروچند بالش با و ند ده اکرپھن ار یور دپتو سفید کنا
لم می .دحتی می کشم رامین .نفس زمی کند ا دراز مرد اھند .فراشته ام گذخ ھسر
 بیفتد .دردش پشتم بکشد تا ی اان ھستخواست به دد کسی اھخو
ست ده اماآگر رم ااھ.نااره؟ خاصی ندر .ببین کاه بھش بدآب .کمی س تی تی بھش بر-
 حمت...زش بی بک
 به من می گوید.رو 
 یه صحبتی با مامانت کنم...ون بیرم من بر-

س حدد ی که نمی شوھمی کند .نگاه نگارا ما ده و یستارت دم در ا.قدون بیررود می 
و ست .دسد رایم می رھند .تی تی به کااربا تی تی تنھا می گذا .مردارد چه حسی زد 
ر مرتب می کند .می پرسد کارا ایم س ھانم .لبادھ اردمی گذ.آب ند زمی را آب تم رصو
روی ست می کشد .دم می کند ھنگازی لسودبالا .با ازم ندامی و براکه ی دارم یگرد
 می گوید.و د دھمی ب تادش را .خوم سر
 ن.خانم جام بوشون تی قربو-

به د و رو سمت بالا می گیررا ایش ھست .دمی کند ک پارا ایش ھشک ی اسرروبا پر 
می مالد را ایش ھست د دمی شوم قتی حرفش تماو ومزمه می کند ی زیش چیزاخد

ه یر چشمی نگاا زی مر.ھند اغمگین می خوی یر لب چیزد .زتش .بلند می شوربه صو
 می گوید.و می کند 

 ن...قا جاد.آاھقا فرآ-
 دیاھیا فرده ام فتاروز این امنی که به ای برزد.می سون ممااکدای لش بردنم دانمی 

ازد ندامی ه ست...سفره اشداش ندگی ی وارد زختردمچین ھیک و ست اکه بدشانس 
 ید تو .آمی د اھ.فر

 به تی تی می گوید.
 تو سبد.ار سایلم بذه .ونجامش بداببین و .بررت قددم سپرری یه کاو بر-

نمی ی .چیزآورم نمی درایش سررھکااز یچ ون .ھبیررود می و تی تی چشمی می گوید 
 ن .ماماون خته بدانداینجا گیرا امرگوید .

که پس می م را .سرارد انم می گذدھچند لقمه ه سفرای غذاز می نشاند...ا مرد اھفر
یش که ا.غذد می شوردن خول مشغودش خوب و بشقای توارد می گذرا کشم قاشق 
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د می شوو رو یر زلم .دمن ارد روی ران می گذش را سرو می کشد د دراز می شوم تما
و بلند می کند را ستم ون .دیر گلویم می پاشد بیرو از زایم ی رگ ھتود یزرمی  .گرما

روی می کشم اش یواش یورا ایم ھنگشت .انم زلبخند می ش . سرارد روی می گذ
ارد می گذش را نگشتم حس می کنم .ساعدایر نرمه را ز.پوست صافش ش پوست سر

 نمی گوید .ی ایش .چیزھچشم روی 
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م که معلوه سیای بری .ابرن اسماآنم به زمی ه زل پنجراز م ھمی کند .من در ستگی خ
ش را ساعدرد، بعی که می گذرید .یک آسوخته می ب چوب خوی ست .بوردار است باا

از .پر د مھر می شواز پر دم جو.ومی بوسد را نگشتانم د و امی گیررا ستم دارد .دبرمی 
و می مالد را ایش ھد .چشم دھمی دش به خو قوسیو .کش د مش . بلند می شوآرا

 می گوید.
 ن.باید بریم لیلی جا-

د می برد و می گیرش غوا در آد .مردھبی نمی الی جووش می کنم ھلی نگااسو؟کجا
فتد به امی کند .چشمم می را دراز ایم ھپاار و یوی د.می نشاند پاان یوی ا.توون بیر
را ایش ھکفش د اھند .فرایخته ب رچورا یش و رویر و زست ط اسط حیاوکه م یلچرو

.به من د می گیررا ست رت است قددنگی که ررفش .پیت قرمز رود طمی و می پوشد 
می را پیت ؟کندرد چکا اھ.می خود خالی می شورا لم ی دش توھمی کند .نگاه نگا
 عشهریش خالی می کند .بدنم به را روبنزین دارد، من برنمی از حالیکه چشم د و در گیر
می را ند .کبریت ردمی خون تکان ایم تکاھد بکند شانه اھکه می خوری کا.از فتد امی 
ی یلچر من توو وبانه می کشد زا . یکدفعه شعله ب ھچوروی می کند ت پرو کشد 

سد .شوکه رمی ن سرشای.تش تا بالا.آمی کشند ر کنارت قدد و اھ.فرزد تش می سوآ
 جیغ می کشم.دم جووعمق م و از می شو

 ه......ن-
پشت د اھتا بالا .فررود تش می آچشمانم شعله ی جلوو فتم امین می روی زبه بغل 

 نم.زضجه می ، باشمداده ست م را از دعزیزر نگاد .انمی شوه یددتش آبانه ر
 نه.نه....-
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مین زند زجلویم می را نویش زاید بالا .یک آا می ھپله .از ید جلو .حلوتر آمی د اھفر
ی تود یزرمی زد .درد بدنم من می لرن ستورحالیکه چھادر ید آمی به نظر ل .خوشحا

 جانم .با لبخند می گوید.
 زدم .تیشش می رو آلعنتی اون تر زودنستم دوگه می اشد.ز بونت بازخوبه .خوبه.-
ون آن بدوم؟برور و آن ور ین ر اچطو؟کنمر چکام یلچرون وفتم .بدابه گریه می دل ته از 

 ام.قعی وایک فلج 
 خش گرفته می گویم.ای با صد

 ا؟خه چردی؟آکررو ینکاا اچر-
 به من می گوید .رو .بعد زد تش می سوی آکه توی یلچرومی کند به ه نگا
مونه .باید رکااول ین د.اگرفته بوات بررو مه ی ھجان شت بلند شی .چوذانمی ن چو-

 بریم.
 فتد .استانم نمی زش دنم .لرزق می ، ھمینه روی زپھن شد

 ام ..من مامانمو می خوم جایی نمیات اھمن با-
 ناله می کنم.
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 ان .تھردون منو برگر-
 م می کند.ھخم نگاابا 
 ؟لیلیی بچه شد-
نه .نمی ویودتیش بزنی .منو ببر خونه آیلچرمو وکه آوردی ینجا امنو تا م.بچه شدآره -

 ؟اینجآوردی امنو ا صلا چر.اباشم ت اھیگه باام دخو
 ند.ز.لبخند کجکی می ازد ندامی ش بردور وی به ھنگا
تو .که و بابی .فقط من ون میریل .بدون امامانت .بدون تو .بدو که فقط من باشم -

 ت .نرسه .کسی نشناسددادت کسی به 
ی یخته تور.غم عالم ان یوی اتوه نگ پھن شدرجاجیم قرمز روی یزند رایم می ھشک ا
 لم .د
 شم....ن می کنی که پشیموری کا؟ .داری می کنی با منرو ین کاا اچر-
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رم می خورا باقی حرفم و ست که خجالت می کشم ن اخمش مھربار انقدآخم می کند.ا
 می کند.ا بالا صد.از آن 

 تی تی بیا.-
یلچر ی وبالااز کم جانی ه سیاط .دود حیای توه لاستیک سوخته پیچیدب و چوی بو

ید آ.تی تی می رود می ون بدنم بیرن از جار نگا.افتم ا عشه میربه ز .باد بلند می شو
ست ایلچر ومن به ه .نگااردم کولش می گذد و روی می گیررا ستھایم د داھبالا .فر

ستش ی دتودر .تی تی چاد .بلند می شوارد لم می گذرش داغ روی دین کاابا د اھ.فر
م را ھایم ھست .دیم ورم می پیچد را ھکی زنای .پتود می بندد اھفرو کمر من را دور 
ون می شویم .حالا بدرد یلچر ر وکنا.از فتد امی د راه اھقفل میکند .فرد اھفردن گردور 
شانه د .از روی اھفردن گرارم روی منگ می گذی اآدم ھمثل م را سر؟کنمر چکاآن 
دم از ید .مرآمی ن مارست کنادمی کنم .تی تی سبد به ه ستا نگاده و روایش به جاھ
لپرسی می احوم و اسلاد اھا با فرھمی کنند .بعضی ن ماھمی شوند نگارد ه کن مارکنا

جنگل .تپه ی تورود می .راه می شویم رج ستا خااز روا با تی تی .کم کم ھکنند .بعضی 
من پر دل لی .وست اسبک ا وه و ھقطع شدران یم .باارپشت سر می گذرا مه و دره .ھ

 د .اھفری ارھفتای از رلگیرل و دخیاو غصه از ست .پر ا
 .می گوید.د بالا می گیرش را یستد .سرامی ه بلاخر

 می کنه.ه ست که میگن معجزاده امامزابریم بالا .نوکش یه ه ین کواز اباید -
مه گرفته را نیست .باقیش م .تا کمر کشش بیشتر معلوه نم به کوزمی ج و واج زل اھ 

نمی ای ست .قله اس خیس مینش خیران زر باطخت که به خااز دار و دری پر ھ. کو
ک پا؟بالاد آن ببرر ینطوا اد مراھمی خور ست .چطوی ابلنده ست کوم الی معلو.وبینم 

فتن به ربا ده کرل نکند خیا؟ندزمی ف حره معجزام کدداده.از ست را از دعقلش 
 م؟می شوب خواده مامزا

 د بالاتر.دھل می ا ھبا تکانی مر
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 ده ای؟ماآ-
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روی ست .دست ان ام نگرھتی تی ه ست .نگان اجنورش کاراه.می کنم به ه نگاره بادو
یر لب زایی ھچیزرد و می خوب ی تا.ھمی کند ه نگارا نی ما ابا نگرو شته استش گذد

 می گوید.د اھمی گوید .فر
 بسم الله.-
 یر لب می گویم.زمنم  
 بسم الله.-

ی ھحس کنم .گام پوست سرروی  نمامی تورا یم بالا .نم رو.می دارد برمی م اول را قد
ده یچ جا.ھفته رم ی دل ھتون ایشاھایی که شاخه ھخت .درید آمی ری قورقوای صد
و محکم گرفته را ایم ھشویم .پارگ رد بزو کوچک ی اھخت ن درمیااز نیست .باید ای 
ا روی ند مرامی توراه ین ی انم تا کجادا.نمی ه نش پیچیددگررا دور ایم ھست د

.کم کم م جا شوب خوش کمرروی د به من تا دھی تکانی می ھگاپشتش بکشد .
برمی رود و ی می ھ.تی تی م می شنورا ایش ھنفس ای .صدد تند می شوه شیب کو

 .می گوید.د ا کمک می گیرھشاخه از فتن ربالا ای برد اھمی کند .فره نگارا ما دد گر
 نم.دکن لیلی .بھم شک نکن .به بوورم با-

د اھ.فرد اھبه من ثابت کند.فردش را د خواھ.می خود می گیر.درد  می کندد گلویم با
 جانم...

ه و تر شددسرا و.ھیم ه امه شدوارد .حالا رود بالا می ه کودارد از که د یکساعتی می شو
و ست ی انمی بیند .فقط سفیدرا نطرفتر چشم چشم آوبت بیشتر .چند متر رط

یستد با ا.می آورد نفس کم می د اھست .کم کم فراشل و گل از مین پر ی . زسفید
ستش ه.دخم شدر یر بازایش ھنوزاخم .چند نفس عمیق می کشد .می بینم که ی کمر
 می کند.دراز تی تی ف ررا ط

 ه .بدآب یه کم -
د اھستش .فردد دھمی و پلاستیکی ان لیوی تود یزرمی ی آب بطری تواز تی تی 

می ک ستینش پاآبا سررا نش ارد .دھمی خوآب قلپ قلپ د و بالا می گیرش را سر
 داد .م به من می ھکمی ش ند .کادامی گرش برو کند 
بیشتر می د و یم خسته تر می شورور چه جلوتر می د .ھسر می گیررا از فتن ربالا 
که ی را بعدم .قدد بلندتر می شوو بلند اش .خس خس سینه د یستد . نفسی می گیرا

ی بلند.آخ مین رد زمی خورت با صورد و ومین گلی لیز می خروی زپایش دارد بر می 
 ید جلو می گوید.آند می زستش می روی دحالیکه در می گوید .تی تی 
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 ن...قا جاه آبدگ مره مرا خد -
 د .بلند می شود و مین می گیرزست به د داھفر
 تی تی.ر کناو بر-
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 ون .د بیردھمی اش بینی را از .تند تند نفسش رد یش می بااصداز خستگی 

 سته تر .و آھند ه اتر شده ایش کوتام ھد .گادھمه می اداش راھبه 
واق واق م ھی ھا .گاھخت ی درتوه جیرجیر پیچیدای قله نیست .صدی از خبرز نوھ

به تی تی می د رو اھنیست .فرم معلوی یچ چیز.ھیم رومی راه مه ی ید .توآسگی می 
 گوید.

 ش .سررو بکش رو پتو -
م چند قدز نو.ھفتد امی د راه اھ.فرام می کشد تا پیشانی را ید جلو .پتو آی می تی ت

 فتد .افتیم .تی تی به گریه می امین می رود و زلی می داگوی بیشتر نرفته که.پایش تو
 ا.فیده تی سرن قا جاا-
م پایین می شوو بالا اش .با حرکت سینه ده فتاامین خیس دراز روی زبه د دراز اھفر
را یش زویر بازید آ.تی تی می د نگیردردم من تا ی اھنوزایر زشته اگذرا ایش ھ ست.د

 د.می غرو پس می کشد را ستش د داھکند که فرش بلندد و بگیر
 کمکم کنی.ام من نیا .نمی خوف ر.طبگم تی تی ر چند با-

 می گویم.د .آرام ایش بلند شوھپاو ست روی دمی کشد تا ل وطکمی 
 یم.دبیا برگر-
 ش.کمری می فرستد بالاا مر
 یم بالا.رفکرشم نکن .می -
ش خوه معجزام لت به کددمن لیلی.ای شیرین برای ست.نه بره اکود و اھجنگ فر 
می را ایم .پایش ھیر پاارد زمی گذاش را گلی ی اھست دبیا.ه کوتاو بیا د؟اھست فرا

روی تش رید .صومی گوی بلند.آخ فتیم امی ره بارد و دوجلوتر که لیز می خوارد گذ
م فتد .سراتشی به قلبم می .آمحکم گرفته ا .مرده نکررا ول من ی اھلی پاوست امین ز
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که تی تی با د می گیرل باش را گریه می کنم .سری ای ھاو ھنش دپس گرارم می گذرا 
 می گوید.داد 
 بوکوشه.ه مرا خد-
می ت پر یک مشت سمتشو ا ھگل ی ست می کند تود داھید جلو که فرآمی ز با

 کند.
 کمکی کنه.اره حق ندراه ین الیلی .کسی تو و نیا جلو .فقط من -

ایی می گوید ھچیزو ایش روی ران ھند زی می ارد و ھتی تی قدمی عقب می گذ
ده کرش قرمزن خودارد که برمی را ستش اش .دپیشانی روی ست می کشد د داھ.فر

 .با گریه می گویم.د تش می گیرم آ.جگر
 یم.دگربرد اھفر-
 د .بلند می شوو مین زبه د ست می گیرد
 ه.چه حالی میدردن مین خواز زبعد ن نی بلند شددوتو نمی -
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برعکس و او فکر می کنم ن بلند شداز بعد ردن مین خوز.من به ق دارد فرن فکرمار چقد

خیس مین ، روی زستامه ی تون ایی که سرشاھخت درسط ن راه، وی میاھمن . گا
یر لب .زند زفتد پایین .نفس نفس می امی ش .سرد پا خم می شوو ست ر دچھاروی 
.یک ن موقع بلند شدرا ایش ھالله "گفتن ا"بسم م و می شنورا ایش ھ"گفتن ا خد"آخ 
 د.بلند می شود و به پشت من می گیرش را یگردست و دند زمین می را زستش د
 ما می تونیم لیلی .ما می تونیم.-

بالا می ه کود از اھفره سیم به قله .بلاخررمی کشد تا می ل وطم چند ساعت ندانمی 
می را خیسم ه عاشقی ثابت می کند .نگادش را در خوو د دھشکستش می و کشد 
ند .سقف ایش ساخته روخیلی کوچک اده مامزاخت که یک دربه قله بی دوزم 
نفس ه و شد تای با کمرد اھنیست .فرم معلوب خیلی خوی سفیدی تواش ی وطمخر

.یک زد می سواش گوشه گوشه س د تو .چند فانودھل می را ھچوبی ن در نازنفس 
از گرفته که سی چھل سانت ار سطش یک قبر قروبیشتر نیست که ی مترق دوازده تاا

ید آم می ھنجاست .تی تی آست نه کسی اضریح ی از بالا .نه خبرده ماآمین زسطح 
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به تی .رو ست امن ی اھنوزایر زایش ھست دیکه حالدر مین زند زنو می د زااھتو .فر
 تی می گوید.

 قبر.ر پھن کن کنارو پتو -
دور که دری چاه گرد اھجفت قبر .فرازد ندامی آورد و می در سبد ی تورا از تی تی پتو 

ش به کمرد ست می گیر.دپتو روی باند امی خوا مرو آرام می کند ز بسته بان کمرما
ارد روی می گذرا نگشتانش اید آ.کمی که حالش جا می  رودم می اش در ھ.قیافه 

دارم برنمی ازش کش چشم دراز م ھند .من ایر لب می خوای زفاتحه و سنگ قبر 
 ؟چیش بعدی، کشاندد با خوا مرد ر بدبختی بوھینجا با اتا ب .خو

 می گوید.ده، یستان اسرمای بالاف به تی تی که بی حر
 ن.وبیرو برو ینجا ار ابذرو سبد -

ه ام بیداکف خوروی به من که دوزد می را ترحمش از پر ه .نگاد تی تی پا به پا می شو
می را تی تی زوی .بعد باری کناارد می گذو ستش د از دمی گیررا سبد دش خود اھ.فر
.می نشیند د می بندش پشت سرو در را ید تو آقتی می ون .وبیردش می برد و گیر
قرمز را چشمش ر کناو پیشانی ن خوه و ی شدتش حسابی گلرصوو .سرم سری بالا
می در سبد ی تون از چند تکه ناو پر می کند ان را از آب تر می کند . لیورا .لبش ده کر

دارد سبد برمی ی تواز چند شمع د و .بلند می شورم سنگ قبر کناارد رو می گذآورد و 
نیم و سوخته  یاھشمع ه از ند که پر شده اکندش یک سه گوار یوی دتوق تاا.کنج 

چکید سرپا ن شاازکه ه شن می کند .چند قطررا روا ھشمع و سوخته .کبریتی می کشد 
تش رصوده روی فتار زرد ا.نوم سری یستد بالااید می آمی کند .می ن محکمشا
 سد .ربه نظر می ک .ترسنا

 دت ..باقیش با خودم کرم مو تمورمن کا-
 دارد.می م برس خم می کنم .ترا
 ؟یهچرت منظو-
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 نی می گویم.ا.با نگرد می شوره لم پاد.بند ف در ررود طمی  
 ؟کنمر ینجا چکاا.من ی؟ کجا میر-
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 من .ف رطمی چرخاند را تش رمی کند .صوز بادر را 
 کن .ه معجز-

 می گوید.د می بنددر را حالیکه ون و در بیررود می 
 منتظرتم.ون ین بیرامن -

جیغ می ون زده حدقه بیری از اھمن با چشم د و بسته می شوی جیرای با صددر 
 کشم.

 د.اھفر-
خر من ؟آحم باشدربی ر نقداند امی تور خالی .چطواده مامزی ایم می پیچد تواصد

خالی ق تای انم تودامی گررا دور م ھنگاون.بیروم برر چطوان ستخوره اچند پاو.علیل 
ا م مرھحالا زد و تش م را آیلچر.وند می شوه آب قطره قطرو ند زا می سوھ.شمع 
 کن.ه .می گوید :معجزد باآناکجا در ی ھکوی بالاآورده 
ه معجزاده مامزد انبوار صلا مگر قرانیستم.ا می کند نه من .من که خدا خده را معجز
ران باک خای ست .بواگلی ھی که کاوطنم به سقف مخرزمی ت زل سکو؟ در کند
کن .من ه معجزاده مامزب .اید .خوآیی نمی ایچ صد.ھنم ی ید . بوآمی رده خو

 نم به قبر.زمی م.زل منتظر
 ؟ستیھمنتظر چی ش. بازود -
ه معجزر نم چطودانمی د.نمی شوی خبرو ند را می گذھقیقه و دا ھثانیه ر وطمین ھ
ی تور مین جوھساعتی دو تفاقی بیفتد.یکی است چه ار اصلا قر؟افتدامی ق تفاا

ینجا و ام راھ.خسته دارم .ضعف ام .تشنه م مید می شوا.نارد می گذر نتظات و اسکو
 نم.زمی ره داد باده ام.دوفتااتنھا و بی کس 

 ون.بیا منو ببر بیرد.اھفر-
ان فتد به لیوام می ھ.نگاه شدب بانم مثل چوو زانم خشک .دھید آبی نمی ایچ جوھ

م به لبه قبر .با دھ گیر میرا نگشتانم ک امین بلند می کنم .نورا از روی زستم آب . د
ان .لیوان لیور کنام می بررا نم زالرن نگشتا.اتر آن ورم کمی دھمی ش بدبختی سرار زھ

ق .ھفتم امن به گریه می د و .لباسم خیس می شوام سینه روی فتد امی زد و می لر
ستی اده ات؟ھمامزی اتوده فتااکه را می بینی لیلی تنھا ؟یا کجاییانم .خدزمی 
د و آوردی اھفرل کوروی شتی اگذا ست.مردت اخور ینھا کای امه ھ نمدامی ز؟نوھ
ند زایم می لرھگریه شانه ؟از منتظر حرکت منیه ای و چیدرا ایت ه ھمھرره بادوینجا.ا

 د.فتاانمی ت تفاقااین ام از ایچ کدھمد آمی ن گر ماماانیست.ش .حالم خو
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نم انمی توون.بزنم بیرم و وایم بلند شھپاروی نم انمی تود.اھنم فردانمی ه من معجز
ید آیی نمی ایچ صد.ھید آمن برنمی از ا رھین کااکنم.ب خورا سخت ری ین بیماا

د ند .فریازبه تنم .لبانم می لره خیسم چسبیدس .لبااده مامزق اتای ایخته توت ر.سکو
 نم.زمی 
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 کمکم کن.اااااا.خد-
به ن ا .یکی شاھفتد به شمع ا.چشمم می پایین د می گیرراه گوشه چشمانم از شک ا

آب یگر که تا نصفه دشمع دو فتد به امی ه .نگاد لم خالی میشود.یکدفعه ته ه سیدرته 
وم برق تااین از اند ه اخر نرسیدآنھا به آلم می جوشد که تا ی دند . حسی توه اشد
ست ی دتوبریز ن یا تو جاا.پس خددر برسانم به دم را خوه شدر ر جوھ.باید ون بیر
ایم .به ھست بکش به پاه .دمت بدو ھیی کن اایم . خدھیه ربه ه ایم .نفس بدھ
 گوشم بگو .و دم لم .بیا دایم .به ھست د
 ستم.ھحت لیلی .من راخیالت -

 ا.خد.آخ ست تو دم به دھمی را ایم ره ھلشودم ھقت من آن و
م می شوز اقبادارم .طنگه  به پھلودم را خوارم .نا ندد نم نم می چرخم به پھلو .نمی شو

ضعیفم ی اھیچه ھمی کنم .مان متحاره اباو دوسینه حبس می کنم ی تورا . نفسم 
 می کشم .ان نددبه را .لبم ام شانه ی تیز می پیچد توو دردی یند آکش می 

 می گویم: یا شافی .یا شافی.ر ختیاافتد .بی الم می دبه ی چیزره یکبا
ست ھست ایا حوافتد .خدامی م .سرارم ندرا .زورش بالا م می گیرم را سر

 جلو .ه لم بد.ھایم ھشانه ار روی بگذرا ستت ؟دمگرنه
م جلو .می دھل می دم را ھخوو مین زم دھمی ر فشارا پایم و بلند می کنم م را سر
ارم روی می گذام را ستم .پیشانی ھسرجایم ز نو.ھفتد اتفاقی نمی ایچ زم از درد .ھلر

 م...سیر می شوری ین بیمام .از اندگی سیر می شوم .از زر می شوسیدم خو.از پتو 
 یر لب می گویم.ز
 بشم .ه سیاار رو نذ-
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د می گیرام می کشم جلو .گریه دم را چند سانت خوام و شانه ازم روی ندامی زورم را 
م دھمی را جانم...تند تند نفسم ی تود یز می شورمید سرردم.اخون تکاردم.خون .تکا
 .ون بیر
 می گویم :یا شافی .یا شافی .ز با

جلوتر روم می ز باو مین زم دھمی ر فشام را یگردنج .آرمی کشم جلو را ستم دیک 
لم می .دایم می کشد ھپاو روی کسی چاقویی گرفته ر نگا.ایند آ.عضلاتم کش می 

لم دیکی رتای توری نوه شدردن خون مین چند سانت تکاھلی .ود جیغ بکشم اھخو
دت را ضعیفت بجنگ .خود لیلی .با خودت ست .بجنگ با خوامین .ھت سامین .ھ

 ه .شکست بد
د از نیم فاصله می شوو ین یک متر .اجلو روم یگر می د.یک کم م می گیرز گارا لبم 
م .تمارود می راه کسی که ای بیشتر نیست برم .سه قدارد .تمامی ندن سماآمین تا ز

ام شانه ی می نشیند توی بد.درد فتم انفس می .از نشسته ق به عرو می کند درد تنم 
 می گویم.و مین زنم زمی را نجم م .آرنمی شول لی بی خیا.و
 بسم الله.-
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مین رم زمی خورت با صورود و می م در یراز زستم دجلوتر که وم م براھمی خو

می .داد  بمامی خوز اقبا.طید آتیر می کشد که نفسم بند می ن ماغم چناان دستخو.ا
 نم.ز
 اااااااااا.خد-
بالا ام .سینه داد مه و ادابلند شد د و فتاامین زبه رت ا با صورھفتم که باامی د اھفرد یا
جلو م لی حالا که نیم قدزد .وتنم می لرم .قلبم محکم می کوبد .تماد پایین می شوو 
ستم دست ا.فقط کافی در می چرخانم سمت م را نیستم .سردار ست بره ام، دمدآ

به پھلو می ز .باده یستام امنتظرد اھقت پشتش فرآن وم ھلش بدو ھبھش برسد 
 تم .افقرن ستوی لم .توی دمی پیچد تو.درد جلو روم یگر می دچند سانت م و شو
د یااز زور زند .چشمانم زتم می لررصوت ند .عضلازایم می لرھلب ه و ماندز انم بادھ
می دم را خوم من مثل یک کرده و خیس کرا رلباسم ق عری اھنه .داند ون زده ابیر
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م دھلش می در...ھسد به رنگشتانم می ک امی کنم .نورا دراز ستم ف در . درطکشم 
ون م بیردھکم کم می را .نفسم د مین سرزمی چسبانم به ام را پیشانی د . نمی شوز .با
لیلی ار .بگذ نمام می توھپس من ورد کم نیاو بالا بکشد ه کوا از نست مراتود اھگر فر.ا

ست می گوید .فقط د رااھ.فرون برود بردر ین از الیلی جدید و مین جا بماند ھضعیف 
وم برگشته.باید برره باات دولیلی ا؟کمک کنم .می بینی خددم نم به خوامی تودم خو
 م .سر بگیرون و آوازم را از بیرآن 
لی وفتم انفس می  .ازنجا آچفتش می کنم ب .خوارم درز در می گذرا نگشتانم ک انو

می م لم گر.دید آجیر می ای م .صدز ھم .باز ھم .بادھل می .در را ھنم زلبخند می 
بیا نیستم .چنگ ه یگر کوتادلی ه .وبریدرا مانم .درد ایزند رایم بیشترمی ھشک د و اشو
مین روی زمی شوند ه شکمم کشیدت می کشم جلو .عضلادم را خودر . نم به پایه زمی 

با حوصله .در م دھلش می ارم روی در و ھمی گذرا ستم دمی کشم . کف  جیغ.از درد 
نم می دا.سر که برمی گراده مامزی اتود یزریکدفعه می دی سرای ود و ھمی شوز با

می دم داد جوم وبا تماون و می کنم بیرم را از در ند . سره اشدش ا خاموھبینم شمع 
 کشم.

 ااااااا..خداااااااااااااا خد-
رفم .می طید آمی د و بلند می شوو مین رد ز.می خودود م کسی به سمتم می می بین

بغلش .گریه می کند .گریه ی می کشد توا مرو ید جلو آست .می ن اشناسمش .ماما
 می گویم.ش و کمردور می پیچم را ایم ھست ده .دفتاانفس از می کنم 

 .من تونستم .ن .مامان ماما-
 ی گوید.مو می بوسد .می بوسد م را سر
 تونستی .تو تونستی .آره -
 ی...مدش اوخو-

سر ی از .با لبخندرگ بزی با لبخنده یم خم شدروکه د اھفرف رطنم به دابرمی گرم را سر
 ضایت .ر

 م .یزرشک می و ام دھمی ن پایین تکاف رطبه ر چند بام را سر
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 د.اھفردم لی تلاشمو کروه.یا ندم کره نم معجزدومن نمی ؟ستیاینو می خواتو -
 د .ایش تر می شوھچشم 

 لیلی.ه ای معجزدت تو خو-
ست اتش خیس رکه صون می کنم به ماماه نگاره با.دوفتم این حرفش به گریه می از ا

ک پارا ایم ھشک انگشتھایش ا.با دارد به لب ی لی لبخندوست ا. چشمانش خیس 
 می گوید.د اھربه ف.رو می بوسد ره بارا دوتم رمی کند . صو

 اش .بریز برآب -
ست مامانم دد دھمی کند .می ش پرون و بیرآورد می اده مامزی اتوان را از لیود اھفر

آورم بالا می را ایم ھست .دعقب می کشم م را انم که سرارد دھد بگذاھمی خون .ماما
. 
 مو بکنم.راکادم خوام یگه می خودم...دخوه بد-

نو .زاید جلو آمی د اھستانم .فری دتوارد می گذان را .لیوند زمی ق برن مامای اھچشم 
دو ر د .ھبگیرن را شازش من تا لری اھست ارد روی دمی گذرا ایش ھست .دند زمی 

دارم برمی م را لین قدرم .اومی خوو آب را لبم ارم روی می گذان را نیم .لیوزلبخند می 
 ندگی.ی زبه سو

بلند می ن ماماو قرمز می پاشد .تی تی ر نو وفته ن رسماآشید کنج رخوه و شدوب غر
د اھ.فرون می برند بیرو می کنند ض عورا ایم س ھ.لباده مامزی امی برند توا شوند .مر

یم روم می کشند را ھشش .پتو ازد روی دوندامی ا مرره باد و دومی گیررا ستھایم د
یک لبش دنزرا تم سد داھفری راه یم پایین .تورومی ه کورود .از .تی تی جلو جلو می 

 می بوسد .بیخ گوشش می گویم.د و می بر
 می بینه.ن نکن .ماما-

 می گوید.و آرام تم رصوف رطند دابرمی گرش را سر
 ست .ندید .ھسم احو-

 می گوید.ای بلند می کند .با سرفه و تند را ایش م ھقدن ماما
 رم.من جلو جلو می -

 .می گویم.د می شوخ سرش تا بنا گود اھمی بینم که فر
 نه...ویودگفتم ی یدد-

ی توآواز یر زند زمی د اھفر، فتداکه جلو می ن یرکی می خندیم .مامازیر دو زر ھبعد 
 ا.ھخت ی دریش می پیچد تواجنگل .صدی شب .توی دل خنک .توو نی راباای وھ
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 خانه من.ت فسانه من به خلوابیا به 

 نه من.ایودل دبا ده ای بیا ببین چه کر
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ا خدد نیم تا خوامی توو سبکیم ر نگاب .است .خیلی خوب اخون مادور ل دل ھحا
می ه آزادی را یم مزو داریم ه اا شدرھقفس از کبوتر که دو یم ه اشدر نگااکنیم . واز پر

.چه درد دارم که دارد میتی اھیم.چه ه امدون آسربلند بیرن متحانمادو از ار .ھچشیم 
ن و یماو امید ده .افتاق اتفاه امعجزد.پخش می شوری دارد که بیمادارد میتی اھ

 ندگی برگشته .ای زبرن حس جنگیدره با.دوبرگشته ن لمادبه خانه ره بادولبخند 
تکه چوبی ن .مامارود پایین می ه کوو از ند اشب می خوی دل بلند توای با صد

قیق تر رست .مه اجلوتر  پایین .تی تیرود می را با کمکش شیب و ستش گرفته د
 ین بالا می بینیم...را از استا ی روااغ ھفته . سوسو چرربالاتر ه و شد
. 
 ه.پر بدل و باره بادوا ھبه قصه فرشته -

 ه.خبر بدن سموآبه ای، عاشقانه اوج تو 
 نی.زا که می ھبه شھر بی خبر بگو به کوچه 

 نی.زکه می ا صدا می کنم مرت سکورو تو 
. 

می د فریان و سماآبه م رو می گیرم را سرو ذوق، سد با خوشحالی رنجا که می یابه 
 کشم.

 ااااااااد.اھفر-
ای مین صد، ھاھمین لبخند.ھبلند می خندیم ای با صددو ر .ھمی فرستد بالاتر ا مر
ست .چه فرقی می اده امامزه ی اا معجزه ھمین خند، ھندامی خود که شاد اھفرم گر

 ن.جنگیدره باای دو.برن بلند شدای یگریست بردا روز د.فردم اھفرل کوز روی نوھکند 
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ف و آن رطین اد دھمی ب تادش خواه مرا ھمر، محکم گرفتهرا ایم ھحالیکه پادر 
 ند.امی خوو .بچگی می کند ف رط
. 
 شب تنھایی.م از شدرد تو ل با خیا-
 نجایی.آسم رین می از ار کجا که من بعد ھ

 یایی.درین ج او موساحلت منم مو به م
 یبایی.زمه ھین ابد اسد به من تا رمی 

. 
م د ھاھیستد .فرایکدفعه می ن .مامام غش غش می خند، بلندای با صدرش ین کااز ا
رت صوف رارد دو طست می گذن .دسد بھمارید جلو .می آمی ن یستد .ماماامی 
 می د و اھفر
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یر پایم را از زستش دیک د اھ.فرارد می گذش سرروی نه دراماای پایین .بوسه آوردش 
م می ھبه ن را ایماھسرن، ر سه تامان .ھشانه ماماارد دور می گذدارد و برمی 

نم .نمی دانمی ا؟تو نیست خده ین معجز.ام شریک می شویم ھخوشی و در چسبانیم 
ن امالھدمین که ده .ھکرل قبود را اھفرن مین که ماما.ھمین باشد ھنم .شاید دا
غصه م تماو قلبم روی ست می کشد ا د.حس می کنم خده صل شدوم ھبه ر ینجوا
نایی اتودم و به خون یمااایت.رھکاو به تو ن یماایعنی ه معجزرود. می دم یام از اھ
 ایم.ھ
را ستش دم ن ھ.مامان ماماروی دوش خته انداست د داھیم .فرروم پایین می ھبا 
 می کنیم...اش ی اھمرھما و ند امی خود اھ.فرد اھفرو شته پشت من اگذ
رم کنان از شکفته .مامان ایماھلی قیافه ویم .خیلی خسته امه خسته .ھسیم خانه رمی 

کم دردم تا داده پایش .مسکنی بھم روی شته اگذم را سره و بانداخوا .مررد جم نمی خو
ه . دیدش دبه چشم خورا مه چیز ه و ھمدآست پشت سرما می در.می گوید که د شو

رود می ، شتهاگذق تای اتوا مرد اھقتی فرده و وکررک کوچه بغلی پارا ماشینش 
 بقه بالا .ق طتادش امی برو غش اسر
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فکر می کنم به ی راه .توان فتیم به سمت تھرامی راه صبح و اول می مانیم را شب 
 اید.بم.باید بلند شوم؟میدام سفیر ز ھنوھینکه اکتر .به و د.به عمو فرید ن ماوه گر
ام را م گوشی اھمی خون ماما، از تختروی می نشاند ا مرد اھقتی فر.وسیم رھرمی ظ 
متعجبش می پیچد ای صدق بواز دو .بعد م می گیررا عمو فرید ره ستم .شمادد ھبد
 گوشی.ی تو
 لیلی.-
 می گویم.ذوق با 
 م؟میداسفیر ز نوھعمو فرید من -

 د.می خند
 ی .میدایر سفز نوھ.تو .آره لیلی آره -
 که قطع می کنم می گویم.س را م می کند .تماھنگاار و یودبه داده تکیه د اھفر
.فقط باید بلند م دادن دارم نجااسه دی وایای زارھ.کادم ست نمی رو از دقت ویگه د-

 شم .
ه شدز ایش باھغنچه از تا دوفتد به گل بگونیا .یکی اکه می چرخانم چشمم می م را سر
زه تاوع یک شرای مه چیز برد .ھمی خندد اھشحالی جیغ می کشم .فرخواز ند . ا
 اش .نشانه از م ھین .است ده اماآ

م که دھمی ن تکاف ردو طبه م را رفم .سرد طمی گیررا ید تو .تلفنش آمی ن ماما
 میریل.".اند"ز"کیه." لب می 

 می گویم.م و می گیررا با خوشحالی گوشی 
 ؟میریلا-
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 نمی گوید.ی لی چیزم ومی شنورا ایش ھنفس ای صد
 می گویم.ای گرفته ای با صدو بغض می کنم ر ین باا
 ر؟تو چطول .ماداده من گل ی میریل بگونیاا-

 م.می شنودارش را گه ای رصد
 ن.لیلی جاز نوھنه -
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 م.با بغض می خند
 ن .بدن شودبگو یه تکونی به خوت به تنبلا-
 مزمه می کند.ز
 یلی...ل-
 می گویم.ای خفه ای فتم .با صدابه گریه می ارم و انم می گذروی دھست دمن و 
 میریل .بیا...ابیا پیشم -
. . 
. 
. 

 ه.خر موندآنید چند پست تا وتا بدارم میذس رو معکورش شماب خو
. 

 فتم.ھپست 
. 

می ف ند حربلند بلو یم.ایی نشسته اپذیری مه تون .ھمی چرخانم میانشارا م ھنگا
می ه می گوید که به خندی ستی چیزو ھییم آمدیگر می ف ھحری ی توھنیم . گاز
ورد ی می ھلھه .اتک تک ما ی جلوارد می گذو پوست می کند ه میون فتیم .ماماا
 یی می کند .اپذیرو ید آمی و شپزخانه آ
سرپا بایستم ام نسته انتوز نوو ھگذشته ن برگشتنماروز از بی جانم .سه ی اھپان از ماا

ز نوھستانم زش د.لرم پوشیدد را شته بواتخت گذروی یم ابرن مانتویی که مامای . عصر
م ختم سراندی را اسر.روم م دھنجادم اخورا ا رھکای از نم یک سرالی می تووستند ھ
 ا زدم.صدق تای اتو.از 
 
 ن...ماما-

 مد تو.ن آکمی بعد ماما
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 ای؟می خوی چیز-
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 گفتم.زدم و خند لب
 ام .امو می خوھستبنددجعبه -

ون و کشید بیرم میزی کشوی تورا از ایش نشست .جعبه ھلب روی لبخند گرمی 
و چوبی ی اھستبنددبه د فتاام ھنگادم و کرز که با.درش را ستم ر دشت کنااگذ
یو دستوای انشجویی .برای دوران داگذشته .بری اای روزھلم پرکشید بر، دنگرنگار
م ست کشید.دنریست ھگفت تیپم و ید دینھا ابا ا مرد اھلی که فرن .روز اوفتنمار
نگ ای زمچم .با صددور بستم و شتم دابروزه ای فیری اه ھبا مھری ستبندن .دیشارو

ار یودبه ره بادوکه ای ینه آ.به دم کره ینه نگای آتودم .به خوون فت بیرن رخانه ماما
ی ست .سراانی طند سرزمی اش زار که قیافه ی ختردبه دم کره یم .نگادمیخش کرق تاا

ان ستخو.انی لاغر دگررگ و بزی .سره بی مژده و فتاد اچشمانی گوو و برابی و بی مو 
از پر اق و .برن خشادارد درلی چشمانی .ولی زرد .و.پوستی ون زده بیرام شانه ی اھ
 ندگی .ر زشواز مید .پر ا
دم و جلو بررا ستانم .دمین دادم روی زسر ا دم رخوو آرام ست گرفتم به لبه تخت د

ره و با.دوجلو م کشاندام را پایین تنه ن و یشاروختم انددم .زورم را امین کرن زستو
 مد تو .آمیریل اکه ق تااسط وبه صندلی م سیدره .ربادو
رد می خوه اش را سیب پوست کندو ست بابی نشسته ر دکنا.آرام، می کنم بھش ه نگا
ا مروز مر.اد دھبابی می ی نگی .بوداتمیز مری د .بودھتمیز عاشقی می  یبود ین مر.ا

که ن روز ما.ھیم ردند .بستنی نعمت خوداشھر گردور تا .دورپی افیزیوترد بردش با خو
یم ل دادیم...قول دادیم .قوف زدم حرھا با ت ھمداز بعد و مد ،.آبرگشتیمل شمااز 
ای یم برارنگذرا ندگی .زبعد ای یم برارنگذرا ن ایماه ھشتیم خنداگذار یم .قرزبساه رطخا
 شد .م تمان ایمارھقتی کا، وفتهھخر آ
. 

 با لبخند گفتم .زدم صندلی نفس نفس می ر حالیکه کنادر 
 ی.مدش او.خوم سلا-

 بعد به صندلی .و خت اندای به من ھنگا
 ؟می کنیر .چکام سلا-
 گفتم.م بلند شوزدم می زور حالیکه .در بالا م کشیدم را ست گرفتم به لبه صندلی .کمرد
 ....تمرین......می کنم.دارم -
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د فتاا.صندلی م مین شدزنقش و یش بنشینم که صندلی کج شد د، روبوه نماندی چیز
یم خم رومیریلی که ابه ه خیرزدم و رفم .تند تند نفس می د طمیریل پا تند کررم . اکنا
 گفتم.ه با خندد بوه شد
 من خوبم .-
  
. 
. 
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 م.یده اش دلی غمی گوشه خندزد ولبخند 

 نم .دومی -
 گفتم.ز با
 میریل.امن خوبم -

 ن داد.پایین تکاف رطبه ش را سر
 نم .دومی -

ه م خندھبه را میریل م و ابلند خندیدای بلند شد .با صده ام خندای صددی بی خو
 ختم .اندا
 ام زدم.سینه روی نگشت ابا 
 ب .به. خیلی خوخوم ینجال احا-
م سرپا شدزان فت عقب .لرم رکشید...یک قدو .گرفت دم کردراز رفش را طستانم د
لی من د .ومحکم گرفته بورا ستھایم .دفت رقدمی عقب تر ز ایم خم شدند .باھنو.زا
 .گفت.دم سرجایم بوز نوھ
 بیا لیلی.-

تا ن ستھایما.دفت ریگر عقب م دند .نیم قددادنمی زه جاابی جانم و سفت ت عضلا
 جلو.دادم سر را ایم ھپاک شد .نوز م بااز ھخر آ
 گفت.و گرفت بالا ش را میریل سرا
 یگه.دختر .یه کمی دفرین آ-
از قبل و ایم تا شدند ھنوزاکه ارم جلو بگذم را یگری دستم پاالم .خوی دیخت توق رشو 
 م.نالیددرد ردم و از مین خوزنو به د دو زابگیررا ایم ھیربغل زمیریل اینکه ا
 آخ.-
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.حرکت تند دم بلند کرم را سرم و صندلی .نفس عمیقی.کشیدم روی نشاندد و کرم بلند
 گرفت گفتم.آرام ایم که ھسینه 

 بریم.-
 مه می گوید.ھبه د و رو جایش بلند می شواز بابی 

 غم.ابیا سرراه .سر م مانی منم میادرسه شیمی دا وا.فرح یگه بریم فردما ب خو-
یی بالا می وبرایش ابر، د بیاید .با شیطنتاھنم که می خودام می کند .می ھنگاد اھفر
تنھا می مانیم .کمکم می ن ماماو من و ند روخم می کند .یکی یکی می ازم و او اندا

د دھمی ژ ماسارا ایم ھپام، گری آب .توی وان می نشاند توا کنم .مرم کند تا حما
 را .ستھایم .د
  
. 
. 
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ید د دم می شوه اش را ھگرفته نیست .خنداش یگر مثل قبل قیافه را .دایم زوھبا

غر و تش رصوی جلوارد می گذش را می پاشم بھش .ساعدو می کنم آب پر را .مشتم 
 ند.زمی 
 ی؟نکن .بچه شد-

ام م به بچگی دھمی دل م م .او ھمی پاشم .می خندآب و یر م زمی بررا ستم ره دبادو
ش خون لمام .دحمای فضای تود یزرمی ن ماه اخندای صدو م ھه می پاشیم ب.آب 

 د .لی شاه وکوتای اھمین لحظه ھا .به دن ھمین بوھست به ا
ن بگیریم .مامان را ایماھست د.گفت د م جمع کررا دور ھمه ره ھبا، دویشب، دبابی
ست بابی دلھه ، الھهاست دمیریل ، امیریلاست د داھفرد، اھست فردمن ، ست مند
سط ر وین با.امین .روی زبستیم ره باد را دوتحااگرفت .حلقه ن را ست مامادبابی  و

م یی گرابا صدد و کره نگان چشم تک تکمای ضافه .بابی توابا یک نفر ر ین با.اخانه ما 
 مطمئنش گفت.و 
ن ستموو دیم اده اینکه یه خانو.ایم رمیاد به یان رو مودتحاایگه ر دیه با، مین جاھما -

ین .از این حلقه فکر نمی کنه اخر آبه بعد کسی به وز مر.از ایم دارم برنمی ھپشت ز رو ا
به بھترین نحو ن رو مووزمراینکه افکر می کنیم .به ن مووزمرالحظه به بعد فقط به 

.یه ازه ان ندایه ن مشوور کدھنگشت ام جمعیم .پنج دور ھمین حالا که ھیم .به زبسا
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حالا به بعد مثل از بلند کنند. ی رو شن می تونن چیزم جمع می ھقتی با ولی .وشکل 
 میم.ھپشت ه کو
ی تون شتنشادا.به اده ام حمایت خانوو لگرمی د.به زدم لی لبخند ویخت رایم ھشک ا

 سخت...ی اروزھ
شد .مصمم .محکم ی میریل جدرت ا.صودم کردراز رفش طبه را ایم ھست د

خم ره بادونویم .زاجلو دادم سر را پایم .م من سرپا شدو فت عقب .عقب تر ن...رگرفتشا
د بو.درد پایم ن نگشتاابه دم خته بورا دوم ھگرفت .نگارا یر یک بغلم زمیریل .اشد 
از پر ر نقد.آم دھناله سر و م ھبدن لشادبه دل تا د لی فرصتی نبو.وبدنم ی مه جا.ھ
 د .فتن که سھل بوراه رکنم واز ست پرالم می خودکه دم مید بوا
من جلوتر و فت رعقب می رم .او مین بخوزشت انگذو گرفت.را بغلم دو ر ھیر زل میریا

با خوشحالی و بالا گرفتم م را فتم سررکه جلو م سه قدد .دو پایین بون مادور ه ھ.نگا
 داد زدم .

 میریل ببین .بیین ..اجونم ا جونم .خدا .خدم میردارم راه من -
تخت ی قتی تووبه ما .تا ش زل زد پری اھشم با چو مد تو ن آ.مامازد میریل لبخند ا

می فھمم .با ب من خیلی خورا ین یکی .است افتن چه نعمتی راه رنی دانیفتی نمی 
.کم کم م .لب گزیدد بوه مددرآایم ھپات عضلاای .صدون فتم بیرق رتااز امیریل اکمک 

و مد آ ند .نفس بالا نمیدبوده فتااغریبی زش ایم به لرھنوزانم ته می کشید . اتو
 ون .بیردادم انم می را از دھنفسم د . نشسته بوق به عرام پیشانی 

 ف.وف .ھوھ-
 مرتب می گفت.و ایم ھبه پاه خت یه نگااندابه من می ه میریل یک نگاا
 یگه .م دلیلی .پنج قد-
  
. 
. 
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 فتم جلو.رمی م و یدزمی لر

 یگه.م دقدر لیلی چھا-
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مد. آمن می ی پا به پان ایم .ماماھایم .پاھست .دایم ھه بد .شانزبدنم می لرم تما
رم مین بخوزشت اقویش نمی گذی اھست د.با د گرفته بورا یر بغلم زمیریل محکم تر ا
 د.میریل بوو امن وز روز مر.اند داخانه بگری توا مرو که بیاید ه شداو نوبت وز مر.ا

ین فکر ایگر کسی به م .دشو بستند تا سرپارا مت ھمه کمر ھبابی ی اف ھحراز بعد 
مین ره زباه دوفته یا شاید یک ماھیک از بعد ش مه تلاھین از انمی کند که شاید بعد 

 یگر به تھش فکر نمی کند...دکسی م . گیر شو
ایم ھنوزایر زمیریل اکه دم فتاره ابا.دوایم سست شد ھپاو ته کشید ژی ام نراخر م آقد
.چشم ام سینه روی شتم اگذرا ستھایم .دتخت ی م روباندا.خود کرم بلندو گرفت را 

.از بالا تا پایین .از پایم .کشید تا پایین ق ساروی میریل نشست ی ااھست .دبستم 
ش ھیر چشمی نگا.زگلویم ی خل .بغض نشست تود داجمع کررا پایم ن نگشتادرد ا
 د.که می کرری کاد روی شته بواگذش را تمرکز، خمی به پیشانیا.با دم کر
را یک پایش و یر بغلم ارد زمی گذرا ستش د.یک ون بیرآورد می م حماا از مرن امام
 تاقم .می گوید.ایم سمت رومی ن لنگ لنگام . کمردور 

 ؟می لنگیا چر-
 باشد.ن ماماروی نم کمتر وزتا م می گیرار یودست به د
می درد ه کم .یردم مین خور زفتیم چند بارمی و راه یم دبوون میریل بیراکه با وز مرا-

 کنه .
د شی بگیررود دومی دش .خورم میز کام روی .می نشاندون د بیردھمی را نفسش 
ی .تووزد می کشد .نسیمی خنک می رخ به اش را ی ھشب سیاو ست ز اباه .پنجر

ی اھ.تصمیم دارم مش عجیبی .آرامی کند ش خورا که حالم ر نقدآلم . ی دخانه .تو
دارم و برمی ری کاد.خوون کشویم می کشم بیری تواز ی .برگه سفیدام گرفته ی جدید
 می کنم به نوشتن.وع شر
. 
. 
 م،.عزیزد اھفر

می را خر ی آاھیگر نفس ده ام و دفتااتخت ی نی که من توامی خورا ین نامه روزی ا
یگر دتحمل می کنی.ی را جرزنم چه دامی کشی .می دردی نم چه داکشم . می 
ستت ر دونمی شوند تا بگویم چقدز یگر لبھایم با.دکنم  تھنیست تا نگاز چشمانم با

ردن و مین خوه و زکون از با بالا کشیدن دادی.نشادم به خوا مرر .تا بگویم چطودارم 
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شتن تو چه داست دوکه دارم.ستت ر دوکه چقدد اھفردی. آخ سرپا کرا بلند شدنت مر
 .داددیه ھبه من م خر عمری آاروزھند اوکه خدد گی بورنعمت بز

 جانم...د اھفر
  
. 
. 
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م ترکم کنی. اھتو می خواز نه نگویی.و ی ھبدش گوام سته اخرین خوآم به اھمی خو

سته اخرین خوآین ار .اتنھایم بگذو و یدنم نیا.بردیگر به د.داھست.ترکم کن فراست در
، نت باقی می ماندی ذھمن تواز که ی خرین تصویرآد اھلم نمی خو.دتوست از من 

بماند ر گادمید به یااز اپر ی و قو، یت لیلی محکمامن برار از ین لیلی ضعیف باشد .بگذا
ش می اھ.خوو لی برن .وبزز نی سااتا می توو یو دستوابه و .براده مامزن اماھبه و .بر

یدنم نیا دیگر به دم دھقسمت می ن شتنماداست دوبه را .تو ار .تنھایم بگذد اھکنم فر
 م.ضی ترر راینجوا.من 
عاشق شو ره با.دوندگی نبند ی زبه سورا لت ی داه .درھجر نددت را زمن خواز بعد 
د اھخوب نجا جایم خون، آسمای آینجا پر بکشم به سواز اقتی وکن ور بخند .باره با.دو
نجا با حسین .آبه من گفته ره اش بادرفت که بابی رم اھگرمی خوش غوی آ.تود بو
فت رم اھستی .پیش بابا خوھلتنگش ر دم چقدبھش می گوید . یم کراھخودت یا

م اھکشتی خوار نیست .من سوی م که می گویند چیز بدھا رھنقدگ آ.می بینی مر
و فت و رفت رقتی کشتی ری .وغصه می خوو ی دھمی ن ست تکادیم اتو برو شد 

می ن ست تکادیم ایگر با خوشحالی بری داھخیلی و حسین و بابا ف، نطرم آسیدر
و .بدن بزز .بخند .سارت به کاس . برات ندگی ز.به ش با.آرام تابی نکن  ند .پس بیدھ
 ا..رھا .رھا کن را رھا .لیلی ه ھرطبه خار بسپاا ندگی .مرد .زاھندگی کن فر.ز

س بپرازش .حالی ن ی به مامانم سر بزھگا،.فتنماز رم .بعد اھمی خوی ازت خر چیزدر آ
نمی ی .چیزدارد ست را دوشد .تو  داھخول تو خوشحان یددموشش نکن .با ا. فر

ار یددم به ھی ھید .گاآتو خوشش می از لش دمی شناسمش .ته ب لی من خووگوید 
 د .کم تر شون تادردبگویید .شاید ن تتاارطخاو از بکشید ری م سیگاھ.با و میریل برا
نم اگر نتوامیشه حتی از ھم بیشتر ھحالا ام و شته داستت دومیشه م .ھعزیزد اھفر
م یچ چیز تماھمن از جانم .بعد از نکن عزیزتر ش موافردت را من خواز یم . بعد بگو
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د دھمه می رش ادابه کاز نوھنیا آدم دا ردھفتن میلیااز رکه بعد ر مانطود .ھنمی شو
 ی .حسین می پیوندو به من و یی آم تو پیش ما می .روزی ھ

 رم.می سپاا خدی اھست دبه را تو 
 لیلی .
 د".اھفرای پاکت .پشتش می نویسم" :بری توارم می گذو ی کنم تا مرا کاغذ 
حوله پیچ ی با سرن بعد می چسبانمش .ماماو خیس می کنم ن بازبا را پاکت ی لبه 
می را کیسه و د بالا دھمی ارم را ست .شلوم اگرآب ستش کیف ی دید تو .توآمی ه شد
 نم .زیش لبخند می روایش .به دی ھکبوارد روی گذ
 .* 
. 
یم .سر است بگویم منتظر نشسته ا.بھتر ام منتظر نشسته ده و بنفشی تنم کرس لبا

.می رد می خووول شپزخانه ی آتون گرفت .مامازه جان امدای آبرزد و نگ زصبحی 
یک ساعت پیش .از نیست ی کسرو کم و ست امه چیز مرتب د ھد مطمئن شواھخو
مبل ،.روی ست به عصا، دشد .بابیمی کک یی سراسایل پذیروست که به ام ر دھین باا

 و نشسته 
  
. 
. 
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کشو جا ی تورا فتد نامه امی دم نم .یازش لبخند می ھ.به نگان ست به ماماه اخیر
می را یر بغلم ون .زید بیرآمی بیند می ا تا مرن .مامام .بلند می شوام شته اگذ
 ق .تای اتو روممی ن دار، جاان با بدنی نه چندار، یودست به د...دگیر
نند زمی دو دو می کند .چشمانش ه به من نگان ید .ماماآمی ا در نگ خانه به صدز

ستی به لباسش می کشد که می ه دارم .دلھردکمی ا؟چر.دروغ فتد ا.قلبم به تپش می 
چشم م و ستانم می گیرن دمیارا صندلی .نامه روی .می نشینم رود ند .می زمی لر، بینم
 ست .است رم درنم کادابھش .می دوزم می 
ین نتیجه ابه ن غم .با مامااسره مداغ آستفرع و اتھو، پیشدو روز مانی دربا.شیمی ز با
بھتر می کند را شتھایم زه اتای لیموی .بورم لیمو بخوآب با ا را یم که غذه اسیدر

قتی ده ام ومه سپرھلی به .وفا نمی کند و.شیرینی بھم رم سبک می خوم و نری ااھ.غذ
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دارد ند .لذتی عجیبی اھمن نظر بخوو از نگ بزنند زبه من ، ند شیرینی بخرنداھومی خ
.چند رم چند لقمه بیشتر می خوم، می خندرم و می خوا قتی غذویم ه ا.فھمیدر ین کاا

تعریف می و سر میز ارد سد می گذرمی ش به نظره داری ر کس چیز خندھست روز ا
 لبخند .و شک .اشیرین و یم .تلخ تجربه می کنی را جدیدی اھمگی حس .ھکند 
ین ر انتظاد .الم غوغا می شوی دخانه .توی لپرسی می پیچد تواحوم و اسلاای صد
نگ به .رید تو آمی ن .مامام شوو بررونھا آباید با روزی نستم داشتم .می ت را داملاقا
 م..می خندارد ندرو 
 خاصی بیفته...ق تفاانیست ار قرن؟ماما-

 د .می گیررا  ستم.دید جلو آمی 
 ه .بی نداجودن کری گه تندر .انیادت خوروی ر چی گفتن تو به ھ-
 .می گویم.ون بیرروم می ار یودست به .دفتم اا می ھقبل د یا
 ر.قاوباو متین -

و ر.از راھکمی غمگین و ست انیمه و نصف ش .لبخندازد ندای بھم می ھنیم نگان ماما
ح صلااتی ربا صوه پوشیدار شلوو کت دی ه پیرمرفتد باچشمم می ون، ییم بیرآکه می 

قبل می ن را از .بیژاش زده یکدست سفید که بالا شانه ی اھ.موار ستواقامتی ده و کر
و ست .تیز اتیز رگ قابزه آمبل بلند می شوند .نگااز روی من ام حترابه دو ر .ھشناسم 

نبیند را ایم ھپاز می کنم لررا تلاشم م تمارام و می گذن ست ماماروی دست .دقیق د
 می گویم.ی بلندای محکم به نظر برسم .با صدار و ستو.ا
 مدید.ش او.خوم سلا-

به م را بیایند .سرون من بیرن یدک دشورگ از قا بزن و آمی کشد تا بیژل وطکمی 
م و او ھم .لبخند کمرنگی گوشه لبش می نشیند دھمی ن تکان بیژای شنایی برآنشانه 

می کنم به ره شااست دد .با دھمی را سلامم اب جورگ بزقا .آد دھمی ن تکای سر
 مبل.

 بفرمایید .-
  
. 
. 
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ش وھبا، عقابی تیزغ ماو دشتی ی ھاوھبرآن اند .با دارمن برنمی ه از نگاو می نشیند 
می نشاند بین ا مرن ست .ماماه امدآبره و مدآسد .شکمش کمی جلو ربه نظر می 

را من سنگینی می کند .پاکت نامه ن روی شاھ.نگا می کنیمت بابی .سکودش و خو
پا ن .ماماه ام پوشاندرا ایم ھیر ناخن ی زخونریز، پایم .با لاکی بنفشارم روی می گذ
ارد می گذرا ستھایش ازد و دنداپا می رو پایی رگ قابز.آشپزخانه رود آمی د و می شو
مه .ھند دارایی بیو کیا ن شادخوای ست برم امعلون ضع شاووسر.از نویش روی زا
دد و دور برمی گری چان ستکاابا ن نمی کند .ماماز باف را یچ کس سر حرو ھساکتیم 
 ند .دابرمی گر

 به بابی می گوید.و رو می کند ف گلویی صارگ قابزآ
و شنایی با شما ار آیددین ض از اکه غرم شدرض عان خدمتتو، پشت تلفن، قبلا-
 یم.ارپا پیش بذ شتنشای داسته براخود اھختریه که فرد

یی وخوشرن ماھنم .بابی با زمی ی می کند .لبخنده بعد گوشه چشمی به من نگا
 می گوید.اش میشگی ھ
ی شنا بشن .باعث خرسندآم بیشتر ھا با اده ھین بھتر که خانواز امدید .چی ش اوخو-

 ماست.
ف حرز رطبا دش را ست خوابلد ب بابی که خوی اف ھنم به حرزلم لبخند می ی دتو

ست .خیلی ن امھرباد اھفره مثل نگان بیژه کند .نگار جوو مقابلش جفت ف رزدن ط
 تر می کند .زباش را لبخند، فتداقتی می بیند چشمم بھش می ن .ومھربا

 د.دھمه می ر اداینجورگ اقا بزآ
فتنش به از رکنم .قبل ری ستگااخواش برن رو خترتودسته اخوازم قته وچند د اھفر-

صد .و یک ببینم دنزن رو از یشودادم اترجیح ه بندن، عرضم به خدمتتو لیل . وشما
 شنا شم .آلبته با شما ا

 د.دھمی ن به نشانه تایید تکاش را بابی سر
 ید.دستی کرر دربله .کا-

می را ش می کنم .لبش ھ.نگاده ستش یخ کرد .دستش می گیرن دمیارا ستم ن دماما
 بگوید که می گویم.ی ه بابی چیزبز رو د بااھمی خورگ قا بزد . آگز
 ببخشید.-

کج می ری جوش را فته .سررجوگندمی بالا ی اوھبرارفم .با طند دابرمی گرش را سر
 ؟".یعنی."بلهد گیر
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 می گویم.و می کنم ف صارا م گلویم ھمن 
 بشنوید.اب جودم خوو از بگید دم ید به خودارگر حرفی دارم است دو-
  
. 
. 
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می کند ز باد و .بابی پلک می بندازد ندای به بابی می ھفته نگاربالا ی اوھبرا نماھبا  

را م تا خیالش دھمی ر فشارا ستش دمن ر ین با.ام می کند ھنگااب ضطرابا ن . ماما
 خیس می کند.را .لبش د جایش جابجا می شوی کمی تورگ قابز.آتخت کنم 

 ؟باشیمرک م ھونیم با حرقی نیست .می تای می خور ینطواگر تو .اباشه -
 کمی کج می کنم.م را م سرھمن 
 لبته...ا-

 ارم .ندرش را نتظاایچ ھلی می پرسد که ابی معطلی سو
 ه؟ندگیت موندر از زفکر می کنی چقد-

با بھت می دد و برمی گرن .بیژرگ قابزآمی کند به ه .تند نگاد می شوو رق شق ن ماما
 گوید.

 رگ؟قا بزآ-
 می کند...ه نگاا نی مرابا نگرن بالا .بیژد می گیرن بیژف رطبه را تش سدکف رگ قابزآ
 می گویم.ی با لبخندو.می کنم ر جوو جمع دم را کمی خو 
گرفتم به د ید یااستشو بخوب رامھم نیست .خوام یگه برروز دچند ر و ینکه چقدا-

 ندگیم فکر نکنم .ه زباقیموندی اروزھ
ه مدش آپا به نظرو ست دختر بی دمثل یک و ه ست کم گرفتا دش می گوید مرھنگا
 می پرسد.د سرو یی محکم ا.با صدام 
 ؟پس به چی فکر می کنی-
 م .دھمی اب منم که بی معطلی جور ینباا
 دا.فرای بمونه بردا ست .به حالا .غصه فرھمینی که ھ.به ش به پھنا-

ند دھمی ش ما گوی ااب ھجوال و باقی فقط به سوو می پرسد ال م سوھپشت 
 ست .آرام الی بابی ود دھمی دش تکانی به خواض عترای ای برھگان .ماما

 باشن.گ ر لحظه منتظر مرھتو باید ل مثاا-
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 رزه ام.ل مبااھمنتظر نشستن نیستم .من آدم لی من ارم .وندر من به بقیه کا-
 ن.".بچه جات ایی که می گوید :بشین سرجان ھما.از ھند زلبخند کجی می 

 رزه؟مبا-
 م می پرسد.ی در ھاھخم ایچ حس خوبی منتقل نمی کند .با ھلحنش 

 ؟جنگیدگ مگه میشه با مر؟با چیرزه مبا-
  
. 
. 
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ی .با لبخندرد می خووول جایش ی ی تود .ھمی جورا لب بالایش ه و قرمز شدن بیژ

 می گویم.
د . برت .لذد ندگی کررش زکناد .در کرل میشه قبوگ رو لی مر.ونمیشه جنگید گ با مر-
ای من بر، شیرین می کنه .می بینیدل عین حا، در تیزو تند رو ندگی ه زمزگ ستش مررا
 می کنم.رزه مباب ندگی خوزشتن یه دا

 ازد.ندابه سرتا پایم می ه یک نگا
 نشسته.ت اھشونه گ روی .مراز بنددت به خوه یه نگان خترجود-

 می گوید.اض عترابه ن ماما
 ید....دارشما -

 حرفش.ی ید توآبابی می 
 ه.بداب بدید لیلی جوزه جااخانم شما -

 مش می گویم.و در آرانفسی می کشم 
به ازه ست می ندگ دی مرھ.گااره ندری بط به بیمارم د ھیاگ زکه مردم داد حسین یا-

نیست .بعد ن قتشووا ھمی کنن حالا حالال خیادن و یساوایقه کسایی که ته صف 
ه ا پنج ماھکتردانیم که طمیشه .من یه سرن فتنشورموقع و لو صف جن شوازمیند

من از سالم قبل ی اون ھجواز لی خیلی ونیستم ه ندزبیشتر ه پیش بھم گفتن شش ما
 فتن .ن ربینمواز 
 م می کند .ھنگاب می کند .خوت سکو 
 ؟نیستیش یعنی تو منتظر-
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فکر وز مرانباشه .من به دا ه فرممکنن فکر نمی کنه .چوداش یط من به فرامی تو شرآد-
 بی معنی میشه.ر نتظاایگه .دمی کنم 

م ن دھنشادی م خواھفکر می کند می خودارد .یا ش بارده حس می کنم بھش برخو
 سند .رکمی عضلاتش منقبض به نظر می و .سیخ تر نشسته 

 .مونهوسه پسر من می درد وانوقت فقط .اونمی مونی ه ندد زیازنی که دومی دت خو-
 می کنه .رگ بزرو ا درد آدم ھ-
می را لبش و سیخ نشسته ن .ماماه کمی تند شدن بین مای می کنم فضاس حساا

رگ قابزی آاھخم رد .امی خورا لی حرفش وبگوید ی ید چیزآمرتب می ن بیژد . جو
 رگ.قابزآخته به دوچشم ه بابی با چشمانی تنگ شدو فته رم ی ھتو
 عنه می گوید.طبا رگ قا بزآ
 بی...احاضرجو-
  
. 
. 
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، ایشھچشم ی بزنم توم و زل سیخ بگیرم را یم سرآست که تا می ری اش جوھنگا

 می گویم.ازم .آرام یر بیندم را زسرم می شور مجبو
 می به شما نیست .احترابی م .قصددم می اب می پرسید من فقط جوال شما سو-
 ی؟بمو بداگفته چی جود اھفر-
 ه.سوندرینجا امنو به م ه کشیدایی کدردھ-

 با مکث می پرسد.
 ؟چند سالته-
 پنج.و بیست -

چند قلپی دارد و برمی را چایش ن می کند .فنجاار یر لب تکرر زچند بارا پنج و بیست 
ارد می گذن را کند .فنجازه بعد گلویی تاای دور د براھ.شاید می خورد می خوازش 
 پرسد. د میدھنعلبکی . تکیه که می ی تو
 ؟کنیازداج ضعیتت با پسر من وین ابا ای می خوا چر-
ورم اقت بیاطتا نفس عمیق می کشم تا دارد .دو برنمی م سراز ست ع دحالت تھو 

 م .دھمی ر نگشتانم فشای الارا .گوشه پاکت نامه 
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 کنم.ازدواج با پسر شما ام من نمی خو-
فته ربالا ی اوھبرابا رگ قابز.آکنند م می ھنه نگاورامن می چرخد .ناباف رطمه به ھسر 

 می پرسد.
 ای؟نمی خو-
فتن د .رم بواھندگی خوت زگترین حسررین یکی بز.اند زچنگ می را لم دکسی ر نگاا
 د.دھمی ن تکاف ردو طبه م را .سرد اھیر یک سقف با فرز
 نه.-

 می گوید.ن بیژت، کمی سکواز بعد 
 ه...مصرر ی چقدندوم می دت ھلیلی .خواد می خواون لی و-
نفس می ام بینی ازم .از ندایر می م را زچشمانم .سرروی فتد اشک می ده ای از اپر

 تر می گویم.اش یی یوابا صدو کشم 
 ارم.اشو ندھبادن ندگی کرزلی من قصد ده واھسته فراین خوا-

 من می چرخد .ف رطمی کشد جلوتر .کامل به ن بیژ
 ا؟چر-
  
. 
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 ایش .ھشانه ن میاده فتاش ا.مامن سرازم ندامی ن بعد ماماو بابی ی به ھنگا
.می ارم گریز بذراه یه اش برام که می خودارم ستش ر دونقددارم .اوستش ن دوچو-

خیلی خیلی ی اام روزھیگه بلند نمی شم .نمی خوو دمین گیر می شم روزی زنم دو
به ره ناچا، بین ما باشهی یوندگه پالی .وباشه ام دور باشه .می خورم کناد اھفر، سخت
قتی وجی نباشه ازدواقتی ولی .ومی کنه رش پیوند مجبو.اون خر آتا لحظه ن موند

 ه .نوقت می تونه بر، اوخیلی سخت، سخت بشه
که ب یک تکه سرد .می شود .قلبم سنگین می شوه ستم مچاله شذی دگوشه نامه تو

گوشم ی تود یزرمی رگ قابزآ ای.صدد می گیرو دردم می کشد.پایین دش را ی خوھ
 ن .مھرباه و شدم یگر سخت نیست .نر.د
 م.پسرای خوبی بشی بروس می تونستی عر-
 چشمانش .ی نم توزمی ر زل ینبام .ابالا می گیرم را .سررا م بغضم دھمی رت قو
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د .از ترکم نکرو انیم موند طقتی فھمید یه سروید که دگش کرربزد مرر نقداولی شما و-
 شما ممنونم .از ت ین بابا
ی .لبخندده نه پر کرراحسی پدرا جایش ار قتد.آن است اخاصی ر ش جوھنگ نگار
 می کند.ره شاامیز ی روی اه ھنشسته .بابی به میون بیژی اھلب رگ روی بز
 یی کنید.اپذیرن تودخواز بفرمایید -

 بابی حس می کنم .ای صدی خوشحالی تواز موجی 
قتی .ویر یک سقف زفتن ک .از رندگی مشتر.از زنمی گوید  داھفرو من از یگر کسی د
یش می کنم .برمی اصدون بیرود برن ینکه بیژاز اقبل رود و جلوتر می رگ قا بزآفتن ر
م جلویش می گیررا پاکت ن، مامای ستھادبه داده م می کند .تکیه ھمنتظر نگادد و گر

 به من می گوید.رو بھش را ی گذھنگااز بعد دش و .می گیر
 ؟ین چیها-
 نوشتم .فقط....د اھفرای ست که برایه نامه -

یش بگویم .لبی ی روجلوف را ین حراینکه د از الم می گیر.دبه مامانم ازم ندای می ھنگا
 م.دھمی اب جون به بیژو رو تر می کنم 

 ینو بدین بھش .، اکنمز یگه نتونستم چشمامو بادقتی و-
ی ھبا نگان م .بیژی ھتورود ایش می ھخم ا.می بینم د پابه پا می شون ماما
 حافظی می کند .اخدو د دھمی ن تکای سرده، فتاایرز

 پشت سر می شنویم.را از بابی ان خندای صد
 دی.سفیدشو می کری ختی.باید ملاحظه مواندامچ ش اھجک.خیلی بد باورو-

 د.شوب خون مامال تا حام بلند می خندای با صد
  
. 
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 با نرمی می گوید.ر نقدو آمی شیرین می کند به بابی خن اماما
 کامبیز...-

یش پشت ابرن فتم .می بینم که ماماامی ه ند .به خندزمی ق بابی بری اھکه چشم 
ن راه مامال نبان دنازبابی عصا ره کاناپه .بیچاف رد طمی برا مرو می کند زک چشمی نا

 فتد .امی 
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بی اچه جود قتی بشنووینکه ا.به د اھم به فرمبل که جاگیر می شم فکر می کنروی 
 ستم .ھایش ھخلاقی احالا منتظر بد؟از چه می کندداده ام 

ست دد اھلم می خوا دنم چرداکوچه برلن .نمی د ببرا ستم مرامیریل خواز ایشب د
ی نگی که می چینند جلورنگای رارھپنزر خنزن بچرخم میاوم ببینم .بررا ا وش ھفر

 کنند .ب جذرا ا آدم ھند تا ازندامی راه ویی که ھیان ھمیام .گم شون پایشا
با ن را ماوم .آوازحسین برن یددبه ام د .تصمیم گرفته اھا می خوھلم خیلی چیزد
 ستم باشم .ھتا ام بزنم .تصمیم گرفته وه م به گری ھسرو کامل کنم د اھفر
 .** 

، ماشینی ند .توز.حرفی نمی ارد ندی لی لبخندوست .ھست است سرسنگین دو روز ا
رش، شیشه کناد از اھحسین .فرن یددیم وم برھبا و یم تا بیاید این نشسته روژمنتظر 

را از روی ستش م .د.به سمتش کج می شوون به بیر، زل زده می ھتوی اھخم ابا 
را نگشتانش ارد .ا.محلی نمی گذدم سری اھست ی دتوم می گیردارم و پایش برمی 

 م .دھکوچکی می ر فشا
 ؟چیهت نظری؟بلاگمو خوندو-
ب فتار آ.نور لخودی ھبھم با نگادوزد رفم .چشم می طمی چرخاند ش را سرم نرم نر
لم ه .روزی دتنگ شدب دارش تای اھموای لم بر.دند زمی ق اسش .برطسر ده روی فتاا

 .می گوید.ن تویشاازم بندج مون و شان میام ست ببردست امی خو
 ا؟چر-

بکشم ر کناارد ا می کنم .نمی گذرا رھستش ون .دم بیردھمی  بینیاز عمیق را نفسم 
 م .می چرخانددش خوف رد و طمی گیررا یم زوبادو ر .ھ
 ؟نها میگم چرام؟با تو-

ی راھبفرستد دش خون ستادبا ش را رھد شواھنی که می خوزمثل ، نمزمی دل دل 
 حتش.رانای اھبه چشم دوزم چشم می دور . 

 گفتم... نها می فھمی چرا بعد-
 فتد .اشت می دریش خطی وبردو ا.بین اش پیشانی ی تود یزرخم می ا
  
. 
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روز .من اد لم می خودکه ر نجو.اوباشم ام می خون لآامن ر.چکاام می خوا رو بعدا؟بعد-
شب مثل یه پسر زده لک باید یاھلک ھنم اوشب می تونم پیشت باشم .که رم و سر کا
 خونه .دم برگرب خو

 می گویم.م .نرام شانه روی کج می کنم م را مش کنم .سرآراسعی می کنم 
 میم .مثل حالا .ھبا ل روز وطلی ما و-

 می گوید.ص با حر
 نم.وبدام ینو می خو؟ .انها نکن لیلی .چرض عورو بحث -

 به من می گوید.ه خیرو می کشد عقب اش را مکث می کند .تنه ره یکبا
 ؟ .اداری ھم شک بھز نوھنکنه .نکنه تو -
 شش می کنم.ازستش .نوارم روی دمی گذرا ستم د
ارم شتنت شک.ندداست و دونت دحسین قسم که یه لحظه به بوروح به ، باباروح به -
. 

 ند.زلب می 
 ؟با من می کنیرو ین کاا داری اچر-

می لم دته از یی ابه گلویم .صدآورد می ر .فشاد تنگ تر می شوو ی تنگ تر ام ھسینه 
 می کنم .با بغضی می گویم.اش .خفه د اھبا فرن ماندو ستن اخوای ید بالا .صدآ
 .نه...د اھفقط نه فر-
تش می ری از آ.سیگاد می شوده ماشین پیااز با عصبانیت و می کشد را ایش ھست د

ستبند د .دپایین می شوو .سینه سنگینم بالا ون د بیردھغلیظ می و دودش را ند اگیر
 م .می گیرزی به بارا کچم دور ه نگی پیچیدر

با ه پوشیدی بلنده سیای ین مانتوون .روژیند بیرآمی ن خانه شااز کافکا و ین روژ
رود بی حس می ده و کرزه یشی .قوآرایچ ھیخته .بی ای رقیافه ه و نگ پریدرتی رصو
ه بیود که عشقش بمیری ختردمی ماند .مگر ه را نی بیوم ز.به نظرد اھفرف رط

گریه ی بناو بغلش ی توازد ندامی دش را عشق.خوه شتن.بیوداست ه دوبیو؟نیست
ین روژست می کشد پشت و دمین ازد زندامی رش را سیگاد اھ.فرارد می گذدن را کر
 گوشش می گوید.دم ایی ھچیزو 

ه ایش خیلی بلند شدھیش ه و ر.لاغر شده ی خیرھ.با نگاده یستاامن وی برروکافکا 
با ن لشادست می کنم تا را.قد روم می ون بیرو می کنم ز باا .در ررفم طید آند .می ا



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – از بام تا آسمان

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 6 6 

 

را ستش .درفم طمی کند را دراز ستش ، دسد بھمرقتی می د .ومن خیلی نگیرن یدد
 می گویم.م و می گیر

 ره؟.حالت چطوم سلا-
 می گوید.ارش کشدد و لحن سرن ماھبا و د دھمی ر فشارا ستم د
 عشق.ی بانود یزا-
  
. 
. 
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د .نمی فھمم دھمی ن تکان تکاش را یش .سررومی پاشم به و لبخند می کنم را بغضم 
و ین پر سر.روژیچ حسی ھست .بی اش عین شیشه ھ.نگارد می گذش سری چی تو
 می کنم .ز یش باابررا غوشم .آرفم طید آمی ا صد
. 
. 
س حساای یچ خنکھلی وست اصبح .ده تر ده کر.دم ست اتر م گرر نگان اقبرستاای وھ

ارم ندز یگر لر.دمی بینم را مین ی زتوه شده مستطیل شکل کندی ارھگوز..باد نمی شو
فتن حسین ه از رمادو.فقط ه پر شدی اھمی کنم به قبره .ترسی نیست .با تعجب نگا

می برند را روی دوش م کسی ز ھند .باه اتا بالا پر شددی یای زادی ھلی گورد ومی گذ
بھشت د تن سررو یخته ار رغدی داادھمرن زن وشیوو یه گرای خالی . صدری گوف رط
بلندگویی پخش می از ند امی خوم نی ناکااجوان جرھغم در ناکی که زسوای .صدا رزھ
 د .شو
سنگ ف ردو طشته اگذده و کرز بارا ایش ھست .دین سینه به قبر حسین می مالد روژ

ری از کارد و می خو بتاو پیچ رش یاای لتنگی بر.از دوری و د.بی تابی می کند 
ش تا بلندد می گیررا ایش ھیر بغل د و زخم می شود اھید .فرآستش برنمی د

 ق می گوید.ھق ھبا د و بالا می گیرش را ین سرروژکند...
مش ی .ھبگیرش رو .می تونستی جلود بون لآاحسین دی بوه گه غیب نشداتو -

 تقصیر توئه.
 ن .پشت سرمارود می راه .تش رست می کشد به صوو دلش می کند د واھفر
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ده کرش چشمانش جا خوه دور سیاای اله .ھست این خیس خیس ه روژتکیدرت صو
 می نالد.دل ته .از سنگ قبر ازد روی ندامی دش را خوره با.دو
که ردم یه گھی خودم حت بورانااون روز .من د .حسین برگردم حسین من غلط کر-

ر تو چکاون .بدم یت می میری؟دارم از دوردکرور باا ر کنم .تو چرھشوام گفتم می خو
 ن...کنم حسین جا

ای از ا.تکه ن ھنسااندگی بد تا می کند با ما زمی ترکاند.دل ین ت روژحسرت.حسر
ی یچ چیزھنیاست دنیا دند تا دالی نمی .وضافه می کند ن ابه عقلماو می کند ن لماد
م با تجربه اھبگوید می خو یھپر نمی کند .حالا ن را لماه دشده تکه کندآن خالی ی جا
 کنم...ن تا
ین ی روژاف ھنشسته .حرن مه ماھبه پیشانی ق .عرن سرمای تورد تیز می خوب قتاآ

یزند .کافکا رایم یکی یکی می ھشک ازد .اندامی ن لمادتشی به آلش با حسین و درد د
می دش را ین خودارد .روژبرنمی ه سنگ سیاه روی شده سم "حسین "کنداز اچشم 

ایش ھبا مشت د و ین بلند می شو.روژد دھمی ب گلای لد به سنگ خیس که بوما
 د .اھمی کوبد به سینه فر

 مش تقصیر توئه .تقصیر تو.ھ-
 ست .از درد اپر د اھفررت صو
 می کوبد.د اھسینه فراش را روی غصه م ین تماروژ
  
. 
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ا بشنویم .چرو اون ین از ای شتاگذا .چره تایید نشدم لبوآنگفتی ن بھمودت خوا چر-

 بھش نگم .ت پرت و چرم و من بھش نپراری تا نذدی نبو
ای با قیافه ده و مشت کررا ایش ھست د .دنمی گیررا ایش ھمشت ی جلود اھفر

 می کند.ه نگاو برروم به درھ
بھم رو .حسین ام می خورو من حسین د؟اھفرا نزنه .چراد مواری که نذدی نبوا چر-

خه د .آمیام بدد یی که عشقمو براین خداز امن ام.تو می خورو از ن حسین .مدون برگر
 ا؟چر
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ر ضربه ھبا ده ام.یستااتا برسد به جایی که من راه دارد من.ی اول اروزھبه ه سیدزه رتا
.بلند آورم اقت نمی .طسینه من می پیچد ی تو، دردی ندزمی د اھکه به سینه فرای 

ارد روی ست می گذ.دبه جلو د ین خم می شو.روژپشت بغلش می کنم م و از می شو
 ند.زمی و زار تش رصو
 حسین...-
 می کشد.و داد مین می نشیند روی زنو زاست به د
 حسین...-

ایش ھ.شانه ده فتای اش اسر.روماشین ف ردش طمی برو می کند ش کافکا بلند
ه ی سنگ سیاراھ ش راترو لتنگ ه دنگادد و ی برمی گررود، ھکه می م .چند قدده فتاا

حسین ر ند کنازنو می د زااھ.فرد بلند می شورد و می خوری حسین می کند... سکند
 ست.اغصه از یش پر اسنگ .صدروی نگشت می کشد ا.با 
 د داداش.ست نبودرفتن ر رینجوا-

 پر بغض می گوید.
مه ھ یناکی .از ینتو بکش ز روژ.نان بزز جان سموواپسر .پاشو بیا ه تنگت شدن لمود-

 ؟ش کنیھتو نگاو ین گریه می کنه روژکه ببینی ی اقت شدطپر 
 رفم.طمی چرخاند ش را .سرم می گیررا ستش د
قت دم و وکرر گوو مو گم دفتم خور.من که ه نم کی مقصردوفت لیلی .بد .نمی ربد -

لبومی و آی نیست وھگفت حالا که گرو حسین شکوند دل ین که دم .روژمناسب نبو
که اد زد مور نقداوفت ورد و راقت نیاطحسین که د ر کنه .خوھشود انیست می خو

ن و قائل نشدارزش نر ما ای ھناییه که براونشد یا تقصیر ار صبح بیدو بید اشب خو
 مین .ن زنموزد
شانه ارم روی می گذم را .کمی سرگیجه .سردارم .کمی ضعف د یزریم می و روسرق از عر

نه ، ستشدونه بھترین ، .نه شایستهده فا نکروش ندگی خیلی بھزکه دی .شانه مراش 
 یش نماندیم.ابرام یچ کدھمن . 

خالی حسین ی جان یدداقت طین نیامد .گفت .روژیو دستوایم رومی ا رزھبھشت از 
.به جایی که ام ختش حس می کنم به خانه برگشته درپر ط حیان در.و یددبا ارد . ندرا 

ر قدمی که با ھنگ می گیرند .با ریم اشته برگذات رط.خاام شته دابھش تعلق روزی 
 برمی د اھکمک فر
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ت پرن را مماار کدھندگی زنستیم دا.چه می د نم نقش می گیری ذھتوی چیزدارم، 

خانه را .یکی ک یر خازمی فرستد را می کند .یکی ن یماام جدای و از ھمی کند گوشه 
که را یو دستو.در است اصل وه مویی مه چیز بر ھنگا.امین گیر را زنشین می کند .یکی 

ید آ.می د بلند می شواش صندلی ی تون از یدنمادجانی با ، یم تورومی و می کنیم ز با
بسته می شوند ز و تند تند بااش بینی ی اه ھلی پروجلو .سعی می کند لبخند بزند 

 پر بغض می گوید.آورد و جلو می را ستش .د
 ن.لیلی جای مدش اوخو-
شانه روی ند زمی د اھم .فردھمی ر فشارا ستش .دم چپش می چکد چشاز شک ا

 اش.
 ی جانی...ھ-

 می مالد به چشمانش.را ستش دکف و جانی عقب می کشد 
 خوبم .خوبم.-

 می گویم.ل سرحا
 ؟میشه ضبط کنیای ھمنو برای صدده ای ماآ-

 غمگین می گوید.ه ای با خند
 ست .ده اماآمه چیز آره .آره .ھ-
آورد م صندلی می د ھاھصندلی می نشینم .فر.روی باکس ق تاروم امی د اھکمک فربا 
 یم .وبرارد رومی گذو 
 ؟که حفظیرو متن -

 م .دھمی ن به نشانه تایید تکام را سر
پا و با بشکن د اھجانی پخش می کند .فررا نگ .آھیتم باشد رسم به امی گوید حو

می را ا ادھیر.اکلمه می کنم را دمن متن  وتمرین می کنیم ر .چند باد می گیرب ضر
می را ستانش د .دد .بلند می شودھضایت می ه ر.بلاخرد می گیرب ضرره باد و دوگیر
کف و م سر کج می کنم ھعمیق می بوسد .من ام را پیشانی م و سرف رارد دو طگذ
 ونبیررود می د اھند .فرزلبخند عمیقی می ون بیرآن می بوسم . جانی م گررا ستش د

نیک ولکترر اگیتاای صدد. خته می شوانو.دف ایم ش ھگوارم روی می گذرا .گوشی 
ی تووه گرر نگا.اند اکه می خود اھفرم گرای کافکا . صدز ساای حسین .صدز ین...جاروژ

یم است صدار است .قرامن ل ماآواز ین .امی کنند ا جرو اند ده ایستااقلب من 
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، شیشهف رد، آن طاھفرم. می بندر را دارم بادارد میتی اھیگر چه د .دنه شووداجا
سیم به جایی که باید رقتی می م...ویتم می گیررایم ھمن با پنجه و ند زبشکن می 

و یی محکم ابا صدم و د .چشم می بنددھمی ن تکاو بالا د می بررا ستش ، دنمابخو
 زش.لرون نم .بداسا می خور
. 
 نه من.و نی دانه تو ار ازل سرا-
  
 نه من.و نی امعما نه تو خو فین حرو
 تو.و من ی گفتگوده پس پراز ست ھ
 نه من.و فتد نه تو مانی ابرده پرن چو
. 

م تماای فتم .برابه گریه می و ستانم می پوشانم دبا را تم رصود، می شوم شعر که تما
ار سر.افتن حسین ار رسرامن...ری بیماار سرای ایم .بره اندراسرگذاز تفاقاتی که تا حالا ا
به جایی که ، ینکه بفھمیمون ای بدھکه گان مماار کددن ھبون و مدار آسر.این عشق ا
و ید آ.می م می شنورا ایش م ھقدای که صدرد نمی گذی یم .چیزدیم برمی گره امدآ
؟ ندگی من چیستدر زتو دن سر بود.اھگرمش می کشد .فرن و مھرباش غوی آتوا مر

 ؟ین عاشقیاسر ؟ختسر گاروزین در ام ھبان نماد.سر بو
ی رگ تود یزرمش می ه ام .آرانبض تپندروی نم...دگرروی رگ می کشد را شستش 

 گوشم می گوید..دم ایم ھ
 ش .با.آروم عزیز من آروم -
را نش دگرداغ .پوست اش سینه ارم روی می گذم را سرو نش دگرازم دور نداست می د

 می گویم.و می بوسم 
 د.اھفر-
 جانم .جانم...-

تنگ ام را ین گذشتن سینه الی وگذشتم دت ر خوطتو به خااز ید .من آنفسم بالا نمی 
می ری ایم جاھشک اید آبھم می ری تنگ که تا فشار نقد.آخیلی تنگ ده . کر

 گوشم می گوید.ی می کند .توازش نو.آرام آرام .پشتم م سرروی ست می کشد دشوند.
 مد .اومن نوشتی بیشتر خوشم رد مودر ایی که ھقسمت م .از اون بلاگتو خوندو-

 دش .د به خودھمی ر فشاا .مرم گریه می خندن میا
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ن ستادم دامرار بنویسش .بذو ستانی داتتو بکن ارطبنویس لیلی .من می گم خا-
 بخونن.ب یه کتارت ندگیتو به صوز

 .با تعجب می گویم.ون یم بیرآغوشش می .از آید آبند می ام گریه 
 ب؟کتا-

 می کند.ک پارا ایم ھشک انگشتھایش اند .با ز لبخند می
بشی .پس نوشته ه که نویسندرو داری نایی این تواحسند .تو از پر ت اھ.نوشته آره -
 ندگیتو بخونن.دم زمرار .بذن ستادابکنش یه ه و بدن ساموواتو سرھ

که  ده اممین .تا حالا بھش فکر نکرزبه دوزم می را م ھنگاو تنگ می کنم را ایم ھچشم 
ان یزد آواھست فر.دنمی گوید اه نباشد .بیری ستانی کنم .شاید چیز بدرا داسرنوشتم 

 ش می کنم.ھ.با لبخند نگام گوشم می شو
 ؟می کنیر چکاداری -

جلویم را ستش .دمی کند ان یزآوبه گوشم ی چیزو دارد گرفته ان نددبه را گوشه لبش 
م .لبخندده کرش ستش جاخودکف ز بای ال ھلایی کوچک با باطنه وا.یک پرد می گیر

ی ید تو بالاآند .جانی می زم لبخند می .او ھمی کشم بالا را م ھ.نگاد گتر می شوربز
 یستد .به شوخی میگوید.امی ن سرما

 م.می خره گنده گندی لاطسه عشقم واخیلی خسیسی .من دادا -
 .ددھمی اب می کند جوان یزم آویگرش دبه گورا نه واحالیکه پرد در اھفر
 خرجش می کنی...ه گنده گندر کن بعد می بینیم چطوا پیداول تو عشقتو -

 من می پرسد.از بعد 
 ؟چیهدات برنامه فر-
دی تا ملوارم می گذاش سینه م را روی .سرم ا .می خندھنه واست می کشم به پرد
 می پیچد.ام شانه را دور ایش ھست م .دبشنورا لنشین قلبش د
ش خون کلی بھمواره مامانه .قرو من دا روز فرید .فرو پیش عمو  بریمن با مامااره قر-

 ره.بگذ
 می گوید.آرام 

 ه.بداب بعد جوو به منم فکر کن ر ینبا.افکر کن لیلی ره بادو-
روی لی من وی اھر چی که می خوھقفل می کنم .تو بگو ش کمررا دور ستھایم د

 .خیلی .دارم ستت دوخیلی ن .چود اھفرم تصمیمم مصر
 .* 
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تنگ تر می و ا تنگ ھمیریل .کوچه است .نه من می شناسمش نه اغریبی ی محله 
م ھمیریل .استم ی دبه کاغذ توه یک نگاازم و نداا می ھسم کوچه ابه ه شوند . یک نگا

با وز یر.دکنیم ا پیدرا تا کوچه ر و آن ور ینوامی چرخاند ش را م سرو ھنندگی می کند را
د فتاادی امرت چشمم به عزدم، کرز باوه را جلسه گرق تادر اتا ، نستارفتیم بیمان رماما
ی یدنم لبخندد.با د ا نشسته بوھصندلی از یکی اش روی بافتنی ه کلان ماھکه با 
یگر ی دتاد .دو بوه ضافه شداا رھبیمااد چند تایی به تعدزد . شنایی آسر ه از کوتا

زه وارد عضا تااجلسه با معرفی ...وهین گرابه دم بوده کرن عوتشادند که من دکسانی بو
 شد .وع شر
 پرسید.ت عزاز اشمی ھکتر دبعد.

 داری؟چه حسی ن لآابه ما بگو ت عز-
 گفت.د، یر گرفته بورا زش ھحالیکه نگااش درصندلی ی توده کرز قوت، عز
.یه د کسی برنمیاای ستم برری از دیچ کارم .ھنمی خوری یچ کادرد ھمن ....من به -
تو شیکم م یزرمو می ابچه راک زن و خورد و خول پودارم لم که فقط طباو ل طعا
 اره .م ندھیی اانم که سیرطسر

که نمی ان جوی پسراغ فت سررکتر .دیم دمه ساکت بو.ھنگفت ی کسی چیز
شناسی رکای نشجود .دامعرفی کرن شایادش را .خود نی بواستخولاغرو اشناختمش... 

ماغش تیغه و دیخته ش رسری اھمودارد...چکین ون ھاطمیرکبیر.سره انشگاداشد ار
موقع شیمی ده و ست کردربلاگی وم او ھ.می گفت د بوژی نراز ا.پر د بوه کشید

ی اھکه من می کنم .مقاله ری کان ما.ھمی نویسد را تش ارطمانی پایینش خادر
ست .می پ ایر چاز.حالا کتابش ده ترجمه کررا مه ده و ھجمع کرن اطسرره بادی دریاز
از ست .فقط ل این بابت خیلی خوشحاد و از امترجم بشوه باعث شدن اطت سرگف

 .می گفت.د یک چیز شاکی بو
فکر می دم ینه که مرابگم عصبانی می کنه ه یت می کنه یا بھتراذکه منو خیلی ی چیز -

 ست.ه اکبیره من حاصل یک گناری ین بیمااکنند 
 اب داد.پایین جوه نگان ماھبا ت عز
 ه.ا ککمونم بگزف ھین حرایگه نباید با دسیدیم رینجا اایی که ھبگن...ماار بگن .بذ-

 نیامد.ه موضعش کوتان از شایا
ر کشته یا کارو قبلا کسی ه میگیرج ر کی مریضی لاعلاھمگه ه؟گناوم خه کدآلی و-

 ن .بگیرن اطنیا باید سردم دمه مرھکه ره ینجواگه ده .اناشایستی کر
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 خت.اندای بھش ھگوشه چشم نگاو از ت کمی بالا گرفش را سرت عز
می کنی د لشارو دمات با حرفاو ینجا ی امداویه مھندسی .یه مترجم .یه کسی که  -

 ه.مریض نشده کبیره ر گناطمی به خاآدمچین ھ.من می گم یه 
 گفتم.ت عزف مه حرن دادم و در اداتکام را م سرھمن 
نمی ر درو ھقتت دت داری .وبا خورات افتخافقم .تو یه عالمه امودای مری قاآمنم با -
ه بیدالیلی که پشتش خودید دگشت .باید ری ین بیمااصلی الیل ل دنبادباید ی . یدد

 ؟سته اکبیره ین گنا.اا آدم ھسه ما واباشه ا لتنگی خددلیلش دچیه .می تونه یه 
 می گوید.ت عزو .به من د نقش می بندن.شایازک نای اھلب ی روی لبخند

 ن.مفیدتوی اف ھبابت حرن ممنو-
 فته.ربالا ی اوھبرابا ت می کند به عزرو کتر د
یچ کس مفید نیستی ای ھکه بردی کروع شرف ین حرابا رو تو جلسه ت؟عزی شنید-
 ی؟م شنیدھتو دی؟مفید بوای اون گفت برن که شایام لی من شنیدو
 د .بر جلورا ستش ن د.شایان شد به شایاه خیرو ست تر گرفت ش را راسرت عز
 ای.تو معرکه د ی مرھ-
  
. 
. 
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ی اھچشم ی می شد تورا مید از اکمرنگی ق نشست .برت عزی لبھاروی شنی رولبخند 

 ید .رش دکد
ش فته .گفت به حرفم گون رمیانماه از رزھحافظی بھم گفت که اعموفرید موقع خد

ینکه ای کند .مثل مک تررا ما اب خوی شب تون ماده و ھشتی کرش آختردبا داده و 
و کتر من ده ام .دمن تشکرکند که من نبواز سته اخوه و مدو آه آشک ابا ش خترد

 گفت.داد و ما دو ر ھبه ی .تکه کاغذد کرا صدن را شایا
ن نی کنید .شاید کسی با شنیداسخنرو ا ھینجاابرید به ، ماوه مید گراسفیر ان به عنو-

 داد.ندگیشو تغییر زشما مسیر ی اف ھحر
.یکدفعه چشمم به کوچه داد کتر بھم دیم که دسی می گرل آدرنبادمیریل و احالا من و 

 م.دھمیریل نشانش می انگشت به افتد .با امی 
 نجاست..اوا ھنااو-
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میریل دارم .ابرمی را کیسه و پشت دم سیم بر می گررقتی می .وکوچه ی می پیچد تو
 وید.بعد به من می گازد و ندامی ن ی به ساختماھنگا
 ؟نجای اوبرای تو مطمئنی می خو-

میریل کمک می ه .است که بیشتر شدروزی استانم چند ز د.لرآورم می را در گیس ه کلا
را ایش رھتاو بلوند .مرتبش می کند ی اھگیسی با موه مش .کلااربگذم سرروی کند تا 

 ی عمیق .می گویم.ھم می کند .نگاھنگاب .خور د کنادھچشمانم می ی جلواز 
 نمی کشه.ل ود طیاره .زبکنم .فقط یکبارو ینکاام ا.می خوآره -

میریل م .اشدتش تا می شوآورد .از بند می را نفسم و شکمم ی می پیچد توی تیزدرد 
 نی می پرسد.ا.با نگرارد می گذام شانه روی ست د
 ی؟چی شد-

با ست اھر ازظبعددو تا حالا که ه و شدوع شردردم صبح .از نفس عمیقی می کشم 
روی سعی می کنم به و می کنم ف صام را .کمرم می گزرا .لبم ده یچ قرصی نیفتاھ
 نم.زلبخند می ورم . نیادم خو
 نیست .خوبم.ی چیز-
 م می کند .ھم نگای درھاھخم ابا 
 یم.دنجا .برمی گری اوبرده نکرزم لا-
 می گویم.ی تندارم و ستش می گذروی دست د
 بکنم .ام خاصی که نمی خور نه .کازد فقیقه حرده دمیریل.نھایتش ا-
 ل....ین حاابا -
  
. 
. 
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 دارد.غم ی اھکه ته مایه ی ند .لبخندزلبخند می رد و می خورا حرفش 

 ای.ر چی تو بخوھ-
ده ام یش کرآرا.قبلا د شدیدتر می شوو شدید .درد م دھمی ر م فشارا روی ھایم ھلب 

د و می شوده پیاف نطراز آمیریل .امی کنم ز بادر را ازم و نداشم می را روی دو. کیفم 
نمی دی یای زاروزھنی بدنم می فھمم که اناتوو ضعف د .از یر بغلم می گیرزید آمی 
وز یرد.مثلا دارم فتن ای رجایی برروز ر وم .ھبران راه یگردبا کمک ر ینطوانم اتو
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.تنھایی وم برراه کمکم کند لی حتما باید کسی باشد تا وینجا . وز امردم و ابون ستاربیما
 دارم .برم چند قداز نم بیشتر انمی تو
که کفش سیمانی دارد گی ربزط ست .حیاان راه آھین دیم تو .کمپ معتارومی از در 

ایی رھشعا، اارھیو، روی دند .چند جااساخته ط ته حیا، مر ھکنا، ست . چند سالنا
 ند.انوشته 

 تمایل .، شن بینی، روقتاصد-
 بی منت.ه ندم دھبه نا-
 رد .مدرک ھنو مباروز -

با زن .چند م کمی به جلو خم می شوارم و شکمم می گذرا روی ستم .دیم جلوتر رومی 
را فتر .دند انشسته ط گوشه گوشه حیاه تکیدو ایی لاغر رت ھصوه ای و پوست قھو

کلی  ازبعد رد و نجا می سپال آست مسئوا دمیریل مر.ایم تو رومی و می کنیم ا پید
 رود...می دش خودن، کررش سفا

ا می شویم ھسالن از یکی وارد م ھبا و د دھستم می دفونی به ومیکرل خانم مسئو
ی در اادی از زن ھند .تعده ابقه چیدی دو طاھبالا تا پایین تخت از سالن ف ر.دو ط

پچ پچ می و ند ه ام جمع شددور ھم ی ھند .چند نفره ابیداتخت خوک.روی ترل حا
، قیافه می بینندآن با ا قتی مر.وبی جانند ل و ست .بی حان زرد اایشاھقیافه کند .

می ف نھا که حر.آمی نشینند و .چند تایی بلند می شوند د جلب می شون توجھشا
م ھندن نشاو دردم را ست بایستم رانم تا زمی ی زورم را مه .ھند ه اند ساکت شدزد

ی یچ چیز.ھمی کنم ن ی به تک تکشاھنگا یستیم .امه می ھبه .رو یم ته سالن رو.می 
 شن میکنم.  ن را روفوو.میکروم برو بزنم را حرفم ه ام مدده ام .آنکرده ماآقبل را از 

 م .سلا-
 یکی پیچید.ای صد
 برخرمگس معرکه لعنت.-
 م.م می خندھ.من ه یر خندزنند زمه می ھ

 سالن می گوید.ف راز آن طیگر دیکی 
 ؟خوشگلهری مطوری چطو-
  
. 
. 
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م نمی شول نزنم بی خیارا ایم ف ھلی تا حره وبریدرا مانم درد امی گویم دم با خو
 ر .م کنادھچشمم می ی جلورا از ا ھ.مو
ای نو به بغل .با صد، زاست به سینه.دکش .دراز می کنند ه به من نگان کثرشااحالا 

 محکمی می گویم.
 سم من لیلیه.ا-

 کند. یگر خوشمزگی میدیکی 
 منم مجنونم .بپر بغلم .-

ب خوارم می گوید .می گذی ر کس چیزد .ھبلند می شون شاه ار خندھرای ھصد
ه خیرف را زد ین حرانی که زنم .به زمی کند .لبخند می ه به من نگال مسئو.زن بخندند 
رت صوروی که نامنظم ه سیای اھ.با مول یک ساو سی -ست سی انی م .زمی شو

چشمش می ی توه .خیرده تنش کرای فته و رو رنگ ار رشلوز و لویخته .بش رلاغر
 گویم.

 ام .انی طسرر لی من یه بیماو -
برمی را گیس ه نم .کلاامی خون شاه اچھررا از نمی گوید .تعجب ی یگر کسی چیزد

جلو را یشم آورم و آرامی درکیفم ی تواز وبی طمرل ستما.دمین ازم زندامی دارم و 
.به تک تک د مشخص می شون یشاابرام قعی ه ی واکنم .چھر میک پان چشمھایشا

 می کنم .ه نگان شا
 م.سرپاز نوھلی من ه .وپیش گفتن شیش ماه .پنج ماارم قت ندد ویازگفتن ا کترد-

 ند .دھمی ش .به من گوه مه جمع شدھتوجه 
 م .برو ینجا یه چیزیو بگم م امداو-

م بالاتر می بررا یم ا.صدد بیشتر می شودردم د .می کنم تا تاثیر حرفم بیشتر شوت سکو
. 
 ید بدینش به من .اندگیتونو نمی خوزگه ا-

 می گویم.م جوم وبا تما
اک کرو ید با شیشه امی خون بین ببرید .جسموتور از مخداد ندگیتونو با موزید امیخو-

می نن رو ستواندگیم .پانکرزنکیند بدینش به من .من عاشق رو ین کا.اکنید د نابو
 بدینش به من .؟مش .کبدتونو چیا.من می خو؟ یداخو
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قت می اند به من .با صدن را داده امه گوششا.ھید آنمی در یچ کس از ھیی اصد
 گویم.

ید بدینش به احمتونو نمی خورگه الی نمی تونم .پس وبشم در ینم که ماامن عاشق -
به روز بکشم .من ش بوو که تو بغلم بگیرمش ای .بچه اد لم یه بچه می خودمن . من 

.نمی ام .من تک به تک عضو بدنتونو می خوام می خورو ندگی شما روز ز
عضا م اتمان داره اط.من لیلی .که سردارم می ش مشکلی نیست . من بر؟ینشاخو

.به ن اتون ھستخوا.به ز دارم نیان اتوھیه و رکلیه و می کنه به قلب د بدنشو نابو
 زه.نلرا غذدن وقع خوکه من اتوھست د.به ن توه امعد

  
. 
. 
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 می گویم.ارت با حر

نجایی که بتونم می خرمش .لحظه اومش .تا اندگیتونو بدین به من .من می خوز
 لحظه شو.

و ند امه نشسته .ھمی کنند ه مه به من نگاه .ھسوله پیچیدن سکوتی سنگین میا
ست بایستم .خم رانم اتو یگر نمیدکه ه شدد یان زچنا.درد کش نیست دراز یگر کسی د

ن م بھشاای درھبا قیافه و بالا م می گیرم را ایم تا می شوند .سرھنو.زاجلو م می شو
می زان یی لرامی کنند .با صده به من نگاان نگرو ند ه امه نیم خیز شدھمی کنم . ه نگا

 گویم.
 ه من.ید بدینش باگه سلامتی تونو نمی خواکنم ازدواج لی نمی تونم ومن یه عاشقم -
من جمع می دور مه ون .ھبیردود می ل مسئود .زن مین .نفسم می برزنم زنو می زا

می گویند .یکی ی چیزام ر کد.ھست زرد امثل من ن ایی که پوستشازن ھشوند . 
 م .جمع می شودم خوی توو می کشم دراز مین روی زمی مالد. را پشتم 

 ه.بھش بدآب یکی -
 شته باشه .ی دای چیزمسکنش ید شاید تودکیفشو بگر-

 ند می گوید.زحالیکه نفس نفس می در که م می شنوای زن را صد
 اتونو سر کنید.ی ھسرر .روبکشید کنا-
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مین ا از زمرو ند زنو می .زاید تو آمی ن ساارھمیریل.امی بینم و شد ومی ت خلودورم 
می ز بال مسئورا زن ماشین .در ید آبالا می دارد .جانم ون بیردود بلند می کند .می 

می را راه ماشین ن و باند صندلی عقب .می نشیند پشت فرماامی خوا میریل مرو اکند 
د دھمی ز میریل گام .انم به مانتوزصندلی .چنگ می م چری می کنم توم را .سرازد ندا
میریل رم از درد .امی خوب تاو .پیچ د سرعت ماشین لحظه به لحظه بیشتر می شوو 

 نی می گوید.اا نگربو پشت دد برمی گر
 لم.دسیم عزیزرمی ن لآ.اسیم رمی ن لاا-

 می گویم.آورم و کمی بالا می م را .سرون م بیردھمی ه کوتاه کوتارا ایم ھنفس 
 ؟میریل.ا-

 ند.دابرمی گرش را یک لحظه سر
 ؟لمن دجا-

 ضعیفی می گویم.ای با صد
 من خوبم .خوبم .-

میریل ام ھپشت سری اق ھبوای فھمم .صدمی را مه د .ھمی شوق تنم خیس عرم تما
.درد از نیاید دریم افتد .سعی می کنم صدانمی رم و درد می خوب ایش .تاز دادن ھ.گا

ای تا به گریه نیفتم .با صدم می گیرز گارا می کشد پشتم .لبم د و می شووع شکمم شر
 ی ترمز بلند

  
. 
. 
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یر لب .زند زبغل می ا مرو می کند ز بارا  ون .دربیرد میریل می پر.ایستد اماشین می 
 می گویم.

 آخ...-
نم به لباسش .بی ز.چنگ می م می میراز درد دارم من دود و می ط را حیال وم طتما
 ند.زنفس نفس می ارم . قر
 ر.اقت بیا.طنند زبھت ...مسکن ...می ن لآا-

 ند.زمی .داد نس اورژاسمت دود می 
 باشید..زود یکی کمک کنه -
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دم خوی .تورد نکاابرم روی ندار.می گذم می بندرا .چشمانم ون یند بیرآا می رھپرستا
 میریل می پرسد.ر از ا.پرستام مچاله می شو

 ؟کیهش کتردسم و اچشه -
نم زمه چیز چنگ می ھبه تخت به ، .به بالشرم می خوب تاو .پیچ ارم ندار قرآرام و 

حت می را.خیالم که ون می فرستند بیررا میریل .اد دھمی ر را پرستااب میریل جو.ا
 ید تو .آمپولی می آبا ر .پرستای ای ھا.ھیر گریه زنم زمی ، یگر نیستد دشو
 به پشت.اب بخو-

 ند .می گویم.ه اعضلاتم منقبض شدزد .از درد تنم می لرم تما
 نمی تونم.-

کنم .به حالت  گریه میو می کشم .دراز نند زیم می ابرل را مپوه آحالت خمیدن مادر ھ
.و ستم برسد در چه که به ھنم به ز.چنگ می از درد گریه می کنم و یم آمی ه در سجد

ید تو با آمیریل می ا.می بینم که د می شوم ایم گرھچشم و فتد امی درد آرام آرام 
روم من می .و یک ر.تاد می شوش مه جا خاموش ھگرفته...چند ثانیه بعده ای چھر
 درد .نیایی بی ی دتو
. 
. 
. 

گرفته . را ستم دسنگینم .حس می کنم کسی و می کنم .کرخت ز بارا سنگینم ی اھپلک 
 نم.زیش می اصد.آرام ست ن است .مامادمی کنم به صاحب ه .نگام تر می شوروشیاھ
 ن.ماما-
  
. 
. 
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انم ستربیمای می بینم .تورا دورم مه .ھ.سر که می چرخانم م می شنورا ایی ھپاای صد
د .دور اھفرو میریل .اگریه می کند ا بی صددارد لھه که .ا.بابی ن ستند .ماماھمه و ھ

 نم.زتخت جمع می شوند .لبخند می 
 ؟ینجاه ا.چه خبرم سلا-

 می بوسد.را ستم ن دماما



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی  کتابخانه – از بام تا آسمان

R o m a n s a r a . o r g 

 

3 8 0 

 

 م....قربونت برن جان مامام سلا-
 میریل.امیکنم به ه خم کمرنگی نگاابا 
 ن؟گفتی بھشوا چر-
ن اشاھقیافه را از ین .انند امه نگردارد .ھمن برنمی از چشم ده و یستاانه ست به سید

 بھش می گویم..رو می کند ازش نورا ستم دپشت ن نم .ماماامی خو
 کنم .ازت ش اھیه خوام می خون ماما-

 یز می کند .را رایش ھچشم 
 ای؟چی می خو-

 رود.ایش بالا می وھبر.امی کنم به بابی ه نگا
 شماست .از ش من اھین تنھا خو.اکن ازدواج با بابی -

ی تود می بررا نفس عمیقی می کشد .لب پاینش ن نمی گوید .مامای کسی چیز
 د.بالا می گیرش را انش . فکر می کند .بعد سردھ
 ؟میشیل خوشحار ین کاابا ای؟ین چیزیه که تو می خوا-
ین انم دا.می د می شوحت رابابتش از یگر خیالم دکند ازدواج با بابی ن گر ماماا

 م .دھمی ن به نشانه تایید تکام را ند .سرارتنھایش نمی گذاده خانو
 می گویم.ه بگوید که با خندی د چیزاھمی کند به بابی .می خوه نگان ماما
 کنه.ری ستگاامن خورو از که نه.بابی باید شماری ینجوا-

 مه می نشیند .ھلب روی لبخند 
 می نشیند .اش صندلی رود و روی بابی عقب می 

 ؟قالب کنه به مامانشزور منو به اد می خور چجوه پریدورین اببین -
می شوند یک ره با.دویستند اند پشت سر بابی می رولھه می و امیریل م .امی خند

 می گوید.ش و ستی می کشد پس سرد داھ.فرده یستاامن ر کنان مامااده . خانو
 رو دارم .د ھینجا نقش شاامنم -
  
. 
. 
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 ن.می کند به ماماه عصایش .نگاارد روی می گذرا ایش ھست دبابی 
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م بیداخودم و .سکته کرزده ام می شناسی .من یه چینی بند ب منوخودت خوح فر-
رم کا.از میشه خونه نشین می شم ده لوآکمی ا و.ھیتم می کنن اذ.چشمامم ن ستاربیما

 م.شدر که بیکا
 فتم.امی ه به خند

 ا پشیمونم می کنید.ف ھین حراید با داربابی -
 م می کشد.ھیم تو ابررا ایش وھبرامه می خندند .بابی ھ
 تی .اصلور نیا تو حرفم پد-

 رش.شانه پدروی شته اگذرا ستش دلھه .امی کند ره شاامیریل و الھه ابا سر به 
که ای خونه ن موھتو ی ندگی کنی باید بیازبا من ای ندگی می کنم .بخوم زاھبا بچه -

ن موھبه اره و فرقی ندام ستی برھچشمم .با روی م ت ھخترم دستن .قدم ھاھبچه 
 شیطونه.ازه ندا

 می کنم.اض عتره ابا خند
 بابی...-
 میریل می گوید.ا
 فقم .ابابی موف ین تیکه حرابا -

 ن.نمالبخند برگشته میاو خوشحالی ره با.دوشت می کنم درمیریل ای ابررا ایم ھچشم 
 یی می گوید.ولھه با خوشردارد .ابرنمی ازش چشم ن می کند .مامات بابی سکو

 ؟کنیدازدواج شما حاضرید با بابی ما ن جاح فر-
م و محکم می گیررا ستش .دچشمانش نشسته ی شک تو.اند زمی لرن مامای ا ھلب 
 می گوید.و می کند ه م .بھم نگادھمی رش فشا
 .لیلی جانم بلهزه جاابا -
بر می ام سینه از روی گی رکسی سنگ بزر نگا.الھه کل می کشد .قلبم پر پر می کند ا

نیم زست می ن دیشاامه بر.ھنم زست می .دحت نفس بکشم رانم احالا می تودارد . 
 در.سمت رود میریل می .ا
 م.بیام و شیرینی بخرم بر-
ه د .حالا سبک تر شدمی بوسام را پیشانی و ید آ.بابی می ش اھبارود م می د ھاھفر

 ن .سمای آکنم .به سوواز نم پراسبک که می تور نقدام . آ
 .* 
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. 
ن ماماپ لپ تااز یگر .درند ھشوزن و یگر دند .حالا ام نشسته ر ھبابی کنان و ماما
ا کمک رھکاو در ما می چرخد ن شته .میادابرش اب ھکتاه کواز ست .دنیست ی خبر
ی یخته تورایش ھمی چیند .مورا لش زیی پااتی گوشه پذیرسھمی کند . ن ما
پیشش .گوجه روم می م و ست به مبل می گیر.دست اشپزخانه ی آلھه تو.اتش رصو
 سیخ می کند .می گویم.را ا ھ
 ای.کمک نمی خو-

 ند.زلبخند می دد و برمی گر
 ؟میریلاسه ی واببررو ا ھمی تونی گوجه -

بالکن ی تووم .کمکم می کند تا.برم می گیرا ازش رسینی روم و با خوشحالی می 
ه ند .سیازمی ن شادباو منقل ی یخته تورا را ل ھغازمیریل .اند زسیخ می ب کباد.اھ.فر
نند .سینی زمی ای ا یکی که می شوند جرقه ھا با گلی ه ھم .سیار ھخته کناانداگل و 
 .صندلیاردش روی .می گذدش میریل می گیرن .ارفشام طمی گیررا 
 ن.ممنو-
.روی کنم ل کنتره ام را نم خنداند که به سختی می توزیم می اچشمکی برد اھفر

ل غای دود زشنش می کند .بوو روجلو آورد می را میریل می نشینم .پنکه ر اصندلی کنا
نه ھبری اھستی با پا.ھمنقل روی می چیند را ا ب ھ.کمی بعد کباا وی ھتود یزرمی 
 خیسش می گوید.خ و سری ید پیش ما .با لبھاآمی 
 ؟ییداست میشه دریگه دچقد -
 ش کند می گوید.ھینکه نگاون امیریل بدد .اکروع شرز با
 یگه.دقیقه دمنم بھت میگم بیست و می پرسی ال رو ین سوامیشه ھ-
و نم می پیچد دگررا دور ایش ھست .دمن ی اھپاروی می نشیند و ید آستی می ھ
میریل ام می کشد سمت ھمی بوسم .نگاش را .سرام سینه ارد روی می گذش را سر
.او ایش ھایش .چشم ھ.لب اش .به چانه اش نه دامری اھست دمی کنم به ه .نگا

 ند .می گوید.اوخدی اھنعمت از .یکی دم دارم خور کنادر ست که استی دوبھترین 
 ؟چیه-
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 می گویم.ل ورم .ھجا می خو
 ؟اھ-

 ی گوید.می با لبخندو خیس می کند را لبش 
 به من...زل زدی -

مین جا ھفتم که امی ری لین باد او.یکدفعه یاآورد یم می روست .به امی آدعجب 
 ؟".ستدت ھم یاھم می کند یعنی "تو ھنگاری م جو.او ھیم زدم ھبه را مین حرفھا ھ
  
. 
. 
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 قی می گویم.ذوبا 
 میریل...ا-
فته می ربالا ی اوھبرامی کشد .با ک سرش رکناد از اھفتیم .فرامی ه به خنددو ر ھ

 گوید.
 ؟چیهن جریا-

ین .امی کند ل مشغودش را میریل خوازم .اندابالا می را یم وبرر ابا شیطنت چند با
شته داما ات رطخای یگر سھمی تودنیست کسی ار ست .قرو اومن ل ا فقط ماھچیز

صاحب و من دل ست .باید بماند بین اا خیلی شخصی ھی بعضی چیزھباشد .گا
.از می کند به من ه پنکه .نگای جلورود می د و پایم بلند می شواز روی ستی ه .ھرطخا

 رش .کناروم می م و جایم بلند می شو
 ند.زمیریل غر می ا
 شد.وع شرز با-
شن ی رواھمودش پنکه .بای می بریم جلون را انما.دھمی کند ه نگارا گیج ما د اھفر
 می گوییم.رد...آومی واز دربه پررا ستی ھ
 آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ.-
ره و بادارد دوندگی د .زکی می شودکور شواز پر ن لما.دند زمی لرن ایمام."آ "ھتماو 
لحظه و یم وم باید جلو برز ھباوع و یم به نقطه شره اسیدر رنگاد .امی شوار تکرره بادو
و می بریم جلو ن را انمادھ هر سه با خندھمی بینم .حالا رم کناد را اھیم . فرزبسارا ا ھ
 می گوییم.ره بادو
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 آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ.-
 د.دھمی ن تکای میریل سرا
 مید .ھمه عین ھ-

ه و چرخاندرا ستش دمی بینم ، نمدا.سر که برمی گرده کروع شررا ایش زدن ھغر 
ین چندمین ، اساعت پیشدو یکی د .از می شوره لم پادمی کند .بند ه نگارا ساعتش 

غم. حسی به من می گوید می اید سرآمی ه لھر.دمی کند ر را ین کااست که ر ابا
خم می د .امی گیرل باش را حس می کند که سررا م ھسنگینی نگاود . د جایی براھخو

ر که چکاود برود؟د براھ.کجا می خودزدد می را ش ھنگاو کنم .نفس عمیقی می کشد 
 می گوید.ه با خندو می بوسد ا ستی مر.ھلم ی دتود یزرغم عالم می ؟کند
 مین.ارم زلیلی بذ-

 پایین .و بالا د می پرد و می گیراش ن لیمویی اھگوشه پیرد .از اھفری جلورود می 
 د.اھفرل .بیا منو بخول بیا منو بخو-
را ایش ھچشم د و شکل پنجه می گیررا نگشتھایش د .امی گیره اش خندد اھفر
کلفت ای با صددود و می اش پی د اھالکن .فربی تودود ستی می .ھشت می کند در
 می گوید.ه شد
  
. 
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 خیلی گشنمه .-
میریل را.کناد غش غش می خندو می کشد ی ستی جیغ بلندھخرناسی می کشد که  

 نم.زیش می اصدو آرام یش زوباارم روی ست می گذ.دیستم امی 
 ؟میریلا-

 .فقط می گوید.جابجا می کند را ا ھم نمی کند .سیخ ھنگا
 ا.لیلی .بعدا بعد-
لم مثل کاغذ بی دارم .د.حس غریبی آورم نمی ن بازبه ی چیززم و می سوا من تا بعدو 

بیشتر مچاله می ازد ندای به ساعتش می ھمیریل نگااکه ر ر باھخطی می ماند که 
 رود .می و دارد بسته ی را سفرر غم .می فھمم بااید سرآلتنگی می دنرفته د . شو
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ستم نمی زش دانم که لرارم دھبگذرا یم قاشق برنج آمی ، نددمه شام، ھسر میز شا
شش که می زکمکم می کند .لرد و می گیررا ستم دمیریل .ام می کند ھمه نگاارد . ھگذ
 می کنم با لبخند.ن شاھفتد نگاا
 زه .یگه نمی لر.دحالا شد -

ف بی حرو پایین ازد ندامی ش را می کشد .سرن آه انم .ماماارم دھمی گذرا قاشق 
او که د می شوص لم قردستش می بینم روی دکه را ست بابی رد .دمی خورا یش اغذ
 میشه .پشت مامانم .ھست . ھ
ست .دمی کشد دش خول نباا دمره نگاون و بیررود میریل می ، امی شدم که تمام شا
می ش را رنم .سدارفش می گرطبه م را حس می کنم .سرام پشت صندلی د را اھفر

 گوشش می گوید.و دم جلو آورد 
 ار .بذام حترابھش ، ر تصمیمی گرفتھ-

 م.شوبه می گیر.دل آجمع کنند را مه کمک می کنند تا میز دارد .ھخبر او پس 
 گوشم می گوید.و دم ید آلھه می ا
 رت داره .کاط میریل تو حیاا-

 می کند.ن ماھکه با لبخند نگاد اھمی کنم سمت فررو 
 رم داره.میریل کاا-
 و.بر-

می کشد .با بغض ر سیگاده و دارد یستاا.پشت به من ون بیرروم می م و بلند می شو
 می گویم.

 میریل.ا-
  
. 
. 
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یر پایش خاموشش می و زپایین ازد ندامی رش را رفم .سیگاطمی چرخاند ش را سر

ست .دنم زولانی .لبخند می طو م می کند .عمیق ھیستد .نگاایم می وبرروید اکند .می 
 ده .کرارش خل جیب شلورا داایش ھ

 ست .ن ایش بی نھایت مھربااصد
 نی.دویه چیزیو می -
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 ؟".م که "چیهدھمی ن تکاف ردو طبه م را سر
 می کنم.دی بھت حسو-
 یر لب می گویم.ز
 یونه...د-

 ست.اش غمگین ھند .نگازلبخند کمرنگی می 
ات یخته ی راه ھ.به مزات شته اندوی براکنم .به  میدی حسوت به سر بی مو-

 می کنم .دی حسو
 د.دھمه می و ادابغض می کنم .کمی مکث می کند 

ی میرراه قتی تند تند وبه نفسی که ده ات، فتاد اگوی یر چشمھازبه ت، به تن لاغر-
 می کنم.دی حسود سخت بالا میا

 ویم.یرلب می گ.زچشمانش ببینم ی نم توامی تورا شک انم 
 میریل...ا-

 م.جلو .ساکت می شوآورد می را ستش دکف 
می کنم .به دی حسوده یسارت واکناه، شیداکه سرشو تردی مراون حرفمو بزنم .به ار بذ-
ین که امی کنم لیلی .به دی لت حسودبه گرمی ه ات خشنددربه لبخند ت چشماق بر

 خوبت.ل می کنم .به حادی حسودی یساوالی زی ومی لر
یر را زستش د.می بینم که د به بالا می گیرش را رو به من می کند .سررا ش پشت

با تو ده ام بانه می کشد .چه کرام زسینه ی تش توای از آچشمانش می کشد .شعله 
 دد. کمی بعد برمی گرد؟مر
بلند زم لی باومین ردی زینکه خو.اکنی وع نو شراز ینکه تونستی ابه شھامتت .به -

می کنم .حتی به دی حسوداری یی که امه چیزھقعی .به ر واحشویه سلی شدی . شد
 می کنم .دی به جونت حسوده فاایولایی که اون ھ

گلویم ی توی د .چیزدھحافظی می اعم تلخ خدطایش ف ھایم می چکد .حرھشک ا
من و دل تش می کشد رستی به صود .دیزرمی ون شک بیراکه فقط با د گلوله می شو

 د.یزرمی 
 م.میردارم  -
  
. 
. 
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307  
 می پرسم.آرام 

 ؟کجا-
 مین می کشد.روی زایی ح ھرطکفشش ک .با نوازد نداپایین می ش را سر
تو ه .بره برز ین سرباا.باید م برروزی مھم نیست .فقط حس می کنم باید چند ش کجا-

و ه لھ.ام که خیالم تخته ھبابت تو .از مند ھکه با ن جاح فرو فکر کنه .بابی ش و سنگر
 منو تحمل کنن...دن نبوروزی م می تونن چند ھستی ھ

ستم دد به دھمی دارد و برمی را گلش ان عقب ماشینش گلدوق صنداز روی 
 می گویم.ذوق .با ه شکوفه شدق .بگونیایش غر

 دادن.م گل ھتو ی بگونیا-
 ند .زلبخند می 

ین اط تو معنی مانت .فقاستت دمش دمی ؟دارم ست به گلتهافقط تو حودی فکر کر-
 مش .امی خودم نی .برگردومی رو گلا
اردش .می گذدارد برمی ار یور دکنارا از نش ام .چمددھمی ن به معنی باشه تکام را سر
د اھلش می خودتا دد و می کنم...برمی گرل نبارا دایش رھکاه عقب .با نگاق صند
 م می کند .ھنگا
 رم؟بیات سوغاات برداری ست دوچی -

 د.غنچه می کنم .غمگین می خندرا لبھایم و جمع می کنم  راچشمھایم 
 کن .م غافلگیر-
 دی .سختش کر-

 رود .عقب عقب می 
 باشی .دم قتی برمی گرام ومی خو-
 می کنم .ک پارا ایم ھشک ا
 رون .بگذش .تا می تونی خوم حافظی جایی نمیراخدون من بد-

یش سخت ابرن .حس می کنم کند بکنددل ند ا.حس می کنم نمی تورد نمی خون تکا
 حتش کنم .رایش است . باید برا
 میریل.و ابر-

ف رطستانم پا تند می کنم ن دمیاان د .با گلددھمی ن رفین تکاطبا بغض به ش را سر
ون م بیردھمی ن ام و از دھبینی نفس می گیر.از خانه . سعی می کنم نفس بکشم 
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ند رومه می .ھبالا وم کمکم می کند برو ید آ ا میھپایین پله د اھ.فرره باره و دوبا.دو
ماشینش ار نم .سوزمی ر کناده را یستم .پرامی ه حافظی .پشت پنجراخدای پایین بر
 رود .می د می شو

  
. 
. 

308  
ی نه پاداکه مردی ست .تنگ مرالم تنگ ی دیک جادد قتی برگرونم تا دالی من می و

 ماند .اش عاشقی 
ند روستی می و ھلھه .اساند خانه رمی را ما د اھیم...فرارا می گذتنھرا بابی ن و ماما
می م قدق تای اتود اھتختم می نشینم .فرروی بند .خسته امی خون ماماق تای اتو
یش می رومی کند .به ه نگاا مردد و ی برمی گرھگاش و ست می کشد به سر.دند ز

 ند .می گویم.زم لبخند می م .او ھخند
 ی؟برای نمی خو-
 ازد.ندامی اش ینی به بینی چ
 م؟یعنی بر-
 ازم.ندابالا می را ایم وھبرا
 یگه.آره د-

 ند.رامی خارا یش وبراگوشه 
 یگه.م دباشه .من بر-

تخت ج م به تادھتکیه می م را فتم .سرامی ه .به خندق تای اتوده یستاالی ومی گوید 
یستد .با چشمانی ایم می وبرروست به کمر .دش می کنم ھعشق نگات و با لذو 

 ملتمس گوید.
 ؟ینجا بمونمامشب ا-
نش دگرازم دور نداست می .دیستم امقابلش می روم .می م جایم پا می شواز 
م می بندرا .چشمانم م ایم بلند می شوھپاک نوم .روی کمردور می پیچد را ستانش .د

کند می ام ی اھمرو ھمی چسباند دش محکم به خوا لمس می کنم .مررا .لبھایش 
 می کشم .می گویم.ر کنا، که می شویماب .سیر

 و .حالا بر-
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 د.دھمی ن تکاف ردو طبه ش را سر
 ای...نه دویه -

می را میریل ی ا.بگونیاه پنجرر کناروم .می ارد تنھایم می گذرود و عقب عقب می 
که را  اینامه ، خانهن از مدون آبیراز ند .قبل ه اشکوفه شداز پر دو ر .ھگلم ر کناارم گذ
 د بھش .ھبددم قتی نبووسته اخو.ازش ست بابی ام را دادم دیش نوشته ابر
. 

 ،.  میریلم اسلا
نم حالا که دامی کند .می م گررا لم دم ھنت دکرا که صد.آخ میریل .امیریل .امیریل ا
ل نم چه حادا.می ام فته ن رمیانتاام و از بسته را سفر ر با، نیامی خورا ین نامه ا

 داری.پریشانی 
  
. 
. 
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م ھخوبی که با ی اروزھفکر کن .به ن خوبماات رطلی به خاه.وپر غصه شدر لت چقدد
ا عودم ھبا ر .چطو؟ شدیمو برروم ھبا ر سالھا چطواز ید بعد آمی دت شتیم...یادا
تویش و عشق گفتیم .از فتیم ریم .کویر دکراری چرخه سور دولین باای اوبر؟ یمدکر
ست .پا د ااھلم با فری د.فھمیدد فتنش حتمی بوربستی که ی خترد بهدل یم.دفتاا

ر حت چقدرومیریل.دی .آخ ایستااپشتم ی و کشیدر نه کنادامرو شتی الت گذروی د
 د...ست مررگ ابز

ن مجنوو ست مانند لیلی .درصل نرسیم وبه و که عاشق شویم د ین بواتقدیر ما 
 نه شد .اودما جای اھقلب ی .عشق تود اھفرو .شیرین 

ای شته ن را داماماای وای .ھشته اتنھایم نگذه ای و ماندرم خر کناآنم تا لحظه دامی 
م ر تماطلی حالا می گویم به خاوتشکر کنم ازت نسته باشم انتوت لحظای آن .شاید تو

 ید .آستم برمی از دمین .ھممنونم ازت نت دبو
به ری بسپارا لت ی و دبندنرا لت ی دادرھنیستم ن م حالا که میانتااھمی خوازت  
ه فرصت بددت شت .به خوداد اھخورش کنارا در خوشبخت که تو ی ختری داھست د
بچشد .جانم را ستت دا ازش ھنوی خترار دبچشی .بگذا را عم یک عاشقی پر ماجرط

ر که عاشقی با تو چقد.آخ یت بتپد ابری خترار دل دلمس کند .بگذرا ایت ھگفتن 
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ی، شنا شددل آ.حالا که با قصه ه بددت به خورا ین فرصت ا.پس د د بواھشیرین خو
 ان .یگر بخوی دخترای دبررا ین قصه ا
 ،.میریل جانما

می م ی بابا سر به سرھست .گاب ابالا حالم خوآن شک نریز .من ر .افتنم غصه نخواز ر
نجا .آشما می گوییم ای برن لتنگیماو از دستانم جمع می شویم دوی با ھگاارد و گذ
ایی که می ن و آدم ھست مھرباھیی ا.خدرد که می گویند سخت نمی گذر ونجآ

ار ستو.ام نریز ھسخت نگیر .به دت ینجا به خوانیم .پس تو زم سر می ھبه و شناسیم 
لی کن .حسرتی ی دارھسفر .کاو .برس بردت ی به خوھگادی . میشه که بوھمثل ش با
 ار .نگذدت خوای بر
ی بالا کشیدو گرفتی م را نظاده ست یک پیادی که ستری ھمیریل عزیز.سلحشواتو 
ست ب احالم خور ندگیم .ببین چقدزسخت ی اد در روزھند بواودیه خدھنت د.بو

 گذشته .ری در گاروزا .به ه ھرطبه خار بسپارا ندگی کن...لیلی و ز.پس بلند شو 
ود ربدش خوی تود یااری زشته باشی .نگذرا دامامانم ای وھم اھمی خوازت خر در آ
و م بکشید ھبا ری .سیگان سر بزد اھم به فرھی ھکن .گای یش پسرا.برون بیرش .ببر
 د .کم شون تادردبگویید شاید ن تتاارطخااز 

 لیلی.
بم امی خوارم و م می گذروی ھیم .چشم رومی کشم را تختم .پتو ی توروم می 
 بی عجیب.ابی عمیق .خوا.خو
 .* 
. 
. 
  
. 
. 

310  
می ن سمای دل آشید تورنه .خوھبری تنھا .پای .تنھاروم می راه نی خشک بیابای تو

ام و کنم .تشنه زه جانی تااش یر سایه زختی که کمی درست .نه ای ھتابد .نه خانه 
ر ست کنا.دمین خشک و زست ن اسماآمی کنم ه نگاف را رطر ه .ھشدب بانم مثل چوز

 می کشم.د فریاارم و انم می گذدھ
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 ؟یستینجا ناکسی -
 دد.یم برمی گراصد
 نیست .نیست.-

ر نم باید چکادانمی ده ام و فتااعلفی گیر آب و بی ن بیابان می چرخم .میادم خودور 
می ه و خم شدزایم ھ.کف پاد یزرکولم می وسرق از .عرش آورده گرما جوم از کنم . سر

.از ماند  باقی میه، برشته شدک خان روی خودارم، ردی از که برمی م ر قدزد .ھسو
.نمی ؟ .کجاروم می روم و کنم .می ز بارا انم دھنم اتشنگی بی تابم . به سختی می تو

م نو می شوزاست به .دایم سست می شوند ھنود .زاکمتر می شوو نم کم.انم.تودا
 ست .از درد اپر ام نم . سینه ز.نفس نفس می 

گلی که چند ھکای اارھیودمی بینم با رگ چپم باغی بزف رم، طکه بالا می گیرم را سر
ون بیرف رطخت مو به ی دراھشاخه ار یودسرتاسر .از یخته رچینه بالایش.از جایی 

ببینم ر را نگواشت و درسبز ی اھنم خوشه ام می توھمین جا از ھند . ه اشدان یزآو
می ار یودست به .درفش روم طمی ن لنگاو ست می کنم رانم .قد زپلک می ر .چند با

یش رونی رگ آھکوبه بزغ .دو لته چوبی بادر دو سم به رنم .می زمی م و دورش گیر
.می ارم ندزه جاابه ز نیاای ورود ست . حس می کنم برز ابادر .یک لنگه د می شوه یدد

 تو .روم 
ش بست جا خوروی دارست که اخت مو درمی کند ر نیست .تا چشم کام معلوغ ته با
ی ارھنگوو اسبز ی اگ ھیش .بررو ختهانداسایه غ و سر باه روی سقفی شدده و کر
سفید و یک ربای اھشعه اا ھخوشه و ا گ ھبری لابلا.از نند ایزآوبست ه از دارسیدر

جلوتر روم می ز انی بادھ.با ده نگیز کرت احیرو یایی غ را روباو خل داشید می تابد رخو
می کند ازش نوام را خسته ش روح شرشرای صدد و می شورد بی ی آجوغ سط با.و

تویش ارم می گذام را خمی ی زاھپاو می کشم بالا را نم اھ.پیری نشینم لب جو.می 
ای فتد .صدامی .درد آرام آرام تا عمق جانم حس می کنم آب را لچسب د.خنکی 

ل با باه ای قھوای .بلبلی با سینه م بالا می گیرم را .سرد چھچھه بلبلی بلند می شو
را جلو .نوکش اش را داده سینه و  نشستهای خوشه روی قرمز ه و نگ سیارایی به ھ
وزد و ست .نسیمی می اخاصی خنک ر جوا و.ھد دھلنشین سر می ده و آوازی دکرز با

با چشمانی تنگ و جلو م می برم را می بینم .سرغ ته بای ایم .چیزھموی می پیچد لا
ینکه ون ابدر ین بام و اتخت نشسته .بلند میشوروی کسی ، ته.آن می کنم ه نگاب خو
ب تنگ می کنم تا خورا جلو...جلوتر .چشمانم روم ایم حس کنم می ھپای توی درد
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لبھایم می روی لبخند ،.ینجا، ایدنشدید جلو .با آمی د و م بلند می شو.او ھببینمش 
 می گوید.ان تی خندربا صود یکم که می شودنشیند .نز

 ه؟بلاخری مداو-
ا .رھست .سبکم ب اجیب خوحالم عده؟بوم بابا تعجب می کنم .منتظرف ین حراز ا

نم نیست ن ذھیچ چیز میا.ھنی ایچ نگرون ھغدغه .بدو دلمشغولی در از ھ.تھی 
 لم .ن د.حتی میا

  
. 
. 

311  
 می گویم.

 بابا .م مداو-
 می گوید.ام و.شانه ارد روی ست می گذد 
 ن دارم.مھمودن گفته بو-

که خیلی ر نگوابه خوشه رد چشمم می خوم و بالا می گیرم را نم .سرزلبخند می 
ر نگوو امی کند را دراز ستش دست...بابا دوگرازه نداش ار حبه .ھبالاست . خیلی بالا 

ق مشتای اھانش .چشم ارد دھمی گذو می کند ای .حبه د می گیرار ستش قرن دمیا
فتنش می ماند از رست مثل شب قبل ه .دریچ پیر نشدد .ھمی خند، که می بیندا مر

.می رگ بزو شت و درسبز ای ستم .حبه دکف ارد می گذو می کند ا یگر جدد.یکی 
می ه ای .مزد می گیردم را جوم وتمااش .شیرینی م می بندرا ایم ھانم .چشم ارم دھگذ
ست ار ابدر آنقدی دارد .آست .شیرینی بی نظیرا.مثل عسل ه ام د که تا حالا نچشیددھ

نیست رده ام که تا حالا خوری نگوایچ ھمثل ش فع می کند . عطرام را رکه تشنگی 
 ص .ی خاھم می کند .با نگاھنگاص خای بابا با لبخند، می کنمز .چشم که با

د دھمی م.را ن سفیداھپیری می کند .لاا جدر را نگواخوشه د و بالا می بررا ستش د
ستی ده .دو دپر کررا منم م داست .تمااسنگین ر نگوامیانش .خوشه اردش می گذو بالا 
سرکیفم می و ماغم ی دنیفتد .عطر خوشش می پیچد تورم نگواکه م گیر میرا منم دا

 آورد .
 به تو...م .بھم گفتن بدد ین سھم تو بوا-

 ف در.رطد دھلم می ارد و ھمی گذام ست پشت شانه .دمی کنم ه نگار نگوابه ره بادو
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 و .حالا بر-
از قتی .ومی کنم حس ندردی را یچ ھینجا اقتی وم وباید برا .چردم متعجب برمی گر

می س لتمااست .به ش اینجا حالم خواقتی .ونیست ی نم خبری دل و ذھاھشلوغی 
 فتم.ا
 بمونم .ام .می خوه مداوینجا خوشم از الی بابا.من و-

 ف در.رطید آبا من می م چند قد، می پیچدم کمررا دور ستش دحالیکه در 
 ه ..منتظرو بر-

 نم نیفتد.اھپیری لارم از نگوابم اظموو ش می کنم ھیستم .با تعجب نگاامی 
 ؟کی-
 می کنه...ات صدو بر-

کی می ؟ستاپایین .کی منتظر من د یزرمی ی رھلم د .دمو به تنم سیخ می شو
 تختش بنشیند .می گویم. روی تا دد بابا برمی گر؟ببیندا د مراھخو
 ؟کی بابا .کی-
  
. 
. 

312  
 می کند .ره شادر است به دبا 
 یر شه.ار د.نذو .بره یر نشددتا و بر-
مانم سنگینی می ن دانگ میارسبزر نگوا.خوشه ون یم بیرآمی غ باج وواج از اھمن و 

به ام برگشته ره با.دوم ھستش بداز دم اھ.نمی خودارم بر می م کند .به سختی قد
مانم داه.بازم ندامی ه نیست .نگای بابا خبرغ و بااز نم داسر که برمی گرت . وھبرن بیابا
لی .ویج و و.گیج ره زار شون میاده ام یستا.انم دانمی و راه را کویر ن میاه ام ماندز .با
تنم به م یی می پیچد .تماایم بزند .صداصدم .منتظرم منتظرس . ترون .بدون درد بد
 نم.زنو می زاسنگین ن مان داماھید .با آمی در عشه ر

.و تختم ی ستم .توھتاقم ی است .تواک یریک تارمی کند .خانه تاز بارا چشمھایم 
 خانه.ی تود یزرمی ا صدره .یکبام می شنورا گامپ گامپ قلبم ای صد
 کبر.االله -
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به گریه می ، تختی کش تو، دراز مانجاد .ھفتد .بدنم کرخت می شواعشه می رتنم به 
می م و یزرشک می .اند امی خوا یی که مرام به نددھمی م و دل یزرشک می .افتم ا
ی به ھ.نگااش قیقه دقیقه به .دست اشن رویم ابرروز مثل ه ام یددیایی که .روشینم ن

ست .به اانم شیرین دھعم طلی .ونیست ر نگواخوشه ی از .خبرازم ندانم می اھپیر
ست ب اخیس می شوند .حالم خوی اھگونه ام و ست می کشم .به سینه دایم ھپا

چشم و ست ز اباه .پنجرآورد می ق تان ابه میاده را .نسیمی خنک پرم .بلند می شو
 وزه ای .فتد به گنبد فیرامن می 

 می کند.ا خدم نااز پر ق را تااکه ذن موش خوای صدو 
 کبر.االله -
گریه .از ایم ھشانه ن فتد میاامی م نم .سرزنو می م و زامی گیره ست به لبه پنجرد

پشتم ت مه مدھین ی اکه تودی تو بودی.ند .تو بوردمی خون تکان ایم تکاھشانه 
قتی وست د را دراھفرز ساای که صددی تو بون دادی.نشاراه را که دی بوی تودی.یستاا

ی شتی تواگذرا که بابی دی تو بون.خیابای دل یختی توم رمی شدن رد خیابااز آن 
ن ماندن لھه .میای ااھنه اراھستی .خوی ھاه ھخندن میشه.میادی ھندگیم.تو بوز
ن دل .میااده مامزن ا.میاد اھفرر .کناه کون .میان مامادرد پر ن دل میریل .میای ااھ

ی یا .تواب و روخون می گفتم .میادم خون از یشااقتی بردان ومعتان دل عمو فرید .میا
ی ست می کشم پاغ .دنسیم خنک بان میار . نگواحبه ش عم خون ط.میاا خددی بو

 ایم .ھچشم 
ر نقدآسرکشم ون .روح نم بیرزخانه می از  دارم وبرمی ه گیری از سرم .روبلند می شو

ا .رھد اھمی خودن کرواز لش پرد .دجا نمی شوق تااین ی ایگر تودکه ه شدرگ بز
می ز ایش که بار .درھسانسوف آرروم ط.می ا خدد .تا خون سماد آفتن تا خون .رشد

ی ا.درھمی چرخد ب نتخادو این ام مرتب بین ھا .نگاھفتد به پله ام می ھشوند .نگا
ض ا عوھبه سمت پله را م م و راھمی گیرار یودست به دبسته می شوند . ر سانسوآ

دم را جوم وحسی که تماای برم یزرشک می .ابالا روم می را ا ھمی کنم .یکی یکی پله 
سینه من .یک ی ست تو.درمین جاست ھیی که اخدای برم یزرشک می ده .اپر کر
 می ره ایم به شماھنفس روم و بقه بالا می ط
  
. 
. 
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313  
می کوبد و قلبم که می کوبد ارم روی ست می گذار .دیودم به سینه دھفتند .تکیه می ا
 بالا .بالاتر .روم می ز .با
 یر لب می گویم.ز
 ه.باریا -
را ایم ھست .دنم زنو می م .زانی خم می شواناتوو ضعف .از یستم اا می ھپله ی تو

و ستم ھپله .من ت راه سکوی می پیچد تو ه امبریدی اھنفس ای می کنم .صدن ستو
و ایی که می پیچند ھمی کنم به پله ه نگام و بالا می گیرم را سکوتی غریب .سرا و خد
یم زوبای توازم ندامی م .زورم را می گیررا ا ھستم.میله دو د.با م سند به بارمی 
یر لب روم زی که بالا مرا ر پله م .ھا .پا می شوھپله روی م دھمی ر فشارا ایم ھنو.زا
 مزمه می کنم.ز
 ه.باریا -

 ی .م .پله بعددھمه می ادالی وفتد ابه خس خس می ام .سینه د نفسم تنگ می شو
 ه.باریا -

می ا یی مرولی نیرد وپایین می شوو تند تند بالا ام .سینه م بلند می شوو فتم امی 
که ز را بام .در شو یک تر میدبھش نزم به قدم ست که قدم ابادر م به ھکشد بالا .نگا

می ار یودبه دش را حم خوروحس می کنم ارم می گذم سینه باروی که.را پایم ، می بینم
ه و مدوازش درآکه پر پره ای را دارم پرندل .تنگ .تنگ .حاد تنگ می شوام کوبد .سینه 

نجا که باید .سینه آکند به واز د تا پردھپر ن سماآبه سمت او را ست که استی دمنتظر 
عظیم ری نفجارم .انفجاابه .رو کند ز بارا ایش ل ھحم باارد رونمی گذو قفسی ه شد ام
د فریان سماآبه و رو انم ر دھکناارم ست می گذم .دباروی تا روم می ان خیزن و فتا.ا

 نم .زمی 
نیا دین ام.ابره.ینجا سخت شدایگه تحمل دکنم.واز پرار بذی؟.می شنوده ام ماآمن -
 ه .بدم .پرا خده بد م.پره سم تنگ شدوا
م می ھنمی گوید .فقط نگای یچ چیزم .ھبی بشنواتیز می کنم تا جورا ایم ش ھگو 

ی اره ھستااز پر.ن سماآبه دوزم چشم می م...باروی .می نشینم م یزرشک می اکند . 
 مزمه می کنم.زکوچک . 

 ه .بدم .پرام ایی می خورھمن -
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اب نیست .من به جوام ندگی ی زیی تواچر یچھیگر ت .دسکوی می کند .توه نگاز با 
 می کشم.دش داد به خوره رو بازد .دولم می لرزد .دمی لرام .چانه ه ام سیدن رمه شاھ
 من .ا یگه نمی گم چردین به بعد از ا-

 د.یزرشکم می م و انفسی می گیر
 من.زم من .بازم من .بازم فقط می گم با-
  
. 
. 

314  
نم اھپیری .نسیمی می پیچد تون سماآبه دوزم چشم می و م می کشم کف بادراز 
ر .ھفتم .باشد .باشد امی ه د .به خنددھغلغلکم می و تنم د روی می لغزا ست خد.د

 آورم.حرفایت نمی روی یگر نه .دقت تو بگویی ور .ھی اھچه تو بخو
می ه نگاوار صلیب ی اھست دبا ز اقباطمن و ند زچشمک می ن سمای آتوره ای ستا

ن بچرخد میاد و ند با فوتی بلند شوا.سبکم .سبک مثل یک پر که می توا کنم به خد
ست ھیی امیشه خدھبگوید...بگوید دش خوو از خانه آن ین خانه به ود از ا.برا وھ

 کنید .ن را دراز ستتادید فقط کافیست ردمین خوزقتی وحتی 
 یم کند .اصددش خوقتی وجمع می کنم تا وازم را پرل .بام جایم بلند می شواز 

جدید ی لبھایم .با عھدی روی .با لبخندش لی با حالی خوویم .پله به پله روپایین می 
ید آمی دم .یاه بیدامش خوت و آراسکودر .خانه ل خیارغ .فال .سبکباام بسته او که با 
دارم و برمی ام را .گوشی ام نگفته ، بگویمد اھستم به فرامیشه می خوھکه ی را چیز
 م .می گیراش را  رهشما
 گوشم.ی می پیچد تودش لواب آخوان و نگرای صد
 ؟لیلی-

 می گویم.
 دارم؟ستت ر دوتا حالا ساعت پنج صبح بھت گفتم چقد-

 گی می کشد .دسوآسر از نفسی 
 نه نگفتی.-

 م.می خند
 خیلی...خیلی .دارم.ستت دو-
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 ید..کمی بعد می گوم می شنورا ایش ھنفس ای می کند .صدت سکو
 ؟گشتیان رو تا حالا ساعت پنج صبح تھر-
 یجانی باشه.ھ.باید خیلی دم نکراش نه.تا حالا تجربه -

 می گوید.دی با لحن شا
 م.نجااویگه دبع ربتم به مولا .یک اخر-

ندگی ن زستادام اھ.می خوام گرفته را می کنم .تصمیمم ز بارا لپ تاپم ، بیایدد اھتا فر
ا ھینکه بعد.امین باشد ھقعی من واسالت رر می کنم شاید که فکب بنویسم .خوام را 
ندگی لیلی زم بنویسم.تا اھمی خوده.ندگی می کرزمین روی زنند لیلی نامی.ابددم مر
ش ست که باید جرعه جرعه سرکشیداندگی معجونی زنند ابدو بچرخد ن ادھبه ن ادھ

د، نبوگ گر مرا ست .کهھمید ا.که د برت لذاش نشدنی ار تکرو عم بی نظیر و از ط
 گر اشت .که اندگی معنایی ندز
  

ندند . اوخده عشق سه معجزگ و مرو ندگی زندگی سخت می شد .که د، زعشق نبو
 می نویسم.اش می کنم .گوشه ز باورد را .صفحه ده ام کرب نتخاام را ھسمش ا
 ن.سماآتا م بااز 
 ستانم.دامی کنم به نوشتن وع شرو 
. 
. 
، مناز سفید جلوتر ی ال ھنه با باواگرفته .پرزی به بادم را گشاو ن سپید اھپیرد ا"ب

ستم بھش د .دمی کنم .نمی شودراز رفش طبه را ستم .دمی کند واز پرش، دارد سرخو
رود بالاتر می و ند زمی ل نه باواقصند .پررپریشانم می ی اھمووزد و می د سد .بارنمی 
ارم ندن من خیلی جای دارد و تپه شیب تندده. فتاا رهبالاتر .نفسم به شماو .بالا 
با ارد یچ لکی ندو ھخشد درمی ن سماد .آمی شوه بی کشیدن آسماف آرطم به ھ.نگا
ست اکندنی ن ر جاھند .با زمی ل بال نم بااھسطش . پایین پیرن در وتابای شیدرخو
می کنم ه نگام بردور و فتم .به ان می و ھن ھسانم .به رتپه می ی به بالادم را خو
کمی جا را گل حالم ی سفید .نفس عمیقی می کشم .بوخ و سری اھگل از شتی پر .د

د بازی باج خته .به مواندج امون میانشاد ست که باامی کند گل ر .تا چشم کاآورد می 
و پیشانی ق روی عری اھنه ه و دانم .کسی نیست .تنھایم .گرمم شدزگل لبخند می و 
ه .چھردوزم چشم می ن سماآبه ارم و چشمانم می گذی جلوست .دنشسته م کمره تیر
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ست د .دمحو می شوآن یک و در ند زبه من لبخند می دارد بابا می بینم که ای از 
 نم .زمی د فریان سماآبه ارم و رو انم می گذر دھکنارا ایم ھ
 بابا.بابا"...-
. 
. 

 ن.لین تابستا.اولیلی 
. 

مین می .زمی کنند م پنجه نرو ست دسخت ری ا بیماا که بھلیلی و تقدیم به لیلی 
ی لھادر دست ی امید.ایکی رتادر ست ری انون شادجو.ولی بلند می شوند وند ردخو
 مید .انا

ی پات سخت ترین لحظاو در نه عاشقی می کنند داا که مردھاھفرد و اھتقدیم به فر
 مید می شوند.و امی مانند ن عشقشا

ن شودعشق خوق از معشوی ضاای ربرو ند دا که شیرمرھل میریو امیریل اتقدیم به 
 پشت می شوند.و ند رمی گذ

ن درد ندشوزفردرد ر ھبا و ند دارانی طکانی سردنی که کودراا .ماح ھفرح و تقدیم به فر
 ده.سجاروی یزند یا رتخت می ی تون را ایشاھشک و امی کشند 

  
سر اده روی گر نباشند سقف خانواند که اده ار خانوھ نا که ستوھبابی و تقدیم به بابی 

 د.می شواب عضایش خرا
 ند.اندگی ر زا که شوھستی و ھستی ھتقدیم به 
 ند.دارا برمی درھمار از روی دوش باو نه می ماند اراھا که خوهه ھلهه و الاتقدیم به 

 نید.امی خورو من ی اھست نوشته دعزیز که ن نندگااتقدیم به شما خو
 

 مریم موسیوند.
 پنج.د و یبھشت نوارد

 رم.ند می سپااوخدم گرن ستادبه رو شما 
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 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

 مراجعه کنید رمانسرارمان های ایرانی و خارجی به  بهترینبرای دانلود جدید ترین و 




